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 27........................  ها و انتقادهاامکان و امتناع فدرالیسم در افغانستان؛ پاسخ به پرسش .2
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 308.........................................................................................................................  مقدمه -اول

 309.......................................................................................یجنوب یقایآفر ی شهروند -دوم
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 326..........................................................................................یالتیقوه مقننه ا -الف

 327.......................................................................ی التیحکومت ا ای هیقوه مجر -ب
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 337.................... کیدر بلژ  یاجتماع  ییگراتنوع و کثرت یبرا یقانون اساس ی دهسازمان -دوم مبحث

 337............................................................................................کیدر بلژ ینظام فدرال جاد یا -اول مطلب

 338................................................................................کیجامعه بلژ یهااجزا و مؤلفه  -اول قسمت

 339........................................................فدرال  یقانون اساس نی تدو  یحرکت به سو -دوم قسمت

 341.. 1994 یدر قانون اساس کیجامعه بلژ ییگراکثرت یبرا یقانون اساس  یسازمانده  -دوم مطلب

 341................................................................................................................دولت تیماه -اول قسمت

 343..................................................................................................فدرال یدولت مرکز -دوم قسمت

 343................................................................................................................قوه مقننه فدرال -اول

 344......................................................................................................ندگانیمجلس نما -الف

 348....................................................................................................................مجلس سنا  -ب

 352.................................................................................................................................پادشاه  -دوم
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 مقدمه

 به نام خداوند عدالت و آزادی 

س از حدود  پ  یهرچند  گر  ش،یسال  و  نوشته  ختهیبه صورت جسته  و  موضوع    ییهامطالعات  در 

اخ  یام، ول داشته  سمیفدرال   ک یبه عنوان    وستهیكه مدام و پ  یاز موضوعات  یکی  ر یدر طول سه سال 

فکر بزرگ  انسان  یهنیم  یاساس  ده یا  کیو    یاسیو س  یدغدغه  به هر    ،یو  و  بوده  من  مطالعه  مورد 

ام، مسأله داشته  یسخنران   یدر محفل  ایام و  نوشته  یمطلب  ایام  انجام داده   یق یدر باره آن تحق  یمناسبت

 یهاادداشتیسلسله    کیافغانستان بوده است. آغاز موضوع    ندهیآ  یبرا   یو طرح نظام فدرال  سمیفدرال

 هاادداشتینشر شد و سپس مجموعه آن    سم« یدر باره فدرال  یبود كه تحت عنوان »جستار  یسبوكیف

حوت   گرد  1401در  منتشر  كتاب  كتابدیبه صورت  ترجمه  دوم  گام  در  نام    ی.  به  اندرسون  جورج  از 

فدرال  یا»مقدمه سال    سم«یبر  در  كه  ا  1402بود  اكنون  و  شد  كتاب    هاادداشتی  نیچاپ  قالب  در 

  ی ن روزهایعدالت و ثبات در افغانستان« در آخر  یبه سو  یراه   ؛یحاضر است كه به نام »نظام فدرال 

 .ردیگیشما قرار م اریدر اخت 1403سال 

است  نیا سمیگذشته در رابطه با فدرال انیمن از مجموع مباحث و مطالعات در طول سال یبندجمع

 :میو گسترده دار یجد یبه بحث و گفتگو ازیكه ما در سه محور ن

 یهاها و گسستبحران  یابیشهیگذشته كشور و ر  یاس یس  یهانظام  تی وضع  یاب یو ارز  لیتحل.  1 

تا امارت،    تیگذشته از سلطنت و جمهور  یهاكدام از نظام  چیسؤال كه چرا ه  نیمتداوم و پاسخ به ا

 ه ب  د یكه با  یاز موضوعات مهم  یک یرابطه    نی عدالت و ثبات در كشور نشده است. در ا  ن یموجب تأم

نشده، بلکه    نیمحور« تدوگذشته افغانستان با نگاه »عدالت  یاساس  ن یاست كه قوان  ن یآن توجه شود ا

ا  با هدف  اما به همان هدف هم نرس»ثبات« در افغانستان وضع شده  جادیبه طور عمده  و   اندده یاند، 
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بوده    یداخل   متداوم  یها و بلکه جنگ  یو ناامن  یثبات یبلکه كاملا بر عکس، افغانستان همواره دچار ب

»عدالت   یعن یدو هدف    نیا  تواندیم  ی نظام فدرال  ایاست كه آ  نیا  یبعد   ی سؤال اساس  نیاست. بنا بر ا

 مواجه است؟ ییهاچالش ایموضوع با چه انتقادات  نیو ثبات« را باهم برآورده كند و ا

شده و    قیمختلف چگونه تطب  یدر كشورها  ینگاه كه نظام فدرال نیبا ا  یجهان  اتیمطالعه تجرب.  2

داشته است و متخصصان و كارشناسان   ییهایابیو كام  هاتیمواجه بوده و چه موفق  ییهابا چه چالش

 اند؟ارائه كرده  یشنهاداتیحل مشکلات چه پ یبرا سمیامور فدرال

افغانستان در قالب    ژهیو  یطرح ساختار فدرال   میو تنظ  نیتدو  ،یدو محور قبل   جیبا استفاده از نتا.  3

را در بر  یدار و دولت یران حکم اتیفدرال« كه همه جزئ یبه نام »قانون اساس یمتن حقوق کی نیتدو

 .داشته باشد

سه    یبر مبنا  ز یمطالب كتاب حاضر ن  ادشده، یتوجه به ضرورت مباحث فوق و پاسخ به سؤالات    با

  :شده است میتنظ ل یمحور فوق در سه بخش ذ

 : در افغانستان یاس یساختار مناسبات عادلانه قدرت س ؛ی نظام فدرال -اول بخش

بحران افغانستان و ارائه   یهاشهیر  یابیو ارز  لیمقاله است، تحل  11بخش كه مشتمل بر    نیا  در

اصولراه بن  یحل  همچن   یادیو  پرسش  نیو  به  بررسپاسخ  و  فدرال  ی ها  مخالفان  در    سمیانتقادات 

ا در  است.  شده  مطرح  ا  نی افغانستان  به  من  نظام   دمیرس  جه ینت  نی بخش  قوان  یهاكه  و    ن یگذشته 

اند اما كرده  بی هدف ثبات در افغانستان را تعق  شتریتا كنون، ب  1301گذشته، حد اقل از سال    یاساس

عامل عمده    ک ی  شهیو هم  گرددینم نیچون ثبات بدون عدالت تأم  اند،افته یهدف دست ن  ن یهرگز به ا

 یافتن یستثبات در فقدان عدالت، د  ایدن  یجا  چی و ستم است و در ه  ضی وجود تبع  ،یثبات یب  یو اساس 

اما نظام فدرال را تأم  یدر كشورها   تواندیم   ینبوده است.  كند، چون   نیمانند افغانستان هر دو هدف 

اساس و  نخست  فدرال  یهدف  رضا  نیتأم  ینظام  و  مختلف    تیعدالت  سطوح  در  شهروندان  همه 

به   زین  داری پا  تیثبات و امن  یعیمردم، به طور طب  تیعدالت و حصول رضا  ن یاست و با تأم  یران حکم

  . دست خواهد آمد

 : ی فدرال یهادر مورد نظام یق یمطالعات تطب سم؛یفدرال یتجربه جهان -دوم بخش
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از    یآگاه  یموضوع جداگانه است. در سال گذشته برا  11قسمت در    11مشتمل بر    زی بخش ن  نیا

جهان تطب  سمیفدرال  یتجربه  مطالعه  دن  یهانظام  یقیو  در  »مقدمه   ا،یفدرال  كتاب  بر  بر    یاعلاوه 

 .Ronald L) را ترجمه كردم از پرفسور رونالد ل. واتس  یگریاز جورج اندرسون، كتاب د  سم«یفدرال

Watts)  را به طور    ایدن  ونیفدراس  25در    ی فدرال   یها در كانادا كه نظام  سمی محقق و كارشناس فدرال

كرده   یها را بررس آن  تیمسافرت داشته و وضع  کیكشورها از نزد  ن یمطالعه كرده و در اكثر ا  یقیتطب

كتاب قالب  در  را  خود  مطالعات  محصول  نام  یو  سه  یمقا Comparing Federal Systems) به 

به نام   زین  یكتاب به زبان عرب  نی ( نشر كرده است. ا2008سال    -سوم   شیرایو  -فدرال  یهاستمیس

 .و مها تکلا ترجمه شده است  یبرهومه، مها بسطام  ی( توسط غال یفدرال  یهانظام -هی)الانظمه الفدرال 

  شان ی مصاحبه مفصل از ا  کیاز كتاب فوق به اضافه    ییهابخش دوم كتاب حاضر، تنها قسمت  در

 .شده است نیترجمه و تدو سمیفدرال یهاو چالش ایدر مورد مزا

گرا در جوامع كثرت  یدهكوران تحت عنوان »سازمان  وسفینوشته مفصل از دكتر    کی  نیهمچن

 نیقوان  ، یقیمطالعه تطب  کیترجمه شده كه به صورت    یفدرال« از زبان عرب  یكشورها   یاساس  نیقوان

قرار داده است.   ی( را مورد بررسکی بلژ  یو پادشاه  یجنوب  یقایآفر  ی دو كشور فدرال )جمهور   یاساس

  .دیكنیبخش دوم كتاب مطالعه م ان یدر پا زی نوشته را ن نیا

 : فدرال یطرح قانون اساس نیخواهان افغانستان و تدومجمع فدرال -سوم بخش

 انیرا كه همواره و از سال  یطور كه در بالا گفته شد، بخش سومعلاوه بر دو بخش فوق، همان  اما

 یموضوع از زمان  نیفدرال بود. جرقه نخست ا  یبودم، طرح قانون اساس  دهیشیدر باره آن اند  یمتماد

از كابل  1373فدرال افغانستان را در سال  یطرح مسوده قانون اساس  یاستاد مزار دیاست كه رهبر شه

ا  میبرا ب  رانیدر   اتیانجام داده و نظر  شتریفرستاده بود و از من خواسته بود كه در مورد آن مطالعه 

د نظران  ن  گریصاحب  به صورت    رمیبگ  زیرا  تکم  حی متن تصح  کیو  زمان    لیشده  آن  در  اما  كنم، 

نماند كه    یباق   یفرصت  گریو د  دی به شهادت رس  یحوادث تلخ كابل اتفاق افتاد و متأسفانه استاد مزار

  . شود بیها تعقآن طرح در آن سال 

   کیكه به عنوان   نیآن متن را به منظور ا 1374سال بعد از شهادت استاد، در تابستان  کی البته
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اول  خیثبت تار  یخ یسند مهم تار   ن یبه نام »مجموعه قوان  یاآن در مجموعه  هیشود، به همان شکل 

اساس  یاساس قانون  بر هشت  مشتمل  فرهنگ  یافغانستان«  »مركز  از طرف   سندگان ی نو  یافغانستان، 

در    شیجهت آن را چهار سال پ  ن یشد و به هم  ابیزود نا  ار یچاپ كردم كه بس  ران یدر ا  افغانستان«

 .میمجددا بازنشر كرد شه«یاند  ادیو انتشارات »بن نا«یانتشارات »دانشگاه ابن س قیكابل دو بار از طر

  ی برا   یشد، نظام فدرال  سیافغانستان« تأس  یكه »حزب عدالت و آزاد  شیسال پ  می دوون  سرانجام

 اتیبر آن شد كه جزئ  میو تصم  د یدر مرام حزب اعلام گرد  یاز اصول اساس  یکیافغانستان به عنوان  

  ه یته  رد مو  نیرا در ا   ییابتدا  یهاادداشت یكنم.    میتنظ  یسند قانون اساس  کیرا در قالب    ینظام فدرال

خواهان افغانستان« را »مجمع فدرال  گرید  شمندانیاز اند  یبا همت جمع   1402كرده بودم كه در سال  

فدرال   یمسوده قانون اساس  دیشد كه با  دیتأك  زیمجمع ن  نیبختانه در منشور او خوش   میكرد  سیتأس

 یطور اختصاص  به است كه    ینهاد  کیمجمع   نی كه ا  ن یگردد. با توجه به ا  نیمجمع تدو نیا  یاز سو

 زین  یشده و حزب عدالت و آزاد  سیافغانستان تأس  یبرا  یو طرح نظام فدرال   سمیفدرال  هیدر باره داع

  ب یمنبع تعق  کیآدرس و از    کیفدرال از    یقانون اساس   نیدادم كه كار تدو  حیعضو فعال آن بود، ترج

  .شود

بود كه    یقانون اساس  نیتدو  ته یكم  سیخواهان تأسمجمع فدرال  یهابرنامه  نیاز اول  بختانهخوش 

سو  نیا از  رئ  ی رهبر  أت یه  یجانب  عنوان  همکار  تهیكم  ن یا  سیبه  با  و  شدم   یاعضا  یانتخاب 

اند  ختهیفره اساس  نی اول  ته،یكم  شمندیو  قانون  تا   ی جمهور  یمسوده  ثور  ماه  از  را  افغانستان  فدرال 

در   ییهاها و گزارش كه اكنون در بخش سوم كتاب حاضر، نوشته  می ساخت  ییو نها  نیتدو  1403  یجد

 یقانون اساس  نیتدو  یدر مورد چگونگ  یگزارش  نیخواهان و همچنمجمع فدرال  تیو فعال  یمورد معرف

 .رسدیفدرال به نشر م

 سمیمرتبط به فدرال  ل یشود تا بتوانم موضوعات و مسا  قیرف  قیبازهم توف  روش یدر سال پ  دوارمیام

 كنم.  بی تعق گرید یهاهیرا از زاو

 سرور دانش

 نیوزیلند -شهر اوكلند

2024دسمبر  -1403جدی 
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 نظام فدرالی راه حل بنیادی بحران افغانستان

و   داخلی  متعدد  عناصر  و  عوامل  و  دارد  پهنه وسیعی  و  ابعاد  افغانستان  جاری  بحران  بدون شک 

اشغال و  خارجی  مداخلات  از  دارند؛  نقش  بحران  این  تداوم  و  ایجاد  در  تا گریخارجی  گرفته  ها 

 -ها و نیروهای داخلی و از وضعیت ژئوها و گروهكارگی و ناكارآمدی حکومتهای نیابتی و تا بیجنگ

تأثیرات  اتنیکی، همگی  و  اجتماعی  بافت  و  فرهنگی  اقتصادی،  تا وضعیت  گرفته  این جغرافیا  پلتیک 

را داشته  باید به دقت مورد بحث و تحلیل قرار  خاص خود  بوده، در جای خود  این عوامل هرچه  اند. 

سازی و شکل ملت  -ثباتی در كشور و ناكام ماندن پروسه دولتها، تداوم بیبگیرد. اما نتیجه همه آن 

 نگرفتن یک نظام سیاسی پایدار بوده است.

می  كشور  یک  در  نظامی  تنها  طبیعی  طور  ساختار به  با  اولا  كه  بماند  پایدار  و  شود  پایدار  تواند 

برای چالش ثانیا  و  باشد  داشته  آن كشور سازگاری  فرهنگی  و  اجتماعی  شرایط خاص  و  داخلی و  ها 

مهم  اجتماعی،  و  سیاسی  زندگی  نگاه  از  كند.  پیدا  راه حل  اجتماعی  زندگی  رنگارنگ  ترین مشکلات 

های سیاسی مسأله برای یک نظام سیاسی، تنظیم عادلانه روابط قدرت و مشاركت عادلانه همه گروه 

می مردم  است.  حقوقی  عادلانه  و  شده  پذیرفته  میکانیزم  یک  اساس  بر  اجتماعی  فشارهای  و  توانند 

یابتی و  های نكاری و توسعه نیافتگی و مشکلات ناشی از مداخلات خارجی و جنگناشی از فقر و بی

عدالتی داخلی را بپذیرند مخصوصا  توانند تبعیض و بیها را تحمل كنند اما هرگز نمیگریحتی اشغال

با هویت مردمان كشور پیوند  كه اگر این بی  عدالتی ریشه در مسایل قومی، زبانی و مذهبی داشته و 
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توانید برای فقر و گرسنگی صدتا توجیه پیدا كنید و خود را قناعت بدهید، اما اگر ببینید  بخورد. شما می

كه این فقر ناشی از تبعیض است و یا این كه هویت و شخصیت قومی و فرهنگی شما مورد توهین و  

گروه  و  قدرت  بین  روابط  و  شده  پایمال  شما  شهروندی  و  انسانی  حقوق  و  گرفته  قرار  های تجاوز 

ارباب اساس  بر  درجه    -اجتماعی  به شهروندان  و شهروندان،  تنظیم شده  تقسیم   3و    2و    1رعیتی 

توانید خود را قناعت بدهید و سکوت و تحمل خود را توجیه كنید و خواه ناخواه روزی اند، نمیگردیده 

می ور  شعله  جامعه  درون  از  آتش  بیاین  سوی  به  را  كشور  و  فروپشود  و  سوق ثباتی  درون  از  اشی 

 دهد. می

فکری و  گری و روشنصد سال اخیر امواجی از حركت روشنبا این كه جهان و افغانستان، در یک

های سیاسی افغانستان بدون این  طلب را نیز شاهد بوده، اما نظام خواه و عدالتهای آزادیظهور جنبش

است.  بوده  مواجه  مشکل  با  همیشه  بیاموزد،  چیزی  نوین  عصر  دستاوردهای  و  تحولات  این  از  كه 

های حاكم و مسلط بر سرنوشت سیاسی كشور، هیچگاه به این نیندیشیدند كه درد  زمامداران و گروه 

برخوردار  پایداری  و  ثبات  از  تا  ساخته شود  باید  میکانیزمی  چه  با  آینده كشور  و  مردم چیست  اصلی 

 ست.گردد، در حالی كه ثبات سیاسی و تداوم نظام، شرط اصلی توسعه در همه ابعاد دیگر ا

ها بوده است. تمركز ها و فروپاشیدر این میان استبداد و تمركز قدرت، عامل اصلی همه ناكامی

قدرت در افغانستان، سیاست را در انحصار یک گروه قرار داد. مشکل بیشتر هم از این جا پدیدار شد 

كه گروه حاكم انحصارگر، سیاست و قدرت را هم از نگاه افقی و هم از نگاه عمودی متمركز ساخت و 

و  مذهبی  زبانی،  قومی،  مختلف  ابعاد  در  تمركز  این  كه  شد  باعث  افغانستان  جامعه  خاص  بافت 

گروهمنطقه و  اقوام  اكثریت  برای  كشیدن  نفس  فضای  و  كند  پیدا  تبارز  روز ای  هر  اجتماعی  های 

 تر از پیش شود.تنگ

خطرناک عمودی  تمركز  رابطه  این  نفوس  در  اكثریت  كه  این  با  زیرا  بود  افقی  تمركز  از  تر 

از   یک  هیچ  در  محل  مردمان  اما  هستند،  و  بودند  ولایات  ساكن  و  پایتخت  از  خارج  افغانستان، 

سیاسی، گیریتصمیم امور  از  اعم  آنان  محلی  كاملا  امور  در  و حتی  نبوده  كشور شریک  های كلان 

شد و این باعث شد كه اكثریت مردم اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هم باید از مركز تصمیم گرفته می

كشور از همه اقوام از روابط قدرت كاملا حذف شوند و نتوانند در تعیین سرنوشت خود سهم بگیرند.  
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مقطع در  مانند  هایی  البته  تاریخ  یک    20از  اساسی  قانون  دریچه  از  اقل  حد  جمهوریت،  اخیر  سال 

ای باز شد تا از تمركز شدید قدرت كاسته شود، ولی در عمل، دولت افغانستان و مجریان قانون روزنه

با حاكمیت طالبان آن  متأسفانه  به صورت دقیق تطبیق كنند و  را  قانون اساسی  احکام  موفق نشدند 

 روزنه كوچک هم بار دیگر به طور كلی مسدود گردید.

برخی از نظریه پردازان برای حل این مشکل مدعی هستند كه اگر در افغانستان دموكراسی حاكم 

شود، مشکل تمركز قدرت هم حل خواهد شد. بدون شک حاكمیت دموكراسی تأثیرات مثبت خود را 

انتخابات ریاست   افغانستان در اذهان ما از دموكراسی فقط برگزاری  دارد اما مشکل این است كه در 

شود، در حالی كه این تنها یک بعد قضیه است و تاریخ  جمهوری و داشتن پارلمان منتخب تداعی می

تطبیق هم شود،  دقیق  و  درست  به طور  كه  این  فرض  بر  دموكراسی  از  بخش  این  كه  است  شاهد 

 تواند به تنهایی مشکل تمركز قدرت مخصوصا در بعد عمودی آن را حل كند.نمی

كنند كه گویا اگر نظام پارلمانی حاكم شود و یا این كه در كنار مقام ریاست  برخی دیگر فکر می

كه   حالی  در  شد،  خواهد  حل  قدرت  انحصار  مشکل  شود،  افزوده  وزیری  نخست  مقام  جمهوری، 

افغانستان گاهی نظام پارلمانی هم داشته و در ادوار زیادی صدراعظم یا نخست وزیر نیز داشته است، 

این هیچ  اما  دارد  یا نخست وزیر وجود  الوزرا  رئیس  نیز  امارت طالبان  نظام  در  اكنون  چنان كه هم 

 دردی را درمان نکرده است.

پندارند كه اگر برای ولایات، شوراهای ولایتی در نظر گرفته شود و والیان هم ای همچنین میعده

اخیر شوراهای ولایتی    20انتخابی شوند، مشکل تمركز كاملا حل خواهد شد، در حالی كه در   سال 

داشتیم كه برای تطبیق عدم تمركز كمترین تأثیر را نداشتند و همچنین اگر والی هم انتخابی شود ولی  

ها تغییر ایجاد نشود، از او هیچ كاری ساخته نخواهد بود، جز این كه  در قوانین و ساختار و صلاحیت

بودن رئیس جمهور،   انتخابی  نیز صرف  برود. چنان كه در خود مركز  بالا  انتخاباتی  مصارف هنگفت 

 كند اگر حاكمیت قانون و تفکیک قوا رعایت نشود. مشکل تمركز را حل نمی

ما به نظامی نیاز دایم با دو خصوصیت »وحدت« و »تنوع« كه در كنار داشتن یک دولت مركزی  

قوی حافظ و مدافع تمامیت ارضی كشور و تمثیل كننده ملت و كشور واحد در مناسبات بین المللی با  

های محلی ایالتی یا ولایتی نیز داشته باشد تا تنوع قومی و زبانی و  اختیارات مهم قانونی دیگر، دولت
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قوانین،  كه  است  لازم  هدفی  چنین  تحقق  برای  كند.  تمثیل  واقعی  صورت  به  را  كشور  مذهبی 

ها و اختیارات تغییر كند تا مردم محل بتوانند در امور محلی خود قوانین خاص خود را وضع صلاحیت

كنند و مجریان محلی خود را انتخاب نمایند و در مسایل داخلی خود آزادانه تصمیم بگیرند و در عین  

ها )حد  گیریحال مردمان ولایات در مركز كشور هم از طریق نمایندگان باصلاحیت خود در تصمیم

 اقل در تصامیم تأثیر گذار بر زندگی آنان( شریک ساخته شوند. 

توان ها را به صورت مناسب و شایسته تنها در قامت سیستم فدرال میچنین نظامی با این ویژگی

ها و حلقات زیادی از اقوام مختلف، این درک به وجود آمده  بختانه در میان گروهپیدا كرد. امروز خوش 

حل برای بحران متداوم كشور است و البته افراد زیادی هم وجود دارند ترین راهكه نظام فدرالی مناسب

ترسند و به این بهانه به  كه از فدرالیسم یا تصور درست ندارند و یا آگاهانه از توزیع عادلانه قدرت می

زنند. اما به  هراسی« دست میانتقادات ناموجه و گاهی اتهامات نابجا و مغرضانه و به یک نوع »فدرال

دانند كه تا زمانی كه همه  ه اكنون همگی میای كه برای مردم فراهم شدبركت فضای آگاهی فزاینده

ای عادلانه به توافق نرسند و مردم افغانستان به صورت آزادانه، آگاهانه و صادقانه بر یک نظام سیاسی

آن را عملی نسازند، دور و تسلسل همیشگی خشونت و منازعه همچنان ادامه خواهد یافت و هرگز به 

 ثبات و توسعه دست نخواهیم یافت.

های سیاسی طرفدار نظام فدرال، حزب عدالت و آزادی افغانستان در  ها و جریاندر كنار سایر گروه 

دیدگاه  تبیین  و  توضیح  منشور خود ضمن  فدرالیسم اولین  نقطه محوری  بر  اساسی خود،  اصول  و  ها 

مناسب را  نظام  این  و  ماده  تأكید كرده  در  است.  دانسته  افغانستان  برای  نظام سیاسی  اصول   4ترین 

   اساسی حزب عدالت و آزادی آمده است:

نظام  ناكامی  افغانستان،  جدید  و  قدیم  تاریخ  در  ما  كه  این  به  توجه  تجربه »با  را  مختلفی  های 

ها و منازعات، حل عادلانه مناسبات ایم، اكنون برای رسیدن به ثبات دایمی، پایان دادن به جنگكرده

ها و امکانات  ملی، تحکیم وحدت ملی و سرزمینی، تأمین رفاه و توسعه متوازن، توزیع عادلانه فرصت

را فدرالی«  اسلامی  جمهوری  »نظام  ملی،  و  محلی  امور  در  اقوام  همه  معنادار  مشاركت  و   ملی 

تواند حقوق مشروع تمام مردم افغانستان را تأمین كند. این نظام  دانیم كه میترین سیستمی میمناسب

گ جهان مورد استفاده و امروزه در دنیا هم مؤثریت و كامیابی خود را نشان داده و در كشورهای بزر
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هویت تعدد  و  تنوع  دارای  و  منازعه  دچار  كشورهای  در  هم  و  گرفته  قرار  زبانی،  تطبیق  قومی،  های 

فرهنگی، می و  نهادهای تصمیممذهبی  در عین »تعدد  و تواند  مركز  بین  گیری« و »تقسیم قدرت« 

ایالات و مناطق مختلف كشور، »وحدت ملی و میهنی« آنان را نیز بخوبی حفظ كند. خوشبختانه نظام 

و  است  تطبیق  قابل  پارلمانی  نظام  قالب  در  ریاستی و هم  نیمه  و  ریاستی  نظام  قالب  در  فدرالی هم 

باشد. پیشنهاد ما این است های زیادی از هموطنان ما نیز مورد تأیید میاكنون در میان حلقات و گروه

كه زمان آن فرا رسیده است كه در چارچوب یک »تفاهم وسیع ملی« زمینه عملی شدن این نظام را  

 در كشور خود فراهم سازیم.« 

نوشته  بخشهای  در  در  مهمبعدی  به  جداگانه، هم  نظام های  ساختار  به  مرتبط  موضوعات  ترین 

راه افغانستان و  المللی در مورد نظامفدرالی در  های  كارهای آن خواهیم پرداخت و هم تجربیات بین 

 .فدرالی را به گونه مقایسوی و به صورت ترجمه از منابع بین المللی ارائه خواهیم كرد



  

 



  

 

 

 

(2) 

 1ها و انتقادهاامکان و امتناع فدرالیسم در افغانستان؛ پاسخ به پرسش 

 كه وقت خود را در اختیار نشریه راه عدالت گذاشتید از شما تشکر. راه عدالت: جناب استاد از این

از  طور كه میهمان قدرت، بحث  نظام جمهوریت و حضور دوباره طالبان در  از سقوط  دانید پس 

فدرالیسم نیز گسترش یافته و به مرور در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی و گفتمان سیاسی  

رو  این  از  ندارد.  كم  هم  دشمنان  حتی  و  مخالفان  افغانستان  در  فدرالیسم  دیگر  سوی  از  اما  است. 

ها و های زیادی در این مورد مطرح است كه امیدوار هستیم در این گفتگو به بخشی از پرسش پرسش

های  های فراروی فدرالیسم پرداخته شود. اگرچه شما قبلا به طور مفصل به خصوص در كتابچالش

های تان به طور كامل به این  ای بر فدرالیسم« و دیگر نوشته»جستاری در باره فدرالیسم« و »مقدمه

میپرسش اما  اید.  پرداخته  یکها  و  به طور خاص  پرسشخواهیم  از  بخشی  به  گفتگو  این  در  ها جا 

 تر گردد. پاسخ بگویید تا زوایای مبهم این موضوع روشن

 انحصار قدرت، ریشه اصلی بحران افغانستان و راه حل اصولی آن  

های دورتر نیز مطرح بوده است این  : نخستین پرسش یا نقدی كه بر فدرالیسم از گذشته1سؤال

است كه این سیستم سیاسی در افغانستان با توجه به نوع مناسبات سیاسی و قومی قدرت در افغانستان  

جناح اكثریت  حداقل  چون  نیست.  گمان عملی  و  هستند  ایده  این  مخالف  پشتون  قوم  سیاسی  های 

هیچمی به  كه  باور  رود  این  بر  مساله  این  به  توجه  با  تعدادی  رفت.  نخواهند  فدرالیسم  بار  زیر  وجه 

 

. این قسمت به عنوان گفتگو از طرف نشریه راه عدالت؛ ارگان نشراتی حزب عدالت و آزادی افغانستان 1

 های زیاد و مهمی پاسخ داده شده است. ترتیب یافته و در همین نشریه قبلا نشر شده و به پرسش
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نماید چرا به دنبال یک كار غیر عملی برویم؟ پاسخ شما به  ناپذیر میهستند كه وقتی فدرالیسم تحقق

 این نقد یا پرسش چیست؟ 

 جواب: 

حل  حل و بلکه بهترین راه فدرالیسم در افغانستان نه تنها ناممکن یا غیر عملی نیست بلکه یک راه

نیز   دیگر  كشورهای  در  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه  دیگر  نظامی  هر  مانند  فدرالی  نظام  البته  است. 

های خاص خود را دارد و همان طور كه دارای مزایایی است، معایب و نقاط ضعفی مشکلات و چالش

ها در عمل اقدام نشود و راهکار معقول سنجیده نشود، تنها صرف شعار و  نیز دارد كه اگر در رفع آن

باره فدرالیسم« كه در سال گذشته  تئوری نمی باشد. در كتاب »جستاری در  راه حل مشکلات  تواند 

همچنین مباحثی را  های فدرالیسم به طور كلی و  فصل خاصی را به مزایا و معایب و چالش  1نشر شد،

ام كه ام و به برخی از انتقادات پاسخ گفتهبه انتقادات در مورد فدرالی شدن افغانستان اختصاص داده

نمی بحثحالا  آن  سال  خواهم  اكنون چندصد  كه  گفت  باید  افغانستان  مورد  در  اما  كنم.  تکرار  را  ها 

این   است.  نشده  پیدا  آن  برای  پایدار  و  اصولی  راه حلی  دارد و هنوز  ادامه  منازعه  و  بحران  است كه 

 كنم: ها اشاره میبحران ابعاد و جوانب مختلفی دارد كه به برخی از آن 

اول: نوع نظام سیاسی همواره مورد منازعه و اختلاف نظر بوده و حد اقل در طول نیم قرن اخیر  

تا جمهوریت و بیشتر كودتاها و جنگ از سلطنت  بوده است و  از همین مسأله  ناشی  نیز  های خونین 

كردند تجربه خود را دادند و  های متمركز عمل میامارت و ریاستی و پارلمانی كه همه در قالب نظام

 ناكام شدند. 

های ناروا علیه ها رو به ازدیاد بوده است. اتهامها و شکافدوم: همیشه بین اقوام افغانستان فاصله

ها و نارضایتی از حکومت مركزی در اوج بوده  ها و درگیریهای سیستماتیک، جنگهمدیگر، تبعیض

نسل  نوع  یک  به  برخوردها  این  تاریخ  از  مقاطعی  در  و  قتلاست  و  كلهكشی  و  نیز عام  منارسازی 

 های آن فراوان است. انجامیده است كه نمونه

 

 .1401. جستاری در باره فدرالیسم، سرور دانش، چاپ اول، انتشارات بیناد اندیشه، حوت 1
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شکاف و  اختلافات  تفاوتسوم:  و  مذهبی  و  زبانی  این  های  از  دیگری  بعد  دیگر  فرهنگی  های 

ها و تضادها  اعتمادیسازد و بیمنازعات بوده كه هر از گاهی به اشکال مختلف، ذایقه مردم را تلخ می

 دهد.را افزایش می

اعتمادی و اختلاف را  چهارم: تضاد دیگر بین حکومت مركزی و مردم ولایات است كه همیشه بی

ها و اختیارات اداری و مالی و عمرانی را در پی داشته در مورد این كه حکومت مركزی تمام صلاحیت

تصمیم در  مشاركت  حق  ولایات  مردم  به  و  گرفته  خود  انحصار  و گیریدر  نظر  به  و  نبوده  قایل  ها 

ها احترام قایل نشده است. این نارضایتی به طور عموم برای مردم تمام ولایات مطرح بوده  دیدگاه آن 

بیشتر شکایت داشته نافرمانی دست و حتی مناطق پشتون نشین  به  مقابل حکومت مركزی  اند و در 

 اند.زده

دهد كه عامل اصلی بحران، انحصار قدرت سیاسی در مركز است از همه این مشکلات نشان می

تصمیم در  اقوام  همه  عادلانه  نداشتن  مشاركت  و  گیریجهت  خود  سرنوشت  حق  تعیین  در  و  ها 

برنامه  و  تصامیم  در  ولایتی  ادارات  و  ولایات  مردم  نداشتن  مشاركت  حکومت همچنین  ادارات  و  ها 

مركزی. حل این چهار مشکل، هیچ راه معقول و اصولی و بنیادی ندارد جز تن دادن به نظام فدرالی  

سازد و تا زمانی ک مناسبات قدرت در قالب كه تمام مشکلات یاد شده را به بهترین صورت مرفوع می 

 نظام فدرالی تغییر نکند ریشه مشکلات همچنان سرجای خود خواهد بود.  

و ویژگی ماهیت  باورم كه هنوز  این  بر  برای  من  برای عموم و حتی  فدرالیسم  كاركردهای  و  ها 

پشتون از  است. شماری  نشده  تفهیم  و  تبیین  درست  نظر میخواص  اظهار  مورد  این  در  كه  كنند ها 

معلوم است كه از فدرالیسم درک درستی ندارند و از طرف دیگر دچار یک نوع توهم یا سوء تفاهم هم 

كاهد و هر  ها است و از قدرت سیاسی آنان میكنند كه فدرالیسم به ضرر پشتون اند و گویا فکر میشده

ها دشمنی دارد، در حالی كه در صورت  كسی و گروهی هم كه طرفدار فدرالیسم است، گویا با پشتون 

های افغانستان  ای كه بیشترین سود را از آن خواهد برد پشتونبرقراری نظام فدرالی، اولین گروه قومی

هستند زیرا روابط قدرت در حکومت مركزی همچنان بر اساس اصول قانون اساسی و آرای مردم و 

انتخابات سرتاسری شکل خواهد گرفت و در این صورت طبیعی است كه هر فرد و گروهی كه آرای 

ها در این حالت بدون شک از بیشتر مردم را داشته باشد، سهم بیشتر در قدرت خواهد داشت و پشتون
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بیشترین سهم برخوردار خواهند بود. علاوه بر آن حد اقل سه ایالت و یا بیشتر هم به طور جداگانه در  

مناطق پشتون نشین ایجاد خواهد شد كه به طور كلی در اختیار مردم هر ایالت خواهد بود و در این 

های قومی پشتون و اختلافات جنوبی و مشرقی و  حالت منازعات بین برخی از قبایل پشتون و گروه

مانند آن در مورد میزان مشاركت در حکومت هم خود به خود حل خواهد شد و در هر ایالت قبایل و 

گیر خواهند بود و حکومت مركزی حق مداخله در امور داخلی مردمان همان ایالت برای خود تصمیم

 آنان را نخواهد داشت.

 اندیشه خطرناک سقاوی دوم 

از سوی دیگر آیا این طرز فکر درست است كه اگر قوم یا گروه خاصی به هر دلیلی مخالف یک 

منطقی  مسأله  هیچ  با  فکر  نوع طرز  این  كنند.  تبعیت  باید  كه  باشند  مجبور  دیگران همگی  باشد  ای 

باید معیار داشته باشیم و نه سلیقه و   نادرستی یک موضوع  سازگار نیست. برای حقانیت یا درستی و 

طرز فکر یک شخص یا یک گروه. امروزه طرز فکر یک عده از افراد بسیار متعصب و تنگ نظر كه 

ها سایه افکنده است، مانند كسانی كه سقاوی محدود هم هستند، متأسفانه بر روح و روان همه پشتون

بان در مورد یک ها و یا سیاست انحصار طلبانه امروزی طالملتیدوم را نوشته بودند و یا برخی از افغان

حکومت تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک حزبی و به حاشیه راندن همه اقوام دیگر و فارسی 

ستیزی و محروم ساختن شیعیان از حقوق مذهبی شان و محروم ساختن زنان از حقوق اساسی شان و  

كوچ و  زمین  غصب  و  شان  انسانی  حقوق  از  كشور  شهروندان  همه  ساختن  محروم  حقیقت  های در 

های ما همین نوع نگرش و بینش را تأیید كنند و با آن ها موضوع دیگر.اگر همه پشتوناجباری و ده

 اند.موافق باشند در واقع خود را در مقابل همه اقوام دیگر افغانستان قرار داده

شما كتاب »سقاوی دوم« را ببینید كه در دوره قبلی حاكمیت امارت طالبان و به منظور حمایت از  

شده بود. نقطه محوری در این كتاب پیشنهادهای نویسنده كتاب به طالبان است در    این گروه نوشته

ها و حتی سیاست كوچ مورد پالیسی سركوب اقوام دیگر و تحمیل هویت و زبان واحد بر همه هویت

های ما همین دیدگاه را داشته  اجباری و تصفیه و پاكسازی مناطق و اقوام دیگر. اگر واقعا همه پشتون

پشتون  خود  برای  خاص  طور  به  و  بود  خواهد  فاجعه  یک  میان  باشند،  در  بود.  خواهد  فاجعه  یک  ها 
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گانه این كتاب به طالبان چند مورد قابل دقت است كه امروز عملا در حال تطبیق پیشنهادات سیزده 

 شدن است. در این كتاب نوشته است: 

و  مذهبی  اختلافات  دیگر،  مذهب  كردن  رسمی  و  باشد  حنفی  مذهب  تنها  باید  رسمی  »مذهب 

می زیان  ملی  وحدت  به  و  بخشیده  ازدیاد  را  در قومی  اقوام  تمام  آوردن  و  افغانیت  و  افغان  رساند... 

چارچوب ملت »افغان« و تبلیغ و ترویج روحیه و اندیشه افغانیت هم برای كشور و هم برای تمام اقوام  

انسان   هر  فکر  و  ذهن  و  روان  و  روح  در  باید  افغانیت  اندیشه  یعنی  خواهدشد،  واقع  سودمند  كشور 

تزریق، تبلیغ و ترویج شود... كاربردن، معمول ساختن، به عنعنه درآوردن و رسمیت بخشیدن یک زبان  

یعنی پشتو و دفتری ساختن و دولتی كردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی در ساختن ملت افغان به 

می خیلشمار  زیادی  شمار  شمال  رود...  به  غرب،  جنوب  و  شرق  جنوب  و  جنوب  شرق،  مردم  های 

افغانستان و همچنین به دشت چمتله در شمال شهر كابل و اطراف میدان هوایی بگرام و شمال كابل  

انتقال و مسکن  گزین شوند تا در این مناطق توازن قومی مراعات و امکان بغاوت در برابر  تا سالنگ 

برای   و  گردد  تصفیه  آن  فعلی  ساكن  مردمان  از  پنجشیر  باید  شود...  برداشته  میان  از  مركزی  دولت 

های ملی حق دارند كه به خاطر تأمین  باشندگان آن در مناطق شرق و جنوب زمین داده شود. حکومت 

وحدت ملی و تضمین منافع كشور مردمانی را از یک جای به جای دیگر بطور دایمی یا موقت انتقال  

دهند و منطقه را از مردمان ساكن و بومی آن تصفیه و پاكسازی كند... به خاطر این كه دست ایران  

بکلی از افغانستان كوتاه شود، باید در بامیان اقوامی را از شرق، جنوب و جنوب غرب جابجا و مسکن  

 ها سپرده شود.«ها بود، باید دوباره به آن گزین ساخت و آن مناطق علفچر كه قبلا در اختیار كوچی

با این نوع دیدگاه كه هم اكنون هم توسط گروه طالبان در حال تطبیق است، شما خود قضاوت 

می آیا  كه  ادارهكنید  چنین  و  چنین حکومتی  در جهت شود  كه  داشت  انتظار  آن  از  و  پذیرفت  را  ای 

آیا انحصار طلبی در این حد و تحمیل   تقویت وحدت ملی و برادری و برابری بین اقوام كار كند؟ و 

های متنوع و متکثر افغانستان  فرهنگ و هویت خاص بر همه شهروندان و حذف و نابود ساختن هویت

نباید شخصیت است.  فاجعه و یک زهر كشنده  افغانستان یک  برای  تفکر  نوع  این  دارد؟  های امکان 

اندیش پشتون خود را زندانی و اسیر این نوع افکار متعصبانه  گرا و مصلحتصادق و سیاستمداران واقع

های سیاسی مربوط  دانند كه اقوام دیگر و گروهگرا میو انحصار طلبانه قومی كنند. سیاستمداران واقع

دوست و طرفدار حفظ وحدت ملی و یکپارچگی كشور هستند و به همگی به اقوام دیگر، مردم وطن
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پشتون اما  دارند  عدالتاحترام  باشند كه هیچ كس صدای  داشته  را  توقع  این  نباید  ما  و های  خواهی 

و بدانند كه نظام فدرالی نه تنها غیر عملی نیست بلکه واقعا   21طلبی بلند نکند آن هم در قرن  حق

ریشه می و  یکسره  را  مشکلات  این  همه  سیاستتواند  همه  از  من  كند.  حل  واقعای  و مداران  گرا 

بینانه فکر كنند و بدانند  خواهم كه واقعها میفکران و اندیشمندان همه اقوام و مخصوصا پشتون روشن

ها است. در سایه این نظام هیچ قومی زیان كه نظام فدرالی به نفع همه و بیشتر از همه به نفع پشتون

 ت از ریشه بركنده خواهد شد.ها و منازعاها و نفرتاعتمادیبیند و علاوه بر آن تمام بینمی

 نسبت بین فدرالیسم و تجزیه

پشتون2سؤال سوی  از  عمدتا  كه  نقدی  یا  و  پرسش  دومین  می:  مطرح  كه ها  است  این  شود 

گردد. این نگرانی تا  كند و در نهایت به تجزیه منجر میفدرالیسم زمینه تجزیه افغانستان را فراهم می

 چه اندازه جدی و واقعی است؟ 

 جواب: 

بی كاملا  نگرانی  بیاین  و  پشتون جا  میان  از  فدرالیسم  مخالفان  دلایل  من  است.  مانند  دلیل  ها 

تره روستار  مبارز،  عبدالحمید  با  آقایان  را  آنان  امثال  و  خالدی  احمد  نور  سیستانی،  اعظم  محمد  كی، 

ام. اتهام تجزیه ام و در كتاب »جستاری در باره فدرالیسم« به تفصیل نقل و نقد كرده جزئیات خوانده

های عینی و حقوقی یک نوع یکی از محوری ترین دلایل یا انتقادات آنان است. آنان به جای استدلال

دانند  كنند. طرح فدرالیسم را طرح اجانب مثل ایران و روسیه و یا غرب میفدرال هراسی را ترویج می

 كنند. قی میو طرفداری از فدرالیسم را خیانت ملی و خیانت به افغانستان تل

این این  از لحن سخنان  به سرنوشت  افغانستان و دلسوز  مالک  را  تنها خود  آنان  پیدا ست كه  ها 

می می كشور  خارجیان  به  وابسته  و  كشور  منافع  به  نامتعهد  و  خاین  را  اقوام  بقیه  و  و پندارند  دانند 

ها و به خواهند افغانستان را در جهت تأمین منافع خارجیكنند كه گویا كسانی میهمیشه چنین القا می

ها تجزیه كنند. این یک اتهام محض و یا یک برداشت كاملا نادرست از فدرالیسم است. خواست آن

ورزند  های دلسوزتر از مادر، به افغانستان و به یکپارچگی كشور عشق میها بیشتر از این دایه فدرالیست

یکپارچگی و جلوگیری از تجزیه و نظام فدرالی هم برای ایجاد وحدت و همبستگی و یا حفظ وحدت و 

است و بود كه    احتمالی  این خواهد  افغانستان  اساسی  قوانین  مانند همه  فدرال  قانون  اول  ماده  حتما 
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»افغانستان یک دولت فدرال متحد و مستقل است.« چنان كه در طرح قانون اساسی جمهوری فدرال 

اسلامی،  فدرالی  جمهوری  افغانستان،  »دولت  است:  آمده  مزاری  شهید  استاد  زمان  در  وحدت  حزب 

 باشد.« مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه بوده و بر تمام قلمرو خود دارای حاكمیت می

با توجه به همین اتهامات به صورت بسیار صریح در مورد ضرورت    30شهید مزاری   سال پیش 

اتهامات را رد كرده است كه چند جمله كوتاهش را نقل  فدرال و رد تجزیه سخن گفته است و این نوع

 گفت: خود به تکرار میهای كنم. شهید مزاری در مصاحبهمی

راه  تنها  می»ما  سرزمین  این  در  فدرالی  حکومت  یک  تشکیل  را  افغانستان  مشکل  ما  حل  دانیم. 

اقوام، مذاهب و   ها و اهداف كلیهكننده خواستمعتقدیم كه بدون ایجاد یک ساختار فدرالی كه تأمین

ها بهتر های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد... در سیستم فدرالی حقوق ملیتگرایش

 « .صورت اصولی تحقق خواهد یافتتأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به 

ملیت حقوق  می »رعایت  طرح  این  با  و  است  عملی  فدرال  حکومت  قالب  در  فقط  توان ها 

و حکومت افغانستان  تجزیه  احتمال  الا  و  كرد  جمع  مركزی  حکومت  یک  در  را  ولایتی  متعدد  های 

 داخلی قویا وجود دارد.« های جنگ

و وصل   موجب جذب  و  داشته  وجود  دنیا  خواه  آزادی  و  پیشرفته  در كشورهای  فدرال  »حکومت 

های متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ملیت

 ها به حقوق شان برسند.«ارضی این است كه همه ملیت

نموده و خواستار   را طلب  ملیتی حقوق خود  اگر  نیست.  افغانستان  تجزیه  به  راضی  افغانی  »هیچ 

عدالت باشد به معنای تجزیه نیست. این حق طبیعی مردم است كه خواستار حقوق خویش و عدالت 

 باشد.« 

راه نجات می»تنها  تجزیه  از  را  افغانستان  ملیتحل كه هم  قانع میدهد و هم  را  سازد و هم  ها 

دستحقوق در  را  میهایشان  توافق شان  آن  در  كه  است  افغانستان  در  فدرالی  سیستم  یک  دهد 

گیر باشند، یک حکومت  ها در نظر گرفته شود، عنعناتش در نظر گرفته شود و خودشان تصمیمملیت

 مركزی هم داشته باشند.« 
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شود كه این قانون فدرالی برای پاكستان خوب است، برای آلمان خوب است، در  می   »این چطور

باشد. این طور نباید باشد. آمریکا هند خوب است، در آمریکا خوب است، وقتی در افغانستان آمد بد می

آید  شود. حالا در افغانستان میداند، به طور فدرالی اداره میكه خود را مظهر تمدن و مظهر آزادی می

 منطقی بیش نیست.«و بر آن است كه حکومت مركزی بسازد. این یک چیزی بی

 نگرانی از بالکانیزه شدن افغانستان 

شدن افغانستان منجر    : برخی نیز بر این باور هستند كه فدرالیسم ممکن است به بالکانیزه3سؤال

تایید می را  مساله  این  نیز  بالکان  مساله  یوگسلاوی سابق و  تجربه  گویا  است  گردد.  ممکن  آیا  كند. 

ریزی بیشتر منجر  فدرالیسم افغانستان را به چنین سرنوشتی دچار كند و به جای حل بحران به خون 

 گردد؟ 

 جواب: 

 لازم است پاسخ این سؤال با توجه به اهمیت آن كمی با تفصیل ارائه شود.

  به   ملیتی  یا  چندقومیتی  حاكمیت  یا  منطقه   یک   تقسیم  به  امروزه شدن  بالکانیزه یا بالکانیزاسیون

  گردد می   بر  20  قرن   اوایل  به  پیش  هاسال   به  اصطلاح  این   اصل   اما.  شودمی  گفته  تركوچک  هایدولت

  هرزگوین و بوسنی بلغارستان، آلبانی، كشورهای مانند اروپا شرقی جنوب در بالکان جزیره شبه مورد در

 و   دارند قرار بالکان جزیره شبه در كه  كرواسی و یونان و صربستان و  اسلونی  و نگرو مونته و  مقدونیه و

 1912  سال  در   و  داشتند  قرار  اداره  عثمانی  امپراطوری  سلطه  تحت  دورترهای  گذشته  در  مناطق  این

بر  بعدت  ولی  شوند  متحد  هاترک  علیه  تا  گرفتند  تصمیم  بالکان  اقوام تركان  بر  پیروزی  دنبال  به  و  ر 

سرتقسیم غنائم به توافق نرسیدند و بین خودشان جنگی درگرفت. به دنبال این واقعه بود كه اصطلاح 

بالکان هم آغاز شد،  1960و    1950های  بالکانی شدن رایج شد. در دهه بالکانیزه شدن در خارج از   ،

و تقسیم نمود. بالکانیزه شدن در اوایل زمانی كه مستعمرات بریتانیا و فرانسه در آفریقا شروع به تجزیه 

به اوج خود رسید زیرا با فروپاشی شوروی فدرال، كشورهای روسیه، گرجستان، اوكراین،    1990دهه  

تاجیکستان،  قرقیزستان،  تركمنستان،  ازبکستان،  قزاقستان،  آذربایجان،  ارمنستان،  بلاروس،  مولداوی، 

استونی، لتونی و لیتوانی ایجاد شد و در این میان یوگسلاوی در شبه جزیره بالکان وضعیت خاصی پیدا  

گروه مختلف قومی در پایان جنگ جهانی اول ایجاد شد و   20كرد. این كشور كه از تركیبی از بیش از 
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همیشه اصطکاک و درگیری وجود داشت، پس از جنگ جهانی دوم، اندكی ثبات پیدا  ها  بین این گروه 

اما در اوایل دهه   نفر در   250،000، یوگسلاوی در نهایت تجزیه شد و پس از آن حدود  1990كرد، 

كشته شدند. كشورهایی كه در نهایت به جای یوگسلاوی سابق تشکیل شدند اكنون هفت ها  جنگ

 كشور هستند: صربستان، مونته نگرو، كوزوو، اسلوونی، مقدونیه، كرواسی و بوسنی و هرزگوین. 

سقوط اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی یوگسلاوی سابق و همچنین انحلال چکسلواكیای سابق  

و تجزیه آن به دو كشور چک و سلواک از مواردی است كه گاهی به ناكامی فدرالیسم و منجر شدن  

می  داده  ارتباط  سازی  بالکانیزه  و  تجزیه  به  و  آن  كارشناس  گفته  به  كه  است  این  حقیقت  اما  شود. 

ها با آن مواجه شدند نه  متخصص بین المللی امور فدرالیسم آقای رونالد واتس: مشکلاتی كه آن كشور 

رانی و یک شکلی از حکومت، بلکه به دلیل نوع  به دلیل پذیرش فدرالیسم به عنوان یک شیوه حکم

ای بود كه در این كشورها اتخاذ شده بود، چون بسیاری اوقات، دلیل خاص و ناهمگون ترتیبات فدرالی

ها دشوار گردیده  اند پس ادامه حکمرانی برای آنوضعیت این نیست كه چون این كشورها فدرال بوده 

هایی مواجه بوده و از همین جهت است، بلکه حاكمیت در آن كشورها از اساس و بنیاد خود با دشواری

مجبور شده بودند كه سیستم فدرال را به عنوان یک الگوی حکومتداری بپذیرند ولی چون نتوانستند 

 آن مشکلات بنیادی خود را حل كنند، فدرالیسم هم نتوانست دوام بیاورد و آن مشکل را حل كند. 

های فدرالی داریم كه عمر طولانی یک  بنا بر این خود فدرال بودن عامل تجزیه نیست و ما نظام

ها افزوده شده  اند بلکه هر روز بر انسجام و همبستگی آن یا چند قرنه دارند ولی نه تنها تجزیه نشده 

 است مانند ایالات متحده آمریکا، سویس، آلمان، كانادا، آسترالیا، هند و مانند آن. 

حاكمیت موجودیت  آن  مهم  عامل  یک  داده،  رخ  تجزیه  كه  مواردی  اكثر  یا در  استعماری  های 

اشغال و  زور  اعمال  و  طلبی  توسعه  مبنای  بر  آغاز  از  كه  بوده  ساختن دیکتاتوری  ضمیمه  و  گری 

و بریتانیا و فرانسه و تا اتحاد    های اقوام و ملل دیگر شکل گرفته بوده، از امپراطوری عثمانیسرزمین

جماهیر شووری سابق و یوگسلاویا. زمانی كه این چتر استعماری و استبدادی در هم شکسته، به طور  

طبیعی همه چیز به حالت اولیه بازگشته و واحدهایی كه قبلا مستقل بوده و به زور به همدیگر ادغام 

 اند. شده بوده، حالت استقلال خود را بازیافته
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های فرهنگی و مسایل ها، زبان، دین، ساختار اجتماعی، سنتدر كنار آن از عوامل شدید شکاف

های داخلی نژادی است و هرگاه چند عامل به طور همزمان برای تقویت یکدیگر عمل كنند، شکاف

 نیز شدیدتر خواهد شد. یوگسلاویا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی چنین بودند. 

بر تشدید شکاف دیگری كه  عوامل  میاز  داخلی  تفاوتهای  توسعه  افزاید،  میزان  و  مراتب  در  ها 

تفاوت و  منطقهاقتصادی  نگردد،  های  برقرار  توازن  و  نشود  تعدیل  اگر  كه  است  ثروت  میزان  در  ای 

های زبانی، فرهنگی و اجتماعی بین مناطق نیز شود، مخصوصا كه تفاوتباعث تبارز خشم ایالتی می

آن را تقویت كند. نابرابری شدید در جمعیت، اندازه و مساحت واحدهای تشکل دهنده و میزان ثروت  

 ها نیز همواره به تنش كمک كرده است. آن

از گروه این است كه چگونه  اقوام، در قوه مقننه  های منطقهامر مشکل ساز دیگر  ایالتی و  ای و 

نمایندگی صورت می پایتخت،  احزاب سیاسی و زندگی در  گیرد و فدرال، قوه مجریه، خدمات مدنی، 

های مناطق در نهادهای فدرال احساس شود، بیگانگی  هرجا كه نمایندگی نابرابر یا نفوذ نامناسب گروه

 های جدایی طلبانه شده است. ناشی از آن باعث ایجاد شورش 

رسد  اند. آنچه به نظر می های درونی محصول تركیبی از عوامل بوده بنا بر این در هر مورد، تنش 

ها در داخل یک كشور است. در هر  نقطه مشترک است توسعه قطبی سازی و حاد شدن قطب بندی

اند اوضاع را آرام اند و نهادهای فدرال نتوانستههای اجتماعی متراكم شدهجایی كه انواع مختلف شکاف

جانبه بر وحدت های سیاسی هم شامل تمركز یک اند و استراتژیها را تشدید كردهبسازند و یا شکاف 

جانبه بر منافع ایالتی به قیمت وحدت ملی بوده، معمولا فدراسیون به قیمت منافع ایالتی و یا تأكید یک

 فروپاشی یا تجزیه بوده است. مذاكرات برای رسیدن به راه حل با ناكامی مواجه شده است و نتیجه آن

 در ایالاتها مشکل پراکندگی جغرافیایی اقوام و حضور اقلیت

پرسش4سؤال از  یکی  به :  اقوام  كه  است  این  است  مطرح  فدرالیسم  مورد  در  كه  مهمی  های 

هزاره سایه خصوص  در  را  زندگی  پراكندگی  این  و  هستند  پراكنده  افغانستان  مختلف  نقاط  در   ها 

سازد. به خصوص در این واخر های قومی دیگر دشوار میهای محلی و خودمختار برای اقلیتحکومت

داكتر احمدی در گفتگویی این موضوع را به طور جدی مطرح كرده است و حتی گفته است ممکن 

 ها تبدیل شود. این نگرانی تا چه اندازه موجه است؟ است فدرالیسم به یک كابوس دیگر برای هزاره 
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 جواب: 

اول این كه نظام فدرال هرگز بدین معنا نیست كه تمام افراد وابسته به یک قوم در یک ساحه 

جغرافیایی ساكن شوند و در هیچ كشور فدرالی چنین چیزی اتفاق نیفتاده، بلکه افراد آزاد هستند كه در  

ایالت اما این درست است كه تقسیم  ایالتی كه بخواهند زندگی كنند.  باید بر مبنای یک معیار هر  ها 

تواند جغرافیا باشد، یا  مشترک بین اكثریت افراد ساكن در آن ایالت تنظیم شود. این معیار مشترک می 

توانیم در تقسیمات ایالتی یک یا چند معیار را در  زبان یا دین و مذهب و یا قومیت. ما در افغانستان می

ایالت باید  دارد  امکان  تا جایی كه  و  بگیریم  آن نظر  اكثریت ساكنان  یا  مشتركات همه  اساس  بر  ها 

ایالت مستقل را  ایالت تقسیم شود. در این رابطه هزاره جات بیشتر از هر منطقه دیگر معیارهای یک 

دارد هم از نگاه تركیب قومی و هم از نگاه زبانی و هم از نگاه مذهبی و هم از نگاه جغرافیایی. اما این 

هزاره  كه  نیست  معنا  ایالتبدان  و  نقاط  تمام  از  هزارهها  در  همگی  افغانستان،  دیگر  جمع های  جات 

ها در سرتاسر ها و تركمنها و اوزبیکها و پشتون شوند، چنان كه اقوام دیگر نیز چنین هستند. تاجیک

تواند یک  باشد و میولایات كشور پراكنده هستند ولی مناطقی وجود دارد كه یک قوم در اكثریت می 

و  شمال  یا  غرب،  جنوب  یا  جنوبی،  یا  مشرقی  مناطق  مانند  شود  حساب  بزرگ  یا  كوچک  ایالت 

و  بلوچ ساكن هستند  و  نورستانی  اقوام  به طور عمده  نیمروز كه  نورستان و ولایت  همچنین ولایت 

 مناطقی هم وجود دارد كه شاید هیچ قومی در آنجا اكثریت نباشد مثل كابل پایتخت و مانند آن. 

اما موضوع مهم این است كه در قانون اساسی فدرال و در ساختار عمومی نظام باید تدابیری در  

اقلیت حقوق  كه  شود  گرفته  ایالتنظر  در  پراكنده  عرصههای  در  در  ها  شود.  تضمین  مختلف  های 

نیز  فدراسیون دیگر  جاهای  و  نیجریه  بلژیک،  اسپانیا،  هند،  سویس،  كانادا،  مانند  دنیا  در  دیگر  های 

همین وضعیت وجود دارد. در افغانستان نیز باید این میکانیزم تطبیق شود و این البته تنها اختصاص به  

ها ندارد بلکه در مورد همه اقوام همین وضعیت وجود دارد و از این جهت با اطمینان باید گفت  هزاره

 ها یا هر قوم دیگر نباید وجود داشته باشد. كه هیچ كابوسی برای هزاره

از طرف دیگر تا جایی كه من مصاحبه پرمحتوای جناب دكتر احمدی را با روزنامه اطلاعات روز  

را تأیید كرده و از جمهوری فدرالی پارلمانی یاد كرده و حتی   خواندم، ایشان بر عکس، نظام فدرالی 

 الگوی فدرالی سویس را مناسب دانسته است كه من هم كاملا با این الگو موافق هستم. 
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كنیم و آن را برای افغانستان  البته باید بر یک نکته تأكید كنم كه ما كه نظام فدرالی را مطرح می

دانیم هرگز بر این باور نیستیم كه این ایده یا داعیه را از راه زور و جنگ و خشونت بهترین راه حل می

تحمیل كنیم و اقوام عزیز كشور را به رویارویی و درگیری دعوت كنیم. ما همگی را به یک گفتگو و 

می دعوت  وسیع  هم تفاهم  آخر  در  و  گیرد  صورت  مذاكره  و  بحث  وسیع  سطح  در  باید  و  كنیم 

تصمیم  میکانیزم معقول  اكثریت های  نظر  و  رفراندوم  و  است  انتخابات  كه  دارد  وجود  دنیا  در  گیری 

به رفراندوم گذاشته شود و    مردم یا نمایندگان قانونی آنان. قانون اساسی فدرال در سطح كشور باید یا 

توان آن را با  یا توسط مجلس مؤسسان منتخب تصویب شود و اگر رأی اكثریت را كسب نکند، نمی

زور بر همه تحمیل كرد. اما این بدان معنا نیست كه ما از این داعیه صرف نظر كنیم. مبارزات مشروع 

هدف این  تحقق  برای  جانبه  رسید  همه  خواهد  فرا  روزی  حتما  و  كند  پیدا  ادامه  همچنان  كه   باید 

 همگی حقانیت آن را درک كنند. 

 در نظام فدرال ها اقتصادی هزارههای نگرانی

شود فقدان منابع كافی : یکی از نقدهای دیگری كه به خصوص در جامعه هزاره مطرح می5سؤال

ها به دلیل محصور بودن و عدم دسترسی به مرزهای بین المللی و منابع ملی به خصوص برای هزاره

و  مركزی  مناطق  اساس  این  بر  دارد.  وجود  كشور  شرق  و  شمال  هرات،  قندهار،  در  مثلا  كه  است 

منابع ملی و عمومی محروم میهزاره را از  با فدرالیسم خود  قابل  ها عملا  نگرانی چگونه  این  سازند. 

 رفع است؟

 جواب: 

ها  فدرالیسم مالی مانند خود نظام اقتصادی و مدیریت مالی یک امر پیچیده است و همه فدراسیون

ای در این رابطه دارند. اول این كه در همه كشور یک نظام اقتصادی و مالی حاكم است ترتیبات ویژه

های مالی در زمینه تجارت، مالیات،  و دوم این كه چارچوب عمومی و اصول كلی اختیارات و صلاحیت

گردد و سوم این كه  گمركات، معادن و منابع طبیعی و مانند آن در متن قانون اساسی فدرال تعیین می

شود  هایی برای ایجاد تعادل و توازن در نظر گرفته میهای اقتصادی و منابع مالی، راهدر مورد نابرابری

لی برجسته از نگاه ثروت و وضعیت  ای كه بین ایالات مختلف هیچ نوع تبعیض و یا تفاوت خیبه گونه 

فلسفه  و  روح  خلاف  بر  خود  این  آید  پدید  آشکار  خیلی  تفاوت  اگر  گرنه  و  نشود  ایجاد  اقتصادی 
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ایالت میان  در  اگر  و  است  دولت فدرالیسم  كه  است  آن  معنای  به  شود  اعمال  اقتصادی  تبعیض  ها 

شکاف تشدید  باعث  خود  همین  و  است  كرده  نقض  را  فدرالیسم  اصول  نارضایتیفدرال،  و  و  ها  ها 

 شود. سرانجام فروپاشی می

به طور كلی حاكمیت نظام فدرال بدان معنی نیست كه هر ایالت در مسایل مالی و اقتصادی كاملا 

یک نظام مستقل اقتصادی داشته باشد و یا این كه سرنوشت هر ایالتی تنها به خودش واگذار شود و یا 

این كه تمام منابع طبیعی و اقتصادی آن به طور انحصاری در اختیار خودش باشد و ایالات دیگر از آن 

استفاده نتوانند. به عنوان مثال نظام فدرال بدین معنی نیست كه تمام منابع اقتصادی و مالی ولایات 

شمال یا جنوب انحصارا در اختیار همان ولایات باشد و یا این كه منابع طبیعی و معادن بکر و دست  

 جات باشد و یا منابع مالی ایالات دیگر.نخورده هزاره جات تنها در ملکیت هزاره

باشیم. هدف  نداشته  انتظار  را  اقتصادی  مشکل  از جمله  و  مشکلات  تمام  فدرالیسم حل  از  البته 

بنیادی  اصلی از فدرالیسم به رسمیت شناختن هویت های متکثر و تضمین عدالت و برابری و حقوق 

تکرار   و  خونین  منازعات  از  جلوگیری  و  اقوام  حقوق  شناختن  رسمیت  به  اصلی  هدف  است.  آنان 

ها است از طریق ایجاد گیریها و مشاركت عادلانه همه اقوام در تعیین سرنوشت و در تصمیمعامقتل

های ایالتی در قالب دولت مركزی فدرال. به منطق شهید مزاری توجه كنیم كه هدف اصلی  حکومت

 دهد. ایشان گفته بود:  از فدرالیسم را چگونه بخوبی توضیح می

راه  تنها  می»ما  سرزمین  این  در  فدرالی  حکومت  یک  تشکیل  را  افغانستان  مشکل  ما  حل  دانیم. 

اقوام، مذاهب و   ها و اهداف كلیهكننده خواستمعتقدیم كه بدون ایجاد یک ساختار فدرالی كه تأمین

ها بهتر های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد... در سیستم فدرالی حقوق ملیتگرایش

 « .صورت اصولی تحقق خواهد یافتتأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به 

ملیت حقوق  می »رعایت  طرح  این  با  و  است  عملی  فدرال  حکومت  قالب  در  فقط  توان ها 

و حکومت افغانستان  تجزیه  احتمال  الا  و  كرد  جمع  مركزی  حکومت  یک  در  را  ولایتی  متعدد  های 

 داخلی قویا وجود دارد.« های جنگ

قانون»ملیت اگر  بوده  بوده و تحت فشار  نیاید هیچ  هایی كه محروم  گونه تضمینی وجود فدرالی 

گیرند. شوند و در آینده تحت فشار قرار نمیشوند. در آینده كشته نمیندارد كه در آینده قتل عام نمی
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تنها اطمینانش این است كه سرنوشتش را خودش باید تعیین كند. ما در طول تاریخ افغانستان، سه، 

در صد مردم ما از بین رفت. این چطور    62ایم كه در دوران عبدالرحمن  چهار بار قتل عام عمومی شده

ما خلع سلاح شویم و  می بیاید  به وجود  بکنیم كه یک حکومت مركزی  را اطمینان  این  ما  شود كه 

دوباره این مسأله تکرار نشود و كسانی كه در دفعه قبل تجویز كرده بود، امروز هم تجویز نکند. لذا 

ها همبستگی خود را حفظ  تنها راه آرامی در افغانستان و تنها راهی كه تجزیه نشود، راهی كه ملیت

 تان است.« بکند و تمامیت ارضی افغانستان حفظ شود، ایجاد سیستم فدرالی در افغانس

تواند معجزه كند و یک كشور فقیر را  از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم كه فدرالیسم نمی

فورا ثروتمند بسازد اما نسبت به نظام متمركز به مراتب به صورت بهتر، بسترها را برای رشد اقتصادی 

آماده می مالی  اقتصادی و  به شمول  و عدالت  تأمین عدالت است  سازد، چون فلسفه اصلی فدرالیسم 

بود.   خواهند  فقیر  همه  یا  و  بود  خواهد  برخوردار  كشور  همه  یا  فدرالیسم  سایه  در  اقتصادی.  عدالت 

های مركزی و ایالتی خود آلوده به تبعیض شوند، فلسفه  فدرالیسم مخالف تبعیض است و اگر حکومت 

ف و بلکه مسئول  طرفدرالیسم را نقض خواهد كرد. دولت مركزی نسبت به همه ایالات یک دولت بی

ایالت همه  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  حقوق  تأمین  و  اجرای حفظ  و  قانون  تطبیق  مسئول  و  ها 

 قانون اساسی است. 

آن مانند  و  استرالیا  كانادا،  هند،  آلمان،  سویس،  آمریکا،  مانند  فدرال  كشورهای  از امروزه  ها 

آن پیشرفته متعدد  ایالات  میان  در  و  هستند  دنیا  ثروتمند  كشورهای  قدرتمندترین  و  هیچ ترین  ها 

 اند.كارهای مناسب را به اجرا گذاشتهمشکلی از این ناحیه وجود ندارد و برای هر چالشی راه

جات این نکته قابل توجه است كه این منطقه از نگاه معادن و منابع طبیعی و  در خصوص هزاره

باغداری و مالداری بسیار غنی است و در صورتی های گردشگری و حتی فرصتجاذبه های زراعتی، 

برنامه و  شود  برخورد  دلسوزانه  غنیكه  از  یکی  گیرد،  صورت  درست  مدیریت  و  ایالات ریزی  ترین 

خواهد بود. از سوی دیگر هزاره جات مگر در سایه نظام متمركز، چه تحول یا رشد اقتصادی یافته كه  

هزاره وضعیت  فدرالی  نظام  سایه  در  كه  گفت  باید  اطمینان  با  نیابد.  فدرال  نظام  نگاه در  از  جات 

ت خواهد  شد و ترقی بیشتر دساقتصادی نه تنها بدتر از وضعیت فعلی نخواهد شد بلکه به مراتب به ر

 یافت. 
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 پراکندگی در صفوف فدرال خواهان

خواهان و اقوامی كه خواستار برقراری  : چالش دیگری كه مطرح است این است كه فدرال6سؤال

یک نظام جمهوری فدرال هستند وحدت نظر كافی ندارند و تا كنون به یک اجماع كلی در مورد نحوه 

نرسیده فدرالی  نظام  فدرالبرقراری  همه  كه  دارد  وجود  امیدواوری  آیا  محوریت  اند.  یک  بر  خواهان 

 منسجم و قدرتمند اجماع كنند؟  

 جواب: 

خواهی رو به افزایش است و امروزه موضوع فدرال در هر خانه و رویکرد عمومی به سمت فدرال

قرار می مورد بحث  داخل و خارج كشور  در  فرهنگی  و  فکر و هر حلقه سیاسی  اطاق  به  هر  و  گیرد 

های شود. از سوی دیگر بدون شک موانع و چالشصورت موافق یا مخالف در باره آن نظر داده می

مصلحت   از  برخی  گاهی  و  داشت  خواهد  وجود  آینده  در  هم  و  داشته  وجود  گذشته  در  هم  زیادی 

اكنون ما در وضعیتی قرار گرفتههای بیسنجی اما  بوده است.  پیشرفت كار  موانع  از  نیز  ایم كه  مورد 

بیش از هر زمان دیگر فرصت مناسبی برای طرح و تعقیب این موضوع فراهم شده است و ما حتما به  

پیدا می نظر و وحدت عمل هم دست  نشانهوحدت  از  یکی  تأسیس  كنیم.  كننده،  امیدوار  بسیار  های 

افغانستان« است كه برای اولین بار به عنوان یک چتر كلان سیاسی در محور خواهان  فدرال  »مجمع

های سیاسی مختلف شکل  فدرالیسم و مركب از افراد شاخص از اقوام مختلف افغانستان و از جریان

افغانستان   در  فدرالیسم  منشور  نام  به  را  راه یک سند مهمی  نقشه  عنوان  به  بار  اولین  برای  و  گرفته 

تدوین و نشر كرده و با وحدت نظر، دیدگاه و دورنمای واضحی را ارائه كرده است. من بر این باورم كه 

ها و در  خواهی برای تبیین طرح فدرال و توحید دیدگاهاین مجمع، آغاز یک فاز نو در مبارزات عدالت

 نهایت تطبیق نظام فدرالی در افغانستان خواهد بود. 

 دلایل مطرح نشدن نظام فدرالی در دوره جمهوریت 

به شخص  7سؤال   به خصوص نسبت  افغانستان  آزادی  به حزب عدالت و  نقدهایی كه  از  : یکی 

جمهوری   ریاست  معاونت  و  زمان جمهوریت  در  چرا شما  كه  است  این  است  مطرح شده  حضرتعالی 

طرفدار نظام متمركز بودید و حالا چه چیزی سبب شده است كه فدرالیسم را مطرح كنید و به طور  

 كنید؟جدی از آن طرفداری می
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 جواب: 

به    69اتفاقا در میان مسئولین و همکارانم در جریان حزب وحدت از زمان استاد مزاری و از سال  

بعد من یکی از نخستین طرفداران جدی این طرح بودم و بیشترین مقالات را نوشتم و دفاع كردم. 

حقوقی مقاله  میزان  اولین  در  اساسی  قانون  باره  در  از   1372ام  اساسی«  قانون  »مسأله  عنوان  تحت 

را مقدمه كتاب مجموعه قوانین اساسی  طرف مركز فرهنگی نویسندگان نشر شد و بعد همین مقاله 

افغانستان قرار دادم كه توسط مركز فرهنگی نویسندگان چاپ شد. در این مقاله به صراحت فدرالیسم 

ودم، صفحه ها كه مدیر مسئول هفته نامه وحدت برا مطرح كردم و از آن حمایت كردم. در همان سال

ای را به قانون اساسی و مسأله فدرالیسم اختصاص داده بودم و مسوده قانون اساسی فدرال را كه ویژه

نامه و همچنین مجله  نامه نشر كردم و در هفته  بود در هفته  نوشته شده  آقای محقق نسب  توسط 

 سراج مقالات متعددی در رابطه به ضرورت نظام فدرال در افغانستان نوشتم.

تر از همه این كه سند مهم قانون جمهوری فدرال كه با پیشنهاد و حمایت استاد شهید مزاری مهم

من آن را از خطر نابودی نجات دادم چون تنها نسخه آن نزد من بود و اولین   در كابل تدوین شده بود، 

در ضمن »مجموعه قوانین اساسی« توسط مركز فرهنگی نویسندگان چاپ   1374بار آن را در سال  

 كردم و سه سال پیش مجددا در كابل و از طریق بنیاد اندیشه منتشر كردیم.

نیز موضوع نظام فدرال را تعقیب كردم كه خوشبختانه    1382اما در جریان تصویب قانون اساسی  

را در كتابی كه در همان سال آن  از جزئیات  بر وضع و تصویب ها  برخی  به نام »درآمدی  چاپ شد 

ام. موضوع مهم این است كه بعد از موافقتنامه بن و روند تدوین و تصویب  قانون اساسی« شرح داده

قانون اساسی شرایطی پیش آمد كه اكثر طرفداران و حامیان فدرالیسم به شمول حزب وحدت اسلامی 

ها و اهل تشیع، مصلحت را بر آن دیدند های دیگر سیاسی هزارهو حزب جنبش ملی اسلامی و جریان

هم این  موافقت كنند و موضوع فدرال را مسکوت بگذارند. دلیل عمده    1382كه با طرح قانون اساسی  

اكثریت چنین فکر می  برآورده شده و  كردند كه خواسته بود كه  قانون اساسی  این  ما در ساختار  های 

 نیازی به طرح فدرال نیست.

های سیاسی و رویداد لویه جرگه را و این كه چرا مسأله فدرالیسم در در این رابطه مواضع جریان

ام  لویه جرگه قانون اساسی مطرح نشد، به تفصیل در كتاب »جستاری در باره فدرالیسم« توضیح داده 
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های شیعه و هزاره چند موضوع بسیار مهم  كنم اما به اختصار باید بگویم كه برای گروهو تکرار نمی

ها در متن مسوده قانون اساسی در نظر گرفته شده بود: یکی رسمیت مذهب تشیع، حد  بود كه همه آن

ریاست  دولتی مخصوصا  مقامات  احراز  در  كه  این  و  مکتب  دینی  تعلیمات  و  احوال شخصیه  در  اقل 

جمهوری شرط پیروی از مذهب خاصی ذكر نشود. دوم تعیین اركان نظام از طریق برگزاری انتخابات.  

حوزه نفوس  تعداد  مبنای  بر  انتخابات  تعدیل  سوم  چهارم  اداری.  واحد  مبنای  بر  نه  و  انتخاباتی  های 

واحدهای اداری متناسب با شرایط اجتماعی و جغرافیایی و پنجم مشاركت همه اقوام در سطح رهبری  

 حکومت یعنی عضویت در كابینه و قضا و پارلمان.  

تغییر كرده   فدرال  نظام  باره  در  ما  نظر  این كه  بدون  ما  باعث شد كه  نگرش  و  تحلیل  نوع  این 

باشد، تصویب قانون اساسی در لویه جرگه را پذیرفتیم و نسبت به آن قانون اساسی تا آخرین لحظات 

هایی كه در آن زمان نسبت به آینده  بینیها و خوش وفادار ماندیم و با توجه به آن وضعیت و امیدواری

فروپاشی   و  انقطاع مجدد  و  از یک گسست  نظام و جلوگیری  آن  تداوم  بر  ما  بود،  ایجاد شده  كشور 

فکر میتأكید می به همین جهت  و  فدرالی یک كردیم  نظام  در همان وضعیت و شرایط،  كردیم كه 

ضرورت عاجل نیست و یا شرایط برای طرح آن مناسب نیست و باید منتظر یک فرصت مناسب بود و 

سخنرانی همه  در  من  نوشتهالبته  و  می ها  تأیید  و  مطرح  را  نظریه  این  خود  لویه  های  باید  كه  كردم 

جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود و بدون این كه نظام با فروپاشی مواجه شود، تعدیلات لازم در 

لویه  عرصه در  مردم  نمایندگان  از طریق  سیاسی  نظام  مورد  در  به خصوص  مختلف  موضوعات  و  ها 

جرگه قانون اساسی تصویب شود و نه به عنوان یک شعار انتخاباتی یا از راه زور و تغلب و یا اعمال 

شد و شعارهای ایجاد دولت  ها هر روز تشدید میفشار بر نظام جمهوریت، آن هم در شرایطی كه جنگ

با طالبان اوج می شد و واقعا های یک نوع فروپاشی به وضوح دیده میگرفت و نشانه موقت و صلح 

در سال  كه  است  تأسف  گونه جای  به  اخیر جمهوریت، وضعیت  تنها  های  نه  كه همگی  بود  ای شده 

در   و  گذاشته  كنار  به  هم  را  جمهوریت  نظام  تداوم  و  اساسی  قانون  حتی  بلکه  فدرال  مانند  طرحی 

موافقتنامه   كنار  در  هم  وضعیت  همین  و  بودند  آینده  در  خود  سیاسی  امتیازات  و  موقعیت  جستجوی 

ننگین دوحه باعث شد كه گروه طالبان به آسانی و در پوشش صلح بر سرنوشت كشور مسلط شوند و  

 همه چیز را نابود كنند. 
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 ادعای امنیت و ثبات مانعی در راه تحقق عدالت  

و  امن  فضای  كه  است  این  آن  و  كنم  اشاره  هم  دیگر  موضوع  یک  به  خوبست  رابطه  این  در 

در سال   به    1382آرامشی كه  نزدیک  بود،  را پشت سر    25ایجاد شده  سال جنگ و خشونت شدید 

بی و  فقر  و  جنگ  از  واقعا  مردم  و  نوع داشت  یک  فضایی  چنین  در  و  بودند  آمده  ستوه  به  ثباتی 

از سوی دیگر مطرح  اقوام«  آزادی و حقوق  و  از یکسو و »عدالت  ثبات«  و  بین »امنیت  پارادوكسی 

شده بود. كسانی این ایده را بر همه قبولانده بودند كه بگذارید از این فرصت استفاده كنیم و در كشور  

و   ها خاتمه داده شودها و ملوک الطوایفیها و پراكندگییک امنیت پایدار و ثبات ایجاد شود و به جنگ

می آن  از  و  بعد  اقوام  همه  مشاركت  و  عدالت  تأمین  و  فدرال  به  مربوط  دیگر  مسایل  باره  در  توانیم 

كردند كه تنها راه ایجاد ثبات، ایجاد  ها و مانند آن صحبت كنیم و به همین جهت استدلال میآزادی

یک نظام قوی و مقتدر متمركز است و نه فدرال و یا غیر متمركز. اداره موقت آقای كرزی و شركایش 

و همچنین برخی از خارجیان و آقای زلمی خلیلزاد هم در پشت این ایده قرار داشتند و همین استدلال 

 ها را قانع ساخته بود كه از طرح مسایل اختلافی دیگر عبور كنند.خیلی

استدلال نوع  این  كه  داد  نشان  زمان  گذشت  ساكت  اما  برای  بود  پوششی  یک  و  نبود  موجه  ها 

ساختن دیگران و ایجاد یک نوع خوش بینی كاذب نسبت به آینده و امید به این كه گویا افغانستان  

برای همیشه برقرار خواهد شد. این   گردد و عدالت و آزادی و امنیت و رفاهها بر نمیدیگر به گذشته 

منطق كامیاب نبود و در اساس خود هم موجه و معقول نبود و نیست و بلکه یک اشتباه راهبردی بود  

تأثیر نیست ولی آنچه  زیرا درست است كه وجود یک حکومت مركزی قوی در ایجاد امنیت و ثبات بی

برابری و حقوق شهروندی   تأمین  و  است  عدالت  دارد  اساسی  پیوند  مردم  زندگی و حقوق  و  با  افراد 

ها و از این جهت حق و عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود و در حقیقت بدون عدالت هیچگاه گروه

می ایجاد  ثبات  كه هم  است  عدالت  این  واقع  در  و  شد  نخواهد  ایجاد  ثبات هم  و  و هم  امنیت  كند 

می رفاه  و  تغییرتوسعه  به  كه  كسانی  همه  و  كشور  سرنوشت  به  دلسوزان  همه  باید  امروز  و    آورد 

خود قرار دهند و فریب شعارهای امنیت و ثبات را  های  اندیشند باید »عدالت« در رأس همه اولویتمی

شود دمار از روزگار مردم  بینیم كه امنیتی كه در سایه رژیم طالبان ادعا میمی  نخورند و هم اكنون هم

از حقوق سیاسی   تنها  نه  امنیت  نوع  این  اند كشیده و مردم در پوشش  و فرهنگی خود محروم شده 

و  گرایی  ثبات  منطق  این  در عمل  دوره گذشته هم  در  ندارند.  را  مال خود  و  اختیار جان  بلکه حتی 
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ها را راضی كند و با وجودی كه دولت مركزی قوی ایجاد تمركز گرایی، نتوانست اقوام و حتی پشتون 

ها در مناطق پشتون نشین بیشتر و پیشتر از مناطق دیگر  شده بود اما با وجود چنین نظامی نارضایتی

آغاز شد و شدت یافت. واقعا جای سؤال است كه در آن زمان چرا بعد از مدت اندكی حركت طالبان 

كردند و ها یا از جمع كثیری از آنان نمایندگی می رشد كرد؟ طالبان كه بدون شک از اكثریت پشتون 

تودهمی همچنین  و  حکومت كنند  از  مشرقی،  و  جنوبی  مختلف  مناطق  در  پشتون  مردم  عامه  های 

دانستند و به همین جهت دست به شورش مركزی راضی نبودند و خود را از صحنه قدرت غایب می

به طور  از حد در مركز،  بیش  بود كه تمركز  این  و عامل اصلی هم  از طالبان حمایت كردند  زدند و 

نارضایتی مردمان ولایات می باعث  اقوام یکسان طبیعی  برای همه  این جهت ضرر تمركز  از  شود و 

 بینند.ها از تمركز زیان میاست یعنی همه اقوام و در وهله اول پشتون 

یک نوع نظام اداری نیمه متمركز را پیش بینی كرده بود    1382این در حالی بود كه قانون اساسی  

ها و  و نه كاملا متمركز ولی متأسفانه در عمل همین نیمه متمركز هم تطبیق نشد. شوراهای ولسوالی

ایجاد ها و شوراهای شهرها و شاروالیشوراهای قریه انتخاب و  ها كه نهادهای مردمی محلی بودند، 

ماند و شوراهای ولایتی هم كه  نشدند و كرسی باقی  تا آخر، خالی  نیز  های یک سوم مشرانو جرگه 

ایجاد شدند تا آخر قانون آن به تصویب نهایی نرسید و این شوراها از هیچ نوع صلاحیت نظارتی و  

در  صلاحیت  نوع  هیچ  از  ولایتی  اداره  دفاتر  سایر  و  والیان  و  نبودند  برخوردار  لازم  اختیارات 

گرفتند. اما با همه آن  ها برخوردار نبودند و باید همگی به طور مستقیم از مركز فرمان می گیریتصمیم

نشان می  افغانستان،  تاریخ  ادوار  مطالعه همه  با  وضعیت،  آن  اساسی  قانون  و  نظام جمهوریت  داد كه 

خواستیم  ها، بهترین دوره در تاریخ این كشور بود و از همین جهت هم ما نمیها و كاستیهمه ضعف

كه با طرح فدرال این نظام ضعیف هم دچار فروپاشی شود مگر این كه از راه قانونی، قانون اساسی 

می میتعدیل  تبدیل  فدرال  نظام  به  اداری كشور  و  سیاسی  نظام  و  نظام  شد  آن  كه  حالا  اما  گردید. 

سازی از نو سازی و دولتفروپاشیده و نظام طالبانی قانون اساسی جمهوریت را هم لغو كرده، باید نظام

به   عدالت«  و  »امنیت  پارادوكس  در  بار  این  كه  جدیدی  نظام  و  جدید  اساسی  قانون  با  شود  شروع 

های عدالت را محکم كند و در پی آن ثبات پایدار  »عدالت« اولویت و اولیت بدهد یعنی در نخست پایه

تأثیر   عدالت  تأمین  در  فدرالی  نظام  برقراری  بدون شک  و  آمد  خواهد  وجود  به  تر  مطمئن  امنیت  و 

 مستقیم دارد.
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 های مختلف نظام فدرالیمدل

دهد؟ اگر بنا باشد كه روزی  : از دیدگاه شما چه نوع فدرالیسم در افغانستان بهتر جواب می8سؤال  

  قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان نوشته شود مبتنی بر چه نوع نظام سیاسی فدرالی خواهد بود؟ 

 جواب: 

انعطاف از  فدرال  نظام  داریم خوشبختانه  اصرار  آن  بر  ما  كه  آنچه  است.  برخوردار  پذیری خاصی 

اصل ساختار فدرالی است. در ساختار اصلی فدرال دو عنصر »تنوع و وحدت« مهم است یعنی توزیع  

های ایالتی با هر سه  عمودی قدرت بین مركز و ایالات با تأسیس حکومت فدرال در مركز و حکومت 

كنار حکومت   در  و  تدوین شود  فدرال  اساسی  قانون  برای همه كشور یک  كه  معنی  بدین  خود  قوه 

مركزی فدرال با پارلمان دو اطاقه یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا و قوه قضائیه كاملا مستقل، 

نیز حکومت ایالت  قانو  در هر  و  مقننه و قضائیه خود  و  مجریه  قوای  با  ایجاد شود  ن  منتخب محلی 

ایالتی خود. اما صلاحیت ایالات در قانون ها و اختیارات بین حکومت مركزی و حکومتاساسی  های 

باید   آن  جزئیات  سپس  و  گیرد  قرار  توافق  مورد  ساختار  این  اصل  باید  ابتدا  در  گردد.  تعیین  اساسی 

 توسط نمایندگان مردم مشخص شود.  

نظام فدرالی كه در دنیا وجود دارد هیچ الگوی واحدی كه در    30از طرف دیگر در میان بیش از  

قالب  در  فدرال  نظام  آمریکا  در  مثال  عنوان  به  ندارد.  وجود  شود  تطبیق  یکسان  طور  به  جا  همه 

جمهوری ریاستی داریم، در سویس و آلمان و هند و كانادا و استرالیا و پاكستان، نظام فدرال در قالب 

نظام جمهوری پارلمانی است. در فدراسیون روسیه نطام جمهوری نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی حاكم  

است. در برخی از كشورها نظام فدرال حتی در قالب نظام پادشاهی و امارتی تنظیم شده مثل اسپانیا،  

ینی سازگار است و هم  بلژیک، مالیزیا و امارات متحده عربی. همچنین نظام فدرال هم با یک نظام د

 با نظام سیکولار. به همین جهت است كه نظام فدرال از ظرفیت و انعطاف بسیار بالا برخوردار است. 

خوشبختانه ما در این رابطه منابع زیادی داریم و قبلا كارهای زیادی صورت گرفته است. ما طرح 

در »حزب   و  داریم  را  مزاری  استاد  شهید  رهبر  از  افغانستان  فدرالی  اسلامی  اساسی جمهوری  قانون 

خواهان«  عدالت و آزادی افغانستان« هم روی یک مسوده كار شده است و اكنون كه »مجمع فدرال
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بدون شک یک طرح  قانون اساسی فدرال است كه  اولین كارهای آن تدوین  از  تأسیس شده است، 

 1تر تدوین خواهد شد.تر و جامعكامل

ها  من از نگاه شخصی در ابتدا بر تفاهم و توافق در اصل ساختار فدرال تأكید دارم و انتخاب مدل

كار بعدی است كه جزئیات آن در ابتدا باید توسط یک كمیته یا گروه مسلکی و متخصص در یک سند 

قانونی تدوین گردد و سپس به مشوره و بحث عمومی بین نمایندگان اقوام و احزاب سیاسی گذاشته  

شود و هر ساختاری را كه به نفع افغانستان تشخیص دهند مورد قبول است. هر چند از نگاه مطالعاتی  

كه انجام دادم، شرایط فرهنگی و اجتماعی افغانستان مشابهت بسیار زیادی به كشور سویس دارد كه  

 رصت مناسب دیگر توضیح خواهم داد.جزئیات آن را در یک ف

 

 

تقریبا  1 از  اساسی فدرال بعد  قانون  قانون   9. خوشبختانه مسوده  ماه کار فشرده در کمیته تدوین 

 کنید. تدوین و نهایی شده که در ضمیمه همین کتاب آن را مطالعه میخواهان فدرال اساسی مجمع



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

(3) 

ناسازگاری نظام متمرکز قوانین اساسی با جامعه متکثر و نامتمرکز 

 1حل آن افغانستان و راه 

 اهمیت موضوع بحث:

های خاصی برخوردار است. اول این كه این بحث بحث در باره قانون اساسی از اهمیت و ویژگی

ترین نیاز  بسیار گسترده است. دوم این كه بسیار جذاب و شیرین است. سوم این كه مربوط به حیاتی

بحث كنونی،  شرایط  در  كه  این  چهارم  است.  سیاسی  قدرت  تنظیم  یعنی  و  جامعه  مستقل  آزاد،  های 

از رویکردهای سیاسی و گرایش به دور  این علمی و  این كه  افراطی یک ضرورت است. پنجم  های 

و  اساسی  قانون  بر  مبتنی  نظام  فروپاشی  به  توجه  با  است  ما  زمانه  نیاز  افغانستان  در  ما  برای  بحث 

حاكمیت گروهی كه به چیزی به نام قانون اساسی باور ندارد و شاید امروز افغانستان تنها كشوری در 

نیاز از قانون و یا فراتر از  دنیا باشد كه تحت حاكمیت قانون اساسی قرار ندارد و حاكمان آن خود را بی

پندارند. ششم این كه با توجه به همین نیاز، مسئولیت اندیشمندان و سیاستمداران و  قانون اساسی می

ها را در این رابطه مورد بررسی قرار دهند و بهترین و  حقوقدانان كشور ما است كه مشکلات و چالش

 ای مبتنی بر قانون اساسی را ارائه دهند. حل برای احیای نظام سیاسیترین راهیا مناسب

 

در یکی از    1403اسد    13یافته سخنانی است که به تاریخ  خوانید شکل مکتوب و تفصیل آنچه می.  1

های برنامه »سده قانون اساسی در افغانستان« ایراد شده بود و بخشی از آن هم در »ویبنار  نشست 

فدرال تاریخ  مجمع  به  افغانستان«  )  24خواهان  سال   1403آگست(    14اسد  سومین  سالروز  در 

 حاکمیت گروه طالبان در افغانستان ارائه شده است.
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عنوان موضوع مورد بحث، گویا و روشن است اما تحلیل و تبیین آن نیاز به زمان كافی و بحث  

 قسمتبیشتر دارد و یک گفتار یا نشست برای این موضوع مهم كافی نخواهد بود. این بحث شامل دو 

را به اختصار مورد بحث قرار   قسمتاصلی است: نگاهی به گذشته و نقد آن و رویکرد آینده كه هر دو  

 دهیم. می

 ها:ها و نقطه ضعفنگاهی به گذشته قوانین اساسی و چالش  -اول قسمت

سده اخیر ما در افغانستان، در كنار هفت قانون اساسی با دو بار تعدیل، جمعا  در طول بیش از یک

ایم و اگر اصول اساسی دولت اسلامی را كه در شورای قیادی دوره نه سند برای قانون اساسی داشته

حکومت استاد ربانی تصویب شده بود اما توشیح و تنفیذ نگردید اضافه كنیم، در مجموع ده سند به نام  

ایم. اما در این میان از سه دوره یا از سه قانون اساسی به دلیل قانون اساسی یا اصول اساسی داشته

 -1توان به عنوان سه دوره مهم یا طلایی تاریخ قانون اساسی در افغانستان یاد كرد:  ها میاهمیت آن

 قانون اساسی دوره جمهوریت.  -3شاه قانون اساسی دوره ظاهر  -2قانون اساسی دوره امان الله خان 

تفاوت نقاط مشترک و همچنین  قانون اساسی ضمن داشتن تشابهات و  ها، هر كدام در  این سه 

سیاسی، مختلف  آزادی   ابعاد  مورد  در  مخصوصا  فرهنگی  و  شهروندان، حقوقی  اساسی  حقوق  و  ها 

قانون اساسی جمهوریت كه در مقایسه با قوانین گذشته و   اند و به طور ویژهمزایای قابل توجهی داشته 

 ای كه قوانین اساسی افغانستان طی كرده، از امتیازات بیشتری برخوردار است. با توجه به روند تکاملی

 این قوانین اساسی از جوانب و ابعاد مختلف شکلی و محتوایی قابل نقد و بررسی است. از جمله:  

. شکلیات تصویب قانون اساسی از شیوه تدوین و طراحی تا روش وضع و تصویب و تعدیل و 1

های تسوید و تدقیق قانون اساسی و جایگاه قانونی و نحوه  تطبیق و شیوه ایجاد و فعالیت كمیسیون 

 های قانون اساسی. جرگهكار لویه

ای كه در قوانین اساسی در نظر گرفته شده، از جمهوریت و  . محتوای رژیم و نوع نظام سیاسی2

های ایدئولوژیک چپ و راست و یا دینی و ضد  پادشاهی تا ریاستی و پارلمانی و یا ابتنای نظام بر پایه 

قوای سه بین  روابط  و چگونگی  و صلاحیتدینی  وظایف  و  آنگانه  نحوه  های  دیگر  عبارت  به  و  ها 

 توزیع قدرت از نگاه افقی. 
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. ساختار نظام سیاسی از جهت شکلی و با نگاه به نحوه چینش نهادها و توزیع قدرت سیاسی و  3

 اداری از نگاه عمودی.

تمركز ما در بحث حاضر بعد سوم است یعنی چگونگی توزیع قدرت در بعد عمودی و نحوه روابط 

بین مركز و مردم در ایالات و مناطق اطراف كه به طور مختصر در سطور ذیل، هر كدام را به طور  

 كنیم. جداگانه مرور می

اما به عنوان مقدمه بحث باید بگویم كه قانون اساسی به منزله یک لباس و جامه زیبایی است كه 

شود. در این طراحی باید  برای حفاظت از اندام و پیکر یک گروه از جامعه انسانی طراحی و دوخته می

این جامه متناسب با اندام باشد، نه تنگ و كوتاه و كوچک باشد و نه گشاد و خیلی بلند و بزرگ و از 

امنیت و مصونیت و تداوم سالم حیات در تمام   برای حفاظت و  را  بهترین روش و مدل  طرف دیگر 

اعضای ارگانیک این اندام سیال و زنده و پویا در نظر بگیرد و تمام منفذهای خطر و ضرر و تهدید را  

ها، تداوم زندگی اجتماعی و سیاسی را به صورت سالم در ببندد و با جلوگیری از گسست و فروپاشی

جامعه تضمین كند. اما متأسفانه قوانین اساسی ما چنین نبوده است. قوانین اساسی افغانستان به طور  

های جامعه متکثر و متنوع افغانستان سازگار نبوده است اند كه با واقعیتعموم، نظامی را بنیان گذاشته

 و این نقطه ضعف مشترک اساسی و كلیدی تمام قوانین اساسی افغانستان است. 

 تنوع هویتی در جهان یک اصل است 

در جوامع امروزی تنوع و گوناگونی هویتی یک اصل و قاعده است و همگونی هویتی و قومی یک  

بررسیاستثنا محسوب می از  برخی  بر طبق  مورد ساختار جمعیتی كشورها،  شود.  در  انجام شده  های 

در   و فقط  تنوع هویتی هستند  دارای  قومی   14اكثر كشورها  اقلیت  یا  بافت چندقومی  كشور جهان، 

كنند كه فقط یک قابل توجهی وجود ندارد و چهار درصد جمعیت جهان نیز در كشورهایی زندگی می

دارند. قومی  می  1گروه  مذهبی بنابراین،  و  نژادی  قومی،  ناهمگونی  بر جوامع،  اصل حاكم  توان گفت 

 است كه به درجات گوناگون، در همه كشورها و جوامع وجود دارد و همگونی قومی، یک استثنا است.  

 

 دارد   وجود  فرهنگی قومی  گروه  5000  جهان حدود  در  گوید:یکی از صاحب نظران فدرالیسم می.  1

  هایدولت  تعداد  حال،  این  با.  هستند  متمایز  هم  از  نژاد  و  مذهب، فرهنگ  گویش،  و  زبان  نظر  از  که

توان نمی  آشکار است که  گروه و   25  حکومت  هر   ازای  به  تقریبا    یعنی  است  تا   200  فقط حدود  جهان
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به از مردم است كه  از ویژگیقوم گروهی  برخورداری  آداب، عادات و خاطر  زبان،  فرهنگی،  های 

ها و اقوام دیگر نیز به مثابه قوم و یا گروهی های دیگر متفاوت هستند و از سوی گروهسنن از گروه

 شوند. ویژه پذیرفته می 

های قومی پدید آمدند و  های چند قومی، دولتاند كه كه پیش از پیدایش دولتاز همین رو گفته 

های قومی برای دفاع از خود مجبور به اتحاد با اقوام دیگر شدند و بنا بر شرایط تاریخی برخی از دولت

 به این ترتیب دولت فدرال قومی پدید آمد.

 تنوع هویتی در افغانستان 

ابعاد   افغانستان نیز از این قاعده نه تنها مستثنا نیست بلکه تنوع را به شکل بسیار گسترده و در 

دهد. تمام كارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی افغانستان را موزائیک زیبایی از  مختلف نشان می

قوم و زبان با    30دانند. در افغانستان مذاهب مختلف وجود دارد و حد اقل بیش از  های متنوع میرنگ

های متکثر اتنیکی، فرهنگی و اجتماعی و حتی در جغرافیای نسبتا متفاوت و متمایز ها و هویتفرهنگ

كنند و در موارد زیادی دیده شده كه افراد حتی با زبان یکدیگر آشنایی ندارند و از باورهای زندگی می

 قیق ندارند. خبر هستند و شناخت و اطلاع دمذهبی و دینی همدیگر نیز بی
 

 ساختار متمرکز نظام نقطه ضعف اصلی قوانین اساسی:

واقعیت با  متمركز  نظام  مهمی ناسازگاری  بسیار  موضوعات  از  یکی  افغانستان  جامعه  متکثر  های 

است كه اكثر كارشناسان داخلی و خارجی آن را یکی از عوامل ناكامی این قوانین و از دلایل شکست 

دانند. این نقطه ضعف اساسی را در سه قانون اساسی سه دوره بسیار  ها میها و ناپایداری دولتنظام

 دهم. مهم تاریخ سیاسی افغانستان به اختصار توضیح می

 

 

  هایحلراه  دنبال  باید  پس   .کرد  تأسیس   جدید   دولت  یک  جهان  در   فرهنگی قومی  گروه  هر  ازای  به

 .کند حفظ کشورها ارضی تمامیت در چهارچوب را ملی /قومی های اقلیت حقوق  که بود جایگزین
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 خورشیدی(  1307 -1301نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ) -اول

این قانون اساسی كه در حدود هفت سال عمر كرد، با نام نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان  

در لویه جرگه سمت مشرقی به تصویب رسید   1301  حوت  10لویه جرگه مؤرخ    10برای اولین بار در  

مؤرخ لویه جرگه  در  آن  تعدیلات  تا    28  و  نظر و تحت   1303اسد    9سرطان  زیر  و  كابل  پغمان  در 

ریاست مستقیم شخص امان الله خان به تصویب رسید. تعدیلات این قانون را كه چندان زیاد نیست  

 ام.( توضیح داده1398در كتاب )متن كامل قوانین اساسی افغانستان از انتشارات بنیاد اندیشه، كابل، 

نقط امتیاز اصلی این قانون اساسی این بود كه اولین قانون اساسی در تاریخ كشور است و برای 

شود و افغانستان  اولین بار در این دوره ساختار دولت و حکومت و رابطه بین دولت و مردم قانونمند می

كند و به همین جهت در همین دوره كوتاه عمر این قانون  به سوی نظام قانون موضوعه حركت می

نظامنامه دیگر به عنوان قوانین    50اساسی كه بیش از هفت سال طول نکشید، در كنار آن در حدود  

ها همزمان با همین قانون اساسی در لویه جرگه پغمان عادی به تصویب رسیدند كه تعداد زیادی از آن

با   مقارن است  این دوره  از طرف دیگر  بود و  تاریخ كشور  نوین در  این یک حركت  تصویب شدند و 

مهم  پیروزی  و  كشور  استقلال  رشد  تاریخ  و  لنین  رهبری  به  شوروی  در  عصر  آن  انقلاب  ترین 

های مهمی در  خواهی در جهان و منطقه كه افغانستان نیز به زعامت امان الله گامهای آزادیجنبش

ترقی آزادیجهت  و  و  خواهی  اساسی  حقوق  بخش  در  اساسی  قانون  این  در  و  برداشت  خواهی 

به عنوان  آزادی امان الله خان هم  احکام مهمی تدوین و تصویب شد و شخص  های عمومی مردم، 

طلب، آرزوهای بلندی در سر داشت كه موفق شد تنها برخی خواه و استقلالیک پادشاه جوان و ترقی

 ها را عملی سازد. از آن

در   فدرالی  شبه  نظام  نوع  یک  ابدالی  احمدشاه  زمان  در  كه  هستند  نظر  این  به  برخی  چند  هر 

شده است، اما پیش از  افغانستان حاكم بوده و تا دوره عبدالرحمن خان، كشور به همین ترتیب اداره می

دوره امان الله خان، در افغانستان نظام كاملا متمركز و كاملا استبدادی شکل گرفته بود، مخصوصا از  

 منارساز« معروف شده است. دوره امیر عبدالرحمن خان كه به »نظام آهنین« و »كله

نو   نسبتا  اندكی كاسته شد و رویکرد  از شدت تمركز عبدالرحمانی  امان الله خان هرچند  در دوره 

( تمركز  عدم  به  نسبی  چرخش  با  یا  Decentralizationحکومتداری  تراكم (  عدم 
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(Deconcentration  در اما  آمد  پیش  ولایات  اختیارات  افزایش  و  والیان  به  صلاحیت  تفویض  با   )

 مجموع باید گفت كه ماهیت اصلی نظام همچنان به حالت متمركز باقی ماند.

و   شد  نظر  تجدید  اداری  نظام  مورد  در  خان  الله  امان  دوره  آغاز  در  كه  گفت  باید  توضیح  برای 

تصویب  به  افغانستان  ملکیه  تقسیمات  )قانون(  نظامنامه  و  دولت  اساسیه  تشکیلات  )قانون(  نظامنامه 

 رسید كه به مقتضای آن اداره محلی افغانستان در آن دوره دارای پنج واحد با درجات ذیل بود: 

 ولایت كه در رأس آن والی قرار داشت.  -1 

 حکومتی اعلی كه در رأس آن حاكم اعلی قرارداشت.  -2 

 حکومتی كلان كه در رأس آن حاكم كلان بود.  -3 

 حکومتی كه در رأس آن حاكم قرار داشت.  -4 

 دار بود.علاقه كه در رأس آن علاقه -5 

 این در حالی بود كه در همه افغانستان تنها پنج ولایت و چهار حکومتی اعلی موجود بود: 

. ولایت قطغن و 5. ولایت تركستان. 4. ولایت هرات.  3. ولایت قندهار.  2. ولایت كابل. 1ولایات:

 بدخشان. 

 های اعلی: اول: سمت مشرقی. دوم: سمت جنوبی. سوم: فراه. چهارم: میمنه. حکومتی

های اعلی بودند. تنها های اعلی در زیر اداره حاكمها و حکومتیولایات در زیر اداره نائب الحکومه 

می شناخته  والی  صفت  به  كابل  الحکومه  حکومتینائب  و  شد.  كلان  حاكم  امر  زیر  در  كلان  های 

 شدند.  دارها اداره میها، علاقه در زیر امر علاقهها در زیر امر حاكمحکومتی

در این دوره برای بار نخست، اداره دولتی از حالت »تمركز مطلق«، كه از زمان امیرعبد الرحمن  

های  خان، آغاز شده و ادامه یافته بود، خارج گردیده، هم حالت »عدم تراكم« پیدا كرد، یعنی صلاحیت 

توان  در ولایات داده شد و هم از برخی از شواهد می  هاها و حاكمالحکومهوسیع به اداره محلی و نائب

این  از  است.  داشته  وجود  نیز  اداری«  تمركز  »عدم  نظام  به  تمایلی  و  حركت  نوع  یک  كه  دریافت 
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نامه اساسی دولت علّیه افغانستان ذكر شده نام برد. در  نظام   63توان حکمی را كه در ماده  شواهد می

 این ماده آمده است:

مأذونیت.   توسیع  است:  مبنی  اساسیه  قاعده  سه  بر  ولایات  اداره  وظایف.    -2»اصول    -3تفریق 

 تعیین مسئولیت.« 

اداره   اساسی  اصول  از  یکی  است.  اشاره شده  اداری  حقوق  مهم  بسیار  اصل  سه  به  ماده  این  در 

های ولایات و كاستن از تمركز قدرت در مركز است ولایات، »توسیع مأذونیت« یعنی توسعه صلاحیت

و اصل دوم تقسیم وظایف و اصل سوم هم مسؤولیت پذیری ولایات و مأمورین ولایتی است. در كنار 

های واحدهای ولایتی، در هر ولایت مجلس مشوره نیز وجود داشت كه در مسایل  توسعه صلاحیت

های  مهم نه تنها دارای صلاحیت مشورتی كه از صلاحیت اجرائی نیز برخوردار بود. جزئیات صلاحیت

 این شوراها در نظامنامه تشکیلات اساسیه ذكر شده است. 

علی  افزایش صلاحیتاما  به  تمایل  و  نو  این حركت  گفته شد،  رغم  های ولایات، همان طور كه 

ماهیت نظام بر حالت تمركز مطلق باقی ماند و تنوع جامعه افغانستان و حقوق مردم ولایات در تعیین 

 سرنوشت نادیده گرفته شد. 

 طرح مذهب رسمی در نظامنامه اساسی امان الله خان 

»مذهب  از  سخن  بود،  شده  تصویب  مشرقی  جرگه  لویه  در  كه  اساسی  نظامنامه  اول  نسخه  در 

مهم  بسیار حاد و  مباحث  از  یکی  به  موضوع  این  پغمان  لویه جرگه  اما در  بود  نشده  رسمی« مطرح 

تبدیل شد و وقت زیادی را در لویه جرگه به خود اختصاص داد. مشروح این مذاكرات در كتاب بسیار  

قانون   اولین  لویه جرگه و تصویب  اول جریان  منابع دست  از  الدین كشککی كه  برهان  مهم مولوی 

می شمرده  افغانستان  مدیریت  اساسی  زمان  آن  در  كشککی  مولوی  است.  شده  ذكر  تفصیل  به  شود 

  1جریده اتحاد مشرقی را نیز به عهده داشت.

 

دارالسلطنه  1 جرگه  لویه  کشککی،  الدین  برهان  مولوی  کابل،  1303.  اندیشه،  بنیاد  انتشارات   ،

 . 1398تابستان 
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در این لویه جرگه كه علامه فیض محمد كاتب هزاره به عنوان عضو اشتراک داشت در ابتدا این 

موضوع را مطرح كرد: »باید جهت اخراج آن مذاهبی كه به عقیدۀ خویش خود را مُسلِم پنداشته، در 

نفاق موجب  میحقیقت  محمدی  ناجیۀ  امت  بین  در  مادۀ  افگنی  به  »دین    1شوند،  فقرۀ  اخیر  در 

اند، ها كه در دستور اساسی خویش لفظ »شیعه« را افزودهافغانستان دین اسلامی است « مانند ایرانی

   1چیزی ایزاد كرده شود، به خیال من بهتر است.« 

از  طرح این موضوع باعث شد كه سخنرانی های بسیار طولانی و داغ و هیجانی از طرف جمعی 

آنمولوی اكثر  كه  بگیرد  و ها صورت  عنوان مذهب سنت  به  حنفی  مذهب  باید  كه  داشتند  تأكید  ها 

جماعت در قانون اساسی ذكر شود و از ذكر سایر مذاهب از جمله مذهب تشیع جلوگیری شود. امان  

 الله خان در ابتدا با دید منصفانه و احترام به مذهب تشیع گفت: 

قدر شیعه را كه به  »اگر ما در دستور اساسی خویش لفظ سنت و الجماعت را تحریر كنیم، آیا این 

ها كدام شیوه و معاملۀ برادرانه را مرعی و معمول خواهیم باشند، چه خواهیم گفت و بداندولت ما می

معاهدۀ   ایران  دولت  با  شما  دیگر  طرف  از  شد.  خواهد  تولید  ما  خود  مابین  نفاق  یک  ضرور  داشت؟ 

ها اید و از جانب دیگر، جهت اخراج آندوستانه و برادرانه كرده، روابط محبتّ و وِداد را مستحکم نموده

  2نمایید....« همچو الفاظ را تحریر می

فیض    هااما این نظر و پیشنهاد امان الله خان مورد قبول واقع نشد و حتی مطابق برخی از روایت

به مداخله  نیروهای دولتی مجبور  این مجلس مورد لت و كوب قرار گرفت و  محمد كاتب هزاره در 

شدند و سرانجام امان الله خان هم شاید بر خلاف میل باطنی خود تسلیم شد و پیشنهاد اولیه خود را  

پس گرفت. امان الله خان، طبق نقل مولوی برهان الدین كشککی، در جمع بندی پایانی خود از این  

 بحث چنین گفت: 

دارم: اگر پسند  العموم احساسات جرگه را مطلع شده، از طرف عموم وكالتاً عرض می»خودم علی

برای مذاكره  و  مباحثه  میدان  باز  الّا  و  الَمطَلُوب  فَنِعمَ  افتد،  نظامنامۀ  خاطرتان  در  است.  حاضر  تان 

اساسی این طور بنویسید كه »دین افغانستان دین اسلام و مذهب رسمی آن مذهب حنفی است « و  

 

 .141. نگاه کنید به: منبع مذکور ص 1

 . 142. منبع مذکور ص 2



   57 |   در افغانستان سیاسی قدرت مناسبات عادلانه ساختار  ؛نظام فدرالیبخش اول:       

اشاعت   و  تبلیغ  افغانستان خیال  در  و  نو ظهور كند  باطله كه  ادیان  برای  نظامنامۀ جزای عمومی  در 

 مسلک خود را بنماید، مجازاتی را بر طبق شریعت مقرر و معین دارید. 

علیلویه اسلامیتجرگه  فیصله  این  از  شادمانی  العموم  و  خرّمی  اظهار  چندان  شاهانه  ذات  كارانۀ 

حضرت غازی و تحسین و آفرین برپا شده، به شان یک غلغله و وِلوِلۀ دعاگویی اعلینمودند كه در تمام

آوازهای تکبیر و تَهلِیل این مبحث را نیز خاتمه دادند و عموم بر این نظریات همایونی اظهار بشاشت  

   1كرده، گفتند كه همچنین در نظامنامۀ اساسی و جزای عمومی ایزاداتی به عمل آید.«

 مشکل توزیع قدرت و تفکیک قوا در نظام امانی  

نکته بسیار مهم دیگر این است كه در نظام دوره امان الله خان با این كه قدرت سیاسی قانونمند 

شد و تحت حاكمیت قانون اساسی قرار گرفت اما همان طور كه از توزیع قدرت در بعد عمودی خبری 

و  قدرت  توزیع  از  نیز  افقی  بعد  در  ماندند،  دور  سرنوشت  تعیین  از  محلی  مردمان  و  ولایات  و  نبود 

تفکیک قوا خبری نبود و بر خلاف ادعای مشروطه خواهی و سلطنت مشروطه كه شاه باید یک مقام  

با  امان الله خان  اعظم واگذار كند،  به حکومت و صدر  را  باشد و صلاحیت  سمبولیک و غیر مسئول 

برداشت و فهم بسیار ناقص از سلطنت مشروطه و حاكمیت قانون، به صراحت ادعا كرد كه من خودم  

مسئول همه كارها هستم و نیازی به صدر اعظم نیست چون من خودم جوان و توانمند هستم و كدام 

شخص با صلاحیت و شایسته دیگری هم در كشور وجود ندارد كه به عنوان صدر اعظم عمل كند و  

لذا همه قدرت همچنان در انحصار یک شخص باقی ماند. البته در برخی از منابع گفته شده كه سردار  

عبدالقدوس خان اعتمادالدوله به عنوان صدراعظم تعیین شده بود ولی اظهارات خود امان الله خان در  

 مجلس لویه جرگه چیزی دیگر است. 

 برهان الدین كشککی در گزارش خود به تفصیل چنین نوشته است: 

ماده »اعلی قرائت  از  بعد  ذات  حضرت  بوده،  وزرا  دوش  بر  مسئولیت  و  بار حکومت  آن  در  كه  ای 

وزرا،  و  شورا  مجلس  را  غیرمسئولیت  لفظ  این  كه  فرمودند  است،  شده  داده  قرار  غیرمسئول  ملوكانه 

نموده  ایزاد  اند. حال آن كه من خودم را وجداناً و عقیدتاً غیرمسئول در  برخلاف خواهش و میل من 
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گویم در صورتی كه عزل، نصب، تنزیل و ترفیع وزرا  انگارم و انصافاً میاجرائات سلطنت و مملکت نمی

ها نیز خود را به درجۀ اوّل مسئول  نمایم، باید ضرور در بدنامی و نیکنامی آن و مأمورین را خودم می

پرست، تنبل و كاهل نیافریده است، تا خودم در  پادشاه عیش بانگارم. خدای خود را شاكرم كه مرا یک 

كنند. تیری بوده، تسلیّ باشم كه كارهای مملکتم را وزرا میخانه نشسته و مشغول لهو و لعب و ساعت

كنم كه نفس خود در هر وزارت طوری كار مینی! خداوند شاهد است؛ »وَكَفىَ باللَّهِ شَهِیدا؛« خودم به 

این  از  كند.  كار  فعال  بسیار جدیّ  وزیر  این  یک  این رو  در  غیرمسئولیت  بیلفظ  من جا  و  است  معنی 

توانم؛  خودم را به همین یک لفظ از این بارگران امانت خالق منّان، سبکدوش و غیرمسئول گفته نمی

  1روز حشر خواهد، پرسید.« زیرا كه مردن دارم و خداوند از من به 

همچنین امان الله خان در مورد مقام صدر اعظم كه در نظام مشروطه باید مسئولیت اصلی امور  

 اجرائی را به دوش داشته باشد، چنین گفت:

خواهند »اعلی از حضرات  بعضی  فرمود:  بود،  ذكر صدراعظم  آن  در  ماده كه  آن  ذیل  در  حضرت 

داریم؛ آید. لهذا معروض میگفت كه در این نظامنامه، نام صدر اعظم است و نشانی از آن به نظر نمی

العاده را نسبت به خدمات ملت و مملکت خود دارم و  چون خودم یک مرد جوان و شوق و محبتّ فوق

هم   و  ندارم  سراغ  بتواند  شده  مملکت  بارگران  یک  همچو  متحمّل  كه  را  دانشمندی  رجال  هم 

رو فعلاً تا وقتی كه  خواهشمند نیستیم كه مابین من و ملتّ من یک سدّ و حایلی در میان باشد. از این

فعلاً این كاری ام، چنانچه  كار را هم علاوتاً بر ایفای وظایف امامت، بر دوش خود گرفتهتوانم اینمی

نمایم، حیثیت صدارت عظمی را دارد و اموراتی كه بعد از فراغ مجلس در  جرگه با شما میرا كه در لویه

كنم، از وظایف پادشاهی است و من شاكرم كه اكثری از مأمورین به همین شب، صبح و عصر اجرا می

  2خیال و مسلک من رفتار داشته و شوق مزیدی در انجام مَهامّ مملکت خویش دارند.

 ترتیب در نتیجه باید گفت كه در دوره اولین قانون اساسی در زمان امان الله خان: بدین

ها در اختیار مركز بود و مردمان محلی  . در بعد عمودی، قدرت سیاسی و اداری و همه صلاحیت1

 ها از صلاحیت قابل توجهی برخوردار نبودند.هیچ دخالتی در سرنوشت خود نداشتند و ولایت
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. در بعد افقی نیز تفکیک قوا وجود نداشت زیرا پارلمان تا آن زمان اصلا تأسیس نشده بود و قوه  2

  ذكر اساسی قانون در كه این با –قضائیه هم از استقلال برخوردار نبود و در قوه مجریه هم صدراعظم 

 . پنداشتمی  امور همه مجری و مسئول را خود  شاه و نداشت وجود -بود شده

. لویه جرگه هم كه به عنوان یک نهاد سنتی و نه نهاد منتخب مردم، مطابق میل دولت تشکیل  3

شده بود، به غیر از مواد مربوط به مسایل دین و مذهب در سایر موارد، هیچ تغییر و تعدیل مهمی در 

حسنه سنت  تنها  نکرد.  ایجاد  آزادیقانون  روحیه  و  قوانین  وضع  شد  گذاشته  پایه  كه  و ای  خواهی 

نوید میترقی را  نو  آغاز یک دوره  افغانستان  تاریخ  بود كه در  داد و همین هم دستاورد كمی خواهی 

 نبود.

نارضایتی به تدریج  برخاسته از آن،  قانون و نظام  این  پرده  باعث شد كه در پشت  ها  این عوامل 

شکل بگیرد و در كنار برخی از عوامل سیاسی خارجی، در مناطق مختلف افغانستان، قیام قبایل علیه 

 امان الله خان آغاز شود.  

نکته شگفت انگیز این است كه در این مرحله كسانی كه علیه امان الله خان قیام كردند و باعث 

كه تا ها  سقوط او شدند از همه اقوام در جنوب و شمال و شرق و غرب افغانستان بودند به جز هزاره

آخرین روزها از امان الله خان حمایت كردند و لشکر نیرومندی آماده كرده بودند كه از او دفاع كنند اما  

ها هم ربطی به موضوع  او بسیار زود صحنه را رها كرده و از كابل بیرون شد. البته دلیل حمایت هزاره

ها كه از دوره عبدالرحمن شاهد قتل عام و قانون اساسی و نظام متمركز یا غیر متمركز نداشت. هزاره

اندک نفس راحتی كشیدند چون   امان الله خان  بودند، در دوره  برده گیری و غصب خانه زمین خود 

به نقل غلام محمد -امان الله خان رویه غلامی و كنیزی را متوقف ساخت و در یک روز تنها در كابل  

صد و چند تن از بردگان هزاره را از بند غلامی و كنیزی  هفت -غبار در كتاب افغانستان در مسیر تاریخ

ها را نیز آزاد خانهها و فعالیت تکیههای اربابان شان بیرون كرد و مراسم مذهبی شیعیان و هزارهاز خانه

 گذاشت.  

ها به نام ملک  ای كه پیشتر بحث كردیم یکی از نمایندگان هزارهاز همین رو در همان لویه جرگه

 شد: نورمحمد هزاره، شعر بلندی را قرائت كرد كه با این بیت آغاز می 
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  1همچون كنیزان شدی بیع و شری  -دخترک امت خیر الوری 

حیدر هزارۀ دایزنگی نیز در یک سخنرانی طولانی و پرحرارت در این لویه جرگه،  همچنین غلام

 خطاب به امان الله خان گفت: 

»چون در زمان سابق الی ده هزار نفوس اناث و ذكور از مردمان اسلامیه از طایفۀ هزاره و جدیدی 

های دیگر برادران ملت مقید و شغنانی و بدخشی و چهار صده و غیره به لفظ كنیزی و غلامی به خانه

اعلی نوازش  و  مَرحمَت  این  ادای  كنیم،  تشکر  زبان  هزار  به  اگر  مردم  ما  را  بودند.  غازی  حضرت 

مأنوس خود این چنین نفری اناث و ذكور ملتّ را از حضور خود توانیم كه در ابتدای جلوس میمنتنمی

های دیگر برادران ملتّ كلیّتا، آزاد فرمودند كه یعنی هیچ فردی از و از حرم محترم خود و دوم از خانه

ک این مردمان سی ساله چهل ساله  افراد ملتّ نجیبۀ اسلامیه به لفظ كنیز و غلام مقید نباشند و املا

همه كه  فرمود  عنایت  صاحبانش  برای  بود،  صاحب كه ضبط  و  هستی  صاحب  و  ملک  صاحب  شان 

این  گردیدند.  سامان  و  پادشاه  ثروت  این  خسروانۀ  ظهور  الطاف  حضور  از  كه  الطاف  و  مرحمت  قدر 

شود، از هیچ سلاطین سلف دیده نشده و القلوب غازی دربارۀ عموم رعایای ملت، ملاحظه میمحبوب

  2نخواهد شد.« 

 ( 1352سرطان   26 -1343میزان   9قانون اساسی دوره ظاهرشاه ) -دوم

در قانون اساسی دوره ظاهر شاه كه تا كمتر از یک دهه در افغانستان نافذ بود، هر چند در بخش  

توزیع افقی قدرت اقدامات مثبتی انجام شد و تا حدودی اصل تفکیک قوا در نظر گرفته شد و نظام  

تقریبا پارلمانی به وجود آمد و مسئولیت اجرایی به جای شاه بر عهده نخست وزیر و كابینه گذاشته شد  

پیشرفت مهمی در آن دوره محسوب می به گذشته  به سوی مشروطیت  كه نسبت  شد و گام مهمی 

 بود.

اما در بعد توزیع عمودی قدرت هیچ نوع تغییری ایجاد نشد و نظام متمركز همچنان ادامه یافت.  

حکومتی ساختار  محلی،  اداره  مورد  كشور،  در  همه  سطح  در  و  گردید  حذف  كلان  حکومتی  و  اعلی 
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ولایت بود. )كابل، لوگر،   28ولایت به عنوان واحد اداره محلی شناخته شد. تعداد ولایات در آن زمان  

وردک، پروان، كاپیسا، لغمان، ننگرهار، كنر، غزنی، پکتیا، زابل، كندهار، ارزگان، هلمند، چخانسور، فراه، 

 هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، تخار، بلخ، سمنگان، بغلان، كندز، بدخشان و بامیان(.

در كنار واحد اداری ولایت، برای هر ولایت یک جرگه    1343قانون اساسی    109بر اساس ماده  

سهم منظور  به  ولایتی  حکومت  )شورا(  به  دادن  مشوره  و  ولایت  انکشافی  اهداف  تأمین  در  گیری 

آن قانون    110بینی گردید و در ماده  ولایت در جهت بهبود امور و انکشاف اوضاع عمومی ولایت پیش

ها در اداره محلی تأمین  ها باید تعمیم یابد و اشتراک روز افزون آنها تا سطح قریهتأكید شده كه جرگه

 گردد. 

ولایتی   شوراهای  تشکیل  اساسی  قانون  در  كه  این  جز  زمان  آن  در  كه  است  این  حقیقت  اما 

ها مشخص گردید. از های آنبینی گردیده بود، در عمل نه این شوراها تشکیل شد و نه صلاحیتپیش

توان گفت كه سازمان اداره این دوره یک نظام متمركز است و در عمل نشانی از نظام عدم  این رو می

 شود. تمركز دیده نمی

 اعتراف مهم محمد صدیق فرهنگ در مورد ضرورت نظام فدرالی در افغانستان:

 1343نظام فدرالی، در زمان تسوید و تصویب قانون اساسی    از شواهد تاریخی پیدا است كه مسأله

كمیته ولی  بوده  مطرح  آن خودداری كرده  نیز  بررسی  و  از طرح  از    تسوید،  مركب  كمیته  این  است. 

هفت عضو بود به ریاست سید شمس الدین مجروح وزیر عدلیه وقت و عضویت محمد موسی شفیق 

الدین   میرنجم  معین وزارت عدلیه و سید قاسم رشتیا وزیر مطبوعات و میر محمد صدیق فرهنگ و 

انصاری و عبدالصمد حامد و حمیدالله علی كه همگی از اشخاص تحصیل كرده و برجسته زمان خود  

   بودند.

مرحوم محمد صدیق فرهنگ به عنوان عضو كمیسیون تسوید قانون اساسی، در پایان جلد اول اثر  

دقت ارزیابی كرده است. وی  سنگ خود، جوانب مثبت و منفی قانون اساسی دوره سلطنت را به گران

به شش موضوع اساسی می اساسی،  قانون  ارزیابی دهه  بررسی و  پردازد كه موضوع ششم آن در  در 

 باره نظام فدرالی است. 
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 نویسد:ایشان در این زمینه چنین می 

این می»در  علاوه  و  جا  جغرافیه  تاریخ،  نگاه  از  كافی  دلایل  قانون،  تسوید  هنگام  در  كه  شود 

شناسی افغانستان موجود بود تا نظام مركزگرای موجود در كشور به نظام اتحادی یا فدرال تبدیل  مردم 

سهممی برای  زمینه  و  اداره شد  در  مردم  توسعه   گیری  و  می  كشور  مهیا  آن  لیکن  اقتصادی  گردید. 

زمان بطلان آن را آشکار ساخت، از طرح و بررسی این تسویدكنندگان قانون، به دلایلی كه گذشت  

رعایت  با  امر، همراه  این  تعیین حوزهموضوع خودداری كردند.  در  نفوس  تناسب  انتخابی، نشدن  های 

   1ثر افتاد.«بعدی آن مؤبزرگی از مردم محروم ساخته در ناكامی قانون را از پشتیبانی عده 

ها جدا از مسایل سیاسی، دلایل محکمی از از نوشته شادروان فرهنگ پیدا است كه در آن سال 

نگاه تاریخ، جغرافیا و مردم شناسی افغانستان برای نظام فدرال وجود داشته، ولی تسویدكنندگان قانون 

اند كه این موضوع در كمیته تسوید مطرح و بررسی شود. ای كاش اساسی به دلایل نامعلوم نخواسته 

كرد. البته  مرحوم فرهنگ به این »دلایلی كه گذشت زمان، بطلان آن را آشکار ساخت« هم اشاره می

برای ما معلوم است كه این دلایل بیشتر سیاسی بوده تا دلایل عینی مربوط به »تاریخ« و »جغرافیا«  

 و »مردم شناسی« و ساختار متنوع و متکثر افغانستان. 

خواهی در كشور ما ریشه طولانی داشته و  همچنین از نوشته مرحوم فرهنگ پیدا است كه فدرال 

آن سال  در  اقل  فدرال حد  اوایل دهه چهل، طرح  یعنی  به صورت جدی مطرح  ها  نظام كشور  سازی 

 اند.ها طرفدار نظام اتحادی )فدرالی( در افغانستان بوده ها و شخصیتبوده و جمعی از گروه

 (:1400اسد  24 -1382جدی  14قانون اساسی جمهوریت ) -سوم

سال    18به مدت    1400تا    1382این قانون نسبت به دو قانون قبلی عمر طولانی تری داشت و از  

اما در موضوع مورد بحث، روش   نافذ بود و نسبت به دو قانون قبلی نقاط مثبت بیشتری هم داشت 

را روایت كرد، این بار    43قوانین قبلی را تداوم بخشید و بازهم همچنان كه آقای فرهنگ رویداد سال  

علی و  شد  تکرار  تاریخ  شناسی  نیز  »مردم  و  »جغرافیا«  »تاریخ«،  از  محکمی  دلایل  وجود  رغم 

 

 1385میرمحمدصدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، تهران،  . نگاه کنید به:  1
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خواهی خاموش نگهداشته شد. افغانستان« نظام اتحادی یا فدرال در نظر گرفته نشد و صدای فدرال

نفره تدقیق قانون اساسی و عضو لویه جرگه    35من خود عضو كمیسیون نه نفره تسوید و كمیسون  

ای فرصت داده نشد كه این طرح حتی مورد بحث قرار بگیرد. شاید  قانون اساسی بودم. در هیچ مرحله 

و    60من تنها عضوی در كمیسیون بودم كه پیشینه حمایت از طرح فدرالیسم را داشتم و در طول دهه  

ملی   70 جنبش  و  اسلامی  وحدت  حزب  و  مزاری  شهید  استاد  طرف  از  طرح  این  شدن  مطرح  با 

در   و  بود  شده  نشر  من  از  رابطه  این  در  مقاله  چندین  و  بودم  زده  قلم  آن  از  حمایت  در  اسلامی، 

در ضمن »مجموعه   را  مزاری  استاد  فدرال  اساسی  قانون  پیشنهادی  نیز متن طرح  تسوید  كمیسیون 

اما فضا در كمیسیون و   بودم.  داده  اختیار كمیسیون قرار  افغانستان« جهت مطالعه در  قوانین اساسی 

ای بود كه فدرالیسم را كاملا یک طرح مغایر با مصالح و منافع افغانستان و یک  بیرون از آن به گونه 

ها و نیروهای وابسته نوع خیانت ملی و راهی به سوی تجزیه و یک دسیسه القا شده از طرف خارجی

پنداشتند. هرچند در بیرون كمیسیون چه در داخل كشور و چه در خارج افغانستان طرح به بیگانگان می

های مردم و نیروهای سیاسی افغانستان مطرح شده بود و پیشنهادات  فدرال به عنوان یکی از خواسته

اساسی  قانون  تصویب  و  »وضع  كتاب  در  آن  جزئیات  كه  بود  رسیده  كمیسیون  به  هم  امضاهایی  و 

جدید« كه در همان زمان در جریان كار كمیسیون تسوید و پیش از شروع كار كمیسیون تدقیق نوشته 

نشر   كتاب  آن  در  تن  صدها  امضای  با  را  طوماری  یک  و  است  آمده  تفصیل  به  بودم،  كرده  نشر  و 

ام كه مردم خواستار نظام فدرالی شده بودند. اما این پیشنهادها اصلا مورد توجه قرار نگرفت. در  كرده

كتاب  در  تفصیل  به  را  آن  دلایل  كه  نشد  فراهم  فرصت  این  نیز  اساسی  قانون  تصویب  جرگه  لویه 

 ام. »جستارهایی در باره فدرالیسم« توضیح داده 

و جریان لویه جرگه، همه نیروهای سیاسی و    82و    81به طور كلی در شرایط پیش آمده در سال  

به حداقل  بودند،  فدرال  نظام  قبلا طرفدار  كه  آنانی  و حتی  و  قومی  باز  فضای  از  و  كردند  قناعت  ها 

می  چنین  و  بودند  شده  زده  ذوق  همگی  بود  شده  ایجاد  كه  مشکلات آزادی  تمام  گویا  كه  پنداشتند 

به موقعیت و  تنها  برخی هم  افغانستان یکباره حل شده و همه مردم به حقوق خود خواهند رسید و 

 كردند. منافع شخصی خود در دولت فکر می

های مختلف، یک امتیاز بزرگ این  ها در این قانون اساسی در زمینهرغم ابهامات و كاستیاما علی

ابعاد  در  جامعه  تکثر  و  تنوع  اساسی،  قوانین  تاریخ  در  بار  اولین  برای  كه  بود  این  در  اساسی  قانون 
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ماده   در  شد.  شناخته  رسمیت  به  قانون  متن  در  صراحت  به  زبانی  و  قومی  مذهبی،  ملت    4مختلف 

به وجود   و  تعریف شد  افغانستان تصریح شد.   14افغانستان  ملت  دهنده  اقوام تشکیل  عنوان  به  قوم 

ماده   در  پشتو   16همچنین  و  فارسی  زبان  دو  كه  این  و  برده شد  نام  افغانستان  مردم  زبان  از شش 

 31باشد. همچنین در ماده  كنند رسمی میرسمی است و زبان سوم هم در مناطقی كه به آن تکلم می

رسمیت مذهب تشیع در محاكم در مورد احوال شخصیه پذیرفته شد و در نصاب درسی تعلیمات دینی  

 مکاتب هم به مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تصریح گردید. 

اما با این كه این تکثر و تنوع پذیرفته شد ولی میکانیزم اجرایی برای تطبیق این حکم به صورت 

دقیق و واضح پیش بینی نشد و در عمل تغییر محسوسی ایجاد نگردید و با تأسف كه كارگزاران نظام 

در قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه در نحوه غیرمتمركزسازی و رسیدگی به حقوق همه مکونات  

ولسوالی و  ولایات  اداری  عادلانه  تقسیمات  و  افغانستان  ملت  دهنده  تشکیل  عناصر  اقدام و  هیچ  ها، 

مؤثری نکردند و تا آخرین روزها، حتی قانون شوراهای ولایتی در بین حکومت و شورای ملی در رفت 

آن همه هزینه گزاف ولایت با    34وآمد بود و سرنوشت آن نامعلوم باقی ماند و شوراهای ولایتی در  

انتخابات و مصارف و معاشات، تا آخر نفهمیدند كه آیا در قلمرو ولایت خود حق نظارت بر امور اداره را 

دارند یا صرفا باید مشوره بدهند و این كه این مشوره چه سودی به حال ولایت شان خواهد داشت؟  

های محلی باهم داشتیم، هایی كه من شخصا همراه با وزارت عدلیه و ارگانرغم تلاش همچنین علی

اداره محلی« كه هر دو برای تعیین و تقسیم   قانون مهم »تشکیلات اساسی دولت« و »قانون مهم 

سال به تصویب    20ها بین حکومت مركزی و ادارات محلی نقش اساسی داشتند، در طول  صلاحیت

سرد و  مركزی  حکومت  در  بیشتر  تمركز  ایجاد  اصلی  عامل  این  و  و نرسید  محلی  ادارات  رگمی 

 شوراهای محلی شده بود.

همواره  یکسو  از  محلی،  ادارات  تقسیمات  و  افغانستان  اداری  نظام  كه  گفت  باید  كلی  طور  به 

گاه بر اساس معیارهای علمی و عینی و به منظور ایجاد دستخوش دگرگونی بوده و از سوی دیگر هیچ

رسانی به مردم و مشاركت دادن آنان در تعیین سرنوشت و سهم گیری در انکشاف و  سهولت در خدمت

تحولات كشور، نبوده و بلکه تابع هواها و سلایق شخصی زمامداران و بیشتر اوقات هم با هدف تثبیت  

به همین جهت   بوده است و  نگاه جغرافیایی  از  اقوام  پراكنده ساختن مردم و  اقتدار قومی و  سلطه و 

های و گروه   ای مردم از تقسیمات اداری رضایت نداشته و پیوسته از طرف مردم است كه در هیچ دوره
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های اخیر جمهوریت هم  شده است. در سالها و پیشنهادات برای تغییر وضعیت ارائه میسیاسی، طرح

شاهد بودیم كه مردم شینوار در ننگرهار، همچنین مردمان هرات، بدخشان، جوزجان، جاغوری غزنی، 

 های جدید بودند.بهسود میدان وردک و مناطق دیگر خواستار تأسیس ولایات و ولسوالی

ای دارد و با  رسد كه تقسیمات اداری كشور نیاز به یک تحول بنیادی و ریشه از این رو به نظر می

مردم حل   مشکل  دیگر،  ولسوالی جدید  چند  و  چند ولایت  به  ولسوالی  و  چند ولایت  یا  یک  انقسام 

نمینمی تحقق  هم  بنیادی  تحول  ایالتشود.  اول  مرحله  در  كه  فدرال  نظام  پرتو  در  مگر  ها  یابد 

محلی  واحدهای  ایالت،  هر  داخل  در  دوم  مرحله  در  و  قانونی  اختیارات  و  اقتدارات  با  شود  مشخص 

   مطابق به نیاز هر منطقه از نو تنظیم گردد.

 نتیجه گیری:

افغانستان در یک  تاریخی مهم  قانون اساسی مهم در سه دوره  صد از مرور مختصر در مورد سه 

 توانیم چنین نتیجه بگیریم:سال اخیر می

دیدگاه1 اهداف،  كننده  تأمین  بیشتر  اساسی،  قوانین  جریان.  منافع  و  بوده ها  حاكم  سیاسی  های 

واقعی مصالح  نه  گروه  است  و  اقوام  یعنی  ملت  دهنده  تشکیل  عناصر  و  و  مکونات  اجتماعی  های 

فرهنگی در جغرافیای خاص افغانستان و در شیوه تسوید و تصویب قوانین هم از روشی استفاده شده 

 داده است. های حکومت وقت را انعکاس میكه به طور عمده دیدگاه 

. در همه این قوانین، واقع بینی و تداوم وجود نداشته و به تعبیر محمد صدیق فرهنگ، »تاریخ و 2

جغرافیا و مردم شناسی افغانستان« در نظر گرفته نشده است و حتی در دوره جمهوریت اخیر با این كه  

تنوع جامعه در قانون به رسمیت شناخته شده بود ولی این واقعیت متکثر جامعه، در عمل و در مقام 

دوره از  بهتر  هرچند  قدرت  در  اقوام  مشاركت  و  گرفته شد  نادیده  قانون  اما های  تطبیق  بود،  گذشته 

 بیشتر حالت نمادین داشت و به صورت معنادار و مؤثر نهادینه و قانونمند نگردید.

از این رو دیدیم كه در عمل شعارهای »وحدت ملی«، »عدالت اجتماعی«، »مشاركت عادلانه«،   

»برابری اقوام«، »شهروند محوری«، »انکشاف متوازن« و مانند آن در حد شعار باقی ماند و در عمل  
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شکاف روز  هر  بلکه  نیافت  افزایش  ملی  اعتماد  تنها  و  نه  كرد  پیدا  بیشتر  عمق  زبانی  و  قومی  های 

 های سیاسی و فرهنگی نه تنها بین اقوام بلکه بین مردم و دولت نیز زیادتر شد.فاصله

این یک 3 در طول  بود كه  این  دید  دیگر صدمه  از هرچیز  بیشتر  آنچه  ملت.  پروسه    -صد سال، 

دولتدولت یا  مواجه ملت-سازی  ناكامی  و  چالش  و  انقطاع  با  پیوسته  و  نینجامید  موفقیت  به  سازی، 

گردید و در بعد سیاسی هیچگاه نظام سیاسی كشور تداوم و ثبات پیدا نکرد و در واقع افغانستان تبدیل 

های سیاسی رنگارنگ از سلطنتی تا جمهوریت، از پارلمانی شد به یک آزمایشگاه قانون اساسی با نظام 

های توتالیتر و انحصار طلب های مدعی اسلام و دموكراسی تا نظامتا ریاستی و نیمه ریاستی، از نظام

 غانستان قرار نگرفت. ها مورد پسند و رضایت مردم افقومی و زبانی اما در پایان هیچ كدام آن

سال4 در  كه  گفت  باید  جمهوریت  دوره  اساسی  قانون  خصوص  در  اما  به .  وضعیت  اخیر،  های 

میگونه  حمایت  اساسی  قانون  از  كسی  كمتر  دیگر  كه  بود  شده  شمول ای  به  نهادی  كمتر  و  كرد 

های های سیاسی هم خواستهحکومت و پارلمان به قانون اساسی پایبند بود. برخی از اشخاص و گروه

پنداشتند و كردند و قانون اساسی را مغایر با اهداف و منافع خود و یا مانع آن میدیگری را مطرح می

برخی هم به خاطر منافع شخصی، حتی طالبان را تطهیر كرده و نظام طالبانی را بر نظام موجود ترجیح 

آمدن طالبان لحظه شماری می برای سقوط حکومت و  با حاكمیت طالبداده و  به كردند، هر چند  ان 

تنها   نه  كسی  هیچ  به  خود  از  غیر  طالبان  گروه  و  شده  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  كه  فهمیدند  زودی 

احترام بلکه حتی هیچ رحم و مروتی هم ندارد. در چنین وضعیتی پیدا بود كه شیرازه وحدت ملی از هم 

های منفی به خصومت و دشمنی تبدیل شده و این قانون اساسی و نظام  ها و رقابتگسیخته و بدبینی

 پاشید. برخاسته از آن باید دیر یا زود از هم می

به   آمریکا  كننده  مذاكره  كاركشته  تیم  مهارت  محصول  كه  دوحه  موافقتنامه  میان  این  در  البته 

زاد بود، با دور زدن حکومت و اپوزیسیون حکومت و در حقیقت با فریب دادن همه رهبری زلمی خلیل

خواه خود یعنی تسلیم دادن و  مردم افغانستان، این فروپاشی را هم سرعت بخشید و هم به سمت دل

اما   واگذار كردن همه چیز به گروه قومی طالبان سوق داد. در این رابطه سیاست آمریکا هر چه بود 

دارانه عمل كرد و با زیركی تمام، جانب جمهوریت به شمول حکومت زاد بدون شک جانبآقای خلیل

ه را برای تضعیف  جانبه زمینو اپوزیسیون آن را نه تنها در خلاء معلوماتی قرار داد، بلکه به طور یک
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موافقتنامه   این  اگر  ساخت.  فراهم  طالبان  جنگی  ماشین  تقویت  و  نظام  حامیان  و  امنیتی  نیروهای 

ها مواجه بود، یا باید به سمت هایی كه با آن بود قانون اساسی و نظام برخاسته از آن با همه چالشنمی

كرد كرد كه در این صورت برای مدت بیشتری دوام میاصلاحات از درون و تغییرات مثبت حركت می

های قومی و اجتماعی،  و به نفع همه مردم افغانستان بود و یا این كه در اثر اختلافات و تشدید شکاف

 شد. بعد از مدتی از درون دچار فروپاشی می

 

 رویکرد آینده و ضرورت نظام فدرالی در افغانستان: -دوم قسمت

های منازعه و جستجوی  دوم و در مورد ریشه قسمتاول گفته شد، در  قسمتچه در با توجه به آن 

مهم راه افغانستان،  در  بحران  قومی، چند حل  این سؤال است كه جامعه چند  به  پاسخ  موضوع،  ترین 

توان مدیریت كرد؟ در جامعه چند قومی و چند هویتی مشکل در  فرهنگی و چند هویتی را چگونه می

این است كه ممکن است برخی از اقوام مورد ستم واقع شوند از دو جهت: یکی از جهت هویتی به 

های  ها، نمادها و عناصر هویتی آنان مانند زبان، مذهب، سنن و ارزش صورت انکار یا سركوب نشانه

آنان از  آنان و دوم از جهت محرومیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دور نگهداشتن  درون قومی 

عدالتی و ستم ملی  اداره و سیاست كشور و یا محرومیت از منابع اقتصادی و تحمیل فقری ناشی از بی

كه   است  عنصری  دو  و »محرومیت«  »انکار هویت«  آنان.  مناطق  اقتصادی  توسعه  به  توجه  عدم  و 

 گردد.ها و منازعات میهمواره باعث تنش

 مدیریت دشوار تنوع و چندگانگی

با توجه به این تنوع و تکثر قومی و مشکلات ناشی از آن، سؤال اساسی این است كه در مدیریت 

می اداری  و  سیاسی  سیستم  كدام  فرهنگی،  و  اجتماعی  نگاه  از  متکثر  و  متنوع  كشور  هم  یک  تواند 

 ها باشد و هم حافظ وحدت و همبستگی ملی آنان؟ها و فرهنگحافظ تعدد و تنوع اقوام، زبان

 در پاسخ به سؤال فوق چهار رویکرد قابل بحث است:

یا 1 اجباری«  »ادغام  رویکرد  كه  است  روشن  معاصر  دنیای  زیسته  تجربه  و  تاریخی  نگاه  از   .

ها را در یک هویت »همانندسازی تحمیلی« و سیاست »دیگ جوشان« به معنای این كه همه هویت
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گاه موفق نبوده  غالب ذوب و محو كرد و تمایزها را از بین برد و برای همه یک هویت ساخت، هیچ

معمولا چنین دیدگاهی داشتنند و دارند و گاهی هم در    گرایانها و افراطها و شوینیستاست. راسیست

ها و تکفیرها و تحمیل یک  ها و نسل كشیهای آن را به صورت قتل عامتاریخ سیاه بشریت نمونه

های عینی آن زیاد است، اما كنیم و در افغانستان هم نمونهزبان و یا یک فرهنگ بر همه مشاهده می

ملت -از نگاه منطقی ادغام یا سیاست دیگ جوشان نه امکان پذیر است و نه از این طریق، روند دولت

 رسد. دولت سازی به هدف می-سازی یا ملت

حل2 راه  یک  نیز  تجزیه  رویکرد  همچنین  با    .  كشورها  از  برخی  در  عمل  در  و  نیست  معقولی 

های فراوان و با خشونت و خونریزی مواجه بوده است و از طرف دیگر اگر راه تجزیه باز شود،  چالش

نمی آن  برای  میپایانی  مگر  آیا  كرد.  تصور  هویتتوان  تعداد  به  تجزیه  توان  را  قومی، كشورها  های 

توان همه كشورها را به تعداد اقوام  كرد؟ چون هیچ كشوری نیست كه دارای تعدد قومی نباشد. آیا می

می  زندگی  قوم  پنج هزار  به  نزدیک  دنیا  در  گفته شد  پیشتر  تجزیه كرد؟ چنانچه  آن  در باشنده  كنند 

 كه ما تنها دوصد و چند دولت داریم!حالی

راه  افغانستان هم هرگز تجزیه،  از  در  نیست. سخن  نیست و هیچ گروهی هم طرفدار تجزیه  حل 

شود به تعداد اقوام خواهان از سوی فدرال ستیزان. مگر می تجزیه صرف یک اتهام است علیه فدرال

از شش    16قوم و در ماده    14قانون اساسی دوره جمهوریت از    4موجود، كشور را تجزیه كرد؟ در ماده  

گاه  كشور تجزیه كرد؟ مردمان كشور هیچ  6یا    14توان افغانستان را به  زبان نام برده شده بود. آیا می

 خواهند به طور كامل از همدیگر جدا شوند.نمی

كنند و آن این است كه یک نظام  ها طرح سومی را مطرح می. امروزه برخی از اشخاص و جریان3

می والیان  شدن  انتخابی  با  متمركز  و  غیر  اقوام  همه  حقوق  و  كند  حل  را  افغانستان  مشکلات  تواند 

مناطق را تأمین نماید. اما تمركز زدایی به صورت یک نظام غیرمتمركز كه بیشتر نوعی از یک نظام  

اداری است و نه سیاسی، هیچگاه مشکل اصلی یعنی عدالت و حقوق همه اقوام و شهروندان را تأمین  

تواند و از نگاه سیاسی هیچ تغییری در پی ندارد. شما بر فرض در ولایت خود والی را از طریق نمی

حد اكثر، والی از   انتخابات در همان ولایت تعیین كنید، تنها نتیجه آن این خواهد بود كه ممکن است

میان افراد ساكن در همان ولایت انتخاب شود و از خارج ولایت كسی والی مقرر نشود، اما این والی 
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پروژه  بودجه،  مالی و  امور  قانون گذاری،  اختیار و صلاحیتی در  اگر هیچ  امور های  انتخابی  انکشافی، 

این باشد و همه  نداشته  ادارات  رتبه  عالی  كارمندان  تعیین  و  امنیتی  نهادهای  به  اختیار  مربوط  در  ها 

مركز باشد، با والی منصوب و غیر انتخابی هیچ فرقی نداشته و برای مردم ولایت خود هیچ خدمتی  

 تواند انجام دهد. نمی

تواند ریشه اصلی منازعه در بحران افغانستان را به . با توجه به این كه سه رویکرد یاد شده نمی4

 حل بنیادی طرح چهارم یعنی»نظام فدرالی« است. صورت اساسی حل كند، تنها راه

 نظام فدرالی از سه خصوصیت عمده برخوردار است:

ایالت، دستگاه  (1 قانوندر كنار دولت مركزی فدرال، هر  گذاری و قضائی مستقل  های مجریه و 

 خود را دارد.

( در نظام فدرالی علاوه بر قانون اساسی كشور، هر ایالت قانون اساسی خاص خود را هم دارد و 2

-گذاری، قضا و اداره میبه همین جهت هم صاحب اختیار در تنظیم همه امور داخلی خود در قانون 

 باشد. 

های تشکیل دهنده آن از طریق قانون اساسی و با  ها بین دولت فدرال و ایالت( تقسیم صلاحیت3

باشنده كشور صورت می موافقه كامل تمام مردمان  یا  رضایت و  از طریق قوانین عادی و  نه  گیرد و 

 تصامیم یکجانبه دولت مركزی. 

باور هستند كه نظام فدرالیسم، هر چند حلال  بر این  المللی  امروزه صاجب نظران در سطح بین 

توان از آن انتظار معجزه  های اجتماعی نیست و نمیتمام مشکلات سیاسی و اقتصادی و همه بیماری

مناسبی فدرالیسم مطمئنا ساختار  برای حل صلح  داشت ولی  برابریاست  نا  نزدیک  آمیز  و  ملی  های 

هویت و  اقوام  بهكردن  متعدد  راههای  یافتن  در  سیاسی همدیگر  ساختارهای  تغییر  در  مناسب  حلی 

نابرابری ساختن  متوازن  و  ملیت حکومتی  بین  در  اقتصادی  به  های  دموكراتیک  پاسخی  ارائه  و  ها 

كه شیرازه امور كشور از هم گسسته و یا از هم بپاشد چون فدرالیسم به معنای آنمطالبات مردم، بی 

سازد و در آن شکلی از حکومت است كه وحدت و یگانگی را بر شالوده تفاهم و رضایت بر قرار می

مولفه  تنوع  همزمان  طور  به  فراگیر،  اساسی  قانون  یک  طریق  از  حال  و عین  دهنده  تشکیل  های 
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عبارت دیگر بر  ها و یا بهبر حاكمیت دوگانه مركز و ایالت كند. این نظامیگانگی سیاسی را نیز حفظ می

سطوح متفاوتی از توزیع عمودی قدرت استوار است كه در آن هر یک از دو سطح حاكمیت، حدود و  

را داشته و در حوزه  دارند و  اختیارات مشخص خود  را  اقتدار مستقل  اعمال  های صلاحیت خود، حق 

های دیگری را ندارد و بدین ترتیب سطح دو حق تعرض به حیطه حقوق و صلاحیتیک از آن  هیچ

 شود.ها و منازعات جلوگیری میرود و از سوء تفاهماعتماد ملی بالا می

 خواهی در افغانستان پیشینه فدرال

سال پیشینه دارد كه جزئیات آن را    60خواهی در افغانستان به طور رسمی حد اقل بیش از  فدرال

داده  شرح  فدرالیسم«  باره  در  »جستاری  كتاب  در  تفصیل  اینبه  در  از ام.  یادآوری  مناسبت  به  و  جا 

های برجسته تاریخ دانم كه حد اقل از دو تن از چهره خواهی در افغانستان وظیفه خود میپیشینه فدرال 

خواهی به شهادت رسیدند یاد كنم: شهید محمد طاهر بدخشی  خواهی و فدرالكشور كه در راه عدالت

 و استاد شهید عبدالعلی مزاری. 

در سال   یادداشت شخصی خود  در یک  بدخشی  از شواهد، شهید محمدطاهر  برخی   1337طبق 

اولین   66) و  مبارز  كرده،  تحصیل  برجسته،  شخصیت  او  است.  كرده  یاد  »فدرال«  از  پیش(  سال 

شود كه به طور علنی و رسمی نظام فدرال را تنها راه فدرالیست در تاریخ سیاسی افغانستان شمرده می

كرد. بدخشی، متولد ولایت تاریخی و زیبای بدخشان و  حل رفع »ستم ملی« در افغانستان معرفی می 

از طرف پدر، اوزبیک و از طرف مادر، تاجیک و همسرش هم بانو جمیله بدخشی از قوم هزاره و خواهر  

سلطان علی كشتمند صدر اعظم اسبق افغانستان بود. او یک شخصیت روشنفکر و در عین حال عارف  

و عاشق مثنوی مولانا و عرفای دیگر بود و در آخرین سال عمرش در زندان پلچرخی قرآن  مسلک  

می حفظ  را  سالكریم  او  افغانستان كرد.  مناطق  تمام  در  مردم  مشکلات  و  كشور  تاریخ  مورد  در  ها 

مطالعه كرده بود و بعد از تحلیل و ارزیابی دقیق از اوضاع، تنها راه حل اصولی مشکلات دیرپا و مزمن  

 دانست. افغانستان را در حاكمیت نظام فدرالی می

به صورت رسمی و با منطق رسا نظام فدرالی را به    70و    60همچنین شهید استاد مزاری در دهه  

عنوان تنها راه حل بنیادی برای بحران افغانستان اعلام كرد و حتی آن را به حیث سیاست راهبردی 

پیش یک  قالب  در  اسلامی  وحدت  افغانستان«  حزب  فدرال  جمهوری  اساسی  »قانون  نام  به  نویس 
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طراحی كرده بود اما متأسفانه با شهادت استاد مزاری به دست گروه متحجر و جنگ افروز طالبان، در  

ها این طرح تعقیب نشد ولی امروز همفکران و پیروان شهید مزاری با جدیت تمام از این طرح  آن سال 

   كنند و برای تحقق آن مبارزه خود را ادامه خواهند داد.حمایت می

 مزایای فدرالیسم برای افغانستان 

سال از طرح نظام فدرالی برای افغانستان و بعد از این همه    60امروز بعد از سپری شدن بیش از  

ها جنگ و خشونت و گسست و انقطاع در افغانستان برای همه روشن شده است كه این كشور در  سال

بر طرح بیجا  اصرار  از  است كه همگی  آن  اكنون وقت  و  بحرانی خود رسیده  بسیار  مرحله  و  یک  ها 

 های ناكام دست برداشته و یک طرح نوی را در اندازند و آن نیست جز نظام فدرالی. نظام

 های خاصی برخوردار است: نظام فدرالی در همه جا مخصوصا برای افغانستان از مزیت

های سیاسی دیگر ای برخوردار بوده و با انواع نظام . نظام فدرالی از ظرفیت و انعطاف فوق العاده1

مذاهب  و  ادیان  با  مختلط،  و  پارلمانی  و  ریاستی  نظام  با  جمهوری،  و  نظام شاهی  با  دارد،  سازگاری 

از یک   با كمتر  فقیر  یا  و  بسیار كوچک  المللی كشورهای  بین  در سطح  نظام سیکولار.  با  و  مختلف 

میلیون نفوس هم فدرال هستند و كشورهای بزرگی چون هند با جمعیت نزدیک به یک و نیم میلیارد  

نفوس نیز فدرال هستند. در میان كشورهای اسلامی نیز چندین كشور بزرگ اسلامی فدرال هستند. با 

ای كه مردم افغانستان در مورد آن توافق كنند، در چوكات  این انعطاف و ظرفیت، هر نوع نظام سیاسی

 نظام فدرال قابل تطبیق است. 

می2 ایالات،  برای  داخلی  استقلال  و  خودمختاری  اعطای  با  فدرالیسم  تمام .  و  تضادها  تواند 

اختلافات را بدون این كه به تصادم و تساقط منجر شود حل كند چون این نظام با هیچ رویکرد فکری 

و فرهنگی مانعه الجمع نیست و در چارچوب این نظام هر جریان فکری كه مورد تأیید مردم در یک  

می باشد،  دل ایالت  شیوه  به  تفاوتتواند  دلیل  به  كه  این  بدون  كند،  عمل  خود  و خواه  فکری  های 

فرهنگی و به منظور تحمیل فکر خود بر دیگران، همه كشور را به چالش بکشاند و با خطر گسست و 

 فروپاشی مواجه بسازد.
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فدرال 3 نظام  گفته شد،  نزدیک  ی.  كه  نظام، همانطور  این  در  زیرا  است  دموكراسی  به  نظام  ترین 

شود و اراده مردم در چندین سطح قدرت در هر دو بعد افقی و عمودی و در دو یا چند لایه تقسیم می

گردد زیرا مردم هم با انتخابات آزاد در دولت مركزی و تعیین مقامات عالی آن حکومتداری تمثیل می

 كنند. نقش دارند و هم در سطح ایالات، قوای دولتی خود را سازماندهی می

. نظام فدرالی بهترین نظام برای جوامع متکثر و متنوع و چند قومی و چند زبانی مثل افغانستان  4

می خوبی  به  همگی  امروز  اقلیتاست.  كشور  و  اقوام  كشور  افغانستان  كه  كشور دانیم  نه  است،  ها 

اقلیت و  قومی  اكثریت  ندارد، هیچ  دقیق و رسمی وجود  احصائیه  تا كنون هیچ  كه  این كشور  در  ها. 

از  نمی بیش  اكثریت  زیر    50تواند  است  ممکن  اقلیت،  بزرگترین  و  كند  تکمیل  را  در صد   35فیصد 

 باشد. 

از اصطلاح   و استفاده  قانون اساسی   "افغان"بحران هویت ملی  بار در  اولین  برای 

 دوره ظاهر شاه

نگاه حقوقی در   از  اقلیت  اكثریت و  اقلیتی هم وجود داشته باشد،  اكثریت و  این كه  بر فرض  اما 

حالاتی قابل اعتبار است كه بین اكثریت و اقلیت، تفاوت ماهوی در هویت قومی و فرهنگی و باورها،  

منافع و مطالبات وجود نداشته باشد و در مورد مبانی و اساسات و حد اقل در چارچوب كلی هویتی، 

فکری و فرهنگی، وجوه مشترک مورد توافق و اجماع داشته باشند. در چنین حالتی در مرحله اجرا و  

می داده  اعتبار  اكثریت  رأی  به  هویت تطبیق  در  كامل  تفاوت  اقلیت،  و  اكثریت  بین  اگر  اما  شود. 

توان نظر اكثریت میفرهنگی و اجتماعی و تضاد در منافع و مطالبات وجود داشته باشد، در این حالت ن

كند، بر اقلیت تحمیل كرد. در  را صرفا به خاطر اكثریت بودن، در مواردی كه منافع اقلیت را نقض می

اقلیت برای خود معتبر است و گر نه، نه تنها عدالت و  چنین حالتی آرای اكثریت برای خود و آرای 

ما هیچ وقت نمی بلکه یک ظلم و ستم آشکار تحمیل خواهد شد.  توانیم انصاف رعایت نخواهد شد 

مشکل هویتی افغانستان و حقوق تمام اقوام در تعیین سرنوشت شان را با رأی اكثریت و اقلیت حل 

 كنیم. 

های حاكم، قطع نظر از اقلیت و اكثریت،  علاوه بر آن از نگاه تاریخی در افغانستان نسبت به نظام

یک نوع نارضایتی مطلق از سوی تمام اقوام به صورت عمومی و مداوم وجود داشته است. شما حد  
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تاریخ،  مسیر  در  )افغانستان  بخوانید  را  افغانستان  سیاسی  تاریخ  اصلی  منبع  و  مرجع  كتاب  سه  اقل 

متوجه می التواریخ(  اخیر و سراج  قرن  پنج  در  بسیار  افغانستان  موارد  در  تاریخ جز  در طول  شوید كه 

اند و لذا در حد اقل ها و زمامداران حاكم، رضایت نداشتهاستثنایی، مردم افغانستان از هیچ یک از نظام

اند و یا  ها و زمامداران شان یا با جنگ و كودتا و مانند آن سقوط كرده صد سال اخیر اكثریت نظام یک

آنان را سرنگون ساختهها دست به قیام عمومی زده مردم علیه آن  اند. تنها موردی كه یک نوع  اند و 

رضایت عمومی در مورد آن وجود داشته، هویت حقوقی بین المللی افغانستان است كه به عنوان یک  

داخل   در  اما  است،  شناخته شده  المللی  بین  در سطح  »افغانستان«  نام  به  واحد  دولت  و  واحد  كشور 

 ها و سؤالات وجود داشته است.كشور در تعریف »هویت ملی« و عناصر هویت ملی همواره چالش

تا   اساسی    60حتی  قانون  تصویب  لویه جرگه  در  پیش  طور    1343سال  به  شاه،  ظاهر  زمان  در 

  –  70رسمی در مورد هویت ملی بحث صورت گرفته و در باره اختلاف نظر در باره تعریف هویت ملی  

  نام   به  را   ما  دنیا  كه  اندكردهمی   استدلال  ایعده   هابحث  این  در.  است  شده  نوشته  گزارش   صفحه  80

 دنیا  كه  گفتندمی  دیگر  تعداد  یک  اما.  شود  ذكر  اساسی  قانون  در  كه  نیست  لازم  شناسند، می  »افغان«

نام پشتون، »افغان« می  نام  به  را  ما  بیرون  در  اگر اما در داخل مملکت هر كس یکی را به  شناسند، 

می  یاد  تاجیک  را  یکی  هزاره،  را  یکی  اوزبیک،  را  در  یکی  موضوع  این  باید  پس  اساسی كند.  قانون 

گیرد كه باید كلمه  تثبیت شود. بعد از مباحثات زیاد از طرف دكتر عبدالواحد سرابی پیشنهاد صورت می

»افغان« در قانون اساسی ذكر شود و لذا این جمله اضافه شد كه بر هر فردی كه تابعیت افغانستان را 

   1شود. دارد »افغان« اطلاق می

سازی همواره با ملت  -ها و تضادها است كه روند دولتبا چنین وضعیتی و با وجود چنین تفاوت

تواند این تضادها را به راحتی و از طریق انقطاع و گسست دایمی مواجه شده است. اما نظام فدرالی می

 كاملا مسالمت آمیز حل كند.

 

 

 

 . 145، ص 1384. نگاه کنید به: ظاهر طنین، افغانستان در قرن بیستم، انتشارات عرفان، تهران، 1
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 دلایل مخلفان فدرالیسم در افغانستان:

پایه است. البته در این نوشتار فرصت  اما در این میان دلایل مخالفان فدرالیسم بسیار سست و بی

نقد استدلال برای  این بحث  كافی  این كه  برای  ندارد، ولی  منتقدان فدرالیسم وجود  های مخالفان و 

هایی ها و نگرانیوار به چند نکته كلیدی استدلال مخالفان و یا دغدغهتر شود به صورت فهرستكامل

 كنم. كه از سوی برخی از منتقدان مطرح شده اشاره می

می1 استدلال  برخی  مانند  .  پیشرفته  جوامع  با  متناسب  و  پیشرفته  نظام  یک  فدرالیسم  كه  كنند 

های فراوان فکری و ها و كاستیآمریکا و سویس و آلمان و مانند آن است. اما ما در افغانستان با ضعف

 فرهنگی مواجه هستیم و هنوز زمینه تطبیق فدرالیسم و دموكراسی در افغانستان فراهم نیست.

می 2 دیگر  برخی  نظام  .  و  داریم  نیاز  متمركز  نظام  به  امنیت  و  ثبات  برقراری  خاطر  به  ما  گویند 

ثباتی و ضعف دولت مركزی و حاكمیت جنگ سالاران و سیستم ملوک الطوایفی و  فدرال موجب بی

 شود.های داخلی میحتی بروز جنگ

شود و كسانی . دلیل دیگر این است كه فدرالیسم موجب تجزیه كشور و مداخله همسایگان می3

 باشند. های بیگانگان میكه طرفدار فدرالیسم هستند، مجری طرح

می4 هم  برخی  اقوام  .  تمام  ولایات  اكثر  در  زیرا  دارد  زیاد  مشکلات  ایالات  بندی  تقسیم  گویند 

شان جابجا كرد و دیگر این كه ممکن است در هر توان اقوام را از مناطق فعلیسکونت دارند و نمی

 ها خواهد بود. هایی وجود داشته باشد كه بازهم تأمین و حفاظت حقوق آنان یکی از چالشایالت اقلیت

با تجربه فدرالیسم در جهان معاصر مطابقت  رسد كه این نوع استدلالبه نظر می  ها و ادعاها نه 

توان توجیهی پیدا كرد. فدرالیسم همان طور كه پیشتر اشاره شد ها میدارد و نه در افغانستان برای آن 

هیچ ربطی به پیشرفته بودن و فقیر بودن و وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ندارد. از سوی دیگر  

با نظام متمركز نه  این ادعا را كه ثبات و امنیت تنها در نظام متمركز تأمین می  شود، هم دیدیم كه 

ها را در پی داشت. همچنین ادعای تجزیه و مداخله همسایه تنها ثبات حفظ نگردید كه بکلی فروپاشی

شود. افغانستان یک كشور و  یهراسی مطرح مهم همان طور كه پیشتر گفته شد تنها به منظور فدرال

میهن واحد برای همه ما است و تجزیه آن نه عملی است و نه به نفع كسی و فدرالیسم هم در حقیقت 
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خواهان هم بهترین ساختار برای حفظ وحدت و یکپارچگی است و نه موجب تجزیه و در میان فدرال

 تواند فدرالیست باشد.  گاه نمیهیچ كسی طرفدار تجزیه نیست زیرا كسی كه تجزیه طلب باشد، هیچ

 به نظرم علت اصلی انتقاد یا مخالفت با فدرالیسم ریشه در امور ذیل دارد:

فزون1 گروه .  و  حلقات  از  برخی  توسط  سیاسی  و  قومی  انحصارطلبی  و  و  خواهی  سیاسی  های 

 قومی؛ 

. برداشت نادرست و درک بسیار ناقص از نظام فدرالی به عنوان یک نظام تجربه شده در سطح  2

 دنیا حد اقل در طول دو و نیم قرن اخیر؛ 

مورد و این توهم كه گویا فدرالیسم به زیان فلان قوم است یا از میزان سلطه . فدرال هراسی بی3

 كاهد. می و اقتدار فلان قوم

بینیم كه بیشترین طرفداران نظام متمركز و منتقدان فدرالیسم عمدتا منسوب به از سوی دیگر می

یک گروه قومی هستند و اكثر اقوام باشنده كشور یا طرفدار فدرالیسم و یا طرفدار نظام غیر متمركز  

 هستند و هیچ یک از اقوام طرفدار نظام متمركز نیست.

ها و اندیشمندان همه اقوام باهم برادر افغانستان این است كه باید  تقاضای من از همه شخصیت

آزاد علمی و فنی صورت گیرد و همه جوانب و اجازه دهند در مورد فدرالیسم بحث ها و گفتگوهای 

این   یعنی  ندارد،  قومی  فدرالیسم هیچگاه وجهه  داده شود.  قرار  بررسی  و  موضوع، مورد مطالعه  ابعاد 

طور نیست كه به نفع قوم خاصی و به ضرر قوم خاصی باشد. فدرالیسم به ضرر هیچ قومی نیست. 

گیرد، برای همه شهروندان است و  های خودمختار ایالتی كه در نظام فدرال شکل میایالات و دولت

این تقسیم بندی نباید تنها بر اساس مرزهای قومی صورت بگیرد. فدرالیسم بدین معنا نیست كه ما در 

شود، این دیوار بین مركز و ایالات است و نه  افغانستان دیوار قومی ایجاد كنیم. اگر دیواری ایجاد می

های ایالتی تقسیم شود. معیار ها و اختیارات باید بین دولت مركزی و دولتبین اقوام، یعنی صلاحیت

اقتصادی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  و هم وضعیت  است  و سرزمین  جغرافیا  ایالتی هم  تقسیمات  اصلی 

ایالت دیگر   یا  به جای دیگر و  از مناطقی كه فعلا هستند  اقوام  نیست كه  معنا  مناطق و هرگز بدان 

انتقال داده شوند. در نظام فدرالی هم مثل هر نظام دیگر هر شهروندی حق دارد كه محل سکونت  

حقوق   حال  عین  در  و  كند  زندگی  بخواهد  كه  و ولایتی  ایالت  و  هر شهر  در  و  كند  انتخاب  را  خود 
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ها در این  شود و اقلیتهای موجود در یک ایالت در نظام فدرالی به بهترین صورت تضمین میاقلیت

ها در قانون  نظام به مراتب نسبت به نظام متمركز وضعیت و جایگاه بهتری خواهند داشت و حقوق آن 

   شود.اساسی فدرال و قانون اساسی ایالتی تضمین می

 گیری:نتیجه

گیری از این بحث، نکات ذیل به عنوان پیشنهاد و راه حل بحران دیرپا و  در پایان و برای نتیجه 

  گردد:مزمن افغانستان ارائه می 

متمركز  1 نظام  افغانستان  در  كه  است  ساخته  ثابت  ما  برای  حکومتداری  تلخ  تجربه  قرن  چند   .

نامتمركز   نظام  و  توزیع شود  آن  افقی و عمودی  دو وجه  در هر  باید قدرت سیاسی  و  نیست  جوابگو 

 حاكم گردد.

ویژگی2 به  توجه  با  فدرالیسم  كه  .  است  نامتمركز  نظام  اشکال  بهترین  از  یکی  دارد،  كه  هایی 

 كند. عدالت را به بهترین صورت تأمین می

باید تجدید نظر شود. شیوه از  3 افغانستان  آینده  قانون اساسی جدید  . در شیوه تدوین و تصویب 

باید كمیسیون مستقل تدوین   نیست و  قانون مطابق دیدگاه حاكمان پاسخگو  پایین و تدوین  به  بالا 

با مشاركت معنادار نمایندگان تمام گروه های قومی و مذهبی و زبانی ایجاد شود و در قانون اساسی 

آخر هم بهترین راه این است كه نظام فدرال یا قانون اساسی فدرال یا از طریق مجلس مؤسسان به  

 تصویب برسد و یا به طور مستقیم به رفراندوم گذاشته شود.

ها و پیشنهادات خود را در مورد یک  . از هم اكنون باید تمام اندیشمندان و صاحب نظران دیدگاه 4

 قانون اساسی فدرال تدوین و تنظیم كرده و به مشوره و بحث بگذارند.

به یک ضرورت . تأسیس »مجمع فدرال5 ابتکاری است كه  نیک  اقدام  افغانستان« یک  خواهان 

خواهم كه به این مجمع بپیوندند و با است. من از همه فرهیختگان كشور می  تاریخی ما پاسخ گفته

دیدگاه  كامل ارائه  را  مجمع  این  خود  پیشنهادات  و  این  ها  كه  فعلی  شرایط  در  مخصوصا  بسازند،  تر 

نویس قانون اساسی فدرال را از طریق یک كمیته ویژه تهیه كرده و هم اكنون این پیش مجمع، پیش
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نویس تحت تدقیق و بررسی قرار دارد و در آینده نه چندان دور با همه صاحب نظران شریک ساخته 

 خواهد شد. 

. موضوع بسیار مهم دیگر برای ما این است كه فدرالیسم اصولا و از بنیاد یک تفکر ضد خشونت  6

و ضد منازعه است و در حقیقت فلسفه اصلی فدرالیسم پایان دادن به منازعه و خشونت و ایجاد بستر  

آمیز برای مردم یک كشور است. از این رو ما طرفدار هیچ  آمیز و صلحمناسب برای زندگی مسالمت

مزمن   تاریخی  منازعات  به  دادن  پایان  برای  و  نیستیم  و  نبوده  افغانستان  در  خشونت  و  جنگ  نوع 

افغانستان و برای تحقق و تطبیق نظام فدرالی در افغانستان، حاضر به هر نوع مذاكره با همه جوانب 

متحد   ملل  سازمان  مخصوصا  خارجی  و  داخلی  نهادهای  همه  از  دلیل  همین  به  و  هستیم  دخیل 

یابی برای بحران افغانستان را بر مبنای جستجوی بهترین نظام سیاسی حلخواهیم كه مذاكرات راهمی

یعنی نظام فدرالی و با مشاركت نمایندگان اقوام افغانستان تنظیم كنند زیرا هر نوع روند دیگر ضیاع  

ها استقرار ثبات و امنیت پایدار و تأمین نظم و عدالت در افغانستان را به  وقت بوده و بازهم برای سال

 ها را ضایع خواهد ساخت. تأخیر انداخته و فرصت
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 فلسفه فدرالیسم و ضرورت نظام فدرالی در اندیشه سیاسی استاد مزاری 

 اشاره: 

حدود   میدان   35در  در  افغانستان«  اسلامی  وحدت  »حزب  كه  روزهایی  اولین  از  و  پیش  سال 

افغانستان ظهور كرد، مردی سکان نظام فدرالی  سیاسی  با طرح  آغاز  از همان  دار رهبری آن شد كه 

خواهی تبدیل شد. من از نزدیک در جریان  خواهی و فدرالبرای افغانستان به یک صدای بلند عدالت

استاد شهید عبدالعلی مزاری طرح تدوین قانون اساسی فدرال را مطرح كرد و با   1368بودم كه از سال 

می فدرالی،  نظام  برقراری  با  تنها  افغانستان  مردم  كه  كرد  اعلام  تمام  برقراری صراحت  شاهد  توانند 

و   انحصار  و  آن چرخه جنگ و خشونت  غیر  در  و  باشند  برادری  و  برابری  اجتماعی،  تبعیض،  عدالت 

جزئیات   یافت.  نخواهیم  دست  هم  پایدار  امنیت  و  ثبات  نوع  هیچ  به  و  یافت  خواهد  ادامه  همچنان 

های دیگر با تفصیل بیشتر بیان  های شیهد مزاری را در این رابطه در برخی از نوشتهها و فعالیتتلاش 

اندیشه سیاسی آن بزرگكرده مرد به صورت فشرده به  ام. در این نوشتار ضرورت نظام فدرالی را در 

 كنم.  مندان این بحث تقدیم میگیرم و مطالب مختصری را در این رابطه برای علاقه بحث می

خواه، به روان پاک او و  ونهمین سالیاد شهادت آن مبارز كبیر فدرالیست عدالتبه مناسبت بیست

سپاریم كه  می  فرستیم و یکبار دیگر با ارج گذاشتن به اندیشه والای سیاسی او تعهدیارانش درود می

فدرال بزرگ  داعیه  تحقق  شهید برای  اندیشه  پیروان  كرد.  نخواهیم  دریغ  تلاشی  هیچ  از  او  خواهی 

تحت   فدرالیسم  محور  در  ویژه  مبارزاتی  تشکیلات  یک  گیری  با شکل  اكنون  هم  كه  بدانند  مزاری 

فدرال »مجمع  مسیر  عنوان  كه  شده  آغاز  جدیدی  فاز  و  نو  گفتمان  یک  افغانستان«  خواهان 

همه عدالت از  مجمع  این  داد.  خواهد  ادامه  فراقومی  و  ملی  كلان  سطح  در  را  مزاری  شهید  خواهی 
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كند و از دانند، به گرمی استقبال می می  خواهی شهید مزاریكسانی كه خود را پیرو صادق خط عدالت

 خواهی سهم شایسته بگیرند.  كند كه در این حركت بزرگ عدالتهمگی دعوت می

ای كه در مسایل سیاسی و اجتماعی ارائه  به عنوان مقدمه باید گفت هر نوع طرح، دیدگاه و نظریه 

حل آن. شود، مبتنی بر دو اساس است: اول ارزیابی وضعیت و چیستی مشکل و دوم جستجوی راهمی

استاد شهید عبدالعلی مزاری نیز با ارزیابی دقیقی كه از اوضاع گذشته و جاری كشور داشت، طرح نظام  

باید بررسی كنیم كه از دید استاد مزاری، مشکلات  این  بنا بر  فدرالی را برای افغانستان مطرح كرد. 

ارائه اصلی و عمده در مناسبات قدرت و سیاست در افغانستان چه بوده است و برای آن چه راه  حلی 

  كرده است؟ 

 مشکلات مناسبات سیاست و قدرت در طول تاریخ افغانستان 

ها استاد مزاری بر اساس تجربه سیاسی و اجتماعی و مطالعه تاریخ و مناسبات قدرت در میان گروه 

  و اقوام كشور به این نتیجه رسیده بود كه در این زمینه چند مشکل عمده وجود دارد:

 سیاست انحصار و منطق غلبه و حذف  -اول

از   سیاسی  قدرت  برای  اخیر،  قرن  نیم  به  نزدیک  در  مخصوصا  كشور  تاریخی  مقاطع  بیشتر  در 

های سیاسی، فرهنگی منطق جنگ و زور استفاده شده و همواره نسبت به اقوام محروم، در همه عرصه

قرار  فشار  این  تحت  اقوام  همه  چند  هر  است.  شده  اعمال  انحصار  و  حذف  سیاست  اقتصادی،  و 

میراثداشته و  عبدالرحمن  دوره  از  مردم هزاره و شیعه  به  راجع  ولی  به  اند،  او همین سیاست  خواران 

طور علنی و بلکه با خشونت هم به صورت حذف و سركوب فیزیکی و هم به شکل حذف سیاسی و 

فرهنگی، اعمال شده است. به عنوان نمونه یک شاهد را از دوره امیر حبیب الله فرزند عبدالرحمن نقل 

نیم كه چگونه مردم هزاره و شیعه به عنوان یک ركن ملت افغانستان از ساختار دولت بکلی و به  كمی

می حذف  دولت،  اول  تصویب شخص  با  و  رسمی  با طور  كه  كسانی  حتی  دولتی  ادارات  در  و  شوند 

 شدند: ها تشابه در نام داشتند هم حذف میهزاره

 نویسد:ه ق می 1322شادروان علامه فیض محمد كاتب هزاره در ذیل وقایع ماه ذی حجه  
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»و هم در خلال این احوال به استصواب آرای اهالی شورای خاص و امضای حضرت والا كه همه  

متفق الرأی آمده به جز سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله كه به پای نقیض ایشان ایستاده و گفت و 

اظهار رأی كرد كه: عموم اهالی سکنه مملکت افغانستان و تركستان صغیر متعلق آن چون چهار اركان 

عمارت، منوط و مستحکم و استوار بر چهار قوم بزرگ افغان درانی سابق موسوم به ابدالی و غلزایی و 

بایست یک ركن فرقه شیعه كه هزاره و  متفرقه است،  قبایل  اوزبک و  و  و تاجیک  هزاره و قزلباش 

اند و یک ركن درانی و یک ركن غلزایی و یک ركن اوزبک و تاجیک و قبایل متفرقه در شمار قزلباش 

آمده، همه بالمساوات دخیل خدمت دولت بوده، از خوان احسان سلطنت محروم نباشند و در امور لشکر 

و كشور، همه مساوی و متفق و برابر باشند و چون او یک تن و اقل الرأی بود و نیز حضرت جانبدار 

 اكثر رأی شده امضا فرمود كه:  

»من به خلاف معمول و مرسوم، اساس سلطنت خود را بر سه ركن نهاده، بدون معاضدت فرقه 

استوار   قایمه  و  ركن  سه  بر  را  مملکت  و  دولت  آورده،  روز  روی  به  عباد  ترفیه  و  بلاد  تعمیر  شیعه، 

دارم« و از این امضا قرار داده شد كه از مردم شیعه در سپاه نظام و خدمات ملک و دفتر و دیوان می

بایست سركرده و صاحب نبوده، اگر به ایشان حاجت و احتیاج افتد، به زیردستی سركردگان اهل سنت  

و جماعت مأمور كار و خدمت چاكرانه شوند. چنانچه از این حکم بود كه بعضی از شیعیان به ذرایع و 

مأمور كار كرده،    وسایل و لابه و تملق و عذر و الحاح و رشوت، خود را درج جریده و طومار منتخبین

نایب حضور  تقدیم  معینچون  و  میالسلطنه  غلامالسلطنه  كه  نام  ذكر  محض  به  و  شدند،  حسین 

گردیدند و شدند، مردودالملازمت در قلم آمده، مأمور خدمت نمینقی و محمدتقی و غیره یاد میعلی

ازین رو، بعضی از اهل سنت كه محمدحسین و عبدالحسین و غیره نام داشت، نیز شیعه در شمار رفته، 

شد و با این، چون این مردم در خدمت دولت و سلوک نیک با رعیت به صداقت و الخدمت میمحروم

السلطنه، میرزا عبدالحسین خان و منشیان حضور حضرت والا، اند، منشی حضور نایباخلاص معروف

و میرزا محمدناصر خان از قوم    میرزا عبداللطیف خان و میرزا عبدالرشید خان و میرزا عبدالرؤوف خان

السلطنه پدرود جهان كرده، دیگران تا  قزلباش بودند، كه از جمله میرزا عبدالحسین خان در حیات نایب 

الله خان غازی، میرزا عبدالرشید روز شهادت حضرت والا، طریق خدمت پیمودند و در عهد امیر امان
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خان به حضور والای او برحال مانده، میرزا عبداللطیف به سردفتری قندهار و میرزا عبدالرؤوف خان به 

   1آمدند.«  محجور سردفتری غزنین و میرزا محمدناصر خان، مأمور تركستان شده، از درک فیض حضور

مختلف  های  هایی، در دورههای اخیر، با تفاوتاین فیصله امیر حبیب الله خان از آن تاریخ تا سال

یافت،   ادامه  امارت طالبان  نادر خان و ظاهر شاه و همچنین در دوره  تا دوره  امان الله خان  از زمان 

 گاهی رسمی و علنی و گاهی غیر مرئی و غیر علنی.

حذف،  و  انحصار  دیگر  افغانستان  امروز  وضعیت  در  كه  كرد  مطرح  مزاری  شهید  اساس  این  بر 

ها نادیده گرفته شود و نباید یک مذهب قاچاق حساب شود و نباید حل نیست و نباید حقوق ملیت راه

 هزاره بودن جرم تلقی گردد.  

نظر   موضوع بحث صرف  در  مزاری  تمام سخنان شهید  ذكر  از  از طولانی شدن  پرهیز  به خاطر 

 كنیم.می كنیم و در هر موضوع تنها چند جمله كوتاه را نقلمی

 شهید مزاری گفت: 

 حل برای افغانستان تفاهم است، نه حذف یکدیگر.« »راه

خواستیم از زیر بار ظلم خواستیم بالای كسی ظلم كنیم؛ ما می»ما مظلومان تاریخ بودیم؛ ما نمی

 «.بیرون آییم

ایم كه غول  خواهیم؛ ما فقط خواسته ایم و هیچ چیز اضافی نمی»ما در افغانستان هیچ چیز نداشته

 « .انحصار را بشکنانیم

نمی را  نژادی  هیچ  افغانستانیم،  مردم  تاجیک  »ما  است،  هزاره  است،  تركمن  كنیم،  نفی  خواهیم 

ها بیایند در این مملکت برادروار زندگی است، افغان است، ایماق است و دیگر اقوام هستند، همه آن

حقوق به  هركس  و  حرف كنند  این  بگیرد،  تصمیم  خودش  سرنوشت  درباره  هركس  و  برسند  شان 

 

کاتب،  1 محمد  فیض  به:  کنید  نگاه  التواریخ،  .  چهار،  سراج  دوم،  جلد  انتشارات  چاپ  بخش  اول، 

 .720امیری، ص
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ماست. اگر كسی بیاید و نژاد خود را حاكم بسازد، دیگران را نفی بکند، این فاشیستی است، این خلاف 

 « .المللی استرسوم بین

خواهد پس از چهارده سال جهاد مسلحانه مردم مسلمان افغانستان و »حزب وحدت اسلامی می

تأمین كه  اسلامی  یک حکومت  مجاهدین  ملیتپیروزی  تمامی  و  بوده  مردم  حقوق همه  های  كننده 

های مسلمان این خواهیم كه كلیه ملیتساكن در این كشور در آن سهیم باشند به وجود آید. ما می

آن شركت  و  توافق  با  و  باشند  داشته  سیاسی  هویت  سازمان سرزمین  كشور  آینده  حکومت  دهی ها 

نمی برآورده  این خواست  و  است  افغانستان  مردم  این خواست همه  آنان  شود...  اینکه همه  مگر  شود 

راستین   یک حکومت  تشکیل  سایه  در  تنها  این هدف  و  باشند  داشته  سیاسی  زبان  و  سیاسی  هویت 

 پذیر است.« اسلامی تحقق

دانند و خواهان زندگی برادرانه ها یکدیگر را برادر می»مردم افغانستان دشمن یکدیگر نیستند، آن

طلب و انحصارطلب كنند و این جناح قدرتباشند و هیچ قومی، قوم دیگر را نفی نمیدر افغانستان می 

 كنند.« ها را علیه یکدیگر تحریک میاست كه به خاطر بقای حکومت انحصاری خود ملیت

انحصارطلبی است »عامل جنگ تفاوت نیست، عامل جنگ  های مذهبی، قومی، لسانی و سمتی 

 های خودكامه وجود دارد.« كه در همه حکومت

مسأله درگیری»تنها  و  اختلافات  باعث  افغانستان  در  انحصارطلبیای كه  است  و عدم ها شده  ها 

قوم   یک  و  باشد  قومی  مسئله  در  پذیرش  عدم  و  انحصارطلبی  این  اگر  حال  است.  یکدیگر  پذیرش 

طور مورد مذهب و ایستد، همینبخواهد قوم دیگر را حذف كند آن قوم دیگر در مقابل قوم مهاجم می

 حل مسئله افغانستان پذیرش یکدیگر است.« حزب. لهذا راه

 ها در هویت واحد ها و فرهنگسیاست ادغام هویت -دوم

به ادغام یا همانندسازی    هاها، برخی از افراد و جریاندر طول تاریخ در مورد تعدد و تنوع هویت

تحمیلی روی آوردند و خواستند همه اقوام را در یک قوم غالب مدغم سازند و مانند یک دیگ جوشان،  

ها را در یک هویت غالب، ذوب و محو گردانند و تمایزها را از بین ببرند و برای همه یک  همه هویت

راسیست بسازند.  شوینیستهویت  و  و ها  داشتنند  دیدگاهی  چنین  معمولا  مذهبی  گرایان  افراط  و  ها 
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نمونه بشریت  سیاه  تاریخ  در  گاهی هم  و  عامدارند  قتل  به صورت  را  آن  نسل كشیهای  و  و  ها  ها 

های كنیم و در افغانستان هم نمونهتکفیرها و تحمیل یک زبان و یا یک فرهنگ بر همه مشاهده می

 عینی آن زیاد است.

و   روشنفکران  از  جمعی  شمول  به  دولتی  غیر  و  دولتی  زیاد  حلقات  نیست.  اتهام  یک  این 

ها است كه ها تلاش داشتند و دارند كه قوم خاصی را برتر از دیگران نشان دهند. آنان سالتکنوكرات

حتی در جهت تحمیل هویت و فرهنگ خاص بر همه شهروندان برنامه ریزی كردند. در این نوشتار از  

 كنیم: دو نمونه به صورت فشرده یاد می 

تره روستار  عثمان  كتابمحمد  مؤلف  و  دانشگاه  استادان  از  كه  مورد كی  در  متعدد  مقالات  و  ها 

از حامیان و توجیه این دوره  امارت طالبان و هم در  قبلی  افغانستان است، هم در دوره  گران مسایل 

حقیقت در  او  است.  گروه  این  نامشروع  تئوریسین  حاكمیت  پالیسیاز  و  در ها  قومی  هژمونی  سازان 

انگیزه او در این موضع گیری، روحیه برتری كند كه طلبی قومی او است و فکر میافغانستان و تنها 

را در   برادر بزرگتر  به تعبیر خودش حاكمیت قوم مسلط و  برتری طلبی و  این  حاكمیت گروه طالبان 

 كند. خانواده افغانستان تأمین می

های خود مطرح كرده است. وی كند و در همه آثار و مصاحبهاو این تفکر خود را پنهان هم نمی

 نویسد: هایش میدر یکی از كتاب

ها عنصر مسلط در تركیب جامعه  نمایند اما پشتون»در افغانستان اقوام و قبایل مختلف زندگانی می

به بعد قدرت دولتی و سیاسی را بدست داشته و مؤسس دولت معاصر افغانستان   18هستند و از قرن  

 هستند و اقوام دیگر به نقش ثانوی قانع بودند.«

 گوید: وی در جای دیگر با طرح برادر بزرگ و برادر كوچک در خانواده ملت افغانستان می

»مناسبات ذات البینی میان اقوام و قبایل در جامعه افغانی به مثابه خانواده واحد، حاكی از احترام  

به »برادر بزرگ« بود. این احترام مبتنی به رعایت سلسله مراتب اخلاق خانوادگی یکی از عوامل ثبات  

آید. آفت كمونیست به این سلسله مراتب اخلاقی صدمه زد و نقش  سیاسی و اجتماعی به حساب می
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قوم و قبیله مسلط و اكثریت را در اداره جامعه كه عنصر طبیعی ستركتور جامعه افغانی و قرینه نفوذ  

 1دیموكراسی قبیلوی به عنوان ركنی از ساختمان ملت ما بود در معرض سؤال قرار داد..«.

برای ایشان به خاطر هژمونی قومی و متمركز سازی قدرت، نه حقوق بشر ارزش دارد و نه عدالت 

های دیگر. وی از حاكمیت استبدادی و نامشروع طالبان )در و كرامت انسانی و نه حقوق اقوام و گروه

كند، در حالی كه خود  دوره اول حاكمیت طالبان و حتما در این دوره نیز( به عنوان »انقلاب« یاد می

داند اما در  دارای خصلت راستی و ارتجاعی می  ایشان این انقلاب! را در مورد حقوق بشر )حقوق زنان(

می  حال  بشر  عین  حقوق  از  قسمتی  به  رابطه  در  خود  مضمون  از  بخشی  در  طالبان  »انقلاب  گوید: 

احوال جنگ و بحران، ما  اوضاع و  اما در  ارتجاعی است،  دارای خصلت راستی و حتی  )حقوق زنان( 

تر به دسترسی به سلامت افغانستان یعنی نکته مركزی در مبارزه طالبان ضرورت داریم تا حقوق  زیاده

 بشر.«

را مطرح  استدلال  نوع  افرادی كه همین  برای  می  در حاكمیت كنونی طالبان هم هستند  و  كنند 

و   بشر  تا حقوق  داریم  نیاز  بیشتر  امنیت،  و  ثبات  به  ما  معتقدند كه  نامشروع طالبان،  توجیه حاكمیت 

 حقوق زنان و تأمین عدالت! 

نمونه دوم داستان كتاب »سقاوی دوم« از »سمسور افغان« است كه بازهم در دوره قبلی حاكمیت  

نام حکومت  به  را  آن  كه  مجاهدین  دولت  از  وتنقید  گروه  این  از  منظور حمایت  به  و  طالبان  امارت 

خواند، نوشته و نشر شده بود. نقطه محوری در این كتاب پیشنهادهای نویسنده كتاب به  ها میاقلیت

ها و حتی  طالبان است در مورد پالیسی سركوب اقوام دیگر و تحمیل هویت و زبان واحد بر همه هویت

سیاست كوچ اجباری و تصفیه و پاكسازی مناطق و اقوام دیگر. در میان پیشنهادات سیزده گانه این  

 كنیم: كتاب به طالبان كه در آخر آن بیان شده چند مورد را به اختصار ذكر می

مذهب رسمی باید تنها مذهب حنفی باشد و رسمی كردن مذهب دیگر، اختلافات مذهبی و   -

 رساند. قومی را ازدیاد بخشیده و به وحدت ملی زیان می

 

 م. عثمان روستار تره کی، ساختارهای قدرت از نظر جامعه شناسی در افغانستان. . نگاه کنید به: 1
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و  - روحیه  ترویج  و  تبلیغ  و  »افغان«  ملت  چارچوب  در  اقوام  تمام  آوردن  و  افغانیت  و  افغان 

اندیشه  یعنی  خواهدشد،  واقع  سودمند  كشور  اقوام  تمام  برای  هم  و  كشور  برای  هم  افغانیت  اندیشه 

 افغانیت باید در روح و روان و ذهن و فکر هر انسان تزریق، تبلیغ و ترویج شود. 

كاربردن، معمول ساختن، به عنعنه درآوردن و رسمیت بخشیدن یک زبان یعنی پشتو و دفتری   -

رود و اگر  ساختن و دولتی كردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی در ساختن ملت افغان به شمار می

های  های زبانی و دیگر پرابلم عملی شود پس از چند ایامی ملت واحدی از آن تشکیل و جلو دشواری

ها در هایی كه در حوزه فرهنگی پشتونعده از اقلیتها نشان داده آن تجربه  قومی را خواهد گرفت...

فراگرفته هم  را  پشتو  خود  زبان  پشتون پهلوی  با  نه  میاند،  كینه  كشور سخن  ها  تجزیه  از  نه  ورزند، 

یاد برخی شرایط و به طور ها كه بر بنزنند و نه از فدرالیزم و نه از جدایی. بر عکس آن عده از اقلیتمی

آن مداخله  و  تأثیر  با  نیز  و  بیگانه  سیاسی  و  فرهنگی  زبانی،  نفوذ  زیر  دور خاص  پشتو  زبان  از  ها 

اند كه نه تنها  ها رشد كردهها و گروپ ها آنچنان اشخاص و افراد و دسته اند، در میان آن نگهداشته شده

خواهند و در جستجوی  دارند بلکه افغان و افغانیت و افغانستان را هم نمیكینه شان را با پشتو ابراز می 

 راه تجزیه و از هم پاشیدگی و جدایی هستند. 

های مردم شرق، جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب، به شمال افغانستان و  شمار زیادی خیل -

همچنین به دشت چمتله در شمال شهر كابل و اطراف میدان هوایی بگرام و شمال كابل تا سالنگ  

مسکن  و  دولت انتقال  برابر  در  بغاوت  امکان  و  مراعات  قومی  توازن  مناطق  این  در  تا  شوند  گزین 

 مركزی از میان برداشته شود. 

باید پنجشیر از مردمان ساكن فعلی آن تصفیه گردد و برای باشندگان آن در مناطق شرق و   -

های ملی حق دارند كه به خاطر تأمین وحدت ملی و تضمین منافع جنوب زمین داده شود. حکومت

كشور مردمانی را از یک جای به جای دیگر بطور دایمی یا موقت انتقال دهند و منطقه را از مردمان  

 ساكن و بومی آن تصفیه و پاكسازی كند. 

به خاطر این كه دست ایران بکلی از افغانستان كوتاه شود، باید در بامیان اقوامی را از شرق،   -

اختیار كوچی ها جنوب و جنوب غرب جابجا و مسکن گزین ساخت و آن مناطق علفچر كه قبلا در 

  ها سپرده شود.بود، باید دوباره به آن 
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مورد طرح  در  كه  این  بدون  گرامی  آن خواننده  نقد  به  یا  و  كنیم  تحلیل  فوق  پیشنهادات  و  ها ها 

ازاین می  بپردازیم، شما  برداشت  چه  اكنون سخنان  آیا هم  كه  كرد  خواهید  قضاوت  كنید؟ شما خود 

ها پیش ارائه  گرای افراطی از سالهای قومتوسط گروه طالبان، همین پیشنهادات كه توسط تئوریسین

ها در جهت تقویت وحدت ملی و برادری و ها و طرحشده، در حال عملی شدن نیست؟ آیا این پالیسی

برابری بین اقوام است یا در جهت انحصار طلبی و تحمیل فرهنگ و هویت خاص بر همه شهروندان  

 های متنوع و متکثر افغانستان؟ و حذف و نابود ساختن هویت

 تقسیمات اداری غیرعادلانه -سوم

مشکل سوم از دید شهید مزاری، تقسیمات ناعادلانه اداری در افغانستان است. تفصیل و تشریح  

در  اداری  تقسیمات  گفت  باید  مختصر  صورت  به  ولی  است  ما  فعلی  بحث  از  خارج  موضوع  این 

بینانه و مطابق به تعداد نفوس  های دور تا كنون بر اساس یک مبنای دقیق و واقعافغانستان از گذشته 

فرهنگی و جغرافیایی كشور نبوده است. در این تقسیمات از زمان امان الله خان كه    و شرایط اجتماعی

شده و تحولاتی كه پس از آن ایجاد  می  همه افغانستان به پنج ولایت و چهار حکومتی اعلا تقسیم

ولایت داشته، همگی بر اساس ملاحظات سیاسی و گاهی حتی با    34شده تا زمان جمهوریت اخیر كه  

دید مغرضانه و به منظور تقسیم و پراكنده ساختن اقوام در واحدهای متعدد اداری و جلوگیری از تجمع  

 آنان در واحدهای اداری واحد و مستقل صورت گرفته است.  

فصل هشتم مورد تجدید نظر قرار گرفت و به   136این موضوع در ماده    1382در قانون اساسی  

ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و   دولت وظیفه داده شد كه: »واحد اداره محلی،

قانون  توسط  موقعیت جغرافیایی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  نفوس، وضع  تعداد  اساس  بر  مربوط،  ادارات 

  -2تعداد نفوس؛    -1گردد«. در این ماده سه معیار برای ایجاد واحدهای اداری بیان شده:  تنظیم می

موقعیت جغرافیایی. اما بعد از تصویب قانون اساسی و در طول تقریبا   -3وضع اجتماعی و اقتصادی؛  

سال، نه تقسیمات اداری به عنوان یک موضوع حیاتی و مهم در حکومت مورد بحث قرار گرفت و    20

نه قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون اداره )ارگان( محلی به تصویب رسید، گویا یک نوع تعمد در 

 كار بود كه این موضوع به صورت دقیق و علنی مورد گفتگو قرار نگرفته و به تصویب نرسد.
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پروژه  تطبیق  محل،  مردم  به  خدمات  ارائه  كه  است  جهت  این  از  اداری  تقسیمات  ها، اهمیت 

مهم  و  بودجه  حوزه تخصیص  و  انتخابات  همه  از  و تر  عالی  مقامات  تعیین  نحوه  و  انتخاباتی  های 

اداره محلی مرتبط كارمندان ولایات و ولسوالی قانون  اداری و  به طور مستقیم به نحوه تقسیمات  ها 

است و در صورتی كه این تقسیمات، عادلانه و معیاری نباشد، مردمان ساكن در ولایات، مورد ستم و  

 گیرند.تبعیض قرار می

باید از نو و  بدین جهت یکی از مطالبات اصلی شهید مزاری این بود كه واحدهای اداری كشور 

 مطابق به معیارهای قانونی و عادلانه تقسیم شود. 

 گفت: شهید مزاری می

می آینده  در  مملکت  این  در  را  چیز  سه  نیستیم،  كسی  قیافه  عاشق  رسمیت  »ما  یکی  خواهیم: 

این دیگر  ما،  اینمذهب  سوم  كند.  تغییر  باید  و  بوده  ظالمانه  گذشته  تشکیلات  در كه  شیعه  كه 

 « .گیری شریک باشدتصمیم

می را  انتخابات  افغانستان  گذشته »مردم  اداری  واحدهای  كه  اینجاست  در  مشکل  ولی  خواهند 

ظالمانه بوده مثلاً یک واحد پنج هزار نفوس داشته، یک نماینده را مستحق بوده و یک واحد اداری 

هم یک نماینده استحقاق داشته، از این لحاظ باید در صدوشصت هزار نفوس داشته آندیگر كه یک 

 «.نحوه انتخابات بحث شود

عدم  یا  و  شركت  دیگر  مشکل  و  است  نفوس  دقیق  نبودن  مشخص  انتخابات  در  دیگر  »مسأله 

ها در انتخابات است. ما طرح خود را برای این مسائل به كمیسیون انتخابات دادیم و در آن  شركت زن

طرح ما گفته بودیم كه باید احزاب و افراد مستقل كاندید شود، كسی كه تابع افغانستان است اعم از 

گیری شركت داشته باشد و به این طریق هم موضوع نفوس و هم واحد اداری حل زن و مرد در رأی

شود و اگر بکوشیم  شود چون اگر واحدهای اداری معیار باشد حقوق تعداد زیادی از مردم ضایع میمی

اهد بود ها شركت نکنند بدین ترتیب نصف مردم در انتخابات حاضر نبوده و انتخابات ناقص خوكه زن

 « .و اگر نفوس را معیار قرار بدهیم بازهم سرشماری دقیق وجود ندارد
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باشند ولی درمجموع كدام دارای اكثریت نمیها و نژادهایی وجود دارد كه هیچ»در افغانستان ملیت

چهارتا قوم عمده وجود دارد، پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک كه ما نیز به عنوان یکی از اقوام عمده  

 «.هایش نقش داشته باشیمگیریكشور روی تعداد نفوس باید در دولت آینده و تصمیم

 های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقواممحرومیت -چهارم

بودن   حاكم  و  حذف  و  انحصار  سیاست  اعمال  است.  قبلی  مشکل  سه  عملی  نتیجه  مشکل  این 

های متنوع و متکثر كشور و همچنین تقسیمات طلبی قومی و احترام نگذاشتن به هویت روحیه برتری

می باعث  اداری  واحدهای  طور ناعادلانه  به  آنان  كه  كنند  احساس  از كشور  وسیعی  بخش  كه  گردد 

نگهداشته شده اقتصادی شان محروم  و  فرهنگی  از حقوق سیاسی،  مناطق عمدی و قصدی  اگر  اند. 

مختلف كشور از نگاه فرهنگی و اقتصادی مورد مطالعه قرار بگیرد، انکشاف نامتوازن به صورت علنی 

مشهود است و همچنین مشاركت همه اقوام در اداره كشور و در خدمات ملکی و نهادهای امنیتی نیز 

از   برخی  ورود  از  آشکار  صورت  به  و  بوده  آمیز  تبعیض  كاملا  بلکه  و  نامتوازن  و  نامتناسب  همواره 

های قومی و اجتماعی در سطح رهبری و مدیریت كشور و حتی به عنوان كارمند عادی جلوگیری  گروه

 به عمل آمده است.
 

 حل مناسبات غیرعادلانه قدرت از نگاه شهید مزاریراه

گروه و  اقوام  بین  قدرت  مناسبات  در  كشور  مشکلات  مورد  در  و آنچه  اجتماعی  و  سیاسی  های 

می  نشان  واضح  به طور  گفته شد،  ملتفرهنگی كشور  روند  هنوز هم  ما  در كشور  كه  با دهد  سازی 

سوی   از  برسد،  خود  هدف  به  كه  این  از  قبل  شده،  آغاز  حركتی  كه  هرگاه  و  است  مواجه  ناكامی 

های تندرو و افراطی ناكام ساخته شده است. طبیعی است كه هرگاه »ملت متحد« وجود نداشته گروپ

 باشد، »دولت مقتدر« نیز ایجاد نخواهد شد و ثبات پایدار و امنیت دایمی هم به دست نخواهد آمد. 

با درک روشنی كه از مشکلات داشت، راه حل را هم در این  در چنین حالتی استاد شهید مزاری 

 دانست كه:می

 تنوع هویتی یا پلورالیسم فرهنگی و قومی و مذهبی در افغانستان به رسمیت شناخته شود.  .1
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های سیاسی  گیریهمه جوانب و همه اقوام كشور به تناسب حضور و نفوس خود، در تصمیم .2

 مشاركت پیدا كنند. 

 هر یک از مذاهب حنفی و جعفری برای پیروانش رسمی باشد.  .3

 واحدهای اداری به صورت عادلانه تقسیم شود و انکشاف متوازن رعایت گردد. .4

 عدالت؛ محور کلیدی در فلسفه سیاسی شهید مزاری

گردد، بدین معنی كه كلید اصلی حل  اما همه چهار نقطه فوق همگی به یک محور اساسی برمی

سخنرانی تمام  در  كه  اجتماعی«  »عدالت  از:  است  عبارت  آن  و  است  چیز  یک  و  مشکل،  ها 

اما لازم است كه در مورد  مصاحبه دارد.  تأكید خاصی وجود  ارزشمند  این اصل  بر  مزاری  های شهید 

به  صرفا  اجتماعی،  و  سیاسی  مهم  اصل  این  از  گاهی  چون  بدهیم  توضیح  اندكی  اجتماعی  عدالت 

انتزاعی فلسفی یا اخلاقی برداشت شود. یک تعریف سنتی از  های مبهم و كلی میعنوان یک مقوله 

دیر زمان در مورد عدالت وجود دارد كه از آن به عنوان »اعطای حق به صاحب حق« یا حق به حقدار  

تعبیر   از میرساندن  باید  ولی  است  دقیقی  و  درست  بیان  یک  نفسه  فی  عدالت،  از  مفهوم  این  شود. 

 های اجتماعی نمود پیدا كند.  عدالت، تعریفی ارائه شود كه به صورت روشن و بدون ابهام در عینیت

برخی از مکاتب فکری و اجتماعی مانند ماركسیسم عدالت را به عنوان »برابری مطلق« تعریف  

اند، آن هم در عرصه اقتصادی و در مسأله مالکیت و به معنای مالکیت طبقه پرولیتاریا بر منابع و كرده

مالکیت لغو  و  تولید  و  ابزار  غربی  لیبرالیسم  مکتب  دو  اخیر  قرن  دو  در  خصوصی.  و  فردی  های 

سوسیالیسم شرقی با همین مبنا از نگاه فکری در تقابل با همدیگر قرار گرفتند و لیبرالیسم در مقابل  

توانیم به عدالت برسیم و یا حتی  عدالت، اصل »آزادی« را مطرح كرد و این كه تا آزادی نباشد، ما نمی

 به نفع عدالت صدا بلند كنیم. 

ماركسیست تعریف  با  اما  گاهی  و  است  خشن  و  خشک  و  میکانیکی  تعریف  یک  عدالت  از  ها 

برابری مطلق به صورت ساده آن هیچواقعیت انطباق ندراد زیرا  گاه عملی نیست و در زندگی  ها هم 

توان با ها و نمیها و چندگانگیها فراوان است و هم تفاوتها و یگانگیها هم مشابهتاجتماعی انسان

سازی پرداخت و همه را برابر ساخت. تعریف »عدالت اجتماعی« به »برابری« درست زور، به یکسان
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هم منعطف بوده و با    توانیم برای عدالت به معنای برابری، یک تعریفی ارائه كنیم كه است. اما ما می

ها انطباق داشته باشد و هم به تعریف سنتی و كلاسیک نزدیک باشد و آن این است كه منظور واقعیت

های برابر« ایجاد شود های انسانی، »فرصتاز عدالت به معنای برابری این است كه برای افراد و گروه

ها نباید »محدودیت و تبعیض« ایجاد گردد. فرصت برابر برای همه ها از فرصتو برای استفاده انسان

ها نیست. زیرا ممکن است كه فردی و یا گروهی از فرصت برابر درست  به معنای نفی مطلق تفاوت

 استفاده كند و كسی دیگر نتواند. 

بیشتری   اولویت  و  اهمیت  از  آزادی  به  نسبت  گفتیم  كه  مفهومی  با  عدالت  ما  سیاسی  فلسفه  در 

ها( در جامعه وجود داشته باشد، معنای آن  برخوردار است، زیرا اگر این نوع عدالت )برابری در فرصت

این است كه قطعا آزادی هم وجود خواهد داشت. زیرا از لازمه آزادی هم آن است كه هر كس حق 

  ها به نفع خود استفاده كند بدون این كه كسی برای او محدودیت یا مانع ایجاد داشته باشد از فرصت

 كند. 

از »مشاركت همه در تصمیم اگر در مکتب فکری شهید مزاری،  تنوع و گیریما  ها«، »پذیرفتن 

ها و پلورالیزم قومی و فرهنگی«، »تقسیمات عادلانه اداری« و »انکشاف متوازن« سخن  تکثر هویت

ها این است كه باید با همه اقوام و قبایل كشور با منطق »عدالت به معنای گوییم، معنای همه آن می

بدان معنی كه در همه عرصه برخورد شود،  اقتصادی، فرصتبرابری«  های های سیاسی، فرهنگی و 

از فرصت استفاده  اختیار همه قرار گیرد و در  برابر در  مانع یا  مساوی و  برای هیچ گروه و فردی،  ها 

مزاری   شهید  باشند.  برابر  شهروندی  حقوق  از  برخوردار  همگی  و  نگردد  ایجاد  تبعیض  و  محدودیت 

ها در نظر گرفته شود و ها حقوق آنتأكید داشت كه به هر قومی متناسب به میزان حضور و نفوس آن

ها و جلوگیری از تبعیض و انحصار است. زیرا نه زیادتر و نه كمتر و این به معنای برابری در فرصت

 گردد.انحصار قدرت، با برابری در تضاد است و موجب تبعیض و محرومیت می

 شهید مزاری گفت: 

ها است. این به ها به معنی برابری و برادری ملیتخواهیم. حقوق ملیتها را می»ما حقوق ملیت

و   است  فاجعه  بردارد  گام  افغانستان  در  دشمنی  راستای  در  نیست. هركس  برادر  یک  دشمنی  معنای 

 «.عنوان برادری استها بهكس خائن ملی است. اما حقوق ملیتآن
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دانند و خواهان زندگی برادرانه ها یکدیگر را برادر می»مردم افغانستان دشمن یکدیگر نیستند، آن

طلب و انحصارطلب كنند و این جناح قدرتباشند و هیچ قومی، قوم دیگر را نفی نمیدر افغانستان می 

 « .كنندها را علیه یکدیگر تحریک میاست كه به خاطر بقای حکومت انحصاری خود ملیت

»هدف ما تشکیل حکومت اسلامی، مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است 

ای به وجود آید كه در آن از  های چندین قرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعهخواهیم ستمما می 

خواهی خبری نباشد و كلیه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با تبعیض، برتری گری، تفاخر و افزون

های افغانستان تأمین گردیده و  هر رنگ و زبان برادرانه و برابر زندگی كنند و حقوق حقه تمامی ملیت

ساله ضد روسی در تعیین سرنوشت شان در جهاد چهاردهها بتوانند متناسب با میزان حضور و نقشآن

 ری میان مردم افغانستان است.«شان سهم بگیرند. خواست ما تأمین عدالت، برابری و برادسیاسی

ملیت  حقوق  می»ما  را  محروم  می های  دفاع  آن  از  و  هیچخواهیم  اما  اتخاذ  كنیم.  به  معتقد  گاه 

ایم و بعد از این نیز نخواهیم بود ولی هرگاه های قهرآمیز و توسل به جنگ برای تأمین آن نبوده شیوه

شان را بر ما تحمیل كنند آماده دفاع از مردم  بر ما تجاوز شود و دیگران بخواهند مواضع انحصارطلبانه

 خود هستیم.«

 عدالت نباید قربانی امنیت و ثبات شود

در این رابطه خوبست به یک موضوع دیگر هم اشاره كنم و آن این است كه در شرایط افغانستان 

كه همواره جنگ و خشونت حاكم بوده، یک نوع پارادوكسی بین »امنیت و ثبات« از یکسو و »عدالت 

كنند كه و آزادی و حقوق اقوام« از سوی دیگر مطرح شده است. كسانی همیشه این ایده را مطرح می

این جهت در   از  داریم و  نیاز  ثبات  تأمین امنیت و  به  برابری و حقوق شهروندی  از عدالت و  ما قبل 

نخست باید یک حکومت متمركز و قوی ایجاد شود تا در كشور یک امنیت پایدار و ثبات ایجاد گردد و 

الطوایفیها و پراكندگیبه جنگ نیم در باره مسایل  تواها خاتمه داده شود و بعد از آن می ها و ملوک 

 ها و مانند آن صحبت كنیم.  دیگر مربوط به نظام فدرال و تأمین عدالت و مشاركت همه اقوام و آزادی

نیز همین منطق حاكم بود. اما گذشت زمان نشان داد كه   1382در جریان تصویب قانون اساسی  

استدلال  نوع  نوع  این  یک  ایجاد  و  دیگران  ساختن  برای ساكت  بوده  پوششی  یک  و  نبوده  موجه  ها 

گردد و ها بر نمیخوش بینی كاذب نسبت به آینده و امید به این كه گویا افغانستان دیگر به گذشته
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برای همیشه برقرار خواهد شد. این منطق كامیاب نبود و در اساس    عدالت و آزادی و امنیت و رفاه

بود زیرا درست است كه وجود یک  اشتباه راهبردی  بلکه یک  نیست و  نبود و  اصلا موجه و معقول 

تأثیر نیست ولی آنچه با زندگی و حقوق مردم پیوند حکومت مركزی قوی در ایجاد امنیت و ثبات بی

گروه  افراد و  حقوق شهروندی  و  برابری  تأمین  و  است  عدالت  دارد  و  اساسی  این جهت حق  از  و  ها 

ایجاد   ثبات هم  و  امنیت  عدالت هیچگاه  بدون  در حقیقت  و  ثبات شود  و  امنیت  قربانی  نباید  عدالت 

آورد و امروز  كند و هم توسعه و رفاه مینخواهد شد و در واقع این عدالت است كه هم ثبات ایجاد می

اندیشند باید »عدالت« را در رأس  می  باید همه دلسوزان به سرنوشت كشور و همه كسانی كه به تغییر

بینیم  می  خود قرار دهند و فریب شعارهای امنیت و ثبات را نخورند و هم اكنون هم های  همه اولویت

شود دمار از روزگار مردم كشیده و مردم در پوشش این كه امنیتی كه در سایه رژیم طالبان ادعا می

نوع امنیت نه تنها از حقوق سیاسی و فرهنگی خود محروم شده اند بلکه حتی اختیار جان و مال خود  

نتوانست اقوام و حتی را ندارند. در دوره گذشته هم در عمل این منطق ثبات گرایی و تمركز گرایی، 

اما با وجود چنین نظامی  پشتون  با وجودی كه دولت مركزی قوی ایجاد شده بود  ها را راضی كند و 

 ها در مناطق پشتون نشین، بیشتر و پیشتر از مناطق دیگر آغاز شد و شدت یافت.  نارضایتی

و برقراری نظام   1382چرا بعد از مدت اندكی از تصویب قانون اساسی    واقعا جای سؤال است كه

ها نمایندگی جمهوری، حركت طالبان دوباره رشد كرد؟ طالبان كه بدون شک از جمع كثیری از پشتون

های عامه مردم پشتون در مناطق مختلف جنوبی و مشرقی، از كنند و همچنین تودهكردند و میمی

دانستند و به همین جهت دست به حکومت مركزی راضی نبودند و خود را از صحنه قدرت غایب می

شورش زدند و از طالبان حمایت كردند و عامل اصلی هم این بود كه تمركز بیش از حد در مركز، به  

می ولایات  مردمان  نارضایتی  باعث  طبیعی  اقوام طور  همه  برای  تمركز  ضرر  جهت  این  از  و  شود 

 بینند. ها از تمركز زیان مییکسان است یعنی همه اقوام و در وهله اول پشتون

معنای  به  عدالت  كه  است  این  ما  همه  و  مزاری  شهید  اصلی  شد سخن  گفته  آنچه  به  توجه  با 

نظام  برابری در فرصت  متنوع قومی و فرهنگی، هیچگاه در یک  با تركیب  امکانات در كشوری  ها و 

دست متمركز  و  استبدادی  اداری  و  چنانسیاسی  نیست،  تا  یافتنی  كشور  این  قرنه  چند  تاریخ  در  كه 

كنون عملی نشده است. در كشوری با این شرایط، بهترین راه حاكمیت نظام سیاسی و اداری فدرالی 
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است. یعنی در ساختار سیاسی و اداری كشور ما، فدرالیسم حلقه كلیدی در تأمین عدالت و برابری و  

 عامل اطمینان از آینده بهتر است.  

 تواند عدالت را به بهترین صورت تأمین کندتنها نظام فدرالی می 

شهید مزاری در رابطه به ضرورت نظام فدرالی در افغانستان بر چند نقطه كلیدی و محوری تأكید 

انتقادات، جواب یا  ارائه كرد. این نقاط كلیدی، داشت و برای برخی از سئوالات  های روشن و صریح 

 خواهی ما قرار دارد:امروز هم در سرلوحه اهداف و حركت فدرال

 ما بدون نظام فدرالی، امنیت و مصونیت نخواهیم داشت: -1

 شهید مزاری گفت: 

قانون»ملیت اگر  بوده  بوده و تحت فشار  نیاید هیچ  هایی كه محروم  گونه تضمینی وجود فدرالی 

گیرند. شوند و در آینده تحت فشار قرار نمیشوند. در آینده كشته نمیندارد كه در آینده قتل عام نمی

تنها اطمینانش این است كه سرنوشتش را خودش باید تعیین كند. ما در طول تاریخ افغانستان، سه، 

در صد مردم ما از بین رفت. این چطور    62ایم كه در دوران عبدالرحمن  چهار بار قتل عام عمومی شده

ما خلع سلاح شویم و  می بیاید  به وجود  بکنیم كه یک حکومت مركزی  را اطمینان  این  ما  شود كه 

مروز هم تجویز نکند. لذا دوباره این مسأله تکرار نشود و كسانی كه در دفعه قبل تجویز كرده بود، ا

ها همبستگی خود را حفظ  تنها راه آرامی در افغانستان و تنها راهی كه تجزیه نشود، راهی كه ملیت

آن  ما طرفدار  است.  افغانستان  در  فدرالی  ایجاد سیستم  افغانستان حفظ شود،  ارضی  تمامیت  و  بکند 

 ایم.« هستیم و آن را اعلان كرده 

 شود :حقوق اقوام در سیستم فدرالی به صورت بهتر تأمین می  -2

 شهید مزاری گفت:

ملیت حقوق  احیای  و  اساسی  به  »اصل  افغانستان  باید  كه  است  فدرالی  سیستم  راهش  تنها  ها، 

 «.اساس آن اداره شود



   95 |   در افغانستان سیاسی قدرت مناسبات عادلانه ساختار  ؛نظام فدرالیبخش اول:       

راه  تنها  می»ما  سرزمین  این  در  فدرالی  حکومت  یک  تشکیل  را  افغانستان  مشکل  ما  حل  دانیم. 

اقوام، مذاهب و   ها و اهداف كلیهكننده خواستمعتقدیم كه بدون ایجاد یک ساختار فدرالی كه تأمین

ها بهتر های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد... در سیستم فدرالی حقوق ملیتگرایش

 « .صورت اصولی تحقق خواهد یافتتأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به 

ملیت حقوق  می »رعایت  طرح  این  با  و  است  عملی  فدرال  حکومت  قالب  در  فقط  توان ها 

و حکومت افغانستان  تجزیه  احتمال  الا  و  كرد  جمع  مركزی  حکومت  یک  در  را  ولایتی  متعدد  های 

 های داخلی قویا وجود دارد.«جنگ

»ما سیستم فدرالی كه در آن حقوق همه مردم افغانستان رعایت شده و سیستم انحصاری قدرت  

مناسبرا درهم می افغانستان میشکند،  آینده  برای  با  ترین ساختار سیاسی  این سیستم كه  دانیم. در 

گردد،  های جامعه افغانستان و بافت و تركیب قومی، مذهبی و محلی آن پیشنهاد میتوجه به واقعیت

ها و اقوام افغانستان مبنی بر های برحق كلیه ملیتبسیاری از مشکلات كنونی حل گردیده و خواسته

 « .یابدهای سیاسی مربوط به كشورشان تحقق میگیریگیری در تصمیمسهم

 شود: وحدت ملی در سایه نظام فدرالی به صورت بهتر تأمین می -3

 شهید مزاری گفت:

و وصل   موجب جذب  و  داشته  وجود  دنیا  خواه  آزادی  و  پیشرفته  در كشورهای  فدرال  »حکومت 

های متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ملیت

 ها به حقوق شان برسند.«ارضی این است كه همه ملیت

مناسب  -4 صورت  به  فدرالی  نظام  در  ملی  حاکمیت  و  ارضی  تمامیت  تر  ثبات، 

 شود:تأمین می

شود بلکه تنها راه معقول برای  نمی  شهید مزاری بدین باور بود كه فدرالیسم نه تنها موجب تجزیه

 تأمین ثبات و حفظ تمامیت ارضی كشور و تأمین حاكمیت ملی در كشور است:
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با این وضعیت كه در افغانستان و به ویژه در  »ما قبلا نیز این موضوع را اعلام كرده  ایم، اكنون 

كابل وجود دارد تنها راه ثبات و بوجود آوردن مركزیت، اعمال سیستم فدرالی است و ما آن را تنها راه  

 دارد.« دانیم كه تمامیت ارضی و حاكمیت ملی افغانستان را در پیحلی می

راه حل   تنها  را  آن  ما  و  است  فدرالی  اعمال سیستم  آوردن مركزیت،  به وجود  و  ثبات  راه  »تنها 

دانیم كه تمامیت ارضی و حاكمیت ملی افغانستان را در پی دارد. یکی از اصول فدرالیسم این است می

دهند كه این مورد هم اكنون  های مختلف در ارتباط با حاكمیت مركزی به كار ادامه میكه حاكمیت

های مختلف وجود دارد كه باید قانع  در افغانستان صادق است. در ولایات مختلف افغانستان حاكمیت

 ها فقط سیستم فدرالی است.« شوند و راه قانع شدن آن

 طلبی به معنای تجزیه نیست:خواهی و عدالت فدرال -5

فدرال این كه  باره  در  مزاری  بسیار  شهید  به صورت  نیست  تجزیه طلبی  معنای  به  خواهی هرگز 

 واضح گفت: 

نموده و خواستار   را طلب  ملیتی حقوق خود  اگر  نیست.  افغانستان  تجزیه  به  راضی  افغانی  »هیچ 

عدالت باشد به معنای تجزیه نیست. این حق طبیعی مردم است كه خواستار حقوق خویش و عدالت 

 باشد.« 

سازد و هم ها را قانع میدهد و هم ملیتحل كه هم افغانستان را از تجزیه نجات می» تنها راه

ها  دهد یک سیستم فدرالی در افغانستان است كه در آن توافق ملیتمی  شانشان را در دستهایحقوق

گیر باشند، یک حکومت مركزی  در نظر گرفته شود، عنعناتش در نظر گرفته شود و خودشان تصمیم

 هم داشته باشند.« 

 نظام فدرالی یک تجربه موفق در دنیای معاصر است:  -6

دنیای معاصر، در پاسخ كسانی كه می نظام فدرال در  با مطالعه موفقیت  مزاری  پندارند در  شهید 

 افغانستان شرایط برای نظام فدرال فراهم نیست، به صورت واضح گفت: 
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شود كه این قانون فدرالی برای پاكستان خوب است، برای آلمان خوب است، در  »این چطور می 

باشد. این طور نباید باشد. آمریکا هند خوب است، در آمریکا خوب است، وقتی در افغانستان آمد بد می

آید  شود. حالا در افغانستان میداند، به طور فدرالی اداره میكه خود را مظهر تمدن و مظهر آزادی می

 منطقی بیش نیست.«و بر آن است كه حکومت مركزی بسازد. این یک چیزی بی

ملت حقوق  احیای  و  اساسی  اصل  به  »  افغانستان  باید  كه  است  فدرالی  سیستم  راهش  تنها  ها 

توانید از آن دفاع كنید اساس آن اداره شود... در این مسأله موضع حزب وحدت روشن است و شما می

ها ارزش دارد باید برای همه باشد. همین هزاره، همین بلوچ، همین افغان كه اگر آزادی و حقوق انسان

دهند، برای كنند، خودشان رأی میكند آنجا زیرسیستم فدرالی زندگی میدر پاكستان هم زندگی می

 1شود.« طور نمیسازند؛ اما برای افغانستان ایندهند، قانون میخود كرسی تشکیل می

 اش جاویدانه باد!یاد استاد مزاری شهید وحدت ملی، عدالت، برابری و برادری گرامی و خاطره

 

 

های استاد  تمام سخنانی که از شهید مزاری نقل شده از دو منبع است: فریاد عدالت )مجموعه مصاحبه .1
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(5) 

 1تأکید شهید مزاری بر نظام »عدالت محور، مردم سالار و فدرال« 

 رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری( وهشتمین سالیاد شهادت )پیام به مناسبت فرارسیدن بیست

 بسم الله الرحمن الرحیم 

غم  ماه  در  دیگر  اندوهیکبار  و  شهادت  اندود  سالگرد  فرارسیدن  و  عدالت«  »هفته  و  »حوت«  بار 

داریم.   قرار  مزاری  عبدالعلی  استاد  و   28رهبرشهید  ستم  سپاه  و  ظلمت  و  جهل  نیروی  پیش  سال 

قساوت، یکی از فرزندان رشید و نامور ملت، صدای رسای عدالت و آزادی، منادی برابری و برادری در 

 رحمانه به شهادت رسانید و مردم ما را سوگوار ساخت. افغانستان، استاد مزاری را مظلومانه و بی

خواهی در كشور، سالار جهاد و مقاومت و رهبر نهضت عدالتوهشتمین سالیاد شهادت قافلهبیست

رهبر شهید استاد مزاری و یاران باوفایش را به همه مردم شریف افغانستان و به همه پیروان آن شهید 

كنم كه امسال نیز مثل هر  گذاری میگویم و از شما مردم عزتمند و باوفا سپاس والامقام تسلیت می

شکوه  با  بلکه  و  دیگر  سالسال  از  برنامه تر  و  مراسم  برگزاری  با  گذشته،  و های  سیاسی  فاخر  های 

فکری و فرهنگی، راه و مرام استاد مزاری را تداوم بخشیدید و برای همه نشان دادید كه فریاد شهید  

ها جوان و زن و مرد این  خواهی او اكنون در وجود صدها هزار و بلکه میلیون مزاری و حنجره عدالت

 

وهشتمین سالیاد شهادت رهبر  خوانید متن پیامی است که در گردهمایی باشکوه بیستآنچه می.  1

  1401حوت    19شهید استاد مزاری قرائت گردید. این مجلس از سوی ستاد مراسم به تاریخ جمعه  

 با حضور گسترده علما، اساتید و مهاجرین عزیز در شهر قم ایران برگزار شده بود. 
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تر از پیش، در راه استاد مزاری گام  تر و آگاهانهكشور تکثیر شده و امروز همه ملت، صبورتر، مصمم

كنند و نام و یاد و اندیشه او در ژرفای قلب و ذهن و های او مبارزه میزنند و در جهت تحقق آرمانمی

نمی رژیمی  و  گروه  هیچ  و  كسی  هیچ  و  است  زنده  همیشه  برای  ما  همه  و روان  خروش  از  تواند 

 جوشش این عشق و ایمان و از پویش و گسترش این اندیشه و آرمان جلوگیری كند. 

 هموطنان گرامی! 

داشت از شهید مزاری نه در انحصار گروه و حزب خاصی است و نه ابزاری برای تجلیل و گرامی

داشت از مزاری در ای برای معامله و تجارت سیاسی. گرامیهای شخصی و قومی و نه وسیلهاستفاده

حقیقت تجلیل از یک خط فکری و از یک مکتب سیاسی و تجلیل از یک نهضت انسانی بزرگی است 

های آن نه تنها برای هزاره و شیعه بلکه به خیر و فلاح و مصلحت تمام اقوام باهم  كه اهداف و آرمان

 برادر ملت بزرگ افغانستان است.

ویژگی  نگاه  از  هم  مزاری  و شهید  سیاسی  و  فکری  خط  نگاه  از  هم  و  شخصی  و  فردی  های 

های خاص خود را داشت و به همین جهت است كه خط فکری و نهضت ها و برازندگیمبارزاتی، جلوه

او پیوند دهنده تاریخ دیروز و امروز و فردای ما و جهت بخش   یاد  نام و  سیاسی او جاویدانه است و 

   های امروز و آینده ما خواهد بود.نسل 

برازنده ساخته در بخش ویژگی و  ممتاز  او یک چهره  از  برجسته،  های شخصی، چند خصوصیت 

 است:  

مندی و مشغولیت دیگری ناپذیر بود و هیچ علاقهای تمام عیار و خستگیاول: او یک مبارز حرفه

جز فعالیت سیاسی و مبارزاتی نداشت و تمام زندگی خود را در این راه وقف كرده بود و از تلاش و 

 كرد.  كوشش مداوم و تمام وقت، هرگز احساس خستگی نمی

دوم: به اندیشه، فرهنگ و نمادهای فرهنگ و هنر و به كتاب، قلم و مطالعه و به اهل قلم، كتاب، 

فرهنگ و هنر، علاقه و احترام خاصی داشت و بعد فکری و فرهنگی مبارزه و انقلاب را نسبت به ابعاد  

مهم آن  میدیگر  تأثیرگذارتر  و  میتر  توصیه  دوستان خود  و  یاران  به همه  و  كار  دانست  به  كه  كرد 

 فکری اولویت قایل شوند. 



   101 |   در افغانستان سیاسی قدرت مناسبات عادلانه ساختار  ؛نظام فدرالیبخش اول:       

زیستی، بیان روان و زبان ساده و مردمی، معاشرت و برخورد محترمانه و مؤدبانه با همه  سوم: ساده

نظر و ذهن كاوشگر، از او یک شخصیت جذاب، نظیر، دقتافراد دور و نزدیک و همچنین حافظه بی

 هوشیار و در عین حال متین و باوقار ساخته بود. 

هایی بود كه بدان باور داشت. در چهارم: تمام روابط دوستی و دشمنی او بر اساس معیار و ارزش 

منطقه  قومی،  یا علایق  و  بغض شخصی  و  افراد، حب  با  قرار روابط  معیار  را  خانوادگی  و  ای، سمتی 

افکار محدود قول،  نمی بود و هرگز دچار  او شمال و جنوب و شرق و غرب كشور یکسان  برای  داد. 

 قریه و ولایت و محصور در خانواده و طایفه نشد.

ارزش  بر  پنجم:  و  بود  برخوردار  خاصی  احترام  و  قداست  از  او  برای  مذهبی  تعالیم  و  دینی  های 

و   مؤمن  متدین،  فرد  یک  شخصی  نگاه  از  تنها  نه  مزاری  شهید  ناآگاهان،  از  برخی  برداشت  عکس 

ارزش دین بلکه  بود  موضعمدار  و  سیاسی  مبارزات  شالوده  دینی،  باورهای  و  و گیریها  فکری  های 

 داد.فرهنگی او را تشکیل می

های شخصی، خط فکری و مبارزاتی شهید مزاری نیز از خصوصیاتی برخوردار بود در كنار ویژگی

آن از  برخی  به  كه  است  آموزنده  و  راهگشا  سخت  ما  فردای  و  امروز  برای  فهرستكه  اشاره  ها  وار 

 كنم: می

شده  یک: شهید مزاری مبارزه سیاسی خود را در قالب یک فعالیت جمعی تشکیلاتی و سازماندهی

باور بود كه فعالیت بر این  نتیجه حزبی، تنظیم كرده بود و  انفرادی غیر حزبی و غیر تشکیلاتی  های 

 ثمربخش ندارد. 

دانست و بر نوگرایی و سیال  دو: در فعالیت سیاسی، انجماد فکری و انسداد سیاسی را خطرناک می

رعایت شرایط زمان و مکان و انطباق با مقتضیات عصر تأكید داشت و    بودن اندیشه و عمل سیاسی و

كرد و از  لذا مواضع سیاسی و فکری خود را مطابق با نیاز و ضرورت زمان و مصالح مردم، تنظیم می 

لغزش  و  اشتباهات  اصلاح  و  شأن  تصحیح  كسر  و  عیب  خود  برای  را  آن  و  نداشت  ابایی  هیچ  ها 

 دانست. نمی
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می ساز  سرنوشت  اصل  یک  را  سیاسی  استقلال  سیاسی،  مبارزات  در  بدین جهت سه:  و  دانست 

كرد و تحت تأثیر یا  استقلال سیاسی و فکری خود و تشکیلات خود را با هیچ چیز دیگری معامله نمی

 گرفت. تطمیع و تهدید هیچ جانب خارجی و داخلی قرار نمی

هیچ او  نمیچهار:  راه حل  را  سرنیزه  و  زور  از  استفاده  و  افغانستان جنگ  در  در  گاه  لذا  و  دانست 

می صلح  شعار  شرایط،  و بدترین  منازعه  و  جنگ  تداوم  از  جلوگیری  باعث  كه  حركتی  هر  از  و  داد 

 كرد.خشونت و برقراری صلح شود استقبال می

در سطح كشور،   و  را یک ضرورت حیاتی  اتحاد و هماهنگی  مردم هزاره و شیعه،  میان  در  پنج: 

 دانست. وحدت ملی و رابطه برادرانه در میان تمام اقوام كشور را یک اصل می

مزاری، اصل مهم »عدالت«  استاد  اندیشه و عمل  بیت  نقطه محوری و كلیدی و شاه  اما  شش: 

اجتماعی در همه عرصه برای تمام شهروندان و است؛ عدالت  و فرهنگی و  اقتصادی  های سیاسی و 

از گذشته افغانستان  تاریخ  آنچه در طول  زیرا  اقوام كشور.  را برای همه  امروز، زندگی  به  تا  های دور 

تبعیض و بی تاریک ساخته، ستم ملی و  برای برای همه سیاه و  زمانی كه عدالت  تا  عدالتی است و 

همه تأمین نشود، در هیچ جای این كشور و برای هیچ قومی، رفاه و آرامش و آسایش فراهم نخواهد  

 شد. 

نظام   بود.  مزاری  مبارزات سیاسی شهید  برای  مهم  نقطه عطف  آینده كشور  نظام سیاسی  هفت: 

سیاسی مورد نظر شهید مزاری، نظامی بود با سه شاخصه اصلی: »عدالت محور، مردم سالار و فدرال« 

سال   در  یعنی  زمان  همان  در  مزاری  استاد  به همین جهت  اساسی جمهوری   1372و  »قانون  طرح 

 اسلامی فدرال افغانستان« را تنظیم و پیشنهاد كرد. 

توان،  با همه وجود و  مبارزه كرد،  نظامی  برپایی چنین  برای  و  برای تحقق عدالت  مزاری  شهید 

فداكاری كرد، سر از پا و شب از روز نشناخت و همه سرمایه مادی و معنوی و همه جوانی و عمر خود  

خواهانه خود، به دست سالگی و در اوج مبارزات عدالت  47را در این راه قربانی كرد و سرانجام در سن  

 رو به لقای حق شتافت. گروه تبهکار و بدسگال طالبان، به شهادت رسیده و سرخ

 



   103 |   در افغانستان سیاسی قدرت مناسبات عادلانه ساختار  ؛نظام فدرالیبخش اول:       

 برادران و خواهران!

شهید مزاری با ادای امانت سنگینی كه از طرف خدا و مردم بر دوش او بود، باعزت و افتخار از 

میان ما رفت و به ابدیت پیوست و جاویدانه شد و اكنون آن امانت سنگین بر دوش ما گذاشته شده كه  

 داری عمل كنیم. باید با امانت 

نیاز داریم كه شهید مزاری سه  ما امروز هم دقیقا همان چیزی را می خواهیم و به همان چیزی 

خواست. امروز نیز یکبار دیگر حاكمیت جهل و استبداد بر همه كشور سایه شوم خود را  دهه پیش می

جهل  نظام  و  علمگسترانیده  زنمحور،  و  تک ستیز  تکستیز  تکقومی،  تکزبانی،  و جنسیتی،  حزبی 

طلبی را خواهی و عدالتمذهبی را با انحصار و استبداد مطلق حاكم ساخته و صدای هر نوع آزادیتک

 خاموش ساخته و هر نوع تکثر، تنوع و مشاركت را نادیده گرفته است.

هیچ به  را  خشونت  و  جنگ  مزاری،  شهید  منطق  از  پیروی  با  كه  این  ضمن  راهما  حل  صورت 

صلح  مشی  بر  و  میندانسته  تأكید  دیگر  یکبار  اما  داریم،  باور  سیاسی  آمیز  نظام  كه  عدالت "كنیم 

های اسلامی و ملی، خواسته اساسی و بنیادی ما در چارچوب ارزش   " فدرال"و    "مردم سالار "،  "محور

با  و صلح  پایدار  امنیت  اجتماعی،  عدالت  به  هیچگاه  افغانستان  مردم  این صورت،  غیر  در  زیرا  است 

 عزت و رفاه و آسایش و به حقوق شهروندی خود دست نخواهد یافت.

خواهیم كه نه تنها حاكمیت طالبان را به المللی و مردم آزاده و مسلمانان جهان میما از جامعه بین 

خواسته به  كه  بسازند  وادار  را  گروه  این  ممکن،  فشار  نوع  هر  اعمال  با  بلکه  نشناسند  های رسمیت 

مشروع مردم افغانستان تن دهد تا از این طریق زمینه برای یک گفتگوی معنادار به منظور حل بحران  

 محور فراگیر و مبتنی بر رأی و اراده مردم افغانستان فراهم گردد. و ایجاد یک نظام عدالت

در پایان یکبار دیگر به روان پاک رهبر شهید استاد مزاری و یارانش: شهید ابوذر، شهید ابراهیمی، 

پاک همرزمان و همفکران رهبر شهید،  روان  به  علوی و همچنین  علی  اخلاصی، شهید سید  شهید 

واعظی  یوسف  استاد  ولنگی،  یکه  عرفانی  قربانعلی  استاد  حسینی،  حسین  سید  شهید  شادروانان: 

اعتمادی و سایر  امان الله موحدی، مصطفی  استاد سید عباس حکیمی،  پروانی،  آیت الله  شهرستانی، 

 فرستم. می عدالتخواهان درود
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 اندوه باستانی ما را سرود و رفت -سال رنجبرپوش مرد كهن پشمینه

 خواه گرامی باد! پوش نستوه و سربدار عدالتیاد آن پشمینه

عدالت انسانی  نظام  و  شود  فراگیر  ما  كشور  در  انسانی  عدالت  صدای  كه  روزی  امید  محور، به 

 سالار و فدرال حاكم گردد.مردم 

 سرور دانش

 رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان

 1401حوت 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

(6) 

 1چهار دلیل استاد مزاری بر ضرورت و کارآمدی نظام فدرالی در افغانستان 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ملی، شخصیت مقاومت  محترم شورای  عالیقدر، حضار رهبران  مهمانان  فرهنگی،  و  های سیاسی 

 ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و بركاته. گرامی، خانم

ونهمین سالیاد شهادت استاد شهید عبدالعلی مزاری و دهمین سال ارتحال در ابتدا فرارسیدن بیست

مجاهد نستوه مارشال محمد قسیم فهیم را به همه مردم افغانستان و مخصوصا به دوستان، همفکران  

 داریم. مردان را گرامی می گویم و یاد و خاطره آن بزرگو پیروان این دو شخصیت بزرگ تسلیت می

شخصیتگرامی از  حقیقت داشت  در  فهیم،  مارشال  و  مزاری  استاد  مخصوصا  كشور  بزرگ  های 

تبعیض گرامی و  تجاوز، ستم  اشغال،  بر ضد  افغانستان  مردم  مبارزات  و  قرن مجاهدات  نیم  از  داشت 

قرار می آینده خود  راه  چراغ  را  گذشته  حقیقت  در  آنان  از  تجلیل  با  ما  و  است.  مبارزه  مسیر  و  دهیم 

راه عدالت و  آزادیمقاومت  و  تداوم میخواهی  را  ما قطع طلبی  بزرگان كشور  دیگر  از طرف  بخشیم. 

نظر از این كه به كدام قوم و سمت تعلق داشته باشند، هر كدام بخشی از تاریخ عینی وطن ما است و 

ها و نمادهای افتخار و اقتدار یک ملت یا  هایی كه به سمبول وظیفه ما است كه امروز به همه چهره

 

متن  1 بیست.  مراسم  در  سالگرد  بیانیه  دهمین  و  مزاری  عبدالعلی  استاد  شهادت  سالگرد  ونهمین 

درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم که از طرف شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان برگزار شده  

 (1445اول رمضان  -2024مارچ  12 -1402حوت  22بود. )
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تبدیل شده برای یک قوم  را  دنیای »واگرایی« زمینه  این  این طریق در  از  احترام بگذاریم و  باید  اند 

 »همگرایی« مردمان تحت ستم و تبعیض فراهم نماییم. 

 هموطنان گرامی! 

مارشال فقید محمد قسیم فهیم در همه ادوار زندگی خود، در عصر جهاد و مقاومت و مخصوصا 

در همه   نظام جمهوریت،  برقراری  و  پسابن  دوره  در  و  مسعود  احمدشاه  ملی  قهرمان  از شهادت  بعد 

دلیر و وطندوست و   با شهامت،  ایمان،  با  او یک شخصیت  داشت.  تحولات كشور یک نقش كلیدی 

ارزش  به  دورهوفادار  در  و  بود  انسانی  و  دینی  به های  را  جمهوری  ریاست  معاونت  مسئولیت  كه  ای 

عهده داشت، در جهت تقویت نظام در ابعاد مختلف نظامی و ملکی و سیاسی و امنیتی و ایجاد روحیه 

 ای را ایفا نمود و همبستگی و همدلی در میان همه اقوام و اقشار مردم افغانستان نقش بسیار برجسته 

   كارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت.

اما استاد شهید عبدالعلی مزاری علاوه بر این كه احیاگر هویت مردم هزاره و شیعه افغانستان بود و 

نیز طرح  بنیاد گذاشت، در سطح ملی  را  این مردم یک فصل نوین  اجتماعی  ها، در زندگی سیاسی و 

اندیشهارزش  و  میها  زمان  هرچه  كه  كرد  مطرح  را  آنهایی  ارزش  روشن گذرد  ما  برای  بیشتر  ها 

 كنیم. ها احساس نیاز میشود و برای حل بحران و مشکلات كشور بیشتر به آنمی

های شخصیتی او آشنایی و شناخت بیشتری از آنجا كه نسبت به شهید مزاری و افکار و ویژگی

دیدگاه  از  قسمتی  شما  اجازه  با  و  فرصت  از  اغتنام  با  به  دارم،  بسیار  را  بزرگ  مرد  آن  سیاسی  های 

 طلبد. گذارم. بدون شک تشریح این مباحث فرصت بیشتری میاختصار با شما در میان می

دانم كه امسال مانند سال پار گروه طالبان در  قبل از هر چیزی دیگر این نکته را قابل یادآوری می

داخل كشور اجازه ندادند كه از سالگرد استاد مزاری و سایر شهدای بزرگ مردم افغانستان تجلیل به  

عمل آید. ما از این گروه متعصب انحصار طلب از این بابت نه گلایه داریم و نه انتظار، زیرا آنان قاتل 

های بزرگ شهید مزاری و قاتل عدالت بودند و هستند و روزی باید به جرم قتل شهید مزاری و چهره 

ترسند از این  ها شهید دیگر محاكمه شوند. بنا بر این آنان می دیگری همچون استاد شهید ربانی و ده

روی كاخ ستم و تبعیض آنان درهم ای از كشور صدای عدالت بلند شود و برچ و باكه در یک گوشه 

خواهی را خاموش و یا  توانند شمع برافروخته عدالتشان نمیشکند. اما آنان با این نوع عملکرد رسوای
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بختانه در خارج كشور و در هر شهری كه مردم افغانستان حضور حتی كم فروغ بسازند. امسال خوش 

آسترالیا، نشست و  آسیا  اروپا،  آمریکا،  تا  گرفته  منطقه  از كشورهای  مردمی و سمینارهای دارند،  های 

داشت از شهید مزاری را به شکل بسیار گسترده و با محتوای عالی و با  علمی و فرهنگی برای گرامی 

های سیاسی برگزار كردند. من به سهم خود از همه كسانی كه در برگزاری  اشتراک همه اقوام و گروه 

مراسم  نوع  اشتراک كردند تشکر میاین  یا  و  گرفتند  ملی ها سهم  مقاومت  از رهبری شورای  و  كنم 

می سپاسگزاری  صمیمانه  نیز  افغانستان  نجات  مبارک برای  ماه  روزهای  آغازین  در  امروز  كه  كنم 

این   مبارزات  ثمره  خود  ملی  مقاومت  شورای  است.  كرده  برگزار  را  شکوه  با  محفل  این  رمضان، 

 مردان را گرامی بدارد.  داند نام و یاد آن بزرگبزرگ بوده و وظیفه خود میهای شخصیت

نام دیگر شهید   نام عدالت گره خورده است، گویا كه  با  مزاری  نام شهید  اشاره شد  همانطور كه 

مزاری »عدالت« است. این پیوند عمیق از آن جهت است كه شاه بیت و بیت القصید تفکر سیاسی و  

مبارزاتی شهید مزاری »عدالت« است، زیرا او و یاران و همفکران او بر این عقیده بودند و هستند كه 

مشکل عمده در طول ادوار تاریخ افغانستان، ستم و تبعیض است و نه چیز دیگر و بلکه در هر زمان و  

عدالتی بوده است و اگر عدالت حاكم ها از بیمکان دیگر و در طول تاریخ بشریت، رنج اصلی انسان

گردد و هم شود و هم »فقر« و محرومیت ریشه كن میشود، هم »آزادی« و »حقوق بشر« تأمین می 

رسیم و نه به رفاه و نه به امنیت پایدار و شود و در فقدان عدالت، نه به آزادی می»امنیت« تأمین می

نه به حقوق بشر و حقوق زنان و به همین جهت در قرآن شریف از قسط و عدالت به عنوان هدف و 

و  الکتاب  معهم  انزلنا  و  بالبینات  رسلنا  ارسلنا  لقد  است.  شده  یاد  الهی  پیامبران  بعثت  اصلی  فلسفه 

 المیزان لیقوم الناس بالقسط. 

گروه  و  افراد  گذشته،  ساز  سرنوشت  مقاطع  و  تحولات  اكثر  در  متأسفانه  ما  كشور  های  در 

این تمامیت با  قربانی ساختند  را  مردم  حقوق  و  عدالت  ثبات،  و  امنیت  بهانه  به  انحصارطلب،  و  خواه 

استدلال كه ما قبل از عدالت و برابری به تأمین امنیت و ثبات نیاز داریم و از این جهت در نخست 

باید یک حکومت مركزی با نظام متمركز و قدرتمند ایجاد شود تا در كشور امنیت و ثبات ایجاد گردد  

به جنگ پراكندگیو  و  الطوایفیها  ملوک  و  دیگر  ها  مسایل  باره  در  آن  از  بعد  و  داده شود  خاتمه  ها 

مربوط به نظام سیاسی و تأمین عدالت و مشاركت اقوام و مانند آن صحبت كنیم و هم اكنون در سایه 

كنند كه گویا امنیت و  حاكمیت سیاه و شوم طالبان نیز كسانی همین صدا را به شکل دیگر زمزمه می
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نداریم، در حالی كه می به چیز دیگری  نیاز  ما  تأمین شده و  دنیا می ثبات  این  دانیم و همه  دانند كه 

امنیت ادعایی و موهوم دمار از روزگار مردم كشیده و زندگی عمومی را فلج ساخته و همه كشور را به  

یک زندان بزرگ تبدیل كرده است. بنا بر این بعد از این ما نباید بار دیگر فریب بخوریم و نباید اجازه 

دهیم كه باز هم عدالت، قربانی امنیت یا ثبات شود زیرا بدون عدالت هیچگاه امنیت پایدار هم تأمین 

 سال اخیر هم تأمین نشد. 20نخواهد شد، چنان كه در این 

از »مشاركت همه در تصمیم اگر در مکتب فکری شهید مزاری،  تنوع و گیریما  ها«، »پذیرفتن 

ها و پلورالیزم قومی و فرهنگی«، »تقسیمات عادلانه اداری« و »انکشاف متوازن« سخن  تکثر هویت

ها این است كه باید با همه اقوام و قبایل كشور با منطق »عدالت« برخورد گوییم، معنای همه آنمی

های مساوی و برابر در های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرصتشود، بدان معنی كه در همه عرصه

ها برای هیچ گروه و فردی، مانع یا محدودیت و تبعیض اختیار همه قرار گیرد و در استفاده از فرصت

شت كه به هر  ایجاد نگردد و همگی برخوردار از حقوق شهروندی برابر باشند. شهید مزاری تأكید دا

ها در نظر گرفته شود و نه زیادتر و نه كمتر و ها حقوق آنقومی متناسب به میزان حضور و نفوس آن

ها و جلوگیری از تبعیض و انحصار است. زیرا انحصار قدرت، با برابری  این به معنای برابری در فرصت

 گردد.در تضاد است و موجب تبعیض و محرومیت می

 شهید مزاری گفت: 

ها است. این به ها به معنی برابری و برادری ملیتخواهیم. حقوق ملیتها را می»ما حقوق ملیت

و   است  فاجعه  بردارد  گام  افغانستان  در  دشمنی  راستای  در  نیست. هركس  برادر  یک  دشمنی  معنای 

 « .كس خائن ملی استآن

افغانستان   در  اجتماعی  عدالت  بر  مبتنی  و  فراگیر  مردمی،  اسلامی،  حکومت  تشکیل  ما  »هدف 

ای به وجود آید كه در  های چندین قرنه بر مردم افغانستان پایان یابد و جامعهخواهیم ستماست. ما می

خواهی خبری نباشد و كلیه مردم افغانستان از هر قوم و نژاد  آن از تبعیض، برتری گری، تفاخر و افزون

برادری میان   برابری و  تأمین عدالت،  ما  برابر زندگی كنند... خواست  برادرانه و  با هر رنگ و زبان  و 

 مردم افغانستان است.«
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 هموطنان گرامی! 

نقطه بسیار كلیدی و محوری برای تأمین عدالت، نوع حکومت و نظام سیاسی و اداری است. در  

مسایل عمومی و اجتماعی عدالت یک امر فردی نیست. تطبیق عدالت اجتماعی قبل از هر چیزی به  

عادلانه اداری  و  سیاسی  ساختار  و  عادل  نظام  دنیای    یک  در  عادل  نظام  یک  اساس  دارد.  ضرورت 

متمدن امروز مبتنی بر این است كه قدرت سیاسی باید سرشکن شود و مطابق یک وثیقه ملی یعنی  

قانون اساسی در دو بعد افقی و عمودی تقسیم گردد. زیرا تمركز قدرت در هر یک از دو بعد افقی و 

 شود. عمودی، استبداد زا بوده و موجب تبعیض و انحصار قدرت برای گروه خاص می

از این رو از نگاه شهید مزاری در بعد افقی در مرحله نخست قدرت سیاسی باید از طریق انتخابات  

ای قایل و اعمال مستقیم اراده مردم اعم از زن و مرد تعیین گردد. شهید مزاری برای زنان جایگاه ویژه

دانست. شهید مزاری بر این باور بود كه  بود و بدون مشاركت فعال آنان، نیم جامعه را حذف شده می

تمام مقامات هر سه قوه حکومت مركزی بر اساس قانون اساسی و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از  

اراده مردم نشأت بگیرد و نمایندگان تمام مناطق و اقوام و اقشار مردم به تناسب نفوس خود در قدرت  

 مركزی سهم بگیرند.

تر از تقسیم افقی قدرت، توجه به تقسیم عمودی آن است. زیرا تقسیم عمودی قدرت به اما مهم 

می تأثیر  ولایات  تمام  در  و  كشور  سرتاسر  در  مردم  حقوق  و  منافع  بر  مستقیم  تقسیم  طور  گذارد. 

عمودی قدرت به معنای ایجاد نظامی است كه از نگاه سیاسی و اداری نامتمركز بوده و حقوق همه  

های محلی و ولایتی را به رسمیت بشناسد.  اقوام و میزان حضور آنان در حکومت مركزی و حکومت

ترین و بارزترین مصداق تعریف  حکومت نامتمركز مورد نظر شهید مزاری، نظام فدرالی است كه عالی

 شده عدم تمركز در همه ابعاد سیاسی، حقوقی و اداری است. 

ها در افغانستان برای ها و خشونتعدالتیهای بحران و تداوم بیشهید مزاری با درک دقیق ریشه

   كرد:ضرورت نظام فدرالی چهار دلیل را مطرح می

شهید مزاری معتقد بود كه ما تا چنین نظامی نداشته باشیم، برای امنیت و مصونیت جانی   -اول

ها جلوگیری كند. ایشان در یکی  عامتواند از تکرار قتلمردم ما تضمینی وجود ندارد و نظام فدرالی می

 گوید:های معروف خود میاز سخنرانی
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قانون»ملیت اگر  بوده  بوده و تحت فشار  نیاید هیچ  هایی كه محروم  گونه تضمینی وجود فدرالی 

گیرند.  شوند و در آینده تحت فشار قرار نمیشوند، در آینده كشته نمیندارد كه در آینده قتل عام نمی

تنها اطمینانش این است كه سرنوشتش را خودش باید تعیین كند. ما در طول تاریخ افغانستان، سه، 

شود  در صد مردم ما از بین رفت. این چطور می  62ایم كه در دوران عبدالرحمن  چهار بار قتل عام شده

كه ما این را اطمینان بکنیم كه یک حکومت مركزی به وجود بیاید، ما خلع سلاح شویم و دوباره این 

هم تجویز نکند. لذا تنها راه آرامی  مسأله تکرار نشود و كسانی كه در دفعه قبل تجویز كرده بود، امروز  

ها همبستگی خود را حفظ بکند و تمامیت  در افغانستان و تنها راهی كه تجزیه نشود، راهی كه ملیت

 ارضی افغانستان حفظ شود، ایجاد سیستم فدرالی در افغانستان است.«

گروه  -دوم و  اقوام  همه  حقوق  نظام،  این  سایه  در  كه  بود  معتقد  مزاری  به  شهید  سیاسی  های 

 شود. صورت بهتر تأمین می 

 های خود گفت:شهید مزاری در یکی دیگر از صحبت

راه  تنها  می»ما  سرزمین  این  در  فدرالی  حکومت  یک  تشکیل  را  افغانستان  مشکل  ما  حل  دانیم. 

اقوام، مذاهب و   ها و اهداف كلیهكننده خواستمعتقدیم كه بدون ایجاد یک ساختار فدرالی كه تأمین

ها بهتر های سیاسی باشد بحران افغانستان حل نخواهد شد... در سیستم فدرالی حقوق ملیتگرایش

 « .صورت اصولی تحقق خواهد یافتتأمین خواهد شد و وحدت ملی نیز به 

آنچنان -شود شهید مزاری بر این باور بود كه فدرالیسم نه تنها موجب تجزیه و تفرقه نمی -سوم

عده میكه  فدرالای  همواره  و  میپندارند  متهم  طلبی  تجزیه  به  را  ملی،    -كنندخواهان  بلکه وحدت 

شود و از  تمامیت ارضی و حاكمیت ملی در سایه نظام فدرالی به صورت بسیار بهتر و مؤثرتر تأمین می

 كند. ایشان در جای دیگر از سخنانش در این مورد گفت:تجزیه جلوگیری می

و وصل   موجب جذب  و  داشته  وجود  دنیا  خواه  آزادی  و  پیشرفته  در كشورهای  فدرال  »حکومت 

های متعدد است. ما معتقد هستیم تنها راه جلوگیری از تجزیه افغانستان و تأمین وحدت ملی و ملیت

 ها به حقوق شان برسند.«ارضی این است كه همه ملیت
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راه حل   تنها  را  آن  ما  و  است  فدرالی  اعمال سیستم  آوردن مركزیت،  به وجود  و  ثبات  راه  »تنها 

دانیم كه تمامیت ارضی و حاكمیت ملی افغانستان را در پی دارد. یکی از اصول فدرالیسم این است می

 دهند.« های مختلف در ارتباط با حاكمیت مركزی به كار ادامه میكه حاكمیت

نظاممهم  -چهارم از  خود  مطالعات  اساس  بر  مزاری  شهید  كه  این  همه  از  در  تر  موجود  های 

ها است و در  ترین نظامجهان معاصر، بر این باور بود كه نظام فدرال در دنیای معاصر یکی از موفق

 این صورت چرا ما در افغانستان از این نظام استفاده نکنیم. شهید مزاری به صورت واضح گفت: 

شود كه این قانون فدرالی برای پاكستان خوب است، برای آلمان خوب است، در  »این چطور می 

 باشد. این طور نباید باشد.«هند خوب است، در آمریکا خوب است، وقتی در افغانستان آمد بد می

پاكستان هم زندگی می افغان در  بلوچ، همین  آنجا زیرسیستم فدرالی  »همین هزاره، همین  كند، 

سازند، اما برای  دهند، قانون میدهند، برای خود كرسی تشکیل میكنند، خودشان رأی میزندگی می

 شود.« طور نمیافغانستان این

خواهی و برپایی عدالت و تأمین حقوق  آخرین سخن این كه شهید مزاری بزرگ در مسیر عدالت

مردم افغانستان از هیچ نوع تلاش و مبارزه دریغ نکرد و سرانجام در همین راه هم قربانی شد و توسط 

دشمنان عدالت و آزادی به شهادت رسید و امروز خوشحال هستیم كه مردم افغانستان با آگاهی كامل  

می مسیر حركت  در همین  تصمیم جدی  با  گروهو  مقابل  در  و  به كنند  انحصار طلب  و  مستبد  های 

 دهند. ه عدالت و آزادی ادامه می خواهی خود تا رسیدن بمبارزات عدالت

 به امید روزی كه از كشور ما سایه سیاه استبداد و انحصار برچیده شود. 

و  گرامی  افغانستان،  آزادی  و  عزت  راه  شهدای  همه  و  فقید  مارشال  و  شهید  مزاری  استاد  یاد 

 شان جاویدانه باد! خاطره

 تشکر از توجه شما

 السلام علیکم و رحمت الله و بركاته.



  

 

 

 



 

 

 

 

(7) 

 1عناصر کلیدی مطالبات مردم در مورد نظام سیاسی آینده کشور 

 بسم الله الرحمن الرحیم  

یَنْتَظِرُ  مَنْ  قَضىَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ  فمَِنْهُمْ مَنْ  اللَّهَ عَلَیْهِ  رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهدَوُا  وَمَا بَدلَُّوا    مِنَ المُْؤْمِنِینَ 

 ( 23تَبْدِیلًا. )احزاب/ 

های سیاسی و فرهنگی،  رهبران و اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، شخصیت

 .مهمانان گرامی، مردم شریف افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و بركاته

ابتدا فرا رسیدن سالیاد شهادت مجاهد نستوه، قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود را به همه  در 

بزرگ  خانواده  و  مسعود  احمد  ما  عزیز  برادر  شهید،  آن  ارشد  فرزند  به  مخصوصا  و  افغانستان  مردم 

كنم و همچنین به مناسبت مسعود و همه همرزمان و همفکران آن شهید والامقام تسلیت عرض می

گرامی می را  افغانستان  آزادی  و  راه عزت  یاد همه شهدای  داریم مخصوصا  فرا رسیدن هفته شهید، 

شهید وحدت ملی و فریادگر عدالت اجتماعی استاد عبدالعلی مزاری و شهید صلح استاد برهان الدین  

ربانی كه در آستانه شهادت آن رهبر بزرگ جهادی قرار داریم و همچنین شهید سید مصطفی كاظمی، 

ابوذر غزنوی، عبدالحق شهید، حاجی قدیر شهید، جنرال عبدالرازق شهید، مطلب بیگ شهید،   شهید 

و   گرامی  یاد و خاطره همه شان  دیگر كه  قهرمان  بلکه هزاران شهید  و  داود شهید و صدها  جنرال 

  جاویدانه باد!

 

 18)   متن بیانیه در همایش بزرگداشت از سالروز شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود و هفته شهید.  1

 ( 1402سنبله 
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مردانی  مؤمنان  میان  در  احزاب هستند:  آیه شریفه سوره  بارز  از مصادیق  بدون شک  ما  شهدای 

هستند كه بر سر عهدی كه با خدا بستند صادقانه ایستادند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه  

پیمان خود   و  عهد  در  تبدیلی  و  تغییر  هرگز  و  انتظارند  در  دیگر  بعضی  و  نوشیدند  او شربت شهادت 

 .ندادند

از خود بجا گذاشت:  ماندگار  بسیار  تاریخی نقش  از وطن در دو دوره مهم  دفاع  قهرمان ملی در 

دهه   در  آمر لایق و شجاع،    60یکی  و  فرمانده  عنوان یک  به  دوره جهاد ضد شوروی سابق كه  در 

جبهات جهادی خود را با موفقیت و سرافرازی رهبری كرد و دوم در دوره مقاومت اول در نیمه دوم 

پیشه طالبان، مردانه مقاومت كردند و  كه همراه با سایر رهبران جهادی در مقابل گروه ستم  70دهه  

 پیمان گروه طالبان به شهادت رسید.های همسرانجام در همین دوره به دست تروریست

 !هموطنان گرامی

نحوه  است،  اخیر  دهه  سه  طول  در  افغانستان  نامدار  شهدای  همه  میان  در  مشترک  نقطه  آنچه 

شهادت آنان است كه همگی به شمول شهید احمدشاه مسعود تا شهید استاد مزاری و تا شهید استاد  

ربانی و شهدای دیگر، توسط یک گروه تبهکار، تاریک اندیش، افراطی و تروریست یعنی گروه طالبان  

اند،. این بدان معنا است كه گروه طالبان با همه  و متحدان تروریست بین المللی آن به شهادت رسیده 

با همه چهره با همه احزاب،  اقوام،  با همه  های مؤثر ملی و قومی. این  مردم افغانستان دشمنی دارد، 

با ترور و انتحار، ولایت كشور با تمام مردم افغانستان جنگیده و    34سال گذشته در    30گروه در طول  

های هزاران تن از سیاسیون، رهبران، فرماندهان، نظامیان، مجاهدان، علما، نمایندگان پارلمان، چهره

تأثیرگذار فرهنگی و اجتماعی و بلکه هزاران تن از جوانان و مردم عادی كشور را در مراكز آموزشی، 

 .ها به خاک و خون كشاندندمساجد، بازار و در مسیر راه 

داند و این برخاسته از این گروه پیروزی خود را تنها با همین ابزار یعنی »ماشین كشتار« میسر می 

نوع تفکر این گروه است كه بر قتل و كشتار استوار است. اگر شما تاریخ افغانستان را مطالعه كنید تا  

كنون در طول تاریخ این كشور، هیچ گروهی این همه كشتار را مرتکب نشده و این همه انسان را به  

این  تاوان  بدون هیچ شک و تردیدی  اما  نینداخته است.  راه  به  این همه جوی خون  نرسانده و  قتل 

برای  مقاومت،  و  سرداران جهاد  و  ملی  قهرمانان  از  بزرگی  كاروان  رساندن  به شهادت  و  همه خون 
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طالبان، كمرشکن و داغ ننگ ابدی بر جبین شان خواهد بود و تاریخ جهان و افغانستان شاهد است كه  

هیچ گروه مستبدی و حتی هیچ ابرقدرتی نتوانسته كشتی طوفان زده قدرت نامشروع خود را شناور در  

 شط خون به ساحل نجات برساند.

اندیشه تاریک و منحط و رحمی و خونتر از این قساوت و بیتر و خطرناکاما مهم خواری، نوع 

متعصبانه  و  متحجرانه  میافکار  گروه  این  كه  است  اندیشه  ای  این  كند.  تطبیق  افغانستان  در  خواهد 

ها و تمدن و فرهنگ فاخر و تاریخ و پیشینه افتخار آمیز آن  ها و داشتهمنحط، كشور ما را از همه ارزش 

تهی خواهد ساخت. دشمنی با ترقی و آزادی، آپارتاید جنسیتی و زن ستیزی، علم ستیزی، هنر ستیزی، 

های عمومی مردم، دشمنی با آزادی بیان و رسانه و ایجاد یک  دشمنی با حقوق بشر، دشمنی با آزادی

چیز و همه كس و همهحزبی و دشمنی با همهزبانی و تکجنسیتی، تکقومی، تکاداره انحصاری تک

  .دنیا را دشمن خود پنداشتن، نشانه یک ذهنیت متحجر و علامت یک بیماری علاج ناپذیر روانی است 

ترین اثر  چنان كه همه مطلع هستید طالبان در دوره نخست حکومت خود بودای بامیان یعنی مهم

تاریخی افغانستان و جهان را با یک فتوای متحجرانه و متعصبانه انفجار داد و ویران ساخت و اكنون 

هم مراكز آموزشی و علمی را به روی نیمی از جمعیت افغانستان بسته است و در همین چند روز پیش 

باستانی هرات كه در طول تاریخ، مهد تمدن، علم و هنر و افتخار افغانستان و منطقه بوده،   در شهر 

نگارخانه بهزاد را بسته و مهرولاک كرده و در بزرگترین دانشگاه كشور یعنی دانشگاه هرات كسی را 

كه قبلا مسئول آموزش گروپ انتحاری طالبان بوده، به عنوان رئیس دانشگاه تعیین كرده است. این 

و  اسلام  بدنامی  باعث  اكنون  هم  و  بوده  افغانستان  تاریخ  ننگ  لکه  عملکرد  نوع  این  و  تفکر  نوع 

كشور    57ترین دلیل بر این ادعا این است كه هیچ یک از  ساری ملت ما در جهان شده است. مهمشرم

اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی و علمای بزرگ جهان اسلام، تا كنون از نگاه معیارهای دینی  

ها و اسلامی، افکار و مواضع متحجرانه طالبان را نه تنها تأیید نکرده، بلکه آن را كاملا مغایر با ارزش 

 اند.و تعالیم انسانی اسلام دانسته

حقیقت این است كه این گروه و مخصوصا رهبران و سران این گروه مصداق بارز این آیات شریفه 

 :سوره یس هستند
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أَیْدِیهِ بَینِْ  مِنْ  وَجَعَلْنَا  مُقمَْحُونَ.  فَهُمْ  الْأَذْقَانِ  إلِىَ  فَهیَِ  أَغْلَالًا  أَعْنَاقِهِمْ  فیِ  جَعَلْنَا  وَمِنْ  إِنَّا  سَدًّا  مْ 

  یُؤْمِنُونَ.خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِروُنَ. وَسَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَْرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذرِْهُمْ لَا 

های این گروه واقعا بسته در غل و زنجیر جهالت بوده و چشم و گوش عقل و فهم شان با پرده 

 ها را ببینند.توانند حقایق و واقعیتتعصب و گمراهی مسدود شده و نمی

 !حضار گرامی

 :بینم با اغتنام از فرصت به سه موضوع مهم دیگر نیز به اختصار اشاره كنملازم می

دایمی   سلب  باعث  و  آنان  بغل  زیر  خارهای  طالبان  گروه  كه  بدانند  باید  منطقه  كشورهای  اول: 

ها و مداخلاتی  بینیم كه میزان برخوردها و درگیریآرامش و امنیت آنان خواهد بود و همین اكنون می

های شرقی و غربی جریان دارد در طول تاریخ افغانستان اتفاق نیفتاده كه در مرزهای كشور با همسایه

 است. 

كنیم كه چگونه برخی از حلقات در كشورهای دور و نزدیک كه ادعای آزادی و ترقی  ما تعجب می

ها  اند؟ آیا این دولتو توسعه هم دارند، با این لکه ننگ تاریخ افغانستان به تعامل و داد و ستد برخاسته

بانوان  ملتاز  از  و  نمیهایشان  آگاه هستند، خجالت  و  و شریف  آزاده  مردمان  كه  از شان  كه  كشند 

می حمایت  همه رژیمی  از  و  نگهداشته  زندان  و  بردگی  در  وسطی  قرون  مانند  را  زنان  كه  كنند 

 اند؟شان محروم كردهحقوق

ما بر این باور هستیم كه داشتن یک دولت مشروع و منتخب مدنی و ملی و پایبند به اصول مدرن 

زندگی و قوانین بین المللی و متعهد به احترام متقابل و منافع مشترک، به نفع همه كشورهای منطقه 

تواند چنین دولتی را ایجاد كند، چون بنیاد این  و جهان خواهد بود و گروه طالبان به هیچ صورت نمی

دشمن  بر  تنشگروه  سلطهپنداری،  انحصارآفرینی،  و  نمیطلبی  هرگز  و  شده  استوار  یک  طلبی  تواند 

 همسایه قابل اعتماد برای كشورهای منطقه و یک عضو پایبند به اصول، در جامعه بین المللی باشد.

دوم: برای به ثمر رسیدن مبارزه علیه طالبان قبل از هر چیزی دیگر، ما به انسجام و اتحاد تمام  

های همسو و مخالف تفکر طالبانی نیاز داریم. اتحاد نیروها شرط اساسی پیروزی است. در طول گروه

بوده  این تجربه را شاهد  بارها  ما  ایم كه هر زمان كه گروهتاریخ كشور هم  اقشار مختلف مردم  ها و 
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شان به ثمر نشسته است و هر زمان كه به هر دلیلی  اند مبارزاتصدا شدهدل و همباهم متحد و هم

میان در  اختلاف  و  شدهنفاق  مواجه  شکست  با  است  كرده  رخنه  گروهشان  همه  و اند.  احزاب  و  ها 

نمیائتلاف گروهی  هیچ  افغانستان  مثل  كشوری  در  كه  بدانند  باید  سیاسی  بر های  تنهایی  به  تواند 

و چالشبحران هر ها  و  متکثر هستیم  و  جامعه چندصدایی  طرفدار  ما  بدون شک  البته  آید.  فایق  ها 

ها،  رغم این تفاوتتواند دیدگاه و افکار خاص خود را داشته باشد، ولی امروزه علیجمعی و جریانی می

عنوان عضو   به  من  شوند.  آن جمع  دور  باید  كه همگی  دارد  وجود  زیادی  بسیار  مشترک  محورهای 

ایجاد یک چتر كلان  در جهت  بزرگ  را یک گام  این شورا  تأسیس  این كه  با  ملی  مقاومت  شورای 

خصوص از این شورا انتظار دارم كه های سیاسی و بهدانم اما در عین حال از همه جریانسیاسی می

این ابتکار را به دست گرفته و برای انسجام بیشتر همه نیروهای سیاسی مخالف طالبان تلاش بیشتر 

 نمایند. 

نکته رابطه  این  بهدر  را كه  یعنی  ای  افغانستان  بزرگ  شهید  دو  میلیونی  پیروان  برای  طور خاص 

دانم این است كه شهدای  استاد شهید مزاری و قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود قابل یادآوری می

رغم مشکلاتی كه در زمان آنان پیش آمد، اما  افغانستان به خصوص شهید مزاری و شهید مسعود علی

می  دنبال  را  واحدی  هدف  و  بزرگ  گسست آرمان  از  جلوگیری  از  بود  عبارت  كه  مداوم  كردند  های 

همه  اساسی  حقوق  كه  باثبات  و  عادلانه  نظام  یک  ایجاد  و  سیاسی  انسداد  از  خروج  و  تاریخی 

تر از گذشته در یک بن بست مطلق شهروندان كشور را تأمین كند. امروز كه كشور به مراتب خطرناک

میراث و  همفکران  پیروان،  مسئولیت  مخصوصا  و  همگی  وظیفه  شده،  و گرفتار  مزاری  شهید  داران 

های  شهید مسعود و مخصوصا نسل فرهیخته جوان و روشنفکر ما است كه علی رغم برخی از تفاوت

ها  اعتمادیها و بیهای فوری و اصلی را درک كرده، به فاصله فکری و سیاسی، میزان خطر و اولویت

رسالت   به  توجه  با  و  گذاشته  پایان  نقطه  بزرگ،  مجموعه  دو  این  میان  در  و هم  خود  درون  در  هم 

تر سازند و باید بدانند كه اگر نتوانند در  های آن دو شهید بزرگ، صفوف خود را فشرده تاریخی و آرمان 

این شرایط سخت و بحرانی به یک سازوكار مستحکم همبستگی و همکاری دست پیدا كنند، برای 

های آن دو شهید بزرگ ها را از دست داده و هیچگاه موفق نخواهند شد كه به آرمان همیشه فرصت

 .جامه عمل بپوشانند و كشور را از این حالت انسداد و بن بست مطلق برهانند
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ها  سوم: نظام سیاسی آینده كشور مربوط به انتخاب و رأی مردم افغانستان است ولی از تجربه سال

منازعه و كشمکش، روشن شده است كه نام نظام هر چه باشد مهم نیست، اما از نگاه »حزب عدالت و 

عنوان خواسته به  اساسی  و  كلیدی  دو عنصر  اقل  افغانستان« حد  در هر آزادی  ما  مردم  بنیادی  های 

  :حالت باید تأمین شود

اول؛ در سطح ملی تشکیل یک دولت مركزی مبتنی بر قانون اساسی، عدالت اجتماعی و برخاسته  

 از اراده مردم از طریق رفراندوم یا انتخابات آزاد سرتاسری؛ 

های قومی، زبانی و فرهنگی در  دوم؛ در سطح محلی به رسمیت شناختن حق جوامع محلی و گروه 

تمام ولایات كشور در تعیین سرنوشت و در مشاركت عادلانه در قدرت در دو سطح افقی و عمودی با  

و صلاحیت محلی  منتخب  نمایندگان  و  محلی  منتخب  تقنینی، داشتن حکومت  امور  در  متوازن  های 

 .های محلی هر ولایت و منطقهاجرایی و قضایی متناسب و سازگار با هویت

دنیا هم می از  ما  كنیم.  نظامی حمایت  چنین  برقراری  از  باید همگی  در امروز  را  ما  كه  خواهیم 

برقراری چنین نظامی كمک كنند و تا زمانی كه چنین نظام سیاسی و با این خصوصیات در افغانستان 

به وجود نیاید، بحران و منازعه همچنان ادامه خواهد یافت و نه تنها نظام طالبانی كه به هیچ صورت  

اساسی شهروندی  و  بنیادی  دیگری هم كه حقوق  نظام  بلکه هر  نیست  افغانستان  مردم  قبول  مورد 

مردم را به صورت عملی و صادقانه رعایت نکند، مورد قبول نبوده و مردم به مبارزات همه جانبه خود  

سه دهه و دو دهه همچنان ادامه خواهند داد. مردم افغانستان دیگر مردم یک قرن پیش و حتی مردم  

پیش نیست كه كسی بتواند آنان را زیر شعارهای فریبنده، بار دیگر در زنجیر عبودیت و بردگی بکشاند  

های سیستماتیک را بر آنان تحمیل عدالتی و تبعیضو به نام مصالح ملی و منافع عمومی بار دیگر بی

 كند. 

 پایان به روان تابناک همه شهدای بزرگ مردم افغانستان با درود بی

 و با تشکر از توجه شما

 .السلام علیکم و رحمت الله و بركاته



 

 

 

 

(8) 

 فدرال هراسی؛ 

 و دلایل مخالفان آن در افغانستان های فدرالیسم مروری بر چالش

گروه و  افراد  سوی  از  زیادی  گفتارهای  و  مقالات  افغانستان،  در  فدرالیسم  مورد  منابع در  در  ها 

از   برخی  فدرالیسم«  باره  در  عنوان »جستاری  تحت  نوشتاری  سلسله  در  كه  است  نقل شده  مختلف 

های  ام. اما در این نوشتار خلاصه نظریات و دلایل سه تن را كه از چهره ها را به تفصیل نقل كرده آن

در رد و نقد طرح فدرال در افغانستان  خورشیدی نظریاتی را 80و  70شناخته شده هستند و در دو دهه 

ذكر می  نمونه  عنوان  به  نوشتهمطرح كردند،  در  نظران مخالف  كنم.  نویسندگان و صاحب  های سایر 

ل توجه دیگری وجود چه در گفتارهای این سه تن آمده، چیزی متفاوت و قابنظام فدرال، اضافه بر آن

تواند از همه نقد و انتقادهای دیگری كه از سوی سیاسیون یا ندارد. از این رو نظریات این سه تن می

 حلقات فرهنگی و فکری دیگر بیان شده نمایندگی كند. 

 گیریم:پی می قسمتاین نوشتار را در دو 
 

 های مخالف فدرالیسم:نقل دلایل از زبان سه تن از شخصیت  -اول قسمت

هایی از های مخالف فدرالیسم را با استناد به بریده نخست، نظریات سه تن از شخصیت  قسمتدر  

 ها خواهم پرداخت. كنم و در بخش دوم به نقد یا پاسخ آنهای شان به طور فشرده نقل مینوشته

تجزیه  -1 برای  توطئه  فدرالی  نظام  سیستانی:  اعظم  محمد  آکادمیسین  کاندید 

 کشور است.

در نیمروز است   1317كاندید آكادمیسین محمداعظم سیستانی فرزند شیر احمد متولد اول حمل  

باركزایی در دوره امیرعبدالرحمن خان از قریه نوده   كه پدربزرگش محمدیوسف بن فیض محمدخان 

دانشگاه كابل در   را در  یافته است. محمداعظم سیستانی تحصیلات عالی خود  انتقال  نیمروز  به  فراه 
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های بعد از فراغت، وظایف به پایان رساند و در طول سال  1345رشته ادبیات و علوم بشری در سال  

از و  داشت  عهده  به  دولتی  ادارات  در  را  مختلف  افغانستان   1359اداری  علوم  اكادمى  در  خورشیدى 

حیث رئیس مركز تحقیقات علوم اجتماعى در آكادمی علوم مقرر به  1365شامل شد و از اوایل سال  

سال   از  و  زندگی    1371گردید  سوئد  در كشور  كنون  تا  و  گفته  ترک  را  مجاهدین كشور  پیروزی  با 

 كند. می

و همزمان با كار كمیسیون تسوید قانون اساسی در افغانستان از آقای سیستانی سه    1382در سال  

در شهر گوتنبرگ    2003اپریل    11مقاله نشر شد كه مستند نوشته حاضر، مقاله ذیل است كه به تاریخ 

سوئد نوشته شده است : »نظام فدرالى در اوضاع كنونى قبل از وقت و تحقق آن توطئه برای تجزیه  

. دعوت، 44. مجله درد دل افغان، شماره  51كشوراست« نشر شده در: نشریه آئینه افغانستان، شماره  

 . 144-143شماره 

 آقای محمداعظم سیستانی نوشته است: 

به گروه ستم ملی قبلا در نشرات  های تجزیه»از فعالیت برخی عناصر مشکوک و وابسته  طلبانه 

افغانبرون این مرزی  و  بودم  چیزهایی شنیده و خوانده  دولت ها  از سقوط  بودم كه پس  نیز شنیده  را 

نجیب الله و روی كارآمدن دولت ربانی با وجود رجوع مکرر به مقامات آمریکایی جواب رد شنیده بودند 

 كند... ها گفته شده بود كه آمریکا از تمامیت ارضی افغانستان حمایت میو به آن 

پس از سقوط طالبان به قوت آمریکا و به سرقدرت آمدن ائتلاف شمال، اینک بار دیگر دشمنان 

پیاده كردن نظام فدرالی در وحدت ملی و تمامیت ارضی افغانستان می  خواهند نیات خود را به بهانه 

 كشور تحقق بخشند... 

با هیچ كشور و جامعه دیگرایدر كشور و جامعه  نسخه  كردن  پیاده  ندارد،  شباهت  كه بجز خود 

رود كه این مینا بشکند  های تکامل یافته و پیشرفته كار ناشیانه و ماجراجویانه است و بیم آن می نظام

 های دوباره گردد....و افغانستان عزیز دچار تجزیه و جنگ

پافشاری برای برقراری نظام فدرالی در افغانستان خیلی پیش از وقت است و پیاده كردن آن در 

افغانستان كه اقوام بسیاری با ادعاهای فراوان از موقعیت سیاسی و اجتماعی و نظامی گرفته تا سخن  

جای  افزاید و بهاقلیت و اكثریت، برمشکلات عدیده این كشور جنگ زده و تاهنوز در حال جنگ، می

را دچار تجزیه و بار خواهد آورد و حتی در شرایط پادر میانی سازمان ملل متحد، آن رفاهیت، مصیبت به

 به سرنوشت یوگوسلاویا گرفتار خواهد كرد... 
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پرست و طرفدار تمامیت ارضی  كنم هیچ افغان آگاه و وطنسیاسی فکر می  -با این یادكرد تاریخی

ای  های قومی، ثمرهجنگ  و  كشور  بندی را كه پیامدی جز تجزیه كشور حاضر نخواهد شد این تقسیم

را تائید كند مگر آنکه منافع كاملا شخصی و یا گروهی در آن نهفته در بر نخواهد داشت بپذیرد و آن

خواه افغانستان شود. من باور دارم كه ملت فداكار و وطنداشته باشد كه از نظر ما مردود پنداشته می

است( هرگز   1382روی است )منظور لویه جرگه قانون اساسی در سال    ای كه در پیشدر لویه جرگه 

ها، كشور شان دچار اجازه نخواهد داد كه به بهانه فدرالیزم یا به بهانه تامین دموكراسی و دیگر بهانه 

 های داخلی گردد.«تجزیه و جنگ

همسایگان،   -2 و  غرب  ساخت  اجباری  فدرالیزم  امیرزاده:  محمدهارون  داکتر 

 پیامدهای منفی برای افغانستان دارد. 

( در ولسوالی غوربند ولایت پروان و فارغ 1957شمسی )  1335داكتر محمدهارون امیرزاده متولد  

سال   در  كابل  اجتماعی  علوم  انستیتوت  از  فلسفه  ماستری  دانشگاه   1364التحصیل  از  دكتورا  و 

 باشد. می 1372پداگوژی مسکو در رشته تاریخ معاصر افغانستان در سال 

با كار كمیسیون قانون اساسی در كابل، كنفرانسی در لندن   1382مارچ    20و    19در   و همزمان 

نظران در باره  كه تعدادی از اندیشمندان و صاحب  "قانون اساسی، میثاق ملی"برگزار شد تحت عنوان:  

طور خاص در مورد نظام سیاسی آینده و طرح نظام فدرالی به بحث پرداختند. قانون اساسی آینده و به 

ارائه كرد، داكتر محمدهارون امیرزاده استاد سابق یکی از كسانی كه در آن كنفرانس نظریات خود را 

فدرالیزم(  )بحث نظام سیاسی و چالش ای تحت عنوانانستیتوت علوم اجتماعی كابل است كه در مقاله

به عنوان مخالف طرح نظام فدرالی، دلایل خود را مطرح كرده و در پایان نوشته خود »نظام متمركز و 

ولی  نشر شده  زمینه  این  در  نیز  دیگری  مقالات  ایشان  از  البته  است.  پیشنهاد كرده  را  دموكراتیک« 

 مستند نوشته حاضر، مقاله یاد شده است. 

 ایشان نوشته است:

»در این شکی نیست كه افغانستان یک كشور باستانی و از لحاظ اتنیکی، زبانی و فرهنگی متنوع 

تنوع، این  اما  و به  را  پیچیده  فرهنگی  و  زبانی  قومی،  بافت است.  نژادی  پراكندگی  آورده است.  وجود 
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ثروت نامتجانس،  شهری  و  محلی  اجتماعی  مناطق تركیب  و  جنوب  شمال،  در  طبیعی  نابرابر  های 

های قومی، زبانی، موقعیت جغرافیایی خاص این كشور در منطقه، از  مركزی، فقر شدید اجتماعی، تنش

 شوند. می شمرده جمله موانع خیلی جدی در برابر تحقق فدرالیزم

شود، نمی  محدود  اقوام  میان  محلات   و  مركز  در  سی  سیا  قدرت  تقسیم به نظرم فدرالیزم نه تنها به

تقسیم اتنیکثروت  و  مناطق  بلکه  میان  در  طبیعی  میهای  بر  در  نیز  را  جغرافیای  ها  تقسیم  گیرد. 

 های فرهنگی، تاریخی و زبانی را نیز در پی دارد.... اتنیکی، در واقع تقسیم ارزش 

 در این صورت فدرالیزم اجباری ساخت غرب و برخی همسایگان، پیامدهای ذیل را خواهد داشت: 

كشمکش1 مدت:  كوتاه  در  واحد (  به  فدرالی  واحد  یک  از  مهاجرین  شدن  سرازیر  و  قومی  های 

امتیازگیری  تشدید دیگر،  تاریخی،  افتخارات  و  فرهنگی  زبانی،  منطقوی،  ارضی،  دعواهای  و  ها 

 سالاری و غیره.گرایی و جنگمحل

 ( در دراز مدت: عواقب ذیل را برای هر یک اقوام در پی خواهد داشت: 2

 ها: پشتون  برای (1

ساله شان را بر سرنوشت   250ترین اقلیت قومی نه تنها سلطه سنتی  حیث بزرگها بهپشتون   -

پشتون  غیر  حساس اكثریت  موقعیت  و  شمال  سرشار  طبیعی  منابع  از  بلکه  داد،  خواهند  دست  از  ها 

 جغرافیایی آن نیز محروم خواهند شد؛ 

چراگاه   - و  اسکان  مسائل  و  از شمال كشور  ویژه  به  دیگر  مناطق  از  ناقلین  سنگین  برای بار  ها 

 .نمود خواهد تشدید را های اقتصادی و اجتماعیكوچیان، پرابلم

به   - منطقه  در  پاكستان  آزمندانه  اهداف  تعقیب  به  توجه  مناطقبا  در  كشور،    نشین   پشتون  ویژه 

ها قرار گرفته و تهدیدی جدی به هویت تاریخی قبایل  مناطق جنوبی كشور عملاً تحت تاثیر پاكستانی 

 جنوب كشور متوجه خواهد ساخت. 

 : تاجیکان برای (2
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پراگنده  اقوام كشور  به سایر  تاجیکان نسبت  اقوام  چون  میان  تراند و در مناطق مختلف كشور در 

اتنیکی را تشکیل می دیگر، جمعیت ناگزیرند كه در چند واحد جزیرهدهند، آنهای  گونه و نامرتبط ها 

ها نه تنها از فدرالیزم سودی هم كه معرف فرهنگ، زبان و تاریخ شان باشد، فدرال بسازند. لذا آنبه

شان  نخواهند برد، بلکه در میان چند كوه و دره محصور ساخته شده و همواره فرهنگ، زبان و هویت

های برخی همسایگان ها و بازیها نیز از گزند رقابتمورد تهدید قرار خواهد گرفت. افزون بر آن آن

 پذیرترین اقوام افغانستان مبدل خواهند شد. در امان نمانده و به یکی از آسیب

 ها: هزاره برای (3

ها در كوتاه مدت حاكم بر سرنوشت خویش خواهند شد. چیزی را كه در چند سده گذشته از هزاره

های نا مشفق محصور  حاصل در میان فدرالها نیز در میان چند كوهی بیاند. اما آن آن محروم بوده 

خواهند ماند و عملاً طعم تلخ فدرالیزم را خواهند چشید. باید یادآور شد، شاید فدرالیزم نتواند تعصب و 

اند، كاهش دهد، بلکه بر عکس  های كشورما در چند سده گذشته از آن رنج بردهفشارهایی را كه هزاره

ها در درازمدت نه تنها از لحاظ اقتصادی شدیداً شود كه هزارهاحتمالا افزایش خواهد داد. بناً فکر می

 پذیرترین اتنیک افغانی نیز خواهند بود.رنج خواهند برد، بلکه آسیب

یی، بلوچ و غیره عملاً از فدرالیزم سود  تری مثل نورستانی، پشه شود كه اقوام كوچکفکر می  

 نخواهند برد، بلکه حق دست داشته فعلی شان را نیز از دست خواهند داد. 

  و  كشور  شمال  ولایت  چند  در  كه هاازبک اند كه در میان تمام اقوام كشور،ها به این عقیده بسیاری

 خواهند نمود...  اعظمی استفادهء فدرالیزم از دارند، قرار مركزی آسیای زبان ترک جماهیر جوار در

فدرال نه تنها به وحدت ملی كمک نخواهد   ها در هر بدنهها و نفوذ خارجیافزون بر آن، رقابت

كرد، بلکه تهدیدی جدی به سلامتی جغرافیای سیاسی و اتنیکی كشور وارد نموده و زمینه فروپاشی 

به گونه مثال اگر از یک طرف ایالت جنوبی كشور به  را در میان همسایگانش مساعد خواهد ساخت. آن

آباد مبدل خواهد شد، از طرف دیگر واحدهای   پایگاه بنیاد گرایان اسلامی و عمق استراتیژیک اسلام

حیاتی و فرهنگی تاشکند، انقره و حتی   عنوان منطقه ویژه مناطق ترک نشین به فدرالی شمال كشور به 

ها و  ها، سعودیها، هندیها، چیناییها، روس ایرانی  برآن، باكو به میدان رقابت مبدل خواهد شد. مزید

 ها عقب نخواهند ماند... سایرین نیز در این رقابت
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 یک   استقرار  است،  نیازها  از یکی  افغانستان  در   ملی  مسأله  حل  در مرحله كنونی اگر از یک طرف 

  «.شد خواهد شمرده دیگری نیاز دموكراتیک و قوی مركزی حکومت

 دلایل آقای عبدالحمید مبارز بر رد فدرالیسم در افغانستان: -3

التحصیل حقوق و علوم سیاسی دانشگاه كابل و دانش آموخته ژورنالیزم آقای عبدالحمید مبارز فارغ

های شناخته شده است كه در طول دوره سلطنت ظاهرشاه در ولایات بامیان، لوگر و و یکی از چهره

های سیاسی و مطبوعاتی بوده و در دوره  نیمروز به عنوان والی نیز خدمت كرده و نیز یکی از چهره 

سال   در  اخیر  فرهنگ    1381جمهوریت  و  اطلاعات  وزارت  معین  عنوان  به  كوتاه  مدت  یک  در  نیز 

ها و مقالات زیادی نشر شده كه از آن جمله است كتابی افغانستان خدمت كرده است. از ایشان كتاب

  1است.  در مورد فدرالیزم

می كتاب خود تلاش  از  متعددی  موارد  در  مبارز  پرداخته  آقای  و  ساخته  را  فدرالی  كه طرح  كند 

و جاهای دیگر تأكید    113و    112و    100و    89و    80و    59و    58ها نشان دهد. در صفحات  خارجی

های  دارد بر این كه پاكستان، ایران و شوروی در طرح فدرالیزم نقش داشته و برخی از احزاب و جریان

 كردند كه افغانستان را به سوی فدرالیزم سوق دهند. سیاسی را تشویق می

 در بخشی از این كتاب، ایشان دلایل خود بر رد فدرالیسم در افغانستان را چنین بیان كرده است:

 شود: های فدرالیزم برای افغانستان به دلایل آتی رد می»به هر صورت نسخه 

افغانستان از هزاران سال به این طرف به حیث یک كشور و هم كشور واحد مركزی زندگی   -1

ها گردیده است. اگر از مردم افغانستان پرسیده  كرده. زندگی به این منوال و اساس جزء فرهنگ افغان

از یک وطن واحد می را  تاریخ ورق زده شود دیده میشود همه خود  اگر صفحات  شود كه در  دانند. 

ها، تمام مردمان این كشور بدون تفکیک، تشخیص و تبعیض از این  ها، در تمام جنگتمام حکومت

اند. چنانچه در امور حسابی و اداری در اكثر  های مهم اداری سهم داشته اند. در قدمه وطن دفاع كرده 

 

، سبا  1998. نگاه کنید به: عبدالحمید مبارز، فدرالیزم و عواقب آن در افغانستان، طبع اول، پشاور، مارچ 1

 کتابخانه. 
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اند. در تمام  اند نقش عمده را ایفا كرده های قزلباش )شیعه افغان( كه لیاقت داشتهها شخصیتسلطنت

 اند.های افغان چون دیگر اقوام در موضع قدرت شریک بوده ها تاجیکحکومت

 اند.ها نقش عمده داشتهها و اوزبیکدر اردوی احمدشاه بابا هزاره -2

 در افغانستان تبعیض نژادی و مذهبی وجود نداشته است.  -3

 در افغانستان ممنوعیت نقل و انتقال و اسکان عملی نشده است. -4

ها آمیخته شده است، حتی این  در افغانستان خون نژادها و پیروان مذاهب با همدیگر با ازدواج  -5

محمدخان یکی از پادشاهان مهم سلسله محمدزایی، قزلباش یعنی شیعه از چنداول كه مادر امیردوست

 ها وجود دارد.ها صدها در سطح بالایی سلطنتكابل بوده است. از این گونه مثال 

كتله   -6 بین  در  از  احساس جدایی  بعضی  معیوب  مغزهای  این ساخته  ندارد.  ما وجود  مردم  های 

 روشنفکران مریض است. 

باشد زیرا یک منطقه به منطقه  از لحاظ اقتصادی نیز افغانستان برای رژیم فدرالی مساعد نمی -7

دیگر برای رفع نیازهای شان احتیاج مبرم دارند. اگر فرض كنیم آن طوری كه آقای محقق )یکی از  

حده از حکومت جات به حیث یک واحد علیای به نام هزاره رهبران حزب وحدت( آرزو دارند منطقه

یا خود را طوری به حیث یک واحد اداری جدا كند كه یک عضو فدرال تلقی   مركزی فاصله بگیرد 

نمی پروان،  شود،  كابل،  غزنی،  غور،  ولایات  به  شود،  ایستاده  خود  پای  به  اقتصادی  لحاظ  از  تواند 

کلات عظیم  باشد. اگر این ولایات با آن توافق نداشته باشند به مشبغلان، میدان و قندهار محتاج می

گردد. دیگر این كه در تمام نقاط افغانستان نژادهای مختلف آمیخته باهم  مخصوصا كاریابی مواجه می

   1كنند.« ها باهم زندگی میها و هزارهها، اوزبکها، تاجیکزندگی دارند. در مزار و مربوطات آن پشتون 

 نقد و بررسی دلایل مخالفان فدرالیسم: -دوم قسمت

چه نقل كردم، دلایل مخالفان فدرالیسم را صرف نظر از برخی از جزئیات، در چهار با توجه به آن

 دهم: می تر توضیحكنم و با ادبیات منسجممحور اصلی خلاصه می

 

 . 81و  80. منبع پیشین، ص 1
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 تضعیف و تخریب وحدت ملی و فراهم شدن زمینه برای مداخله همسایگان: .1

كنند كه ما در شرایط كنونی به یک دولت مقتدر مركزی نیاز داریم و  مخالفان چنین استدلال می

اجتماعی مردم هم ضعیف  و  آگاهی سیاسی  و  اختلافات قومی همچنان حاكم است  در شرایطی كه 

ایم، هرگاه نظام فدرالی حاكم  است و به حس مشترک ملی یا هویت واحد مستحکم ملی دست نیافته

پاشد و در چنین حالتی  گسلد و وحدت ملی ما از هم میشود، پیوندی كه فعلا وجود دارد هم از هم می 

شود برای مداخله همسایگان برای تأمین منافع خود شان و تضعیف و تخریب كشور  زمینه فراهم می

 ما.

در سایه نظام فدرالی كه به واحدهای محلی و به توضیح این ادعا به عبارت دیگر این است كه  

میهویت داده  مستقلانه  اختیارات  و  صلاحیت  و  خودمختاری  متنوع،  آسیب های  ملی  وحدت  شود، 

یابد. وحدت ملی در سایه نظام متمركز بهتر تأمین و  بیند و سیاست واحد ملی كمتر فرصت تبارز میمی

می افراطتقویت  از  برخی  نظامشود.  طرفداران  یا  و  قومی  استبدادی گرایان  قومی  متمركز  های 

زبانمی تعدد  فرهنگگویند:  و  میها  ها  صدمه  ملی  وحدت  مخاطره  به  به  را  ملی  همبستگی  و  زند 

اندازد و از طرف دیگر برابری كامل بین همه شهروندان اصلا امکان پذیر نیست و اصولا آیا امکان  می

گونه  به  نهادهای عمومی  و دارد كه  نکند  تبعیض  و  احساس حقارت  ای ساخته شوند كه هیچ كسی 

بسیار   شود؟  تقویت  آنان  هویت  كه  بگیرد  كمک صورت  بیشترین  همگی  به  و  باشند  راضی  همگی 

با بیشترین قدر  دشوار است كه ترتیبات مدیریتی سیاست و اجتماع به گونه  بتواند  ای تنظیم شود كه 

 های متنوع و متکثر را تشویق و احترام كند.هویت ممکن همه این

 پاسخ:

باعث تقویت وحدت و همبستگی ملی می  نظام متمركز  تنها  این كه  باید گفت كه  در مورد  شود 

ملت همبستگی  باعث  نیز  میفدرالیسم  دارند.  ها  فدرالی  نظام  پیشرفته،  كشورهای  از  بسیاری  شود. 

ترین كشور فدرال یعنی آمریکا، با حاكمیت فدرالیسم هویت مشترک ملی پیدا كرد و قبل از آن  قدیمی

اتنیکی و قومی به خلق انسجام اجتماعی و رفتار   با تنوع  فاقد هویت واحد ملی بود. بقای یک ملت 

همه  منافع  میان  در  فدرالیسم  متمركز.  حکومت  به  نه  دارد  نیاز  سازنده  و  مثبت  وسیاست  نیک 

شناسد و با تحقق مساوات بین همه  كند و حقوق همگان را به رسمیت میشهروندان، توازن ایجاد می
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های شهروندی و انتساب به شهروندان در همه سطوح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ارزش 

از  هویت واحد ملی تقویت می امروزه شعار ساختن یک دولت ملی متجانس و كاملا یکپارچه  گردد. 

نگاه اتنیکی و زبانی، سرابی بیش نیست و ادعای آن خلاف واقع است و گاهی منجر به كشتارهای 

 كشی شده است. سیستماتیک و نسل

برای  كه  ندارد  وجود  مانعی  هیچ  كه  گفت  باید  شهروندان  همه  بین  برابری  و  مساوات  مورد  در 

را  مشترک  هویت  حالت،  این  زیرا  شود  گرفته  نظر  در  زیاد  وقت  و  زیاد  هزینه  آن  تحکیم  و  توسعه 

می شکل تقویت  در  همواره  دموكراتیک  تعامل  باید  كند.  و  دارد  ارزنده  سهم  مشترک  هویت  گیری 

فرصت كه  كند  سیاسی كوشش  محرومیت  ساختارهای  و  انزوا  و  كند  فراهم  برای همه  را  برابر  های 

اجتماعی را كم بسازد و زمینه طرح نظریات و بحث و گفتگو را برای همه شهروندان فراهم نماید و 

در   ملی  و  اجتماعی  بر ضرورت همبستگی  تنوع در جامعه،  به  اعتراف  عین  در  باید كوشش شود كه 

كشور تأكید صورت گیرد یعنی تنوع فرهنگی و عدالت برای همه در كنار وحدت ملی و همبستگی.  

شود زیرا فدرالیسم به عنوان یک الگوی  همه این موارد در سایه فدرالیسم با سهولت بیشتر فراهم می

تنوع فرهنگی و قومی، مشکلات بین  انعطاف پذیر و دموكراتیک قادر است كه در كشورهای دارای 

 مقامات مركزی و محلی را حل نماید.

البته به این نکته هم باید توجه كرد كه امروزه وحدت و همبستگی ملی در میان مردمان بسیاری  

تر و ها، به مراتب قوی از كشورهای فدرال مانند آمریکا، سویس، كانادا، آسترالیا، آلمان، هند و مانند آن 

شود تا برخی از كشورهای متمركزی كه دچار منازعات گوناگون داخلی هستند. پس نیرومندتر دیده می

عامل وحدت و همبستگی تنها متمركز بودن نیست. تأمین وحدت ملی به خیلی از عوامل دیگر نیز نیاز  

دارد. در یک جامعه متکثر، تأمین »وحدت ملی« و تقویت آن، بدون تأمین »عدالت و برابری« ناممکن 

 آمیز و غیر قابل جبران خواهد شد. است مگر با زور سرنیزه كه منجر به منازعات فاجعه

شود، از همان ادعاهایی است كه  موجب مداخله همسایگان میاین ادعا كه فدرالیسم در افغانستان  

كنیم و در ثانی حالا كه  های خود را با آن توجیه میها و ناتوانیما در افغانستان متأسفانه تمام ضعف

ایم مگر از مداخله همسایگان جلوگیری شده  های گذشته هم نداشته نظام فدرال نداریم و در طول سال 

های متمركز گذشته و حال، بیشتر موجبات مداخله همسایگان را فراهم كرده است. فشار است؟ نظام
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های متمركز بیشتر باعث شده كه ناراضیان اوضاع از هر قومیتی به خارج كشور متوسل شوند حکومت

 و از آنان كمک و مشوره بگیرند. 

امیرزاده   محمدهارون  میآقای  ثروتادعا  و  زبانی  و  تاریخی  افتخارات  كه  را كند  طبیعی  های 

ناپذیر باقی خواهد ماند، در حالینمی افغانستان یک سرزمین تقسیم  كه  توان بین اقوام تقسیم كرد و 

هیچ فدرالیستی مدعی نشده كه ما افتخارات تاریخی و فرهنگی و یا منابع طبیعی كشور را بین اقوام 

عکس،   بر  كاملا  بلکه  است.  ناپذیر  تقسیم  افغانستان  كه  شود  ادعا  صورت  آن  در  تا  كنیم  تقسیم 

و  فدرالیست بودن  واحد  و  ارضی  تمامیت  و  ملی  وحدت  روحیه  فدرالیسم،  سایه  در  كه  دارند  ادعا  ها 

تر تحکیم خواهد شد و از تفرقه و نفرت و روحیه تجزیه ناپذیر بودن سرزمین، به صورت بهتر و مناسب

 طلبی و گریز از مركز جلوگیری خواهد شد.  جدایی

 مشکلات اقتصادی در نظام فدرالی:  .2

شود كه ولایات و مناطق چنان كه در نوشته آقای مبارز و آقای امیرزاده دیدیم، چنین استدلال می

های طبیعی غیر همسان و نابرابر هستند و  افغانستان از نگاه اقتصادی و برخورداری از منابع و ثروت

مناطق شمال و جنوب و مركز و غرب و شرق از جهت اقتصادی كاملا متفاوت هستند و در صورت 

كنند فدرالی شدن برخی از مناطق كاملا متضرر شده و دچار فقر بیشتر خواهند شد. برخی هم ادعا می

های متمركز رشد بهتر اقتصادی دارند و  كه نامتمركز بودن، تأثیرخاصی بر رشد اقتصادی ندارد و نظام

ها یا در  از طرف دیگر تضمینی وجود ندارد كه در سایه فدرالیسم شکوفایی اقتصادی حتی به نفع اقلیت

 ها اتفاق بیفتد. ایالت

از سوی دیگر به بهانه تطبیق فدرالیسم و ایجاد تشکیلات اداری عریض و طویل و تأمین برابری  

رود زیرا تأمین این  در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منابع مالی هنگفتی هدر می

هایی هدف یعنی تأمین حقوق برابر برای همه شهروندان و مناطق و به عنوان مثال تقویت همه زبان

لازم دارد و این در حقیقت هزینه كردن    كه در یک كشور رایج است، هزینه بسیار زیاد و وقت زیاد

ناموجه اموال عمومی است و باید این مصارف در مسایل صحت، حمل و نقل، آموزش و سایر نیازهای 

برای   بزرگ  مانع  یک  است  فدرالی  نظام  لوازم  از  كه  تنوع  رعایت  این  بر  بنا  گیرد.  صورت  عمومی 

 شکوفایی اقتصادی و هدر دادن وقت و انرژی است. 
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 پاسخ:

در رابطه بین فدرالیسم و رشد اقتصادی باید گفت كه هیچ نظام سیاسی اعم از فدرال یا غیرفدرال، 

در ذات خود رشد اقتصادی را به همراه ندارد. رشد و شکوفایی اقتصادی سازوكارهای ویژه خود را لازم 

دارد. اما اگر در عمل ببینیم امروزه كشورهای فدرال از نگاه اقتصادی اگر از كشورهای غیر فدرال برتر  

از آننباشند، به هیچ اولین كشور فدرال در صورت كمتر  ایالات متحده آمریکا كه  ها نیستتند و بلکه 

آلمان و هند و سویس. حتی در   اولین قدرت اقتصادی دنیا هم است و همچنین  تاریخ معاصر است، 

دارای   گفته شده كه  است  نظام بسیط  دارای یک  دنیا كه  اقتصادی  بزرگ  قدرت  دومین  مورد چین، 

 نظام شبه فدرالی است.  

شود كه اگر كشور از رشد اقتصادی برخوردار شود و یا فقیر  از سوی دیگر نظام فدرالی باعث می

ها تبعیض حاكم باشد، حد اقل برای همه شهروندان یکسان خواهد بود و چنین نیست كه بین ایالت

ها است. بلی اگر  ها بین دولت مركزی و ایالتباشد، چون فلسفه فدرالیسم تأمین عدالت در همه عرصه 

دولت فدرال این فلسفه را نقض كند و به سوی تبعیض برود، در حقیقت فدرالیسم را كنار گذاشته و 

های آن را نقض كرده است كه به طور طبیعی چنان كه در سطور بعدی خواهیم گفت، موجبات ارزش 

 ضعف و فروپاشی خود را فراهم خواهد ساخت. 

اما در مورد این ادعا كه تأمین برابری بین همگان، هزینه سنگین و هنگفت لازم دارد، باید گفت  

ها زیاد نیست و به هدر دادن اموال  كه با توجه به نتایج مهم فرهنگی و اخلاقی فدرالیسم این هزینه 

نمی محسوب  ارزش عمومی  فدرالیسم  میشود.  بالا  را  برابری  و  عدالت  همچون  انسانی  و های  برد 

تر است از مصارف  كند. این امور بسیار مهمعواطف و احساسات انسانی را بین شهروندان تقویت می

 مادی آن.  

اقلیت بردن  حاشیه  به  و  ساختن  دور  كه  این  بر  باعث  علاوه  گاهی  آنان  نگهداشتن  ها و محروم 

میجنگ داخلی  گرایشهای  و  نسبت  شود  به  خود  این  كه  دارد  پی  در  را  نژادی  دوامدار  و  تند  های 

 گذارد.  تری بر دوش دولت میهای سنگینهای زبانی و قومی، هزینههزینه تأمین حقوق اساسی اقلیت

های نابرابر طبیعی و منابع اقتصادی متفاوت در مناطق و این كه آقای امیرزاده و آقای مبارز ثروت

اند، ولایات مختلف كشور را به عنوان یک مشکل و یک مانع برای فدرالیسم در افغانستان مطرح كرده 



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   130

ناشی از یک برداشت نادرست از فدرالیسم و مستقل انگاشتن هر ایالت است. نظام فدرالی هرگز بدان  

معنی نیست كه هر ایالت، كشور كاملا مستقلی باشد و تنها از منابع طبیعی داخل خود استفاده كند و یا 

ریزی ملی در سطح كل كشور و رعایت توازن و تعادل را  گونه برنامه این كه دولت مركزی حق هیچ

 نداشته باشد. 

فدرال شدن افغانستان هرگز بدان معنی نیست كه تمام ثروت طبیعی شمال متعلق به شمال باشد  

 و از جنوب مربوط به جنوب و از مركز و غرب و شرق هم به همین ترتیب.  

از سوی دیگر ممکن است تبعیض و انکشاف نامتوازن هم در حکومت متمركز وجود داشته باشد و  

باشد و هم  نظام فدرالی مطرح  برای  تنها  این مشکل  نیست كه  هم در حکومت فدرالی یعنی چنین 

كه  است  درست  فدرالی  نظام  در  است.  مشکل  همین  دچار  نیز  نیست  فدرالی  افغانستان  كه  اكنون 

بلکه   نیستند،  مستقل  همدیگر  از  كاملا  اما  هستند  برخوردار  داخلی  خودمختاری  نوع  یک  از  ایالات 

سیاست و  بوده  واحد  كشور  پالیسیهمگی  و  دولت ها  سوی  از  یعنی  مركز  از  اقتصادی  و  مالی  های 

ایالات را تأمین  فدرال تنظیم می شود و در این صورت دولت فدرال موظف است كه توازن در میان 

 های اقتصادی و رفاهی در میان آنان را متعادل بسازد.  اوتكند و تف

نوع تحلیل ارائه میاین  امیرزاده  آقای  مبارز و  آقای  نوع تهدید و  هایی كه  در حقیقت یک  كنند، 

روحیه   ایجاد  و  افغانستان  فقیر  مناطق  فدرالی   "هراسیفدرال"ترساندن  نظام  اگر  گویا  كه  است 

نخواهید  دریافت  از هیچ جایی كمک  و  ماند  باقی خواهید  عقبماندگی خود  و  فقر  در همان  بخواهید 

های مالی و اقتصادی و  كرد، در حالی كه در نظام فدرالی به مراتب بیشتر از نظام متمركز، به تفاوت

 شود.  ایجاد توازن رسیدگی می

البته مسأله مالی و اقتصادی در نظام فدرالی یک مسأله بسیار مهم است كه به صورت مستقل به  

های خاص خود گیرد و در دنیا حتی متخصصان و تئوریسینمورد بحث قرار می  "فدرالیسم مالی"نام  

می قرار  بحث  مورد  موضوع  این  مالی  فدرالیسم  در  دارد.  عضو را  واحدهای  مالی  استقلال  كه  گیرد 

ها چگونه ها و اختیارات مالی بین دولت مركزی و ایالتفدرال در چه حد باید باشد و میزان صلاحیت

می تنظیم می تعریف  دولت چگونه  مالی  یا عواید  درآمد  منابع  اقسام خود،  شود؟  با همه  مالیات  شود؟ 

های دولت فدرال سازی و هزینهگمركات، معادن و منابع طبیعی، تجارت و حمل و نقل و نحوه بودجه
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جا كه هیچ عضو فدرال معمولا در حد خودكفایی و واحدهای محلی چگونه باید تنظیم شود؟ و از آن

ها چگونه باید پرداخت شود؟  مالی و اقتصادی قرار ندارد و محتاج كمک دولت فدرال است، این كمک

های فوق بحث مهم دیگر توازن عمودی و افقی مالی در نظام فدرالی است كه اگر  در كنار همه سؤال 

 این توازن به هم بخورد، وظیفه دولت مركزی و واحد فدرال چیست و چگونه توازن ایجاد شود؟ 

آقای  آنچه  اما  باید مطرح شود.  در جای خود  دارد كه  مفصلی لازم  این سؤالات بحث  به  پاسخ 

دلیل هفتم مطرح كرده هرگز نمی عنوان  به  نحوه  مبارز  و  فدرالیسم محسوب شود  رد  بر  دلیل  تواند 

های دهد كه ایشان در مورد كاركرد فدرالیسم و نحوه فعالیت نهادها و نظام استدلال ایشان نشان می

 فدرالی در كشورهای مختلف، مطالعات و معلومات اندكی دارند.  

 مشکل میکانیزم اجرایی و تقسیمات اداری و جغرافیایی:  .3

می فدرالی  نظام  میمخالفان  باعث  فدرالیسم  ایالات  گویند:  بین  و  تقسیم  نو  از  كشور  كه  شود 

ما  شود؟  تقسیم  ایالت  چند  به  باید  افغانستان  چیست؟  بندی  تقسیم  این  معیار  اما  شود.  مرزبندی 

زیرا تركیب اجتماعی و جغرافیایی پیچیده داریم و  نمی را بر اساس قومیت تقسیم كنیم  توانیم كشور 

اقوام در همه مناطق كشور سکونت دارند و تفکیک آنان هیچ امکان ندارد و از سوی دیگر هیچ معیار 

هایی را ارائه كرده و كشور را به چند مشخصی هم وجود ندارد و تا كنون هر كس به سلیقه خود، طرح

 ایالت تقسیم كرده است. 

 پاسخ:

تنها معیار قومیت  از نوشته آقای امیرزاده چنین برداشت می شود كه گویا معیار تقسیمات فدرالی 

خواهد بود. نویسنده محترم مدعی است كه اگر نظام فدرالی تطبیق شود، معنای آن این است كه افراد  

آنان ساكن هستند  ایالت دیگری كه قوم  یا  به ولایت  باید  از هر جایی كه ساكن هستند  اقوام  همه 

ها و دعاوی ارضی مواجه خواهیم  ها و جابجاییكوچ و مهاجرت كنند و در این صورت با مشکلات كوچ

شد، در حالی كه هیچ فدرالیستی چنین ادعایی نکرده است و چنین چیزی عملی هم نیست. در اكثر  

می زندگی  مختلط  صورت  به  اقوام  ما،  كشور  مناطق  و  تقسیمات  ولایات  در  كه  است  طبیعی  كنند. 

فدرالی از نگاه تركیب قومی و زبانی، باید اكثریت ملاک قرار داده شود ولی در هیچ نظام فدرالی هیچ  

اجباری در كار نیست كه شهروندان كشور در كجا باید زندگی كنند یا نکنند. مسافرت و اقامت و اختیار  
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محل زندگی در كشور فدرالی هیچ فرقی با كشور غیر فدرالی ندارد و شهروندان كشور مطابق حقوق  

زندگی می یا شهر  در كدام منطقه  بود كه  آزاد خواهند  برای  شهروندی خود كاملا  را  یا كجا  و  كنند 

انتخاب میزندگی شخصی خود مناسب می كنند. این ادعا یا نگرانی نویسنده در صورتی بجا  دانند و 

طور طبیعی این نگرانی وجود خواهد خواهد بود كه طرح تجزیه كشور مدنظر باشد كه در آن صورت به 

 داشت، اما در نظام فدرالی همه كشور به همه شهروندان تعلق خواهد داشت. 

ها و معیار این تقسیم، بدون شک یکی البته میکانیزم تطبیق فدرالیسم در افغانستان و تقسیم ایالت

را  آن  مختلف  جوانب  از  امر  متخصصان  باید  كه  است  پیچیده  عین حال  در  و  مهم  بسیار  مباحث  از 

توان كس نباید میکانیزم دلخواه خود را بر همگان تحمیل كند، ولی بدون شک میبررسی كنند و هیچ

توان معیار واحدی را تطبیق كرد بلکه هم مسأله قومیت و ملیت باید  نمی  هاگفت كه در تقسیم ایالت

لحاظ شود و هم وضعیت سرزمینی و جغرافیایی و هم اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی،  

ها از یک ولایت كوچ اما هرگز امکان نخواهد داشت كه كسی ادعا كند كه به عنوان مثال تمام پشتون

هزاره تمام  یا  و  شوند  مستقر  دیگر  نشین  پشتون  مناطق  در  و  به  كنند  شهرها  و  ولایات  تمام  از  ها 

 ها و یا هر قوم و قبیله دیگر... جات بروند و یا تاجیکهزاره

نفع قوم   به  تنها  افغانستان  ایشان هم كه گویا طرح فدرالیسم در  به همین جهت استدلال دیگر 

های دیگر همگی  ها و اقلیتها، هزارهها، تاجیکاوزبیک ما تمام خواهد شد و سایر اقوام یعنی پشتون 

تواند درست باشد كه اساس خواهد بود. این ادعا در صورتی میپایه و بیاز آن متضرر خواهند شد، بی

میکانیزم تطبیق فدرالیسم تنها بر اساس جغرافیا و یا تنها بر اساس قومیت در نظر گرفته شود و اقوام  

ای است كه كاملا از همدیگر مجزا و از نگاه جغرافیایی مستقل باشند. فدرالیسم یک ساختار عادلانه

مستفید شده و هیچ كسی متضرر   نتیجه آن اختصاص به قوم یا جغرافیای خاصی ندارد و همگی از آن

 نخواهد شد. 

 ادعای مخالفت دو قوم پشتون و تاجیک و مخالفت احمدشاه مسعود با فدرالیسم:

 گوید:های خود كه در بالا نقل كردیم میآقای عبدالحمید مبارز بعد از استدلال

»در افغانستان دو قوم بزرگ پشتون وتاجیک وجود دارند كه در كشور یکی پس از دیگری اكثریت  

رسند و خوشبختانه این دو با فدرالیزم دهند و هر دو به یک ریشه یعنی آریایی می قاطع را تشکیل می 
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موافق نیستند. زیرا این گونه یک شکل حقوقی را منافی تاریخ و گذشته چند هزار ساله افغانستان دیده 

می خود  مردم  آرزوهای  مخالف  مصاحبهو  در  مسعود  احمدشاه  چنانچه  چاپ یابند،  مجله  یک  با  ای 

ها فرهنگ چند قرنه سویس را خوش دارم ولی سویسی  مدل"گفت:    1997سپتمبر    4پاریس به تاریخ  

  1این رد دیپلماتیکی فدرالیزم بود.« "این روش را دارند. 

در مورد این اظهارات باید گفت: صرف نظر از این كه این اظهارات آقای مبارز اندكی رنگ و بوی 

به   هرگز  مسعود  احمدشاه  شهید  ملی  قهرمان  مصاحبه  كه  این  اول  دارد،  نژادپرستانه  آمیز  تحریک 

معنای رد صریح فدرالیسم نیست. آنچه از برخی اظهارات از زمان حیات شهید مسعود نقل شده این 

دانسته و است كه ایشان كاملا با نظام متمركز مخالف بوده و ستم ملی را یک معضل مهم كشور می

نمی رد  اصول  نگاه  از  را هم  در مورد جنبهفدرالیسم  تنها  و  است  تردید  كرده  و  آن شک  های عملی 

كردگان های سیاسی، روشنفکران، فرهنگیان، تحصیلداشته است. همچنین امروز بسیاری از شخصیت

از فدرالیسم حمایت می با جدیت  های دیگر نیز از كنند و برخی از شخصیتو جوانان جامعه تاجیک 

موافق  نظر  دیگر،  جانبی  ملاحظات  از  برخی  اساس  بر  تنها  و  نیستند  و  نبوده  مخالف  تئوریک  نگاه 

 اند. نداشته

خوبی كرده جامعه پشتون به در میان هموطنان پشتون هم باید گفت: اشخاص روشنفکر و تحصیل

ها است و همین نظام توانسته خودمختاری دانند كه نظام فدرالی در سطح دنیا یکی از بهترین نظام می

قوم پشتون در پاكستان و استقلال فرهنگی و زبانی آنان را تضمین كند و در افغانستان نیز این نظام  

منطقه  و  گروه  هیچ  زیان  ایالت،  به  هر  برای  فدرالی  نظام  نیست.  تباری  و  قوم  هیچ  ضرر  به  و  ای 

كند گیری بیشتر در مسایل عمومی تشویق میكند و مردم را به سهمصلاحیت بیشتر محلی اعطا می

سازد و این حالت به زیان هیچ منطقه و هیچ قومی نیست، بلکه كاملا بر عکس، باعث و دخیل می

 شود.می رشد و شکوفایی فرهنگ، زبان و اندیشه همه اقوام
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 هراسی ناموجه! فدرال

توان آن را  شود و میتنها نکته قابل توجه این ذهنیت منفی است كه از سوی برخی دامن زده می

جات فقیر است و منابع  شود كه مناطق هزارهها تبلیغ میهراسی« نام گذاشت. در میان هزاره»فدرال

باقی می فقر و محرومیت خود  به  فدرالی شود،  واحد  اگر یک  و  ندارد  از هیج اقتصادی كافی  و  ماند 

برای تاجیکولایت دیگری كمک گرفته نمی ها در مناطق شود كه چون تاجیکها گفته میتواند و 

گیرند و هویت فرهنگی و زبانی خود جا تحت الشعاع دیگران قرار میمختلف پراكنده هستند، در همه

ها در  از سلطه پشتونشود كه گویا فدرالیزم  ها هم تبلیغ میرا از دست خواهند داد و در میان پشتون 

گرداند. ها را ضعیف میدهد و این روند، پشتون كاهد و به اقوام دیگر اختیارات بیشتر میافغانستان می

 خواهی افراد است نه اقوام.  فزون این ذهنیت كاملا غیر واقعی و یک بهانه برای

از سوی دیگر در نظام فدرالی نیز ما نیاز به یک حکومت مركزی مقتدر داریم كه در پایتخت است  

كند و چه بسا در مركز كسی كه در رأس های قانونی خود استفاده میها و میکانیزمو از تمام صلاحیت

ها باشد و گیرد، همچون گذشته ممکن است یک پشتو زبان و یا حزبی مربوط به پشتون دولت قرار می

كه  نکته  این  ذكر  با  خصوص  به  كند.  رهبری  را  كشور  همه  و  شود  انتخاب  مردم  اكثریت  آرای  با 

تواند در قالب نظام ریاستی تنظیم شود و یا نظام پارلمانی و در صورتی كه نظام ریاستی  فدرالیزم می

می انتخاب  جمهور  رئیس  عنوان  به  كه  كسی  بگیرد،  توافق  بالاتریمورد  از  بیشترین  شود،  و  ن 

ها و اختیارات برخوردار خواهد بود و در چنین حالتی اگر منظور برادران پشتون ما این باشد  صلاحیت

كند و هرگز در قانون  كه رئیس جمهور از آنان باشد، نظام فدرالی به هیچ صورت ممانعت ایجاد نمی

شود كه رئیس جمهور از فلان قوم نباشد و یا اختیارات یک زمامدار را نداشته باشد.  فدرال تسجیل نمی

همان طور كه گفتم تمام توجه و تمركز فدرالیزم به اعطای اختیارات بیشتر به ایالات و ولایات است و 

نظام   یک  با  كشور  اداره  كه  دارند  قبول  هم  ما  پشتون  نظران  صاحب  و  اندیشمندان  اكثریت  امروز 

باید تمركز زدایی شود، ت نها بحث در مورد میزان و سطح تمركز زدایی  متمركز امکان پذیر نیست و 

نظام با سایر  تفاوت فدرالیسم  بیشتر و است.  اختیارات  این است كه در فدرالیسم  های غیرمتمركز در 

می داده  محلات  به  اساسی  قانون  در  مصرح  و  گونه قانونمندتر  به  آنشود،  كه  نوع  ای  یک  با  ها 

 خودمختاری محلی اما در چوكات دولت مركزی و در چارچوب قانون اساسی فدرال عمل خواهند كرد.
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 چالش منازعات و تجزیه: .4

شود كه كشورهای  برخی بر این تصور هستند كه اصلا فدرالیسم نوعی از تجزیه است و باعث می

واحد و متحد از همدیگر جدا شوند و برخی هم بر این باور هستند كه هرچند خود فدرالیسم به معنای  

سازد چون در حاكمیت نظام فدرالی انگیزه اقوام و  تجزیه نیست ولی شرایط را برای تجزیه فراهم می

ها و آمیز و یا بعد از جنگگردد و سرانجام به طور مسالمتها برای جدایی و تجزیه تقویت میگروه

ها به عنوان كشورهای مستقل از همدیگر  منازعات، كشور واحد دچار فروپاشی شده و مناطق و ایالت

می پیشتر  جدا  كه  سیستانی  محمداعظم  آقای  همچون  ما  هموطنان  از  برخی  اساس  این  بر  شوند. 

می متهم  طلبی  تجزیه  به  را  فدرالیسم  طرفداران  كردم،  نقل  را  ایشان  دشمن سخنان  را  آنان  و  كند 

 داند!تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان معرفی می

 پاسخ:

می  بر  فدرالیسم  برای  كه  مشکلاتی  قسمت  در  كه  گفت  باید  ابتدا  و در  تجزیه  چالش  شمارند، 

ترین انتقادات است و از این جهت لازم است كه در این موضوع درنگ بیشتری جدایی یکی از مهم

صورت گیرد و همه زوایای آن تحلیل و ارزیابی شود. در این بخش با استفاده از مطالعات تخصصی 

بین در سطح  فدرالیسم  باره  در  پژوهش  ویژه  مراكز  در  كه  و مقایسوی  تجربیات  یافته،  انجام  المللی 

   دهیم.های گذشته و موجود كشورهای فدرال و دلایل تجزیه یا فروپاشی را مورد بحث قرار میواقعیت

اولین نکته این است كه فدرالیسم در ذات خود هرگز به معنای تجزیه نیست. نه طراحان و تئوری  

كرده  مطرح  را  چیزی  چنین  فدرالیست  پذیرفته پردازان  را  فدرالیسم  كه  كشورهایی  نه  و  هدف اند  اند 

نتیجه رسیدهآن آنان در تجربه عینی خود به این  اند كه  ها تجزیه بوده است و بلکه كاملا برعکس، 

 تر خواهد شد. فدرالیسم تنها راه حفظ وحدت آنان است و اگر نظام، فدرالی نباشد خطر تجزیه جدی

اند كه در كشورهای دارای تنوع فرهنگی و قومی، همه پژوهشگران عرصه سیاست و اجتماع گفته

فدرالیسم یک نیاز حیاتی است چون یک الگوی مناسب برای حل مشکلات و اختلافات سیاسی است 

و به تعبیر بعضی فدرالیسم تنها راه نجات اقلیت از چنگ استبداد اكثریت و یک نوع حصانت و صیانت  

اقلیت آناناز  به  خودمختاری  اعطای  طریق  از  اعطای   ها  طریق  از  حصانت  كه  است  واضح  است. 

ای كه منجر به تجزیه طلبی شود و حتی گاهی خودمختاری، به مراتب بهتر است از منازعات سیاسی
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دولت از  یا  برخی  و  بشر  حقوق  نقض  مرتکب  جدایی،  و  تجزیه  از  جلوگیری  بهانه  به  مركزی  های 

 شوند.های داخلی یا پاكسازی قومی و نسل كشی میجنگ

پس این نظر كه خود فدرالیسم به معنای تجزیه باشد كاملا یک نظر نادرست و بدون دلیل است 

و ما نباید هر كسی را كه به هر دلیلی طرفدار فدرالیسم باشد تجزیه طلب بخوانیم، چنان كه متأسفانه 

رویه  چنین  افغانستان  به  در  متهم  فورا  كرده،  مطرح  را  ایده  این  كه  كسی  هر  و  آمده  وجود  به  ای 

 طلبی و وابستگی به بیگانگان شده است. تجزیه

نمونه  بداریم كه  دور  نظر  از  نباید  را هم  دیگر  دیگر یک حقیقت  از سوی  تاریخ  اما  در  هایی هم 

 وجود داشته كه یک كشور فدرال دچار تجزیه شده و به دو یا چند كشور مستقل تقسیم شده است.

گذاری شده بود و كشورهای فدرالی زیادی  قرن فدرالیسم نام  20به همین جهت با این كه قرن  

اند كه از ثبات و استقرار سیاسی و  هم مانند آمریکا، سویس، كانادا، آسترالیا، آلمان، هند و غیره نیز بوده 

در تعدادی از كشورهای فدرال، مشکلات    20اند، اما در نیمه دوم قرن  رفاه اقتصادی هم برخوردار بوده

اتحاد فدرالی   از  به عنوان مثال: خارج شدن سنگاپور  افتاده است،  اتفاق  نیز  جدی تجزیه و فروپاشی 

نیجریه در سالهای  ، جنگ1965مالیزیا در سال   پاكستان و 1970تا    1967های  داخلی در  تجزیه   ،

، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 1971جدا شدن پاكستان شرقی یا بنگلادیش در سال  

سال   سال  1991در  در  فدرال  یوگسلاویای  فروپاشی  )كرواسی،   1991،  مستقل:  كشور  هفت  به 

چکسلواكیای  شدن  تقسیم  و  كوزوو(  و  صربستان  مونتنگرو،  مقدونیه،  هرزگوین،  و  بوسنی  اسلوونی، 

 به دو كشور چک و اسلواكی.  1992فدرال در سال 

ها چه بوده است. البته ها و تجزیه طلبیبنا بر این لازم است بررسی كنیم كه دلایل این فروپاشی

قبل از هرچیز باید تأكید كنیم كه مشکلاتی كه در كشورهای یادشده اتفاق افتاده بدین دلیل نبوده كه  

داشته فدرالی  نظام  شده چون  تجزیه  دچار  پس  سازوكارهای  اند  یا  كه  بوده  جهت  بدان  بلکه  اند 

اند و یا این كه در آن جوامع از قبل یعنی قبل از این كه نظام فدرالیستی را به طور درست به كار نبسته 

 فدرالی را انتخاب كنند، مشکلاتی وجود داشته كه باعث جدایی شده است. 
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 دلایل و عوامل تشنج، تجزیه و فروپاشی:

آن  در  تجزیه  و  فروپاشی  وقوع  و  فدرال  كشورهای  در  داخلی  سلسله تشنجات  محصول  از ها  ای 

 ترین این عوامل شوند. مهمو اتفاقاتی است كه به طور انفرادی یا جمعی باعث فروپاشی میعوامل 

 ذیل است: قرار

 های اجتماعی و اقتصادی داخلی:شکاف -اول

ترین عوامل شکاف داخلی زبان، دین و مذهب، ساختار اجتماعی، فرهنگی و نژادی  یکی از مهم

های داخلی شدیدتر خواهد شد  است و هرگاه شماری از این عوامل به طور همزمان عمل كنند، شکاف

در  و  سابق  اتحاد جماهیر شوروی  یوگسلاویا،  نیاسالاند،  و  رودزیا  نیجریه،  مالیزیا،  هند،  در  كه  چنان 

 پاكستان پیش از تجزیه چنین بوده است. 

از عواملی كه شکاف را تشدید مییکی دیگر  داخلی  اقتصادی و  های  میزان رشد  تفاوت در  كند، 

شود مخصوصا كه  های مناطق از نگاه ثروت و دارایی است كه باعث خشم مناطق محروم میتفاوت

تفاوت میزان  اگر  زیاد  تفاوت  باشد.  موجود  آن مناطق  میان  در  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  و  زبانی  های 

ایالت در  آن جمعیت  زیاد  تفاوت  و  فدرال  موجبات تشدید های عضو  اقتصادی همواره  رفاه  نگاه  از  ها 

 اختلاف بوده است. 

 جانبه یکی از واحدهای عضو فدرال:  سلطه یک -دوم

های عضو فدرال كه نفوس آن اكثریت نفوس كشور را تشکیل  گاهی اتفاق افتاده كه یکی از ایالت

میمی پیدا  بر همه كشور  یکجانبه  حاكمیت  و  سلطه  اتحاد  دهد،  در  جامائیکا  منطقه  در  چنانکه  كند، 

اتفاق افتاد و همچنین در ایالت نیجریه شمالی    1962تا    1958های  فدرالی جزایر هند غربی در سال

های داخلی نیجریه و در بخش پاكستان شرقی قبل از تجزیه و در بخش روسیه قبل از قبل از جنگ

و جمهوری چک در چکسلواكیای قبل از جدایی   1991فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال  

ها اكثریت . در مناطق یاد شده كه هر كدام یک واحد عضو فدرال بودند، چون نفوس آن1992در سال 

جانبه های دیگر یک نوع سلطه یک داد، از نگاه سیاسی نیز بر همه ایالتنفوس كشور را تشکیل می

اعمال می را  را فراهم كرد، زیرا  خود  بود و زمینه فروپاشی  آفرین  به طور طبیعی تشنج  این  كردند و 
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جانبه ایالت دیگر را هر چند نفوس تواند تسلط یکهیچ ایالتی كه تركیب قومی خاص خود را دارد، نمی

 زیادتر هم داشته باشد تحمل كند. 

 های بزرگ:های اقلیتضرورت رسمیت زبان -سوم

گروه مخصوص  زبان  زبانی،  و  فرهنگی  تنوع  دارای  كشورهای  در  كه  است  ضروری  های بسیار 

فدرال شناخته شود و ضمانت در سطح  زبان رسمی  عنوان  به  نیز  بزرگ  برای عدم اقلیت  های لازم 

آن علیه  تبعیض  پیشاعمال  قانون  در  در  ها  بزرگ  ایالتی  گروه  یک  زبان  كه  صورتی  در  شود.  بینی 

اعتمادی خلق خواهد شد. در كشورهای پاكستان،  سطح فدرال به رسمیت شناخته نشود، تشنج و بی

 نیجریه، هند و مالیزیا میزان بالای تشنج ناشی از این وضعیت تجربه شده است. 

 استراتژی نادرست مقابله با فروپاشی: -چهارم

می  مطرح  فدرالی  دولت  در  بالایی  یک سطح  در  منازعه  و  تشنج  كه  زمانی  به طور معمولا  شود 

 شود: عموم در چنین شرایطی از طرف دولت مركزی یا ایالات یکی از دو استراتژی در پیش گرفته می 

استراتژی تقویت حاكمیت و سلطه دولت مركزی در جهت مقاومت در برابر تجزیه و حفاظت    -1

خواهد وحدت كشور را از هر طریق ممکن و بدون هیچ از وحدت كشور. این استراتژی در حقیقت می

نیجریه و  و  پاكستان  در  استراتژی  این  در عمل  اما  تأمین و حفظ كند.  ایالت،  قبال  در  انعطاف  گونه 

 مالیزیا )نسبت به سنگاپور( با ناكامی مواجه شد و نتوانست یکپارچگی را حفظ كند. 

مركزی    -2 دولت  منافع  گرفتن  نظر  در  بدون  ایالات  به  بیشتر  سلطه  و  قدرت  انتقال  استراتژی 

 فدرال. 

این استراتژی كه در نقطه مقابل استراتژی قبلی قرار دارد، نیز در صورتی كه به وفاداری نسبت به 

مواجه   ناكامی  با  عموم  طور  به  نشود،  توجه  آن  منافع  به  پایبندی  و  مركزی(  )دولت  فدرالی  اتحاد 

اتفاق می نایاسالاند و در چکسلواكیا  اتحاد فدرالی جزایر هند غربی و در رودزیا و  آنچه در  شود مثل 

 افتاد. 
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بنا بر این باید در مقابله با خطر فروپاشی بین هر دو استراتژی یک راه میانه انتخاب شود، یعنی 

تأمین حقوق گروه  آرزوها و  برآورده ساختن  اتحاد فدرالی )دولت مركزی( و هم  به  های هم وفاداری 

محلی مورد توجه قرار گیرد و تنها در این حالت است كه احتمال موفقیت و كامیابی در جلوگیری از  

 فروپاشی زیاد خواهد بود.

 مشکل دو قطبی بودن دولت فدرال: -پنجم

برخی از كشورهای فدرالی تنها از دو واحد عضو تشکیل شده است كه به طور طبیعی و به سرعت 

شود و این حالت برای ثبات آینده این كشور اصلا امیدوار كننده  به دو قطب متضاد یا رقیب تبدیل می

سال   در  )بنگلادیش(  پاكستان شرقی  از جدا شدن  قبل  پاكستان  از   1971نیست.  قبل  و چکسلواكیا 

سنگاپور در داخل اتحاد   -نمونه این حالت دو قطبی است. همچنین رابطه مالیزیا  1992تجزیه سال  

فدرالی مالیزی نیز از نگاه نژادی و ایدئولوژیک، یک رابطه دو قطبی بود و تنها بعد از دو سال منجر به  

دو   و  قطبی  دو  حالت  یاد شده  نمونه  سه  هر  در  مالیزی شد.  فدرالی  اتحاد  از  سنگاپور  اخراج  و  طرد 

 واحدی دولت فدرال منجر به جدایی یا تجزیه گردید. 

آید كه هر دو قطب به طور عموم بر تساوی های دو قطبی مشکل از آنجا به وجود می در فدرالی

بن  نوع  به یک  این  دارند و  تأكید  امور  انسداد و توقف كامل در مطلق هر دو طرف در همه  بست و 

انجامد و دلیل آن هم این است كه چون واحدهای متعدد و زیادی وجود ندارد تا برای ها میفعالیت

حل مشکلات و اختلافات، یک ائتلاف یا یک پیمان و یا یک اكثریت و اقلیت شکل بگیرد و بدین  

ملحوظ تنها دو جانب است و دو رأی، بدون هیچ گونه تنازل و كوتاه آمدن در مقابل همدیگر و این 

 بست و توقف فعالیت مواجه خواهد شد. وضعیت در همه حالات با بن

نیز همین مشکل وجود   فدرال  واحد عضو  دارای سه  یعنی  فدرالی سه قطبی  در كشورهای  البته 

های دهه پنجاه و دهه شصت قرن گذشته، حالت سه قطبی حاكم بود كه به  دارد. در نیجریه در سال 

واحد   36های بعدی به تدریج واحدهای آن زیاد شد كه اكنون دارای  جنگ داخلی منجر شد و در سال 

آفریقا و در مجمع الجزایر قمر یا كمور   ایالت و منطقه است. در بعضی از كشورهای فدرالی  36یعنی  

)جمهوریه القمر المتحده یکی از كشورهای آفریقایی عضو اتحادیه عرب( كه از سه جزیره عضو فدرال  

های سه قطبی همواره یکی از سه عضو تشکیل شده است نیز همین حالت وجود داشت. در فدرالی
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اند و این حالت در كند كه دو عضو دیگر برای منافع شان بر علیه او متحد و هم پیمان شدهفکر می

 اعتمادی شده و تأثیرات ویرانگر به دنبال دارد.روابط داخلی اتحاد فدرالی باعث بی

 ضعف نظام سیاسی و فقدان نهادهای دموکراتیک: -ششم

اند، ناشی از این نبوده كه  ای كه ناكام شده و به جدایی منجر شدههای فدرالیمشکل اصلی نظام 

فدرالیسم را به عنوان یک نظام حکومتی برگزیده بودند بلکه به جهت ضعف نهادهای دموكراتیک یا  

ها داشتن ماهیت غیردموكراتیک بوده، نه ماهیت فدرالی  ها بوده است. پس دلیل ناكامی آنفقدان آن

واقعی و حقیقی  به معنای  دموكراتیک كه  فدرالی  اتحادهای  نبوده كه  تاریخ شاهد  در عمل،  داشتن. 

اند، دچار فروپاشی شده باشند. فروپاشی یوگسلاویا و چکسلواكیا و اتحاد جماهیر كلمه دموكراتیک بوده 

آن بر  حاكم  دیکتاتوری  و  استبدادی  نظام  معلول  دیگر،  عوامل  كنار  در  جهت شوروی  بدین  بود.  ها 

نظاممی كه  اساسیبینیم  قانون  دارای  طولانیهای  جهان،  جای  هر  در  كه  داشته،  ای  را  عمر  ترین 

ایالات متحده  هنوز هم مطابق قوانین اساسی خود عمل می  های فدرالی هستند كهنظام مانند  كنند 

. به دلیل 1901و آسترالیا از سال    1867و كانادا از سال    1848و سویس از سال    1789آمریکا از سال  

ها است كه نظام فدرالی در میان تعداد زیادی از كشورهای دنیا در حال گسترش است. همین مزیت

های فدرالیسم امروزی یکی از اشکال موفق و كامیاب حکومتداری است كه به تنوع اجتماعی و هویت

 دهد به خصوص در عصر جهانی شدن و اثرات فرهنگی و تمدنی آن. مختلف اجازه تبارز می

 گیری:نتیجه

تهدید   را  این نظام، وحدت كشور  این كه  بر  مبنی  فدرالیسم  بر  انتقاد  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 

میمی تجزیه  و  جدایی  موجب  و  عامل كند  صورت  هیچ  به  فدرالیسم  است  ناموجه  و  نادقیق  گردد، 

تجزیه نیست و بلکه عامل وحدت است. در یک كشور فدرالی اگر احیانا فروپاشی و تجزیه اتفاق افتاده 

كه  را  فدرالیسم  روح  در حقیقت  و  نکردند  تطبیق  را درست  فدرالی  بوده كه سازوكارهای  دلیل  بدان 

 ایجاد توازن بین وحدت و كثرت است، در نظر نگرفتند.

كاملا   فدرالیسم،  مسأله  در  سیستانی  محمداعظم  مانند  ما  هموطنان  از  برخی  قضاوت  رو  این  از 

غیرعلمی و عاری از دلیل و منطق است. برخورد افرادی مانند ایشان با مسأله فدرالیسم كاملا برخورد 
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سیاسی و قومی و در عین حال سطحی و عامیانه است و با موافقان فدرالیسم با دید كاملا خصمانه و  

 نگرند. آمیز و با رسوبات ذهنی قومی میتعصب

در عمق ذهن این افراد چنین رسوب شده كه گویا تنها آنان مالک و صاحب افغانستان و مسئول  

آن ارضی  تمامیت  از  می   حفاظت  نگران  آن  آینده  از  و  در  هستند  باید  كه  هستند  آنان  تنها  و  باشند 

كشور و حق اظهار نظر و حق   3و   2مسایل مهم ملی تصمیم گیرنده باشند و دیگران شهروندان درجه  

به كشور و   بالا، همگی خاین  نوشته  ایشان در  به تعبیر صریح  ندارند و  را  شکایت و طرح مشکلات 

عناصر  و  كشور  تجزیه  صدد  در  و  ارضی  تمامیت  و  ملی  وحدت  دشمنان  همگی  و  خارجی  مزدور 

 مشکوک و وابسته به ستم ملی و حزب محمدطاهر بدخشی هستند! 

برداشت تجزیه،  از  غیر  آنان  است.  تجزیه  مساوی  فدرالیزم  ایشان  مانند  افرادی  و  ایشان  نظر  به 

هیچ نگرانی دیگری از فدرالی شدن ندارند و اعتراف دارند كه فدرالیسم برای دنیای امروز بهترین نظام 

حالی در  این  است،  در  آنان  است.  توطئه  توهم  بر  مبتنی  بلکه  و  منصفانه  غیر  قضاوت  یک  این  كه 

كند، گویا هدف پندارند كه اقوام دیگر همگی دنبال تجزیه هستند و هر كسی كه فدرالیزم را مطرح می

 كند! اصلی او تجزیه است ولی این هدف را در پشت شعار فدرالیزم پنهان می

خداوند رحمت كند شهید محمدطاهر بدخشی و رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را كه از پنجاه  

سال و سی سال پیش، با شجاعت و ابتکار عالی هم طرح فدرالیسم را مطرح كردند و هم با صراحت  

گفتند كه هدف از این طرح، جلوگیری از تجزیه و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و وحدت ملی كشور 

دانیم و هر كسی كه تفرقه  گفت: »ما وحدت ملی را یک اصل میاست. شهید مزاری با فریاد بلند می

اما این كه عده ملی را دامن می آیند و بر اساس تئوری توهم ای امروز میزند، او خائن ملی است«. 

خوانند و ادعا رغم آن همه صراحت و صداقت، ذهن و زبان دیگران را طور دیگری میتوطئه و علی

كنند كه نخیر شما دنبال تجزیه هستید، نشان دهنده ذهن بیمار و اندیشه كج و معوج خود ایشان  می

 است! 

 انگاری یا انکار واقعیت! ساده

آورده افغانستان  در  فدرالیسم  مخالفان  كه  دلایلی  همه  میان  آقای در  كه  استدلالی  نوع  اند، 

و   2و    1انگاری است، زیرا دلایل شماره  عبدالحمید مبارز مطرح كرده بسیار ناشیانه و سطحی و ساده
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ندارد و هیچ   6و    5و    4 به فدرالیسم  را نقل كردیم، هیچ ربطی  آن  پیشتر متن  ایشان كه  نوشته  در 

افغانستان   تاریخ،  در طول  كه  نکرده  انکار  نیست. هیچ كسی  آن  منکر  یا  این سخنان  مخالف  كسی 

اند و همچنین سرزمین واحد و وطن مشترک همه اقوام بوده و همه اقوام در دفاع از آن نقش داشته 

بابا همه اقوام نقش داشته اند و نقل و هیچ كسی و گروهی منکر این نیست كه در اردوی احمدشاه 

انتقال و اسکان در داخل كشور هم برای همه شهروندان مجاز بوده و ممنوع نشده است و همچنین 

های عامه مردم  دانند كه اقوام با همدیگر روابط خویشاوندی و فامیلی پیدا كرده و بین كتلههمگی می

شود و  احساس جدایی وجود نداشته است. هیچ كدام از این سخنان دلیل بر رد فدرالیزم محسوب نمی

های حتی ادعای ما این است كه در صورت حاكمیت نظام فدرالی این روابط دوستانه بین اقوام و گروه

مردم از همه اقوام در میان  های  تر و بهتر از گذشته خواهد شد. تودهمختلف شهروندان كشور، محکم

 عادلانه بوده و نه قابل توجیه است.   هیچ وقت نهها خود هیچ مشکل جدی ندارند اما اعمال حکومت

 در افغانستان تبعیض نژادی و مذهبی وجود نداشته است!

شماره   دلیل  در  مبارز  آقای  سخن  این  وجود   3اما  مذهبی  و  نژادی  تبعیض  افغانستان  »در  كه 

قانع   آن  به صحت  را  خود  وجدان  نتواند  هم  ایشان  خود  شاید  كه  است  ادعایی  یک  است«  نداشته 

بسازد. تاریخ این كشور از آغاز تا امروز مملو است از تبعیض قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، سمتی و هر  

نوع ستم دیگر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. خود ایشان در سه ولایت بامیان، لوگر و نیمروز  

آیا می  بوده  والی  بوده كه  برای چند سال  برخوردار  مزایایی  از همان  این ولایات  قبول كند كه  تواند 

بوده  برخوردار  بلخ  و  هرات  و  ننگرهار  و  قندهار  و  اطلاعكابل  ایشان  آیا  همان   اند؟  در  كه  ندارد 

هایی كه ایشان والی بوده، شیعیان افغانستان در كابل، از ترس و بیم، مراسم مذهبی خود را در  سال

شده كردند و به تعبیر شهید مزاری، مذهب شیعه قاچاقی و هزاره بودن جرم تلقی می خفا برگزار می 

ندارد كه در قوانین اساسی دوره ایشان اطلاع  آیا  امان اللهاست؟  نادرخان و ظاهرشاه در های  خان و 

را  مورد رسمیت مذهب حنفی و جعفری چه جدال نژادی و مذهبی  تبعیض  هایی وجود داشته است؟ 

تواند به خوبی احساس كند كه در جلسه كانکور نشسته باشد و ناظرین كانکور، ورقه امتحان  كسی می

و علوم سیاسی را انتخاب كنی چون هزاره  را از دست او بگیرد و بگوید كه تو حق نداری رشته حقوق  

مباح و خودش هستی! كسی می مالش  و  تکفیر شود  بودن  دلیل شیعه  به  را درک كند كه  آن  تواند 

اداره اخراج گردد! كسی  مهدورالدم شمرده شود! كسی می تواند درک كند كه به دلیل هزاره بودن از 



   143 |   در افغانستان سیاسی قدرت مناسبات عادلانه ساختار  ؛نظام فدرالیبخش اول:       

امیر مملکت  می باشد كه  را خوانده  داستان  این   در  كاتب  محمد  فیض  نقل   به  –تواند درک كند كه 

حبیب  التواریخ،  سراج امیر  دوره  وقایع  ذیل  دوم،  بخش  چهار،  كابل،  جلد  اول،  چاپ  خان،  الله 

در جلسه رسمی خود تصویب كند كه من كشور خود را بر سه پایه قومی استوار    -720  صفحه ،1390

ها از ورود به اداره دولتی سازم و نیاز به مردم شیعه و هزاره ندارم و از آن پس تمام شیعیان و هزارهمی

گردند و حتی كسانی كه از  اند اخراج میشوند و كسانی كه هم از قبل در اداره بودهممنوع ساخته می

نام  مانند آن داشتهاقوام دیگر،  به خاطر  های مشابه محمدحسین و عبدالحسین و  اشتباه و  به  اند هم 

 شوند!تشابه در نام، از اداره حذف می

شد.   خواهیم  خارج  بحث  موضوع  از  بپردازیم،  شواهد  و  منابع  ذكر  به  بخواهیم  مورد  این  در  اگر 

هایی كه در  مسأله تبعیض و ستم در افغانستان چیزی نیست كه كسی بتواند منکر آن شود. تمام كتاب

اند، هایی كه با تاریخ و سیاست افغانستان سروكار داشتهتاریخ افغانستان نوشته شده و تمام شخصیت

 دهد. ها را تغییر نمیدانند و این كه كسی آن را منکر شود واقعیتاین موضوع را می 

توان ادعا كرد كه با حاكمیت نظام فدرالی، افغانستان یک شبه گل و گلزار شده و عدالت نمی  البته

توان به تمام معنی تطبیق شده و ستم و تبعیض از این كشور به طور كامل برچیده خواهد شد ولی می

شود و از برخی از  ادعا كرد كه با فدرالیسم، فرصت بهتری برای تطبیق عدالت و دموكراسی فراهم می

شماری ابعاد ستم و تبعیض در عمل جلوگیری خواهد شد. تأمین كامل عدالت به عوامل و اقدامات بی

 نیازمند است كه هنوز با آن بسیار فاصله داریم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

(9) 

سیاسی و معرفی کتاب »جستاری در  های ضرورت پژوهش در مورد نظام

 1باره فدرالیسم«

 بسم الله الرحمن الرحیم 

آثار دو نهاد فرهنگی و   امروز بسیار مسرت دارم كه فرصتی فراهم شد تا به مناسبت رونمایی از 

بامیان« چند كلمه اندیشه« و »مجمع علما و طلاب  با شما علما، محققان،  فکری یعنی »بنیاد  ای را 

 نویسندگان و مهمانان اشتراک كننده در این محفل شکوهمند فرهنگی در میان بگذارم. 

خواهان و پیروان  در ابتدا هم فرارسیدن عید غدیر و ایام مبارک امامت و عدالت را به همه عدالت

می تهنیت  علوی  نقش امامت  ارزشمند  آثار  این  نشر  و  تولید  در  كه  دوستانی  همه  به  هم  و  گویم 

كنم و امیدوارم كه به طور مستمر شاهد خلق و تولید و نشر آثار  اند صمیمانه تبریک عرض میداشته

 بها و فاخر دیگری نیز باشیم.  گران

 رسانم: با اغتنام از فرصت چند نکته كوتاه را به عرض می 

 اول:

 های های فرهنگی ما به شمول پژوهشاولین نکته مهم این است كه در زمانه حاضر همه فعالیت

 

»رویش.  1 کتاب  از  رونمایی  مناسبت  به  باره بیانیه  در  »جستاری  کتاب  و  کهن«  دیار  از  نو  های 

 فدرالیسم« در شهر قم. 
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ای و مطبوعاتی و چاپ و نشر، همگی باید علمی و فکری، خلق آثار هنری و فرهنگی، فعالیت رسانه 

هدفمند و رسالتمند و معطوف به مقاصد باشد و نه تنها از باب تفنن و اظهار تخصص. در این راستا 

انسانی در جامعه و مبارزه با ضد ارزش بدون شک، هدف نخست، احیا و تقویت ارزش  ها است.  های 

برابری و عدالت و همچنین آزادی و كرامت انسانی و سوم دانایی و آگاهی سه عنصر كلیدی ارزشمند  

  ها در جامعه انسانی است كه هر نوع فعالیت جمعی و فرهنگی ما باید معطوف به حمایت و تحقق آن

با اضداد آن  مبارزه  بدون تردید مستلزم  این سه عنصر  تانجام شود. تقویت  نابرابری، ها یعنی  بعیض، 

آن مصادیق  و  مظاهر  و  تحجر  و  جهل  همچنین  و  اختناق  در  استبداد،  امروز  است.  جامعه  در  ها 

های فرهنگی  های ارزشی و ضد ارزشی مواجه هستیم و باید تمام فعالیتافغانستان نیز با همین پدیده

 های متعالی انسانی سازماندهی شود. ما در جهت حاكمیت ارزش 

های  در این میان و به مناسبت غدیر، عید امامت و عدالت باید اضافه كنم كه در میان همه ارزش 

سیاست و  حکومتداری  اصلی  فلسفه  »عدالت«  اصل  )ع(  علی  امام  نگاه  از  تشکیل متذكره،  را  ورزی 

دهد. عدالت گمشده همه بشریت است و در افغانستان نیز فقدان عدالت اجتماعی ریشه اصلی تمام می

تر از تحقق عدالت اجتماعی نیست. ها و منازعات است و برای مردم ما هیچ چیز دیگری مهم نابسامانی

امام علی )ع( كه خود صدای رسای عدالت انسانی و مبارز راه عدالت و یک عدالت مجسم بود، قدرت 

م و ستمگر و  داند برای تطبیق عدالت و احقاق حق و سركوب ظالای میو سیاست و حکومت را وسیله

ای ارزش ندارد. و به همین جهت فرمود: »اگر خداوند گر نه حکومت برای او به اندازه آب بینی بزغاله

مظلومان، سکوت   گرسنگى  و  ستمگران  بارگى  برابر شکم  در  كه  بود  نگرفته  پیمان  و  عهد  علماء  از 

ساختم و آخر خلافت را به كاسه نکنند، مهار یا افسار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهایش می

مى  سیراب  آن  مىاوّل  آنگاه  بزغالهكردم،  بینى  آب  از  من  نزد  شما  دنیاى  كه  بىدیدید  تر ارزش اى 

 است«. 

های فرهنگی از یکسو و سیاست و گردد كه بین اندیشه و فرهنگ و فعالیتاز نکته فوق روشن می

ها و مبارزات سیاسی از سوی دیگر یک نوع رابطه تنگاتنگ متقابل برقرار است. زیرا هدفی را فعالیت

باید  نیز  سیاسی  فعالیت  و  سیاست  كه  است  كردیم همان هدفی  تعریف  اندیشه  و  فرهنگ  برای  كه 

برای تحقق همان هدف انجام شود یعنی مبارزه و تلاش برای تحقق عدالت، برابری، آزادی و آگاهی 

در جامعه. اگر سیاست برای غیر این هدف تعریف شود، یک عمل غیر انسانی و تنها در جهت تأمین  
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امتیاز  اندیشه از این  اما در رابطه بین این دو عنصر، فرهنگ و  منافع شخصی و نفسانی خواهد بود. 

تواند سیاست را انسانی بسازد و آن را در محور عدالت و برابری و آزادی هدایت  برخوردار است كه می

می  نه  فرهنگ  و  اندیشه  بدون  نه میكند. سیاست  و  ماندگار شود  و  بیاورد  دوام  و  تواند  انسانی  تواند 

 ارزشی عمل كند. 

از این رو سیاستمداران هم باید بدانند كه سیاست آنان برای این كه ماندگار شود و به یک جریان  

به فعالیت گسترده فرهنگی و حضور مؤثر فرهنگیان،   پیدا كند،  انسانی  تبدیل گردد و وجهه  تاریخی 

نویسندگان، محققان، شاعران و هنرمندان نیاز دارد. نمونه روشن این رابطه دیالکتیکی بین »فرهنگ«  

و »سیاست«، نهضت عدالتخواهی به رهبری استاد شهید مزاری است كه در كنار مبارزات سیاسی و 

های شهدا و مجاهدان و نیروهای نظامی، این انبوهی از آثار تولید شده فکری و فرهنگی و  فداكاری

های گسترده فرهنگی بود كه این جریان شکوهمند و نهضت بزرگ سیاسی را هم  نشراتی و فعالیت

 تقویت كرد و نیرومندش ساخت و هم آن را در سطح جامعه و تاریخ مردم ما ماندگار ساخت. 

 دوم:

ها و نیازهای فکری و فرهنگی و با وجود مطلب دیگر این است كه با توجه به انبوهی از ضرورت

چالشمحدودیت و  مشکلات  و  مادی  نمیهای  حاضر،  شرایط  در  دیگر  مختلف  همه  های  به  توان 

 ها پرداخت.  ها را شناسایی كرد و به تدوین و تبیین آن موضوعات پرداخت، باید اولویت

در طرح در وضعیت كنونی  این جانب  نظر  داده  به  اولویت  باید  ذیل  به محورهای  پژوهشی  های 

 شود:

. تدوین تاریخ كشور حتی به شکل واقعه نگاری آن اولویت نخست است. در محور تاریخ بدون  1

است.  برخوردار  خاص  اولویت  از  اخیر  قرن  نیم  خاص  طور  به  و  اخیر  قرن  یک  تاریخ  تدوین  شک 

ها حوادث كوچک و بزرگی است كه  اهمیت نیم قرن اخیر از آن جهت است كه هر سال آن شاهد ده

مانند حلقات یک زنجیر به همدیگر مرتبط بوده و در مجموع در سرنوشت عمومی كشور و مردم ما  

یادداشت و  خاطرات  تدوین  و  شفاهی  تاریخ  رابطه  این  در  است.  داشته  شگرفی  اشخاص  های  تأثیر 

 حاضر در صحنه از اهمیت خاصی برخوردار است.  
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چهره2 معرفی  عرصه.  فعالان  و  نخبگان  و  كه  ها  است  دیگر  مهم  محور  اجتماعی  مختلف  های 

های نو از دیار كهن بامیان( یک نمونه برجسته آن است. این محور باید اكنون تدوین و نشر )رویش

ها، در حقیقت تاریخ سازان كشور توسعه یابد و از منظرهای گوناگون تعقیب شود. زیرا نخبگان و چهره

 هستند. 

از 3 سیاسی  نظام  بنیادهای  و  اساسی  حقوق  به  مرتبط  مختلف  مسایل  سیاسی،  اندیشه  بعد  در   .

اولویت از  مختلف  ابعاد  و  میمنظرها  شما  است.  كنونی  شرایط  دیگر  تاریخ های  طول  در  كه  دانید 

نظام جمهوری افغانستان،  و  جمهوریت  تا  سلطنت  و  امارت  از  بوده؛  حاكم  مختلفی  سیاسی  های 

دموكراتیک و جمهوری اسلامی؛ از نظام كاملا متمركز تا نیمه متمركز، از نظام پارلمانی تا ریاستی و 

نظام این  لیبرال دموكراسی.  تا اسلامی و  از حکومت كمونیستی  اراده  نیمه ریاستی،  از  ناشی  ها كمتر 

از راه جنگ و    هایی بوده كه حکومت را به طور میراثی و یا های گروه مردم و بیشتر ناشی از ایدئولوژی 

ها نتوانسته از ثبات و دوام برخوردار شود و  اند. اما هیچ كدام از این نظامكودتا و تغلب به دست گرفته

ها و مشکلات اصلی كشور را حل كند و بر منازعات و تضادها نقطه پایان هیچ كدام نتوانسته چالش

ها و منازعات  بگذارد. بنا بر این نوع نظام سیاسی یکی از محورهای اصلی مبارزات و حتی عامل جنگ

خونین نیز بوده و هر جریان سیاسی و فکری بر نظام خاص مورد نظر خود پافشاری كرده است و تا 

توافق همه گروه نظام مورد  به یک  ما  منافع همه زمانی كه  تأمین كننده  اجتماعی و  های سیاسی و 

نکنیم،   پیدا  دست  مذهبی  و  زبانی  و  قومی  متکثر  خواهد جنگجوامع  ادامه  همچنان  منازعات  و  ها 

های سیاسی را از ابعاد مختلف و با همه  گران لازم است كه نظامیافت. از این رو برای همه پژوهش

داری از نو و با توجه به مشکلات عینی كشور مورد داری و حکومتموضوعات مرتبط و دخیل در دولت

 بحث قرار دهند و برای بحران متداوم كشور از این زاویه راه حل ارائه كنند. 

ها در مورد نظام سیاسی فدرالیسم هم از همین منظر قابل توجه و تأمل است. فدرالیسم همه بحث

نمی بر  در  میرا  قرار  بحث  مورد  سیاسی  نظام  به  مرتبط  ابعاد  از  یکی  تنها  فدرالیسم  در  گیرد. گیرد. 

نگاه عمودی در میان دولت مركزی و  از  این سؤال است كه قدرت  به  پاسخ  فلسفه اصلی فدرالیسم 

از   یکی  همواره  اطراف  مردمان  و  مناطق  و  مركز  بین  رابطه  نوع  شود؟  توزیع  باید  چگونه  ولایات 

ها و منازعات سیاسی و اداری و اقتصادی بوده است مخصوصا در كشورهایی كه داری مناطق چالش

الیسم یکی از جغرافیایی بسیار وسیع یا نفوس زیاد و یا دارای تنوع قومی و زبانی و مذهبی هستند. فدر

كند و در ترین اشکال نظام سیاسی و اداری است كه از تکثر و تنوع در عین وحدت حمایت میمناسب
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ایجاد می متنوع وحدت و همبستگی  آنان  میان مناطق و جوامع متکثر و  میان  این كه در  بدون  كند 

 روحیه تبعیض و انحصار طلبی و احساس حقارت و یا نفرت و كینه ایجاد شود.

از كل جمعیت   %40كشور كه    28اهمیت فدرالیسم در جهان امروز رو به افزایش است. هم اكنون  

داده  جای  خود  در  را  دموكراسیجهان  همه  تقریبا  هستند.  فدرال  نظام  دارای  دارای اند،  كه  هایی 

باشند. این  یا شمار بزرگی از جمعیت جهان را در خود دارند، فدرال می  هستند  وسیع  و مناطق  مساحت

كشور عبارت هستند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، پالائو، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، كانادا،    28

مالزی،  عراق،  هند،  آلمان،  اتیوپی،  كنگو،  دموكراتیک  جمهوری  قمر(،  فدرال  )جمهوری  كمور  جزایر 

اسپانیا،   جنوبی،  آفریقای  ونیفیس،  كیتس  سانت  روسیه،  پاكستان،  نیجریه،  میکرونیزی،  مکزیک، 

كشورهای  رابطه  این  در  ونزوئلا.  و  آمریکا  متحده  ایالات  عربی،  متحده  امارات  سوئیس،  سودان، 

اند ولی  دیگری هم هستند كه در عمل فدرال هستند و یا عناصر مهمی از فدرالیسم را در خود گنجانده 

نکرده  تعریف  فدرال  را  خود  نظام  رسمی  طور  می به  محسوب  نامتمركز  حال  عین  در  و  شوند. اند 

ارد ها جریان دهای جدی در مورد فدرال شدن آنكشورهای دیگری نیز وجود دارد كه هم اكنون بحث

 و از آن جمله افغانستان است. 

نگارش یافته و از طریق بنیاد اندیشه    1401كتاب »جستاری در باره فدرالیسم« كه در اواخر سال  

نشر شد، نخستین مرحله از مطالعات این جانب در این موضوع است كه اولین گزارش نسبتا مفصل از 

سال اخیر است و   60ها در افغانستان در طول مدت بیش از  خواهی و معرفی فدرالیستروایت فدرال

و  افراد  همچنین  و  آن  حامیان  و  طرفداران  و  فدرال  طرح  بنیانگذاران  اجتماعی،  و  سیاسی  خاستگاه 

های مخالف فدرالیسم و دلایل موافقان و مخالفان آن را به تفصیل نقل و نقد كرده است. در جریان

درالیسم را به  مرحله دوم سه كتاب دیگر است كه از منابع خارجی ترجمه شده و تجربه بین المللی ف

كشور جهان تحلیل كرده است و امیدوارم تا پایان امسال این سه    28ای و تطبیقی در  صورت مقایسه

در مرحله سوم و در یک جستار دیگر، دوباره مسایل و موضوعات كلیدی در   1كتاب نیز به چاپ برسد. 

 ایم كه امیدوارم تا پایان امسال تدوین و تنظیم مورد تطبیق فدرالیسم در افغانستان را به بحث گرفته 

 

نشر  1402ها به نام »مقدمه ای بر فدرالیسم« نوشته جورج اندرسون در سال . یکی از این کتاب1

 شد. 
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 آن نهایی شود.  

 سوم:

مطلب آخر این است كه در شرایط كنونی كشور و جامعه ما هماهنگی بین نهادهای فرهنگی و 

نمی تنهایی  به  نهادی  یا  است. هیچ شخصی  ناپذیر  اجتناب  یک ضرورت  بر  فکری  را  بار  همه  تواند 

دوش بکشد و همه نیازها را برآورده سازد. نهادهای فرهنگی همسو باید با مساعی مشترک و برنامه  

های مشترک كار كنند. آخرین نکته مهم هم  ها را شناسایی كرده و روی طرحریزی مشترک، اولویت

ضرورت فداكاری و تحمل ریاضت است. باید توجه كنیم كه وضعیت اقتصادی جامعه ما هیچ گاه به 

علمی و فکری را حمایت كند و های  ای نبوده كه پاسخگوی همه نیازهای فرهنگی باشد و پروژهگونه 

و  از خودگذری  فداكاری،  به  مبارزه  و  است  مبارزه  یکنوع  فرهنگی خود  و  فکری  كار  دیگر  از طرف 

تحمل فقر، مشقت و رنج و ریاضت نیاز دارد. فرهنگیان، نویسندگان و محققان ما باید فعالیت خود را 

یک مسئولیت انسانی و ملی و دینی و جزء مبارزات وسیع مردم خود تلقی كنند. قلم و اندیشه شما باید 

 طلبی باشد.  خواهی و عدالتطلایه دار مبارزات سیاسی و پیشاهنگ حركت روشنگری و آزادی

در پایان ضمن این كه كار سترگ همکاران و دوستان را در »بیناد اندیشه« و در »مجمع علما و  

می تقدیر  بامیان«  به سوی  طلاب  و همفکری  و همدلی  اندیشه دست همکاری  بنیاد  از طرف  كنم، 

خواهم كه  مندان فرهنگ و تاریخ كشور میهمه اندیشمندان و پژوهشگران دراز كرده و از همه علاقه

یک از  كه  كنونی  دشوار  شرایط  را در  ما  مردم  گلوی  مذهبی  و  قومی  انحصار  و  سیاسی  استبداد  سو 

سیه می از  برخی  دیگر  سوی  از  و  می فشارد  تفرقه  طبل  بر  همچنان  بدسگالان،  و  و دلان  كوبند 

مقاومت عدالتارزش  آزادیهای  نشانه گرفته خواهی و  را  ما  به تدویطلبی  بربسته و  ن اند، كمر همت 

عدالت نهضت  و  مقاومت  و  جهاد  ارزش تاریخ  احیای  و  فرهنگ  اعتلای  و  و خواهی  فرهنگی  های 

 هویتی خود بپردازند.

 والسلام 

 سرور دانش

 رئیس بنیاد اندیشه 

 1402سرطان  14



 

 

 

 

(10) 

 1و فروپاشی ها ها نادیده گرفتن بافت متنوع و متکثر جامعه عامل اصلی گسست 

 های دوره جهاد و تحلیل وضعیت جاری افغانستان(ها و چالشمروری بر درس )

المُْکَذِّبِینَ. عَاقِبَۀُ  كَانَ  كَیْفَ  فَانْظُرُوا  الْأَرْضِ  فیِ  فَسِیروُا  قَبْلِکُمْ سُنَنٌ  مِنْ  لِلنَّاسِ   قَدْ خَلَتْ  بَیَانٌ  هَذَا 

لِلْمُتَّقِینَ. وَمَوْعِظَۀٌ  مُؤْمِنِینَ.  وهَُدًى  كُنْتُمْ  إِنْ  الْأَعْلوَْنَ  وَأَنْتُمُ  تَحْزَنُوا  ولََا  تَهِنُوا  فَقَدْ    ولََا  قَرْحٌ  یمَْسَسْکُمْ  إِنْ 

تَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا  مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْکَ الْأَیَّامُ ندَُاولُِهَا بَیْنَ النَّاسِ ولَِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَ

 ( 140 -137)آل عمران/  یُحِبُّ الظَّالِمِینَ.

برادر گرامی، مجاهد عالیقدر استاد عطامحمد نور رئیس این مجلس باشکوه، رهبران معظم جهادی  

و سیاسی، اعضای محترم هیأت رئیسه و شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان،  

ها، خواهران و برادران، مهمانان گرامی و مردم شریف و باعزت افغانستان!  مسئولین دارالانشا و كمیته

 السلام علیکم و رحمت الله و بركاته.

گران شوروی وقت  بخش افغانستان بر ضد اشغالدر ابتدا سالروز پیروزی جهاد شکوهمند و رهایی

نشانده آن را به تمام مردم افغانستان و مخصوصا به مجاهدان و مبارزان راه آزادی و و حکومت دست

میخانواده تبریک  شهدا  معظم  سرداران  های  روان  به  مخصوصا  و  شهدا  همه  پاک  روان  به  و  گویم 

قافله و  احمدشاه جهاد  ملی  قهرمان  مزاری،  عبدالعلی  شهید  استاد  ملی  وحدت  شهید  شهدا  سالاران 

 

ثور، سالروز پیروزی جهاد که از سوی شورای مقاومت ملی    8بیانیه به مناسبت مراسم گرامیداشت از  .  1

 (2023اپریل  28 -1402ثور  8برای نجات افغانستان برگزار شده بود. )
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برهان استاد  صلح  شهید  شهید،  درود مسعود  آزادی  و  عدالت  راه  كفنان  گلگون  سایر  و  ربانی  الدین 

 فرستم. می

بینم در آغاز تشکر كنم از رئیس جلسه استاد عطامحمد نور، جناب استاد حاجی همچنین لازم می

محمد محقق و جناب یونس قانونی و اعضای هیأت رئیسه و هیأت رهبری شورای مقاومت ملی برای  

نجات افغانستان كه از عضویت »حزب عدالت و آزادی افغانستان« در این شورا استقبال كردند و هم 

در جلسه خاص هیأت رئیسه و هم در نشست باشکوه امروز، مراتب حمایت و تأیید خویش را اعلام 

 داشتند. سپاس از همه شما. 

 حضار گرامی!

از  بسیاری  جهاد  پیروزی  به  مربوط  مسایل  مورد  در  كه  این  به  توجه  با  و  فرصت  از  اغتنام  با 

خواهم كه با یک جمع بندی مختصر  سخنرانان دیگر به تفصیل سخن گفتند، از محضر شما اجازه می 

 ها بپردازم. حلها و راهها، به تحلیل كوتاهی از وضعیت موجود افغانستان و ذكر چالشاز گذشته

تاریخ كشور ما در طول قرون و اعصار و مخصوصا در یک قرن اخیر ضمن این كه مشحون از  

افتخارات و فرازهای بسیار شکوهمند است، در عین حال، برای همه ما آموزنده و چراغ راه آینده است  

تکرار  از  و  كنیم  حركت  درست  مسیر  در  خود  سیاسی  مبارزات  در  كه  جهت  این  از  عبرت  مایه  و 

 ها اجتناب نماییم. ها و كژرویاشتباهات، غفلت

 هاها و درسگسست

نتیجه گسست در  و  منازعات  و  تضادها  ما شاهد  اخیر  قرن  انقطاعدر طول یک  و  مداوم  ها  های 

به گونه بوده  به پیش برداشته ایم،  اگر یک گام  به عقب رفته ای كه  صد ایم. در یک ایم، دو گام دیگر 

مقطع در  كنون،  تا  خان  الله  امان  زمان  از  توسعه، سال  اصلاحات،  برای  فرصت  كوتاهی،  بسیار  های 

استبداد    در صد این دوره با جنگ، خشونت و حاكمیت ستم و  70ثبات و رفاه میسر شده، ولی بیش از  

در  نظام سیاسی كشور همواره  داخلی،  نگاه  از  قرن،  این یک  فرودهای  و  فراز  در  است.  سپری شده 

ط، دو كشاكش دو قطب متضاد، در حال فروپاشی و گسست قرار داشته است؛ دو قطب افراط و تفری

و آگاهی و تحجر. اما از نگاه خارجی نیز در   قطب آزادی و استبداد، عدالت و تبعیض، دانایی و جهالت
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قدرت اشغالگری  و  تجاوز  شاهد  بیمواردی  مقاومت  و  خارجی  افغانستان های  مردم  متحدانه  و  نظیر 

 ایم.بوده 

میان درس  از  در  كه  است  بسیار مهم  موضوع،  بیاموزیم، سه  باید  فرودها  و  فراز  این  از  كه  هایی 

 ثباتی و تداوم بحران در كشور شده است: های دور تا وضعیت امروزی باعث بیگذشته

تنها براندازی یک نظام یا یک رژیم كافی نیست. تجربه یک   ملت سازی، -اول این كه برای دولت

قرن اخیر كشور نشان داد كه توسعه و ترقی یک كشور، به ترسیم اهداف بزرگ ملی و برنامه بلندمدت 

نمی-دولت حکومت  یک  یا  نظام  یک  براندازی  تنها  و  دارد  نیاز  سازی  هدف  ملت  آن  به  را  ما  تواند 

حل بوده و نه جنگ و تغلب و نه اعمال زور و انحصار قدرت و هیچ برساند و از همین رو نه كودتا راه

را پی باثبات  و  پایدار  نظام  افغانستان یک  در  نتوانسته  دولتكدام  در  ما همچنان  و  كند  ملت -ریزی 

 . سازی هنوز هم ناكام هستیم 

اندیشه  كه  این  بلکه  دوم  نبوده  نجات  عامل  تنها  نه  نیز  راست  و  چپ  افراطی  ایدئولوژیک  های 

انجامیده است و در  ها و كشتارها را توجیه كرده و به استبداد و انحصار و رژیمخشونت های توتالیتر 

رابطه قرائت از سوی گروه همین  از دین و شریعت  افراطی  مانند  های  القاعده و طالبان و  مانند  هایی 

ها نیز نه تنها در تزكیه و رشد معنوی خلق و تأمین صلح و ثبات پایدار كمک نکرده، بلکه باعث آن

 های معنوی، دینی و جهادی نیز شده است. اعتبار شدن دین و ارزش بی

های خارجی از انگلیس و شوروی گرفته تا آمریکا نه تنها بحران كشور  سوم این كه اتکا بر قدرت

های خارجی تنها بر مبنای منافع خود كار  را حل نتوانسته بلکه باعث تداوم آن شده است. زیرا قدرت

پیمانمی و  ادعاها  شعارها،  همه  از  حتی  كند  ایجاب  آنان  منافع  كه  موقع  هر  و  خود كنند  های 

به  نشینی میعقب افغانستان  تسلیم كردن  زمینه  دوحه  توافقنامه صلح  پیش  دو سال  كنند، چنان كه 

گروه طالبان را فراهم كرد و جامعه بین المللی و در رأس آمریکا با این عمل خود نه تنها تعهدات خود 

ارزش  بلکه همه  افغانستان  قبال  به  در  را  قانون  های دموكراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و حاكمیت 

 معامله گرفتند و موجب ایجاد یک بحران دیگر در افغانستان شدند.
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 ریشه اصلی تداوم بحران 

و  استراتژیک  اندیشه  فقدان  كشور،  در  اسفبار  وضعیت  تداوم  اصلی  عامل  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا 

بلندمدت ملی بوده است و این كه از جنگ و خشونت صرفا برای كسب قدرت كار گرفته شده و نه 

 برای رشد و توسعه وطن و ایجاد صلح و ثبات پایدار در كشور.

های خاص ساختار و تركیب  در كنار فقدان اندیشه استراتژیک، بی توجهی یا نادیده گرفتن ویژگی

اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان مبنی بر تعدد و تنوع فکری، زبانی، قومی و مذهبی، عامل اصلی  

دیگری بوده كه باعث شده به ریشه اصلی مشکلات و بحران مزمن تاریخی این كشور توجه نشود و  

زبانی، شکاف و  قومی  تبعیض  و  انحصار  بر  تکیه  روز عمیقبا  و سیاسی هر  اجتماعی  تر شود و های 

 ها ادامه یابد.  ثباتیبی

های چپ افراطی خلق و پرچم و رژیم افراطی و انحصارگرای امارت طالبان بلکه هیچ نه تنها رژیم

از نظام میکانیزم شفاف و ساختار متقن و محکم یک  از یک  نظام جمهوریت  به شمول  های گذشته 

برخوردار نبودند كه تركیب و بافت ویژه متنوع و متکثر جامعه ما را به طور كامل انعکاس بدهد و از 

 سازی و متمركزسازی و استبداد سیاسی و انحصار قومی و سرانجام از فروپاشی جلوگیری كند. یکسان

جمهوریت  نظام  فروپاشی  باعث  كه  دیگری  فراوان  عوامل  و  سیاسی  مشکلات  بر  علاوه  البته 

سازی و مرتبط به قانون اساسی در مورد متعادل  خواهم مطلب كوتاهی را تنها از زاویه دولتگردید، می 

متوازن دوره  و  طول  در  كنم.  یادآوری  سیاسی  قدرت  اساسی    18سازی  قانون  تصویب  زمان  از  سال 

، متأسفانه مجریان قانون، نص و روح قانون را نه درست درک كردند و نه درست تطبیق كردند. 1382

سال  در طول  با همه صلاحیتاز همین جهت  ملی  شورای  یادشده،  اساسی  های  قانون  در  كه  هایی 

بر    گذاری و هم در مورد نظارتبینی شده بود، به حاشیه كشانده شد، هم در زمینه قانونبرای آن پیش

های زیادی را همگی به خاطر داریم و این اعمال حکومت و رأی اعتماد به اعضای كابینه كه نمونه

 وضعیت باعث شد كه هر سه قوه دولت، تا آخر نتوانستند در مسیر قانونی خود حركت كنند.  

های قومی،  همچنین در بخش غیرمتمركز سازی اداره و تفویض صلاحیت به ادارات محلی و گروه

اداره محلی و شوراهای ولایتی و  با این كه در فصل نهم قانون اساسی صلاحیت های مناسب برای 

بینی شده بود كه جزئیات آن باید مطابق به  ولسوالی و قریه و همچنین تقسیمات عادلانه اداری پیش 
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اداره محلی تنظیم می اما تا آخر حکم قانون اساسی، در قانون تشکیلات اساسی دولت و قانون  شد، 

عمر جمهوریت، این دو قانون مهم در مورد غیرمتمركزسازی و نقش دادن به مردم ولایات به تصویب  

و  بودند  محلی  اداره  مهم  ركن  یک  كه  قریه  و  ولسوالی  شوراهای  انتخابات  دیگر  طرف  از  و  نرسید 

انتخابات شاروالی ثلث همچنین  به همین جهت یک  و  نگردید  برگزار  ناموجه  و  نامعلوم  به دلایل  ها 

ها هرگز تکمیل نگردید چون یک ثلث آن باید از  قانونی اعضای مشرانو جرگه نیز در طول آن سال 

شد، در حالی كه این شوراها اصلا ایجاد نشدند و دقیقا به همین ها معرفی میطریق شوراهای ولسوالی

از   بعد  این كه  با  بود، ولی    18جهت  قانون اساسی یک ضرورت جدی و حیاتی  سال تجربه، تعدیل 

هیچگاه امکان برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی آنچنان كه در قانون اساسی تعریف شده بود،  

نوع   هر  طرح  كه  بود  شده  باعث  این  و  نبود  كامل  جرگه  لویه  قانونی  اعضای  چون  نداشت  وجود 

شد، شاید سیر حوادث به گونه  اصلاحات با بن بست مواجه شود و براستی اگر قانون اساسی تعدیل می

 بودیم. خورد و امروز شاهد بعض اتفاقات نمیدیگری رقم می

ها در نظر  از طرف دیگر شوراهای ولایتی ما با همه مصارف گزافی كه برای انتخابات و فعالیت آن

از هیچ عمل  در  در گرفته شد،  ولایتی  شورای  قانون  و  نبودند  برخوردار  توجهی  قابل  گونه صلاحیت 

از   بیش  شوراها،    15طول  این  برای  گاهی  و  بود  آمد  و  رفت  در  ملی  شورای  و  حکومت  بین  سال 

شد و گاهی صرفا صلاحیت مشورتی و در هر حالت تبدیل به یک نهادی صلاحیت نظارتی داده می

با فلسفه وجودی ای كه برای چنین نهادی در نظر گرفته شده شده بود بدون خاصیت و در مغایرت 

 است. 

های معارف در همچنین در زمینه تطبیق قانون احوال شخصیه اهل تشیع و تنظیم و تدوین كتاب

نظر  در  احکام خاصی  اساسی  قانون  مربوطه  مواد  در  برای شیعیان كه  دینی  تعلیمات  زمینه مضمون 

شد و در  ها تکلم می های سوم رسمی در مناطقی كه به آن گرفته شده بود و همچنین در مورد زبان 

بینی شده بود، هیچ گونه  قانون اساسی پیش  16های ملی كشور كه در ماده  مورد انکشاف سایر زبان 

 اقدام جدی صورت نگرفت.  
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در مورد انکشاف متوازن در همه مناطق كشور و برابری بین همه اقوام و قبایل كه در ماده ششم  

و   پالیسی  یا  قانون  نوع  هیچ  بود،  گرفته  قرار  تأكید  مورد  به صراحت  آن  دیگر  مواد  و  اساسی  قانون 

 برنامه خاصی از جانب حکومت و شورا تدوین و اجرا نشد. 

سال هیچ كس نفهمید كه بالاخره صلاحیت تفسیر   20تر از همه این كه در طول نزدیک به  مهم

قانون اساسی از كیست و در حالات تعارض قوانین و یا اختلاف و نیاز به تفسیر قانون كه هر روز هم  

  آمد، به كجا و به كدام مقام باید مراجعه كرد؟ پیش می

موضوع بسیار مهم دیگر این بود كه نظام جمهوریت بعد از توافقنامه بن و قانون اساسی جدید، از  

این مشاركت، هیچ  برای  از سوی دیگر  اما  بود  اقوام تأسیس شده  مبنای مشاركت عادلانه  بر  یکسو 

دانست كه حضور اقوام در نظام  میکانیزم قانونی روشن، معقول و عملی وجود نداشت و هیچ كسی نمی

بین   سیاسی  معامله  یک  به  حقیقت  در  اقوام  مشاركت  لذا  و  شود  تأمین  باید  میکانیزمی  چه  با 

تا   نداشت،  وجود  اقوام  واقعی  حقوق  برای  عملی  تضمین  گونه  هیچ  و  بود  شده  تبدیل  سیاستمداران 

لی، همگی خود را در آینه نظام حس كنند و باعث شود كه همه اقوام در بین خود احساس الفت، همد

برابری و برادری پیدا كنند و پیوندهای وحدت ملی تقویت گردد، بلکه بر عکس یک نوع رقابت منفی 

های قومی و زبانی و نارضایتی مردم و اعتمادی در میان اقوام شکل گرفت و هر روز بر شکافو بی

 نیروهای سیاسی افزوده شد و این خود، باعث ناتوانی نظام جمهوریت گردید. 

هایی كه برای توزیع نسبی قدرت بین حکومت و پارلمان  بدین ترتیب در نظام جمهوریت، شاخصه

این وضعیت هم   نادیده گرفته شد. عامل  بکلی  اساسی وجود داشت  قانون  بین مركز و ولایات در  و 

تطبیق   درست  را  قانون  كه  بودند  نظام  اول  درجه  اشخاص  مخصوصا  دولت  كارگزاران  و  زمامداران 

نکردند و هم وجود ابهامات و ساختار بسیار كلی و پیچیده قانون اساسی بود كه زمینه سوء استفاده و  

بود و در طول آن سال را فراهم كرده  متعارض  متفاوت و  این  تفسیرهای  ها فرصتی فراهم نشد كه 

 های نظام رفع گردد.ابهامات و كاستی

با همه این ضعف ها، از یک نوع مشروعیت قانونی برخوردار بود و این ها و كاستیاما این نظام 

های مناسب، در دل و متن آن اصلاحات لازم انجام شود و زمینه ثبات ظرفیت را داشت كه در فرصت
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این  المللی  بین  اثر یک توطئه داخلی و  متأسفانه در  را فراهم سازد كه  پایدار و توسعه و رفاه كشور 

 نظام سقوط داده شد و كشور ما وارد یک مرحله دیگری از بحران گردید.

 راه حل بدیل چیست؟ 

حل بدیل اما اكنون كه به هر دلیلی این نظام سقوط كرده است، سؤال اساسی این است كه راه

 حل بحران افغانستان حساب شود؟ تواند راهچیست؟ آیا امارت طالبان می

تواند راه حل پاسخ این سئوال بسیار روشن است، پروژه طالبانی و نظام امارت به هیچ صورت نمی

افغانستان شمرده شود. طالبان در دو دوره حاكمیت خود به اثبات رسانده كه به هیچ صورت شایستگی  

سرنوشت   بر  و صلح  مذاكره  پوشش  در  و  دسیسه  و  توطئه  یک  با  گروه  این  ندارد.  را  رهبری كشور 

ماه گذشته، خود را فقط با اعمال زور و سركوب، بر   20كشور مسلط ساخته شد و تا كنون در طول  

اریکه قدرت حفظ كرده است. امارت طالبان در دو بعد داخلی و بین المللی هیچگونه موفقیتی به دست 

گونه مشروعیت یا مقبولیتی كسب نکرده و بلکه هر روز نفرت  نیاورده و در میان مردم افغانستان هیچ

یا   و  تازه  شعار  یا  نو  پیام  نوع  هیچ  گروه  این  چون  است  افزایش  حال  در  گروه  این  به  نسبت  مردم 

ای ندارد كه باعث مقبولیت آن و موجب اعتماد مردم گردد. در بعد اقتصادی شاهد افزایش فقر،  اندیشه

به  تنها  مردم  از  بسیاری  اكنون  و  هستیم  كشور  اقتصادی  نظام  فروپاشی  و  بیکاری  و  گرسنگی 

پروژهكمک و  متکی هستند  خارجی  بشردوستانه  كلی  های  به طور  مردم  كاروكسب  و  انکشافی  های 

متوقف گردیده است. در بخش حقوقی، فرهنگی و آموزشی، این گروه افغانستان را به قرون وسطی  

برگردانده و حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نه تنها زنان و دختران بلکه حقوق اساسی  

و  كادرهای متخصص  از  را  مغزها، كشور  فرار  و  مهاجرت  است. سیل  را سلب كرده  تمام شهروندان 

به   را  اعمال فراقانونی كارگزاران طالبان، كشور  استبداد و خودكامگی مطلق و  كاردان تهی ساخته و 

های غیر انسانی به  حکومت جنگل تبدیل كرده است و بدتر از همه این كه تمام این اقدامات و رویه

های برین و تعالیم عالیه وحیانی و الهی شود كه در جای خود ارزش نام دین و شریعت اسلام انجام می

 دار ساخته است. را در انظار جهانیان مخدوش و لکه
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 حضار گرامی!

گروه تمام  مانند  طالبان  و گروه  براندازی  از  غیر  ما،  كشور  تاریخ  در  دیگر  افراطی  و  تندرو  های 

حکم و  مدیریت  و  اداره  و  سازندگی  اهل  و  ندارد  دیگری  فضیلت  یا  خاصیت  هیچ  و ویرانگری  رانی 

بیدولت ادعای  یک  هم  طالبان،  برای  بدیل  موجودیت  عدم  ادعای  رو  همین  از  نیست.  و  داری  پایه 

زدایی از طالبان است كه از سوی برخی از حلقات داخلی گری مبتذل و عریان برای قباحتیکنوع لابی

می خارجی صورت  مثل و  بزرگی  كشور  در  كه  دارد  امتیازی  یا  چه خصوصیت  گروه  این  مگر  گیرد. 

و انتحار   نداشته باشد؟ بلی این درست است كه طالبان در ویرانگری  ها بدیلی وجودافغانستان برای آن 

و تخریب واقعا بدیل ندارد. اما در اساس، طرح این نوع شعارها برای گمراه ساختن مردم و اغفال دنیا و  

 سازی برای كسب مشروعیت و به رسمیت شناختن این گروه است. زمینه

از  ما ضمن تقدیر از قطعنامه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد كه به اتفاق آرا در حمایت 

حقوق زنان افغانستان و محکومیت طالبان صادر شد، امیدوار هستیم كه با تعیین تیم جدید و نماینده 

دوحه، یک  در  نمایندگان كشورها  بعد  روز  دو  متحد و همچنین نشست  ملل  از سوی سازمان  جدید 

ارزیابی واقعبینانه و منصفانه و در مطابقت با معیارهای پذیرفته شده حقوقی و سیاسی انجام شود و از  

یا لابیطرح جلوگیری گریها  طالبان  شناخته شدن  رسمیت  به  در جهت  دار  و جهت  مغرضانه  های 

 های مخالف طالبان حمایت به عمل آید. ها و ائتلافگردد و بلکه در مقابل از گروه 

امیدوار  روسیه  كشور  موضع  رأس  در  و  سمرقند  اخیر  نشست  در  منطقه  كشورهای  جدید  موضع 

كننده است. همه كشورهای همسایه و منطقه باید بدانند كه گروه طالبان بارها امتحان خود را داده و  

زبانی، تک حزبی و تک  انحصار طلبی تک قومی، تک  و  افراطیت  مبنای  بر  امارت طالبان  حکومت 

توان اعتماد كرد. رابطه بین گروه  های این گروه نمیجنسیتی استوار است و به هیچ صورت به وعده 

های تروریستی یک رابطه استراتژیک، فکری و عقیدتی است و هرگاه این گروه طالبان و سایر گروه

گروه تمام  كند،  تثبیت  را  خود  افغانستان  در  شود  منطقه های  موفق  طور خاص  به  دیگر،   تروریستی 

با  افغانستان كه  داد. مردم  پاكستان و هند را هدف قرار خواهند  ایران و  میانه و حتی چین و  آسیای 

دارند،   اقتصادی  و  فرهنگی  تاریخی،  همسایگی،  دوستانه  و  دیرینه  روابط  منطقه  مردمان  تمام 

مندند كه كشورهای منطقه نیز منافع واقعی مردم افغانستان را در نظر بگیرند و بدین جهت هیچ  علاقه
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كشوری نباید دشمنان مردم افغانستان را به رسمیت بشناسد و یا این كه به تقویت و تعامل مثبت با 

 آنان بپردازد.  

 هموطنان گرامی! 

با توجه به آنچه گفته شد شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و احزاب و نهادهای عضو آن 

مدت و اولویت فوری  اندیشد. ما هم برای كوتاه با درس گرفتن از گذشته تنها به براندازی طالبان نمی

یعنی تغییر وضعیت موجود، برنامه و طرح داریم و هم برای بلندمدت و نظام آینده كشور و حل بنیادی 

سال گذشته و حاكمیت نامشروع   20و عادلانه مناسبات ملی. چون بعد از تجربه نظام جمهوریت در  

اساسی   نظر  تجدید  سیاسی،  نظام  ساختار  مورد  در  كه  است  فراهم شده  فرصتی  اكنون  طالبان  گروه 

ها و درزها را به روی  تر و نوتر نیاز داریم كه بتواند همه شکافصورت گیرد. ما به سازوكارهای دقیق

قوم تکروی،  استبداد،  خودمحوری،  احزاب، نفوذ  اقوام،  همه  برای  و  ببندد  تبارگرایی  و  ایل  و  گرایی 

های برابر را فراهم كند. ما ضمن  های اجتماعی و مناطق مختلف كشور، زمینه مشاركت و فرصتگروه

می همه  از  ضدطالبان،  نیروهای  همه  وحدت  و  همدلی  هماهنگی،  بر  تنوع، تأكید  به  كه  خواهیم 

های  ها و اقشار با دیدگاه فراگیری و چندصدایی جامعه نیز احترام بگذارند و اجازه دهند كه همه گروه

برنامه  و  كه متفاوت  كنند  كوشش  باید  همگی  اما  یابند  حضور  مبارزه  میدان  در  خود  متفاوت  های 

 ها را به حد اقل برسانند.ها و اختلافمشتركات را به حد اكثر و تفاوت

نیروهای  همه  برای  است  باظرفیتی  و  مناسب  بستر  افغانستان  نجات  برای  ملی  مقاومت  شورای 

آینده مردم خود می كنند. این اندیشند و از منطق، خرد و اعتدال پیروی میصادق و متعهدی كه به 

های جامع، معقول و ها و برنامهشورا برای حل بحران و نجات كشور از وضعیت اسفبار كنونی، طرح

 ها بپردازم. توانم به توضیح آن مدت و درازمدت دارد كه با توجه به كمبود وقت نمیمنطقی كوتاه

 تشکر از توجه شما

 والسلام علیکم. 
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 الملل ناتوانی و فرسودگی نظام حقوق بین

 )ضرورت تأسیس كنفدراسیون یا دولت فدرال جهانی( 

رغم داشتن سازوكارهای  الملل علیامروز تقریبا برای همگان روشن شده است كه نظام حقوق بین 

امیدواری برخلاف  و  پرهزینه  و  پیچیده  گسترده،  و بسیار  مشکلات  واقعی  در حل  دنیا،  مردمان  های 

المللی مخصوصا در عرصه صلح و امنیت جهانی، بیش از هر وقت دیگر دچار ناتوانی  های بینبحران

برد و اكنون به یک تحول بنیادین نیاز دارد. در  بست رنج می شده و از یک نوع فرسودگی و حتی بن

های آن پرداخته و به اختصار برای خارج الملل و چالشاین نوشته كوتاه به پیشینه و اهداف حقوق بین

   گردد.هایی پیشنهاد می حلشدن از این ناتوانی و فرسودگی راه

 الملل:پیشینه حقوق بین

قرن   در  هالندی  گروسیوس  غربی  مؤرخان  نگاه  »حقوق    17از  باره  در  كتابی  تألیف  با  میلادی 

سال   در  و صلح«  بنیان  1625جنگ  بینمیلادی  حقوق  پدر  و  میگذار  شناخته  مدرن  اما  الملل  شود. 

از حقوق ابویوسف متوفای  برخی  تألیف كتاب »الخراج« و   176دانان مسلمان معتقدند كه  با  هجری 

هجری با تألیف كتاب »السیر الکبیر« كه محمد   189محمد بن حسن شیبانی متولد كوفه و متوفای  

دانانی هستند هجری، آن را شرح كرده است، از نخستین فقها و حقوق  490بن احمد سرخسی متوفای  

  اند و به همین جهت برخی از غربیان الملل سخن گفتهها زودتر از گروسیوس، از حقوق بینكه قرن

اند شیبانی در این كتاب  مانند هانس كروسه، شیبانی را گروسیوس اسلام لقب داده است. برخی گفته

تواند دارای ارزش باشد بلکه نفسه و در ذات خود نمیتصریح كرده كه جنگ و جهاد از نگاه اسلام فی
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گرداند جنگ برای صلح است و در واقع هدف اصلی و بنیادی  آنچه جنگ را برای مسلمانان مجاز می

 این است كه جامعه بشری در صلح به سر ببرد.  

شود. به آغاز می   17الملل به مفهوم امروزین و معاصر آن از قرن  با همه این ملاحظات، حقوق بین

حقوق از  یکی  دلیل  زمان همین  بهترین  از  یکی  در  بین بندیدانان  حقوق  تاریخ  برای  ادوار  ها  الملل، 

دوره،  هر  در  كه  است  كرده  تقسیم  ذیل  دوره  سه  به  را  حقوق  دانش  از  مهم  رشته  این  تحول 

های خاصی را با خود همراه داشته است. برای آشنایی ذهن خواننده گرامی این سه دوره را با  ویژگی

   كنیم:خصوصیات متبارز هر كدام به اختصار یادآوری می

الملل در این دوره دارای خصوصیات  دوره اول: از آغاز تاریخ تا ختم قرون وسطی كه حقوق بین

 ذیل است:

 بودن  ایناحیه  -3  الملل؛بین   روابط  موضوع  عنوان   به   فرد  و  سلطان  –2دوره پیدایش حکومت؛    -1

 .المللبین روابط در مذهبی و دینی قواعد بودن حاكم -4 الملل؛ بین روابط

قرن   اواسط  الی  وسطی  قرون  پایان  از  رنسانس  دوره  دوم:  حقوق    19دوره  دوره  این  در  كه 

 الملل دارای خصوصیات ذیل بوده است:بین

اروپایی بودن حقوق   -3ها؛  پیدایش دولت  -2الملل به معنای جدید؛  دوره پیدایش حقوق بین  -1

 الملل. بین

های ذیل بوده  با ظهور نهضت ماشینیسم الی اكنون كه دارای ویژگی  19دوره سوم: از اواخر قرن  

 است: 

بیندوره رشد سازمان  -1 افراد بشر   -2المللی؛  های  الملل؛    مطرح شدن  بین  اصل    -3در حقوق 

 ها. همبستگی جهانی به جای استقلال دولت

 :الملل معاصرترین اهداف نظام حقوق بینمهم

 الملل در دوره های برجسته نظام حقوق بینترین اهداف یا ویژگیبا توجه به آنچه گفته شد مهم 

 و تا كنون، دو موضوع عمده و محوری بوده است: 20معاصر و مخصوصا در قرن 
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با مفاهیم و محتوای جدید و مدرن آن به منظور صیانت از  1 . مطرح شدن قوانین حقوق بشری 

 حقوق ذاتی انسانی همه افراد بشر:

ای  های بسیار ارزندهگذاری انصافا گاممندسازی و قانونسازی و قاعدهدر این زمینه از نگاه تئوری

سال   آخر  ماه  در  بشر«  حقوق  جهانی  »اعلامیه  تصویب  كه  شد  تصویب   1948برداشته  همچنین  و 

المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در  میثاق بین 

كنوانسیون   1966دسمبر    16 سند،  سه  این  از  بعد  و  بود  اقدامات  ترین  مهم  در از  دیگر  متعدد  های 

بین عرصه جامعه  امروز  و  شد  برداشته  مختلف  ارزشمند  های  گنجینه  صاحب  عرصه  این  در  المللی 

حقوقی است. البته بدون شک در سازوكارهای اجرایی هنوز هم با مشکلات فراوانی مواجه است اما از 

دانیم كه امروز در سطح جهانی، هیچ حکومتی و هیچ فرد و گروهی این جرئت را سوی دیگر همه می

 ندارد كه به آسانی خود را ناقض حقوق بشر معرفی كند. 

راه2 و  جنگ  از  جلوگیری  و  جهانی  صلح  و  امنیت  از  صیانت  اهمیت  مسالمتحل.  آمیز های 

 اختلافات: 

بینچنان حقوق  قواعد  بنیادی  و  اصلی  هدف  شد  اشاره  پیشتر  مهم  كه  پدیده  دو  تبیین  الملل، 

های »جنگ« و »صلح« و تلاش برای صیانت از امنیت و صلح جهانی است. این هدف با وقوع جنگ

آن  ویرانگر  اثرات  و  دوم  و  اول  دیگر  جهانی  سوی  از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  ها 

الملل و همکاری در میان آنان یک ها و سایر تابعان حقوق بینطوركه برقراری روابط بین دولتهمان

ضرورت است، پیدایش اختلافات و حتی جنگ در میان آنان نیز گاهی اجتناب ناپذیر است. بنا بر این 

 باشد.  الملل میهای جلوگیری از جنگ و خشونت یکی از مباحث اصلی حقوق بینجنگ و صلح و راه

گذاری و وضع قواعد حقوقی، بطور كلی در دو بخش، قواعد و قوانین در این رابطه از نگاه قانون

 مهمی به تصویب رسید:  

را تشکیل   اقدامات  و  قوانین  اساس همه  و  است كه چارچوب  ذیل  قاعده عمومی  دو  اول  بخش 

 دهد: می
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الزام به فیصله مسالمت  -الف الملل قاعده  آمیز اختلافات؛ بدین معنی كه همه تابعان حقوق بین 

های آمیز حل كنند. منظور از راه های مسالمتمکلف هستند كه تمام اختلافات و منازعات خود را از راه 

 آمیز عبارت است از: مسالمت

راه  -1 از  میانجیاستفاده  مذاكره،  از طریق  دیپلماتیک  هیأتهای  مانند های حقیقتگری،  و  یاب 

 آن؛

 های دو و چند جانبه؛ نامهالمللی و موافقتهای بینرعایت معاهدات و كنوانسیون -2

بین   -3 دیوان  مانند  قضایی  نهادهای  به  حکمیت  مراجعه  نهادهای  یا  و  دادگستری  المللی 

 المللی. بین

بین  -ب روابط  در  زور  به  توسل  منع  حقوق  قاعده  تابعان  از  یک  هیچ  كه  معنی  بدین  المللی؛ 

ای حق ندارند كه متوسل به زور و خشونت شوند و از راه جنگ اهداف  الملل با هیچ دلیل و انگیزهبین

 خود را تعقیب كنند.  

منشور ملل متحد در باره دو قاعده یاد شده چنین آمده است: »سازمان و    2ماده    4و    3در بندهای  

 ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند كرد: اعضای آن در تعقیب اهداف مذكور در

 قرار دارد. ـ سازمان بر مبنای اصل تساوی حاكمیت كلیه اعضای آن 1

، تعهداتی را كه به موجب این  ـ كلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت   2

 اند با حسن نیت انجام خواهند داد.گرفته منشور بر عهده 

آمیز به صورتی كه صلح و امنیت مسالمت هایالمللی خود را با شیوهـ كلیه اعضا اختلافات بین  3

 خطر نیفتد، حل و فصل خواهند كرد. عدالت به المللی وبین

بین  4 روابط  در  اعضا  كلیه  یا  ـ  ارضی  تمامیت  علیه  آن  استعمال  یا  زور  به  تهدید  از  المللی خود 

متحد ملل  اهداف  با  كه  دیگری  روش  هر  از  یا  و  هركشوری  سیاسی  باشد   استقلال  داشته  مباینت 

 خودداری خواهند نمود. 
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به عمل آورد به سازمان همه گونه   ـ كلیه اعضا در هر اقدامی كه سازمان بر طبق این منشور  5

احتیاطی یا قهری از كمک به هر دولتی كه سازمان ملل متحد علیه آن اقدام مساعدت خواهند كرد و

 آورد، خودداری خواهند نمود.به عمل می 

متحد نیستند تا آنجا كه برای حفظ صلح  هایی كه عضو مللـ سازمان موافقت خواهد كرد دولت 6

 ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.الملل و امنیت بین

دارد در اموری كه ذاتا جزء  یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رامجاز نمی ـ هیچ   7

نمی ملزم  نیز  را  اعضا  و  نماید  است دخالت  داخلی هركشوری  را  كند كه  صلاحیت  موضوعاتی  چنین 

تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل  

 هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.« 

اما بخش دوم در كنار دو قاعده عمومی فوق، قوانین ویژه جنگ نیز مطرح شد، بدین معنی كه  

هرگاه به هر دلیلی جنگ اتفاق افتاد، طرفین یا اطراف جنگ مکلف هستند كه قوانین ویژه جنگ را  

قاعده  دیگر  مهم  اقدامات  از  یکی  واقعا  جنگ  خاص  قوانین  تصویب  كنند.  روابط رعایت  مندسازی 

حقوقبین از  برخی  كه  است  »انسانیالمللی  عبارت  با  آن  از  »قوانین  دانان  یا  و  جنگ«  سازی 

 كنند. بشردوستانه جنگ« یاد می

كنوانسیون و  معاهدات  لابلای  در  جنگ  قوانین  مورد  حقوق  در  كنوانسیون  مانند  مختلف  های 

المللی منع استفاده از تسلیحات خاص، احکامی ذكر شده است های بینكنوانسیون  ( و1989كودک )

در  1948ها در چهار كنوانسیون جداگانه در سال های ژنو« است. این پیمانتر از همه »پیمانولی مهم

»مجروحان  با  برخورد  چگونگی  با  مرتبط  قواعد  كنوانسیون،  نخستین  در  شدند.  تصویب  ژنو  شهر 

در   و  دریایی«  نبردهای  در  جنگی  »مجروحان  با  مرتبط  قواعد  به  دوم  كنوانسیون  در  و  جنگی« 

هایی بسیار مهم از قانون جنگ كنوانسیون سوم، مساله »اسرای جنگ« و در كنوانسیون چهارم، بخش

 درباره لزوم حفاظت از »غیرنظامیان در زمان جنگ« تدوین و تصویب گردیدند.

المللی در مندسازی روابط و مناسبات بین الملل از نگاه قاعده بنا بر آنچه گفته شد نظام حقوق بین

از صلح جهانی« گامهمه عرصه های ها مخصوصا در دو موضوع محوری »حقوق بشر« و »صیانت 

بین نظام حقوق  است كه  این  مهم  مسأله  است ولی  برداشته  و  مهمی  قواعد  این  تطبیق  برای  الملل 
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قوانین چه میکانیزم اجرایی یا ضمانت اجرایی داشته است و آیا توانسته است كه این قواعد و قوانین را  

 به صورت درست تطبیق كند؟

 المللی برای اجرای قواعد حقوق بین الملل:ها و نهادهای بینتأسیس سازمان

الملل مخصوصا در های اصلی نظام معاصر حقوق بینچنان كه در مقدمه گفته شد یکی از ویژگی

ها به این نتیجه المللی بود و عامل اصلی آن هم این بود كه همه دولتهای بینرشد سازمان  20قرن  

ها مخصوصا در مورد صیانت از امنیت و صلح  الملل در همه عرصه رسیدند كه تطبیق قواعد حقوق بین

پذیر نیست و از این  ها در آن عضو باشند امکان جهانی، بدون یک نهاد قدرتمند جهانی كه همه دولت

ها سازمان و نهاد بین المللی تأسیس شدند كه به دو مورد مهم  رو در طول بیش از یک قرن اخیر، ده 

 پردازیم. آن كه ارتباط نزدیک و مستقیم به موضوع مورد بحث دارد می 

 جنگ جهانی اول و تأسیس جامعه ملل:   -1

اول در پی كشمکش استعماری دولتجنگ جهانی  پیوست. قرن  های  به وقوع  اروپایی،   19های 

شاهد پیشرفت و شکوفایی عظیمی در اروپا بود كه نهضت وسیع اقتصادی را در پی داشت و باعث شد  

های بزرگ اروپایی به مسابقه برخاسته و در تقسیم مناطق تحت نفوذ غیر اروپایی و غنی از  كه دولت

 نگاه منابع اقتصادی و بشری، به رقابت بپردازند.

شعله ور گردید، چهار سال طول كشید و در طول این    1914جنگ جهانی اول كه آتش آن در  

ولیعهد  قتل  بهانه  به  جنگ  این  گرفت.  قرار  هولناكی  و  تلخ  حوادث  معرض  در  بشریت  سال،  چهار 

در جولای   آلمان  به وسیله  اتباع صربستان  از  یکی  توسط  عبارت   1914اتریش  متفقین  گردید.  آغاز 

برزیل و كشورهای  امریکا،  یونان،  پرتگال، رومانیا،  ایتالیا، جاپان،  انگلستان، فرانسه، روسیه،  از:  بودند 

سیام و چین. اما متحدین آلمان عبارت بودند از: امپراطوری عثمانی، اتریش، بلغاریا و مجارستان. جنگ 

ر جنگ اشتراک  دولت د  27پایان یافت. در طرف متفقین    1918با شکست آلمان و یارانش در پاییز  

 امضا شد.  1918نوامبر  11داشت. متاركه جنگ در 

چنین   تکرار  از  جلوگیری  برای  عمومی جهانی، تلاش  افکار  خاموش شد،  آتش جنگ  كه  همین 

فنی جدید  فاجعه و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل سیاسی،  نمودند كه  احساس  آغاز كرد و همگی  را  ای 

نیاز   20قرن   ملت و  متقابل  دولتهای  روابط مختلف  و  با هم ها  یعنی ها  قدیم  اندیشه سنتی  با  دیگر، 
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اندیشه عدم پیروی دولت از هیچ قدرت دیگری، در روابط خارجی خود، سازگاری ندارد و بلکه كاملا 

برای متحد ساختن دولتدر تضاد می آغاز گردید  لذا تلاش وسیعی  پراكنده، در چوكات  باشد و  های 

ها را در پرتو صلح، آرامش و عدالت تأمین نماید. از  ای كه مصالح و منافع متقابل دولتسازمان جهانی

بر ایجاد»جامعه ملل« تصریح شد و بنا بر این بود كه در برابر    1919همین رو در معاهدات صلح سال  

دولت در یک این سازمان،  ملل  نشد و جامعه  اما چنین  بردارند  از حاكمیت خود دست  از قسمتی  ها 

های های دولتفضایی پر از تناقض و تزلزل، پا به عرصه وجود گذاشت. واقعیت این است كه سیاست

یافت و كوشش هر  ادامه  بدون هیچ گونه تغییری  از جنگ جهانی، همچنان مثل گذشته  بعد  بزرگ 

های مختلف حفظ گردد و از منافع هر  یک از آنان بر این بود كه در كنفرانس صلح، توازن بین قدرت

های كشورهای شکست خورده بین آنان تقسیم شود و ها و دارایییک حمایت به عمل آید و سرزمین

 وضعیت گذشته یعنی مستعمره بودن این كشورها، قانونی گردد.  

های خود برای آشتی  جامعه ملل به خاطر عوامل ضعف یاد شده، حیات متزلزلی داشت و در تلاش 

و هماهنگی بین المللی و تثبیت امنیت جهانی، موفقیت به دست نیاورد و به زودی به حالت غیر فعال  

 درآمد.

 جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد:  -2

آغاز گردید. در    1939جنگ جهانی دوم در سال   متفقین و كشورهای فاشیستی،  بین كشورهای 

تعداد   45دولت متفق در جنگ علیه دول محور شركت داشتند و در سال    26در این جنگ    1942سال  

كشور رسیده بود. این جنگ بدون شک یک صفحه سیاه و تاریک در تاریخ بشر بود    46متفقین به  

نتایج آن به مراتب بیش  انتظار داشتند. همین كه  تر و بدتر از آن بود كه بدبین زیرا  ترین نویسندگان 

متفقین پیروز شدند، بلا فاصله این موضوع را مورد بحث قرار دادند كه جهان بعد از جنگ چگونه باید  

همکاری و  آید  عمل  به  جلوگیری  دیگر  جنگ  از  و  گردد  تضمین  صلح  و  ثبات  تا  شود  های  ایجاد 

 اقتصادی و اجتماعی تسهیل گردد و از حقوق بشر حمایت شود. 

از سال   آغاز جنگ جهانی دوم و دقیقاً  با  و كنفرانس  1941همزمان  بین مذاكرات  های متعددی 

متفقین، انگلستان و »استالین« رهبر   سران  اعظم  امریکا، »چرچیل« صدر  رئیس جمهور  »روزولت« 

المللی شوروی در كنار موضوعات مربوط به جنگ، مسئله صلح و امنیت جهانی و تاسیس یک نهاد بین
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 111، منشور ملل متحد در  1945اپریل    25گردید و نهایتاً در كنفرانس سان فرانسیسکو، در  مطرح می 

 اكتبر همان سال لازم الاجراء شد.  24كشور به تصویب رسید و از  50ماده و یک ضمیمه بین 

 در ماده اول منشور ملل متحد اهداف ملل متحد به قرار ذیل در نظر گرفته شده بود: 

 المللی. ( حفظ صلح و امنیت بین1

 ( توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام بر اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل. 2

بین3 بین ( همکاری  مسائل  در حل  آزادیالمللی  و  بشر  به حقوق  احترام  برد  پیش  و  های  المللی 

 اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد جنس زبان و مذهب.

 مشترک.های ( وجود مركزی برای هماهنگ كردن اقدامات ملل برای رسیدن به هدف4

 ناکامی سازمان ملل متحد در تطبیق اهداف تعیین شده در منشور:

ها و وظایف خود و در  اكنون سؤال اصلی این است كه آیا سازمان ملل متحد در انجام مسئولیت

 موفق بوده است؟ رسیدن به اهداف فوق،

الملل معاصر یکی از  به طور كلی باید گفت كه سازمان ملل متحد در طول تاریخ نظام حقوق بین

المللی بوده و بدون شک دستاوردهای مهمی هم  های بینترین و ماناترین سازمانترین و مهمبزرگ

داشته است ولی در بخش صیانت از امینت و صلح جهانی موفقیت زیادی نداشته است. برای توضیح 

اختصار توضیح می به  را  این سازمان  از ساختار  ابتدا قسمتی  ادعا در  از خلال آن روشن این  دهیم و 

چالشمی كه  جهانی گردد  صلح  تأمین  برای  آن  ماندن  ناكام  در  ملل  سازمان  اصلی  مشکلات  و  ها 

 چیست؟

مجمع عمومی: مجمع عمومی ركن اصلی و جهانی ملل متحد است زیرا كلیه كشورهای عضو در  

باشد. این  می  حق یک رأی  آن شركت دارند و هریک از اعضا دارای حد اكثر پنج نماینده ولی دارای

می استثنایی  موارد  در  ولی  دارد  عادی  اجلاسیه  یک  سال  هر  در  و مجمع  العاده  فوق  اجلاس  تواند 

فعالیت تسهیل  برای  مجمع  این  نماید.  برگذار  نیز  اضطراری  یا  فوری  العاده  فوق  خود اجلاس  های 
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می اصلی  كمیته  شش  بیندارای  امنیت  و  سلاح  خلع  كمیته  مالی،  باشد:  و  اقتصادی  كمیته  المللی، 

 كمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی، كمیته ویژه سیاسی، كمیته امور اداری و بودجه و كمیته حقوقی. 

باشد. تصامیم مجمع عمومی در  نحوه تصمیم گیری: هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می

گیرد و در سایر مسائل با اكثریت صورت می  مسائل مهم با اكثریت دو سوم اعضای حاضر رأی دهنده

 نسبی اعضای حاضر. 

باشند ) چین، شورای امنیت: شورای امنیت مركب از پانزده عضو است كه پنج عضو آن دائمی می 

رعایت   با  اعضا  بین  از  عمومی  مجمع  توسط  دیگر  عضو  ده  و  امریکا(  و  روسیه  انگلیستان،  فرانسه، 

ترین وظیفه و صلاحیت این شورا  شوند. مهمتقسیم عادلانه جغرافیایی برای مدت دو سال انتخاب می

تواند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی  مسؤلیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این شورا می

 حتی متوسل به قوه قهریه نیز شود.

كه   گفت  باید  توضیح  برای  است  وتو  حق  امنیت  شورای  اختصاصی  اختیارات  از  یکی  وتو:  حق 

باشد و منشور به این ترتیب است كه هر عضو دارای یک رأی می   27تصامیم این شورا بر اساس ماده  

با رأی   اتخاذ می  9تصمیمات آن در مورد مسائل شکلی  با رأی عضو  اما در مورد مسائل مهم  شود، 

گردد. بدین معنی كه اگر یکی از  عضو كه متضمن آرای تمام اعضای دائمی باشد اتخاذ می  9مثبت  

باشند بی اگر مثبت هم  گانه رأی منفی بدهد هر چهارده رأی دیگر  پنج  بود. كشورهای  تأثیر خواهد 

شود. این حق در كنفرانس یالتا به پیشنهاد  استفاده از رأی منفی اصطلاحاً اعمال »حق وتو« نامیده می

 آمریکا و شوروی سابق به رسمیت شناخته شد. 

در مورد این حق از گذشته تا كنون انتقاداتی وجود داشت و دارد. كشورهای دیگر این حق را مغایر  

جویانه ملل متحد را با مشکل  های صلحدانند و چه بسا ممکن است این حق فعالیتبا روح منشور می

كنند كه سنگینی مسؤلیت حفظ صلح امنیت بین المللی مواجه سازد. اما كشورهای بزرگ استدلال می

امتیازی برخوردار نباشند ممکن است صلح جهانیها است و اگر آن به دوش آن  به خطر    ها از چنین 

پنج   كه  رسید  جایی  به  سانفرانسیسکو  دركنفرانس  كشورها  از  دسته  دو  این  بین  نظر  اختلاف  بیفتد. 

ها به رسمیت شناخته نشود، تأسیس ملل متحد  كشور بزرگ اعلام داشتند كه اگر چنین حقی برای آن



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   170

این  ملل  سازمان  تأسیس  اهمیت  بخاطر  دیگر  كشورهای  رو  این  از  و  شد  خواهد  منتفی  كلی  بطور 

 خواسته را پذیرفتند. 

گذاری بین المللی به طور خلاصه باید گفت: مجمع عمومی ملل متحد كه به عنوان یک قوه قانون 

نمی شده،  یاد  آن  توصیه از  این  و  كند  اتخاذ  تصامیمی  توصیه،  از  بیش  برای  تواند  است  ممکن  ها 

الزام اخلاقی داشته باشد ولی از نگاه اكثریت حقوق اما  اعضای ملل متحد،  الزام حقوقی ندارد.  دانان، 

حقوق  از  برخی  كه  امنیت  میشورای  فرض  المللی  بین  اجرایی  قوه  یک  حیث  به  را  آن  كنند، دانان، 

تواند تصمیم بگیرد مگر این كه بین پنج عضو بزرگ دایمی این  شورایی است كه در مسایل مهم نمی

این اتفاق نظر حاصل شود كه  افتاده كه بدون   شورا  هم كار آسانی نیست و تا كنون بسیار كم اتفاق 

در تطبیق صلاحیت  نیز  المللی  بین  اما محاكم  باشد.  اتخاذ شده  بر اعمال حق وتو تصمیمی  های خود 

رغم  اطراف منازعه، متکی بر یک نظام قضایی قدرتمند نیست. احکام فصل هفتم منشور ملل متحد، علی 

المللی، محسوب این كه می  بین  بودن قواعد  تثبیت حقوقی  برای  و اساس مؤیدات جزایی  تواند هسته 

ها، از اهمیت این مؤیدات  شود، اما وجود نداشتن قوه اجرایی سالم و پولیس بین المللی مستقل از دولت 

 جزایی در زمان حاضر، كاملا كاسته است.

ناتوان   و  ناكام  مأموریت اصلی خود  انجام  باعث شده است كه سازمان ملل متحد در  این وضعیت 

ترین و بماند و دچار یک نوع فرسودگی شود. در چند دهه اخیر سازمان ملل نتوانسته است از طولانی 

لیبیا، ترین جنگ خطرناک  افغانستان، سوریه، عراق،  ها در مناطق مختلف جهان مخصوصا در فلسطین، 

جنگ  قوانین  جنگی،  حالات  در  كه  است  نتوانسته  ملل  سازمان  كند.  جلوگیری  دیگر  جاهای  و  یمن 

مخصوصا چهار كنوانسیون ژنو را تطبیق كند. در هر گوشه و كنار دنیا در حالات جنگ، جنایات جنگی  

را محاكمه كنند.  ها  گیرد، اما سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نتوانسته مرتکبان آن صورت می 

در جنگ اخیر غزه، دولت و ارتش اسرائیل به طور آشکار قوانین جنگی را نقض كرده و حتی مرتکب 

جنایت جنگی شده است ولی ملل متحد هیچ كاری از دستش ساخته نیست و حتی آقای گوتریش دبیر 

استعفا دهد. هم  دبیركلی  از  او خواسته شد كه  از  و  تهدید شد  اسرائیل  توسط  متحد  ملل  كل سازمان 

شود اما اسرائیل با حمایت دنیای غرب و  سوزد و به یک ویرانه تبدیل می اكنون غزه در آتش جنگ می 

زند،  مخصوصا آمریکا آزادانه و به بهانه سركوب حماس، به قتل عام و نسل كشی در فلسطین دست می 
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های نفری كه تا كنون توسط بمباران   1هزار  14در حالی كه حماس همه فلسطین نیست و از بیش از  

آنان افراد ملکی بوده كه هیچ نسبتی به حماس ندارند و اسرائیل در غزه كشته شده  اكثریت قاطع  اند، 

بیش از نیمی از كشته شدگان زنان و كودكان هستند و تنها در یک روز در شفاخانه الشفا دو صد جنازه 

در گور دسته جمعی دفن شدند. در حدود دو میلیون انسان در محاصره مطلق قرار گرفته و آب و برق و 

مرگ  و  اجباری  گرسنگی  نوع  یک  عمدی  به طور  و  بسته شده  آنان  روی  به  بهداشتی  و  غذایی  مواد 

 شود. تدریجی و مجازات جمعی توسط اسرائیل به اجرا گذاشته می 

ها هم این است كه اسرائیل حق دارد از خود دفاع كند و دیگر این كه اسرائیل كشور یکی از استدلال 

بین  حقوق  در  واقعا  آیا  است!  همین  دموكراتیک  معنای  به  مشروع  دفاع  یا  خود  از  دفاع  حق  الملل 

ای كه در اسرائیل دهد؟ آیا دموكراسی به معنای انتخابات پارلمانی كشتارهایی است كه اسرائیل انجام می 

 شود باید بدان معنی باشد كه این دولت حق داشته باشد تمام فلسطینیان را قتل عام كند؟ برگزار می 

 لازم است از سه مورد دیگر هم یاد كنیم:  

دایمی شورای  اما روسیه كه خود عضو  نبود،  المللی سازگار  بین  با قواعد  اوكراین  بر  تهاجم روسیه 

امنیت است، قواعد بین المللی را به دلخواه خود تفسیر كرد و دنیای غرب هم تمام قد در كنار اوكراین 

 ایستاد شدند و با اهدای سیلی از تسلیحات بر تداوم این جنگ و ویرانی اوكراین كمک كردند. 

تهاجم آمریکا بر عراق در زمان جورج بوش با این استدلال صورت  سال پیش  20همچنین در حدود 

اثبات رسید كه چنین  گرفت كه حکومت عراق اسلحه كشتارجمعی در اختیار دارد، در حالی كه بعد به 

 چیزی صحت نداشته است. 

 

( 1403جدی    18  –  2025جنوری    7. این آمار مربوط به زمان نوشتن مقاله است. اما اکنون و امروز )1

را مرور می این متن  به  کنم تعداد کشتهکه  به    45854ها  نفر رسیده است و    109139نفر و زخمیان 

هزاران نفر دیگر مفقود هستند و اکثر شهرهای غزه به تلی از خاک و ویرانه تبدیل شده است و یک نوع 

کشی آشکار جریان دارد و دنیای غرب همچنان تماشاچی و بلکه حامی اسرائیل است و اسرائیل به  نسل

بس در سازمان زند و بارها موضوع آتشگناه ملکی دست مینام حق دفاع از خود به قتل عام مردمان بی

 ملل مطرح شده اما آمریکا آن را وتو کرده است.
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همچنین در جنگ افغانستان با این كه آمریکا به بهانه كشته شدن بیش از سه هزار نفر در انفجار 

سال در این كشور   20های دو قلو در آمریکا و با تصویب ملل متحد بر افغانستان حمله كرد و در طی برج 

به نقض قوانین جنگی و  از عملیات نظامی خود متهم  برخی  اما در  پیدا كرد،  حضور نظامی و سیاسی 

المللی به منظور تحقیق به ارتکاب جنایات جنگی شد و قرار بود هیأتی از سارنوالان محکمه جنایی بین 

افغانستان بیاید، با این كه حکومت افغانستان با آمدن چنین هیأتی مخالفت نداشت، اما جانب آمریکایی  

دهد و سرانجام یأتی اجازه تحقیق نمی گفت كه چون آمریکا اساسنامه رم را امضا نکرده به چنین ه می 

المللی در لاهه بخواهد كه سفر  از محکمه جنایی بین  افغانستان مجبور شد هیأتی بفرستد و  حکومت 

هیأت خود را به تأخیر بیندازد. البته در این مورد هم حکومت افغانستان و هم طالبان و هم جانب قوای 

امنیت حکومت  دارم كه در جلسات شورای  به خاطر  اما  بودند،  به نقض قوانین جنگی  آمریکایی متهم 

افغانستان در  افغانستان تأكید شد كه جانب حکومت در این مورد مشکلی ندارد، چون نهادهای امنیتی 

اعمالی نشده  قوای خارجی متهم اصلی هستند ولی هیچ موردی مرتکب چنین  و  اما جانب طالبان  اند. 

 روهای آمریکایی حاضر نشد كه به چنین تحقیقی تن دهد.جانب قوای خارجی تحت فرماندهی نی 

فعالیت  و  اقدامات  تمام  بین امروز  قوانین  و  قواعد  تمام  و  متحد  ملل  سازمان  گرو های  در  المللی 

ابرقدرت  تصمیم  تصمیمات  خود  منافع  مطابق  آنان  و  دارد  قرار  ملل  سازمان  دایمی  عضو  پنج  یا  ها 

دولت می  از  برخی  و  پایبند گیرند  ملل  سازمان  فیصله  و  قطعنامه  هیچ  به  نیز  اسرائیل  مانند  دیگر  های 

انسان  همه  وضعیت  این  می نیست.  وادار  را  آزاده  بشر«، های  »حقوق  شعارهای  مورد  در  باید  كه  كند 

و  اسرائیل  وزیر  نخست  و  آمریکا  جمهور  رئیس  تنها  آیا  كنند.  نظر  تجدید  »آزادی«  و  »دموكراسی« 

مع  را  دموكراسی  و  از خود  دفاع  و حق  بشر  باید حقوق  المللی  بین  دیگر  یا زورمندان  كنند  تفسیر  و  نا 

صلاح قانونی بین المللی دیگر این وظیفه را به عهده داشته باشند؟ بدون شک مقامات و نهادهای ذی 

 مرگ قانون و عدالت، آن زمانی است كه حاكمان قدرتمند و قدرتمندان حاكم به تفسیر آن بپردازند.

های ضعیف و  گونه كه در نظام حقوق داخلی كشورها گاهی قانون تنها بر افراد و گروه امروزه همان 

زنند و یا به دلخواه خود تفسیر و شود و زورمندان و پولداران قانون را دور می ناتوان و فقیر تطبیق می 

می  بین تطبیق  حقوق  نظام  در  بین كنند،  قوانین  و  قواعد  نیز  ملت الملل  و  كشورها  بر  تنها  های المللی 

های زورگو و حتی مفهوم و محتوای قوانین و قواعد نیز ها و دولت شود و نه بر ابرقدرت ضعیف تطبیق می 

شود و به طور واضح به استناد »آزادی« و تحت های بزرگ تفسیر می مطابق به منافع و مصالح قدرت 
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ها و  شود و حقوق انسان ها قربانی می ها و گروه عنوان شعار دموكراسی، »عدالت« و حقوق بشری ملت 

  گردد. های ناتوان پایمال می ملت 

 راه حل:

الملل برای نجات از این ناتوانی و فرسودگی، به یک تحول بنیادی نیاز دارد. این  نظام حقوق بین

 نظام باید یکی از دو گزینه ذیل را به اجرا بگذارد:

 اصلاحات بنیادی در ساختار سازمان ملل متحد: -اول

حق    -1شود:  های اصلی سازمان ملل به طور عمده از سه مسأله ذیل ناشی می مشکلات و چالش

الزام آور نبودن   -3عضویت دایمی پنج كشور در شورای امنیت و    -2انحصاری وتو برای پنج كشور؛  

مصوبات مجمع عمومی ملل متحد. این سه عامل باعث شده كه سرنوشت سازمان ملل در اختیار تنها 

خواه آنان عمل كند. از این رو باید با حفظ سازمان ملل، در  پنج كشور باشد و این سازمان تنها به دل 

ها اصلاحات ذیل به عمل آید: حق وتو باید از اساس لغو شود گیریها و تصمیمشیوه اعمال صلاحیت

و عضویت دایمی برخی از اعضا در شورای امنیت نیز لغو گردد و اعضای شورای امنیت به تناوب و 

عادلانه از همه مناطق دنیا انتخاب شوند و همگی دارای اختیارت و رأی برابر باشند و همچنین مجمع 

عمومی به عنوان پارلمان دنیا به نهادی با مصوبات الزام آور تبدیل شود و برای تطبیق مصوبات خود  

 های خاصی برخوردار گردد.از امکانات و صلاحیت

 تأسیس کنفدراسیون یا حکومت فدرال جهانی: -دوم

 آل ترین راه این است كه اكنون بعد از نزدیک به هشت دهه از عمر سازمان ملل  اما بهترین و ایده 

بین حقوق  نظام  مورد  در  باید  جدیدی متحد،  ساختار  و  شود  نظر  تجدید  اساس  از  معاصر،  الملل 

الملل و امیدها و آرزوهای جوامع بشری و متفکران جهانی تعریف گردد كه با اهداف نظام حقوق بین 

 سازگار باشد. 

برای توضیح باید گفت كه در هنگامه تأسیس سازمان ملل متحد بعضی از نویسندگان تأسیس آن  

را كوششی در راه تشکیل یک »حکومت فدرال جهانی« تلقی كرده بودند. ژرژ سل )نویسنده معروف 



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   174

حقوق بین الملل و استاد دانشکده حقوق پاریس و دانشکده حقوق ژنو و دبیر كل آكادمی حقوق بین  

المللی لاهه و عضو كمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد( در باره تأسیس سازمان ملل متحد و مقایسه  

ها و شکل آینده حکومت فدرال جهانی گفته بود: » باید بگوییم كه با  آن با شکل قدیم كنفدراسیون

 ایم.« تأسیس سازمان ملل متحد ما نیمی از این راه را پیموده 

اما در طول نزدیک به هشتاد سال گذشته این آرزو برآورده نشد و نیمه دوم این راه پیموده نشد.  

امروز اگر دنیا بخواهد كه واقعا یک نظم مشروع و انسانی و قدرتمند حقوقی داشته باشد، باید ساختار 

به یک »حکومت  بنیادی  به صورت  یا  و  اروپا(  اتحادیه  )مشابه  به یک »كنفدراسیون«  ملل  سازمان 

قانون   با  اما  موجود  كشورهای  تعدد  حفظ  با  جهانی  حکومت  یک  یعنی  شود  تبدیل  جهانی«  فدرال 

آرزوی حکومت  كه  است  این صورت  در  تنها  و  الاجرا  لازم  قوانین  و  فدرال  پارلمان  و  واحد  اساسی 

 جهانی واحد نیز برآورده خواهد شد. 

بسیاری برای  و  نیست  آسانی  كار  آرزویی  چنین  تحقق  كه  است  نظر طبیعی  به  غیرعملی  ها 

های ویرانگر و دست یافتن به عدالت در سطح رسد، اما فایق آمدن بر منازعات خونین و خشونتمی

جهان نیز راه دیگری جز این ندارد. از این رو امروز وظیفه و مسئولیت همه دانشمندان و اندیشمندان 

طلب جهان است كه این نظام جدید یعنی حکومت فدرال جهانی را از نگاه تئوریک خیرخواه و اصلاح

قالب و  كنند  فرمول تبیین  و  سیاسی ها  رهبران  و  نمایند  ارائه  و  تدوین  رابطه  این  در  را  مناسب  های 

 نند. دلسوز به سرنوشت بشریت هم با اتخاذ یک تصمیم سرنوشت ساز این نظام جدید را تطبیق ك
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 مقدمه:

واتس لمپمن  رونالد  مادر    1929مارچ    10در    Ronald Lampman Watts   پروفسور  و  پدر  از 

در    ییكانادا و  شد  متولد  جاپان  سن    2015اكتبر    9در  ك  یسالگ  86در  كانادا    یویانتار  نگستون یدر 

 .درگذشت

ل  به   1955خود را از دانشگاه آكسفورد گرفت و در سال    یو دكترا  یو ماستر  سانسیاو مدارک 

كرد و در   تی كانادا فعال  نزیدر دانشگاه كوئ  یو اقتصاد   یاسیعنوان استاد فلسفه و بعد هم استاد علوم س

و معاون    ریمد  نیبه عنوان پانزدهم  1984تا    1974دانشکده هنر و علوم و از سال    سیرئ  1969سال  

  نز یدانشگاه كوئ  یدولت   نیمؤسسه روابط ب  ریمد  1993تا    1988خدمت كرد و از سال    نزیدانشگاه كوئ

  .بود

سال  50است و   یفدرال  یهاو نظام سمیدر باره فدرال یالمللنیواتس از محققان برجسته ب پروفسور

  22كشور فدرال در آن زمان، به    25  انیكرد و از م  سمیاز عمر خود را صرف مطالعه در مورد فدرال

قرار داد. او در كانادا عضو   یها را مورد بررسآن  اتیكاركرد و تجرب  کیكشور فدرال سفر كرد و از نزد

فدرال  هیریتحر  أتیه سال    سمیمجله  از  ب  سیرئ  1993تا    1991و  مطالعات   یالملل   نیانجمن  مراكز 

تا سال    2000بود و از    Forum of Federations ها ونیاز مؤسسان مجمع فدراس  نیفدرال و همچن

مد  استیر  2006 سال    تیریو  از  و  داشت  عهده  به  را  خو  2006آن  كه  اندرسون  و    دجورج  شاگرد 

  .آن مجمع را به عهده گرفت استیهمکار واتس بود ر

تجرب  هم اندرسون  جورج  و هم  واتس  فدرال  اتیپروفسور  مورد  در  كتاب  سمیخود  قالب  در  ها،  را 

را در سال گذشته    سم«یبر فدرال  یااند. كتاب اندرسون به نام »مقدمه ها نشر كرده مقالات و مصاحبه
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ن را   رجمهت  زیترجمه كرده بودم كه چاپ و نشر شد و چنانچه در مقدمه گفتم كتاب پروفسور واتس 

 -فدرال یهاستم یس سهیمقاComparing Federal Systems ) كرده ام. كتاب پروفسور واتس به نام

( یفدرال  یها نظام - هیبه نام )الانظمه الفدرال زین ی( نشر شده و به زبان عرب2008سال  -سوم شیرایو

  .و مها تکلا ترجمه شده است یبرهومه، مها بسطام یتوسط غال

»راه عدالت«   هیشماره نشر  نی ( در چند1403كتاب واتس امسال )  یها از فصل  یاز برخ  یاده یگز

ترجمه   اكنون  و  شد  ا  کینشر  از  گز  شانیمصاحبه  »نظام  ییهادهیو  كتاب  ترجمه   -یفدرال   یها از 

و همچن  یهاستم یس  سهیمقا مفصل  نیفدرال«  دكتر    ینوشته  مورد »سازمانده  وسفی از  در    یكوران 

دو كشور فدرال   یاساس  نیقوان  یق یفدرال« با مطالعه تطب  یكشورها  یاساس  نیگرا در قوانكثرت  عجوام

پادشاه  یجنوب  یقا یآفر  یجمهور ا  ک،یبلژ  یو  دوم  بخش  جهان  نیدر  تجربه  عنوان  به   یكتاب 

م  می تقد  سمیفدرال اگرددیخوانندگان  در  مسا  ن ی.  فدرال  ل یبخش  مورد  در  مهم  موضوعات  و   سمیو 

نوع  نیمورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از ا یق یو تطب یاسهیبه صورت مقا هاونیفدراس اتیتجرب

 و آموزنده است. دیمف  اریافغانستان بس یبرا یساختار مناسب فدرال کی جادیا یمباحث برا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(1) 

 بیشتر مستعد تجزیه هستند بسیط یا یکپارچههای نظام 

 مصاحبه با پروفسور واتس

 اشاره: 

میلادی شاهد    2006نیپال در سال  سفری به كشور نیپال داشت.    2008پروفسور واتس در سال  

داخلی خشونت دههپایان جنگ  یک  به  آمیز  كه  بود  این   240ای  در  هندوها  سلطنتی  سال حکومت 

 2008اپریل سال    10در انتخابات    .كشور پایان داد و آن را تبدیل به جمهوری فدرال دموكراتیک كرد

سال  مائوئیست  اوائل  در  نیپال  مؤسسان  مجلس  شدند.  مؤسسان  مجلس  انتخابات  برنده   2008ها 

جمهوری  نظام  برقراری  و  منحل  كشور  این  در  را  ساله  صد  چند  پادشاهی  نظام  رسماً  میلادی 

علیه حکومت پادشاهی از   در جنگ داخلی نیپال  دموكراتیک پارلمانی چند حزبی فدرال را تصویب كرد. 

به ده سال جنگ    2006ها در سال  هزار تن كشته شدند. مائوئیست  16نزدیک به    2006ا  ت  1996سال  

 داخلی پایان دادند و به روند صلح در نیپال پیوستند.

به كتمندو پایتخت  UNDP پروفسور واتس همزمان با انتخابات مجلس مؤسسان نیپال، به دعوت

پست،   كتمندو  زبان  انگلیسی  روزنامه  رفت.  او   The Kathmandu Postنیپال  بازگشت  از  قبل 

های یک كشور واحد  ای را با وی انجام داد و او در مورد موضوعاتی مانند چشم انداز و چالشمصاحبه

 شود صحبت كرد.بسیط یا یکپارچه كه تبدیل به فدرال می

این مصاحبه هرچند به بهانه بررسی مشکلات كشور نیپال انجام شده ولی حاوی نکات بسیار مهم  

نگرانی  یا  انتقادات  و  یا سؤالات  ابهامات  به  و  است  آموزنده  مورد  و  در  است  ممکن  گاهی  كه  هایی 

 افغانستان هم مطرح شود پاسخ گفته است.
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 . كنیمهایی از این مصاحبه مهم در مورد تجربیات بین المللی فدرالیسم را مرور میگزیده 

 متن مصاحبه:

 س: شما برای هدف خاصی به نیپال آمده اید. برداشت شما چیست؟

 پروفسور واتس:  

بسیار مهمی  انتخابات مجلس موسسان زمان  با برگزاری  این است كه در حال حاضر  تصور من 

نیپال است و نقش من در كارگاهی بود كه سازماندهی كرد تا برخی از دانشگاهیان و   UNDP برای 

مجلس مؤسسان در ایجاد یک    افراد سیاسی برجسته را گردهم آورد تا در باره مسائلی كه باید توسط

 سیستم فدرال رسیدگی شود، صحبت كنند. 

سیستم  50من   مطالعه  را صرف  عمرم  تمام  سیستم سال  مقایسه  و  فدرالی  در های  فدرالی  های 

كرده از    25ام.  سراسر جهان  من  دارد.  وجود  در جهان  فدرالی  آن  22سیستم  كردهتای  بازدید  ام.  ها 

این  در  من  كه  هدف  بود  این  بلکه  دهند،  انجام  كاری  چه  بگویم  نیپال  مردم  به  كه  نبود  این  جا 

در   فدرالیسم  از  استفاده  تجربه  از  دیگر  جاهای  در  آنچه  مورد  در  را  در    25اطلاعاتی  مختلف  كشور 

است انجام شده  دست  ،سراسر جهان  آندر  چیزهایی  رس  چه  در  دنیا  در  كه  این  یعنی  دهم  قرار  ها 

 د. اند تا بتوانید از موفقیت و از شکست درس بگیریاند و در چه چیزهایی موفق نشدهموفق بوده 

هایی در مورد فدرال شدن هر كشوری وجود داشته است. برخی از كشورها كه سیستم س: بحث

اند. عوامل تعیین كننده  اند، در حالی كه برخی دیگر موفق شدهاند شکست خوردهفدرال را انتخاب كرده

 شکست و موفقیت كدامند؟

 پروفسور واتس:  

به طور كلی، كشورها از نظر تنوع داخلی متفاوت هستند. برخی كشورها از نظر زبان، مذهب و ...  

بنابراین تفاوت كمتری بین  نسبتاً همگن هستند. به عنوان مثال، جاپان كشوری نسبتاً همگن است. 

های داخل كشور وجود دارد. اما كشورهای دیگری مانند كانادای خود من، یا به دلیل اینکه بسیار  گروه
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های اند كه به آن گروههای مختلف در داخل آن، مطلوب دانسته بزرگ هستند یا به دلیل وجود گروه

 مختلف تا حدودی خودگردانی یا خودمختاری در داخل یک كشور واحد بدهند. 

دهند. در درصد از جمعیت جهان را تشکیل می  40فدراسیون در جهان وجود دارد كه    25امروزه  

با   این كشورها  آیا همه  اما  است.  از حکومت  بسیار محبوب  این یک شکل  یکم،  و  بیست  قرن  آغاز 

اجرا را  فدرال  حکومتداری  سیستم  فدراسیونكرده موفقیت  از  برخی  اتیوپی،  اند؟  فدراسیون  مانند  ها، 

ن فدراسیونداشتهپایداری  از  بسیاری  بودهاند.  موفق  خوردهها  شکست  برخی  و  مهم اند  بنابراین،  اند. 

 اند.اند و چرا برخی شکست خوردهها موفق شدهاست كه ببینیم چرا برخی از فدراسیون

می فدرالیسم  كه  است  این  چیز  را  اولین  تنوع  و  وحدت  از  موفق  دموكراتیک  تركیب  یک  تواند 

از طولانی مورد  ادعا چهار  این  برای  من  نظامفراهم كند. شواهد  در  ترین  موجود  اساسی  قانون  های 

امروز، اینها  فدراسیون  جهان  از  یک  هر  كانادا.  و  استرالیا  سوئیس،  متحده،  ایالات  هستند:  ذیل  های 

 .سال 200سال است كه تحت یک قانون اساسی قرار دارند. ایالات متحده، بیش از  100بیش از 

انسانی سازمان ملل نگاه كنید كه سعی دارد كشورها را بر   این، اگر به شاخص توسعه  بر  علاوه 

اندازه گیری كند و در مجموع  اساس رفاه اقتصادی، احترام به حقوق، كیفیت زندگی شهروندان شان 

رتبه  175 را  میكشور  میبندی  از  كند،  كه  برتر،    20بینید  آن   8كشور  فدراسیونمورد  هستند. ها  ها 

 . تواند موفق باشدبنابراین فدراسیون می

دارو نیست. اتخاذ یک سیستم فدرالی  كنم كه فدرالیسم یک نوش از سوی دیگر، من استدلال می 

كند. شما باید شرایط را ایجاد كنید. ساختارهای فدرالی بسیار متنوع  به طور خودكار موفقیت ایجاد نمی

 هستند. بنابراین شما باید یک ساختار مناسب برای خود داشته باشید.

می فدرالیسم  كه  است  این  من  نکته  اولین  از بنابراین  بسیاری  در  ویژه  به  و  باشد  موفق  تواند 

ها و مذاهب مختلف، مانند كانادا با فرانسوی  كشورهایی كه چند قومیتی هستند مانند سوئیس، با زبان

 اند. های مذهبی مختلف، نیجریه و غیره موفق بوده و انگلیسی، هند با بسیاری از گروه
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در جاهای خاصی شکست خورده  نیست.  نوشدارو  فدرالیسم یک  است كه  این  دوم من  نکته  اما 

ها دو های این شکستكنم درس توانید دلایل شکست را شناسایی كنید و من فکر میاست. شما می

 : چیز است

این مهمیکی  حتی  نگرش كه  و  سیاسی  فرهنگ  وجود  ساختار،  از  از تر  حمایت  در  عمومی  های 

حکومت از  مركب  و  است  اساسی  قانون  تعریف  بر  مبتنی  فدرالی  سیستم  یک  است.  های  فدرالیسم 

حکومت و  منطقهفدرالی  دولت های  آن  در  كه  بسیط  و  واحد  حکومت  برخلاف  و  است  ایالتی  یا  ای 

بنابراین احترام   .كندگیرد، در یک فدراسیون، قانون اساسی اختیارات را تعیین میمركزی تصمیم می

می اساسی  قانون  آنچه  به  مردم  اگر  نشود،  رعایت  قانون  اگر  است.  مهم  بسیار  قانون  توجه  به  گوید 

 نکنند، فدرالیسم كارساز نخواهد بود.

ها به یکدیگر اعتماد كنند، مصالحه كنند، وجود  همچنین فدرالیسم مستلزم آن است كه همه گروه

تحمل كنند. بنابراین، من  همدیگر را  های مختلف به رسمیت بشناسند و  های مختلف را در گروه هویت

می استدلال  حاكمیت همیشه  به  احترام  فدرالی،  سیستم  هر  كاركرد  برای  اساسی  الزام  یک  كه  كنم 

 های مختلف و متکثر است. قانون، سازش، مدارا و پذیرش هویت

من می و  ثانیاً،  مركزی  اساسی حکومت مشترک  عنصر  دو  باید  استدلال كنم كه ساختار  خواهم 

ای یا ایالتی را به رسمیت بشناسد، زیرا یک فدراسیون شامل هر دو عنصر است.  خودمختاری منطقه

منطقه خودمختاری  فقط  ایالتیفدراسیون  یا  منطقه  ای  خودمختاری  البته  بخش  نیست.  ایالتی  یا  ای 

ها تأثیر  دهد تا امور خود را در مورد موضوعاتی كه بر آن مهمی است، زیرا به افراد مختلف اجازه می

قانون  می اگر شما  اندازه مهم است.  به همان  اما عنصر حاكمیت مشترک مركزی  اداره كنند.  گذارد، 

آن  باشید،  نداشته  میمشترک  تأكید  من  بنابراین،  پاشید.  خواهند  از هم  كه سها  و  كنم  سیاسی  اختار 

هم آورد.    قانون اساسی باید عنصری از حکومت مشترک داشته باشد كه مردم را به طور فراگیر گرد 

اما در واحدها دارای خودمختاری هستید. در این شما واقعاً قدرت را در مركز به اشتراک گذاشته اید، 

گروه میراستا، همه  مختلف  در  های  اما  دارند،  خود  امور  اداره  برای  فرصتی  كه  كنند  احساس  توانند 

 گویم این دو عنصر بسیار مهم هستند.دولت مركزی نیز مشاركت دارند. بنابراین، من می



   183 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

به   اعتماد  یا عدم  از آن عناصر است،  دلیل فقدان یکی  به  اكنون جایی كه شکست خورده است 

گروه اگر  مصالحه.  به  نرسیدن  یا  را  یکدیگر  خود  راه  باید  »ما  بگویند:  كدام  هر  و  باشند  ناسازگار  ها 

 توانیم سازش كنیم« فدرالیسم كارساز نخواهد بود.داشته باشیم، ما اصلا نمی

حال  در  فدرال  سیستم  یک  به  بسیط  واحد  سیستم  یک  از  كنید،  نگاه  نیپال  پرونده  به  اگر  س: 

فدراسیون به  اگر  اما  است.  از كشورهای  حركت  آنها  نگاه كنیم،  آمریکا  و  مانند سوئیس  موفقی  های 

كنید كه نیپال با  نه از كشور واحد به فدرال. آیا فکر نمی  ،جداگانه قبلی به سیستم فدرال منتقل شدند

ای از كشوری را توانید نمونه مشکل مواجه شود یا این كه فدرال در این كشور كارساز نباشد؟ آیا می

 ذكر كنید كه از سیستم واحد بسیط به سیستم فدرال رفته باشد؟ 

 پروفسور واتس:  

كشورهای زیادی هستند كه به عنوان یک سیستم واحد بسیط شروع به كار كردند و بعد به یک 

  یک سیستم واحد بسیط بود.   1840فدراسیون تبدیل شدند. به عنوان مثال، كشور من، كانادا، در سال  

، كانادا را  1867كرد. بنابراین در سال  های مختلف در كشور، كار نمیاین سیستم به دلیل وجود گروه 

ک كه فرانسوی زبان است تقسیم كردیم. بنابراین یک  یزبان است و كببه دو دسته انتاریو، كه انگلیسی 

نمونه  اما  دارد.  برای تشکیل فدراسیون وجود  اختیار  برای تفویض  نیز وجود  مورد واضح  های دیگری 

های زیادی از كشورهای واحد بسیط دارد. اسپانیا یک نمونه است، بلژیک یک نمونه دیگر است. نمونه

 اند.وجود دارد كه به سمت فدرالیسم حركت كرده

نیپال، هیچ مرزبندی مشخصی برای فدرال كردن كشور بر اساس كاست، مذهب،   س: در زمینه 

آیا فکر می كنید امکان فدرال كردن چنین  قومیت و غیره وجود ندارد. همه چیز به هم ریخته است. 

 كشور ناهمگونی وجود دارد؟

 پروفسور واتس:  

ای است كه از یک سیستم  كنم ممکن است. به عنوان مثال آفریقای جنوبی نمونهبله. من فکر می

كه  كردند  تأسیس  اساسی  قانون  كمیسیون  یک  آنها  شد.  منتقل  فدرال  سیستم  یک  به  بسیط  واحد 

در   را  مختلفی  عوامل  و  اقتصادی  توسعه  جغرافیا،  شناسی،  گرفت؛ جمعیت  نظر  در  را  مختلفی  موارد 
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توانم ولایت جدید كه پس از پایان آپارتاید به فدراسیون تبدیل شدند. در مورد نیپال، من نمی 9تعریف 

 ها باید تصمیم بگیرند. بگویم كه چه واحدهایی باید باشند. این چیزی است كه نیپالی

توانند خود  های اقتصادی كافی میشوند بدون فعالیتكنید واحدهایی كه فدرال می س: آیا فکر می

 را حفظ كنند؟

 پروفسور واتس:  

می  زمان  ایجاد ظرفیت،  كنند.  اداره  را  خود  امور  بتوانند  تا  داده شود  قدرت  آنها  به  برد. شما باید 

در  نمی یک    24توانید  بلژیک  كنید.  تغییر  فدرال  سیستم  یک  به  بسیط  واحد  سیستم  یک  از  ساعت 

نمونه كلاسیک است. قبل از تبدیل شدن به یک فدراسیون از چهار ایالت مختلف عبور كرد. اسپانیا  

 مراحلی را پشت سر گذاشته است.

من مطمئن هستم كه نیپال باید به مراحلی فکر كند كه طی آن ظرفیت واحدها را افزایش دهد.  

توانم به شما در مورد كشورهای دیگری توانم به شما بگویم كه واحدها باید چه باشند، اما میمن نمی

می تعریف  را  واحدها  باید  كه  پیش بگویم  اختیار  تفویض  با  واحدها، وقتی  تعریف  فرآیند  در  و  كردند 

رفتند، نه تنها قومیت، زبان و مذهب، بلکه توسعه اقتصادی، پایداری، طرح كلی جغرافیایی، سیستم می

باید كمیته یا كمیسیونی را ها را در نظر گرفته ونقل و همه اینارتباطی و حمل اند. مجلس مؤسسان 

ه فدرال  ایالت  یک  ایجاد  كند.  بررسی  را  موارد  این  همه  كه  دهد  ساده تشکیل  كار  نیست. رگز  ای 

 همیشه پیچیده است. 

كنید چه مدلی با س: شما گفتید كه چندین مدل از فدرالیسم در سرتاسر جهان وجود دارد. فکر می

 رود؟ب پیش میكشورهای ناهمگون مانند نیپال خو

 پروفسور واتس:  

ها نگاه كنید و  توانید فقط به مدل كنم این است كه شما نمیاولین چیزی كه من هرگز تاكید نمی

انتخاب می انتخاب مثل این كه در یک مغازه، یک مدل را  كنید، مدل فدرال را نیز به همان آسانی 

توانید انجام  كنید، زیرا هر كشور تركیب منحصر به فرد و شرایط خاص خود را دارد. اما كاری كه می
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های دیگر نگاه كنید و ببینید چه تمهیداتی در آنجا جواب داده است و دهید این است كه به فدراسیون

 چه ترتیباتی جواب نداده است.

توان آنها را مرتب  به عنوان مثال، اجازه دهید برای شما مثالی از انواع چیزهایی ارائه كنم كه می

كرد، جدا از طراحی واحدها، نه فقط قومیت، بلکه توسعه اقتصادی و همه چیز مانند اختیارات دولت  

حوزه و  می فدرال  نظر  در  را  انتخابیه  اگر  های  است.  متمركز  نسبتا  یک حکومت  دارای  مالزی  گیرد. 

هزینه مركزی  مجموع  دولت  بگیرید،  نظر  در  را  مالزیا  ایالتی  و  فدرال  دولت  این   83های  از  درصد 

 شود. ها انجام میدرصد توسط ایالت 17گیرد و تنها ها را بر عهده می هزینه

درصد  32از سوی دیگر، اگر به سوئیس نگاه كنید، كه در انتهای دیگر قرار دارد، دولت فدرال تنها 

انجام میاز هزینه را  یا كانتون  68دهد،  های تركیبی  انجام میدرصد توسط واحدها  از  ها  شود. كانادا 

 گیرند.های مختلف همگی در این بین قرار می این نظر شبیه به سوئیس است و فدراسیون

بنابراین یکی از چیزهایی كه باید تصمیم بگیرید این است كه چه مقدار قدرت و صلاحیت و در 

های خاصی به واحدها ها یا قدرتشود و چه صلاحیتهای خاصی به دولت فدرال داده می چه حوزه

 داده خواهد شد. 

كنید، باید تصمیم بگیرید كه تعداد و اندازه نسبی واحدهای چقدر  وقتی در مورد واحدها صحبت می

میلیون   7، سوئیس، با جمعیتی تنها 50واحد دارد. ایالات متحده  86باید باشد. فدراسیون روسیه اكنون 

  6واحد دارد. از سوی دیگر بلژیک تنها    27واحد یا كانتون است. هند    26نفر، كوچکتر از نیپال، دارای  

 واحد عضو دارد. 

بنابراین، یکی از چیزهایی كه باید تصمیم بگیرید این است كه آیا شما باید تعداد زیادی واحدهای 

واحد( داشته باشید، یا فقط باید چند واحد داشته باشید؟ توصیه من این است   26ایالتی مانند سوئیس، )

آنها خیلی كم است، معمولًا خیلی   نکنید، زیرا در جاهایی كه تعداد  را خیلی كم  ایالتی  كه واحدهای 

های فروپاشیده را ببینید، كنند. فدراسیونشوند زیرا بیش از حد با یکدیگر رقابت میها میدچار سختی

پاكستان، دو واحد داشت یعنی شرق و غرب پاكستان و همچنین چکسلواكی، دو واحد، صربستان و  

فدراسیون واحد.  دو  نگرو،  شمامونته  بنابراین  هستند.  ناپایدار  معمولًا  واحدی  چهار  یا  سه  دو،    های 
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می شما  اما  بسازید.  واحد  شش  از  حداقل  و   26تا    6توانید  وسیع  محدوده  این،  باشید.  داشته  واحد 

 دهد. های زیادی را در اختیار شما میگزینه 

توانید یک سیستم ریاست همچنین از نظر نهادهای مركزی و نهادهای حکومت مشترک، شما می

های آمریکای لاتین مانند برزیل، آرژانتین، جمهوری یا تفکیک قوا داشته باشید كه در اكثر فدراسیون

توانید یک سیستم پارلمانی همراه با یک سیستم فدرال  مکزیک و البته ایالات متحده وجود دارد یا می

 های اروپایی مانند اسپانیا، آلمان و غیره.داشته باشید، مانند كانادا، استرالیا یا اكثر فدراسیون

ها اتاق دومی )مجلس سنا( دارند كه نشان دهنده تنوع در یک كشور است. تقریباً همه فدراسیون

شود كه واحدهای بزرگتر بر دیگران غالب باشند. اتاق اول بر اساس جمعیت است، اما این باعث می 

ها یا نماینده برابر یا نماینده وزنی در اتاق دوم دارند. اما اختیارات اتاق دوم و  بنابراین اكثر فدراسیون

  -ها به طور مساوی نماینده داشته باشند و چه اختیاراتی داشته باشند  كه آیا ایالتاین   –روش انتصاب  

 از فدراسیونی تا فدراسیون دیگر متفاوت است.  

فدراسیون دولتاكثر  بین  اختلافات  داوری  برای  قضایی  سیستم  دارای  آن ها  بین  داوری  و  ها ها 

فدراسیون از  برخی  اما  میهستند.  رسیدگی  قوانین  به همه  كه  دارند  عالی  دادگاه  یک  برخی ها  كند. 

هایی از این قبیل دیگر دارای یک دادگاه قانون اساسی تخصصی هستند. آلمان، بلژیک و اسپانیا نمونه

 هستند. 

كند كه هر دو سطح دولت در اصلاح قانون اساسی رویه اصلاح یا تعدیل قانون اساسی ایجاب می

فدراسیون از  برخی  در  اما  باشند.  داشته  منطقهمشاركت  واحدهای  مقننه،  قوه  توسط  كار  این  و ها  ای 

 شود.شود. در برخی دیگر با رفراندوم انجام میپارلمان فدرال انجام می

اند اند، در مقایسه با كشورهای همگن و فدرال، نتوانستهس: كشورهای ناهمگونی كه فدرال شده

 گویید؟ موفق شوند چه می

 پروفسور واتس:  

توان گرفت این است كه در جایی  های دیگر میهایی كه از نگاه كردن به فدراسیونیکی از درس 

اما برخی دیگر از كشورهای   .كه جمعیت دو قطبی دارید یا جایی كه تنها دو واحد دارید، ناپایدار است
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بوده موفق  نسبتاً  قومیتی  ایالات  چند  و  سوئیس  كانادا،  مانند  كشورهایی  كه  باشید  داشته  یاد  به  اند. 

ها برای اولین بار به فدراسیون تبدیل متحده اكنون بسیار مرفه هستند. اما فراموش نکنید زمانی كه آن

ها برای اولین  شدند، چندان رونق نداشتند. اگر به كشور من یا ایالات متحده نگاه كنید، زمانی كه آن

ای بودند. زمانی كه كانادا تبدیل به  ها كشورهای كاملاً عقب مانده بار به فدراسیون تبدیل شدند، آن 

یک فدراسیون شد، هیچ راه آهنی در كانادا وجود نداشت و كشوری توسعه نیافته بود. اما در طول یک 

قرن و نیم توسعه یافته و اكنون رونق یافته است. پس مهم این است كه بگوییم فدرال بودن باعث  

 شود كه یک كشور شکوفا شود. می

گویم هیچ مشکلی وجود ندارد. هر فدراسیونی مشکلات خودش را دارد. اما نکته مهم این  من نمی

است كه این مشکلات كمتر است از آنچه در یک سیستم واحد بسیط وجود دارد. به یاد داشته باشید  

بنابراین   را پذیرفت زیرا مشکلاتی در سیستم واحد بسیط وجود داشت.  كه كانادا یک سیستم فدرال 

به آن می نکته اما  ای كه من  نگاه نکنید.  از منظر رفاه  به فدرالیسم فقط  اكنون  این است كه  پردازم 

برد، اما  مشکلاتی در كانادا، آمریکا و هند وجود دارد. فدرالیسم مشکلات را به طور كامل از بین نمی

 ممکن است مشکلات را كمتر كند نسبت به آنچه كه در كشور غیر فدرال وجود دارد. 

یا تجزیه در سیستمدر واقع، جدایی به سیستمها  بوده  های بسیط واحد نسبت  بیشتر  های فدرال 

ها فرصت دارند تا در امور خود نظر و نقش داشته باشند. اما در های فدرال، گروهاست، زیرا در سیستم

هستند.  تجزیه  مستعد  بیشتر  كشورها  این  ندارد،  وجود  فرصت  این  چون  متمركز،  بسیط  كشورهای 

كشورها برای مقابله با مشکلات خود، فدرالیسم را پذیرفته اند. نیپال مشکلات را از بین نخواهد برد، 

 اما ممکن است مشکلات كمتری داشته باشید نسبت به آنچه در غیر فدرال داشته باشید.

در مورد جدایی كوزوو چطور؟ این مشکل صربستان واحد بسیط است. جدایی كوزوو به این دلیل 

 ها و احساسات متفاوت مردم كوزوو كنار بیاید. تواند با دیدگاهاست كه ساختار واحد نمی

همه   فدرال،  سیستم  یک  اتخاذ  با  كنید  فکر  كه  است  انتظار  حد  از  بیش  و  خطرناک  بسیار  اما 

را حل می نوش مشکلات  فدرالیسم یک  گفتم  فدرالیسم حذف كنید. همانطور كه  نیست. وظیفه  دارو 

 ها را ممکن گردانید.كنید مدیریت آنمشکلات نیست، بلکه شما سعی می
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كه آیا  بگذارید یک تصویر برای شما ارائه كنم. من اخیراً به سریلانکا رفته بودم، آنها در مورد این 

می صحبت  خیر  یا  است  مناسب  سریلانکا  برای  فدرال  سیستم  مییک  برخی  خوب، كردند.  گفتند: 

جداییمی مانندجنبش  است  داشته  وجود  هم  فدرال  كانادای  در  حتی  مشکلاتی  كه  در دانید  طلبی 

 ک. یكب

طلبانه داشتیم. اما اكنون سریلانکا و كانادا را با هم  گفتم بله درست است. ما یک جنبش جدایی

ک در  یطلبی كبسال از عمر كانادا چند نفر به دلیل جدایی  140كنید در طول  كنیم. فکر میمقایسه می 

 دانید چند تا؟اند؟ میكانادا كشته شده

 دانیم. چند تا؟س: با عرض پوزش، ما نمی

دلیل  به  نفر  چند  بسیط،  واحد  سریلانکای  در  بگویید  من  به  اما  نفر.  یک  واتس:  پروفسور 

تامیلجدایی شدهطلبی  كشته  عملکرد    70000اند؟  ها  نحوه  مورد  در  كه  است  چیزی  این  نفر. 

 های مختلف وجود دارد. سیستم
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 تاریخ، تعریف و اصول ویژه فدرالیسم

 مختصری از تاریخ فدرالیسم:

شود كه ایالات متحده آمریکا با تصویب و انفاذ قانون كه در بیشتر اوقات، چنین پنداشته میبا این

تر از  اولین نظام فدرالی نوین است، ولی بر عکس، تاریخ فدرالیسم بسیار پرپیشینه  1787اساسی فدرال  

 این است.

  3200اسرائیل، قبل از  باستانی بنیدهد كه اولین نظام فدرالی بین قبایل  اسناد تاریخی نشان می

پیشینه  نگاه  از  این نمونه  ایجاد شده است. مشابه  پیمانسال  تاریخ،  قبایل گی در  بین  های كنفدرالی 

ها و اتحادهای اولیه بین پیمانها  در گذشتهبدوی و ساكنان اصلی در آمریکای شمالی است. همچنین  

و آسیای صغیر، بدان جهت طراحی    -شودكه امروز به نام یونان شناخته می-شهرهای هیلینی  -دولت

های دموكراتیک سوسیالیستی )به مفهوم كمون جوامع قبایلی( را در زیر یک كتله كه نظام   ه استشد

ایجاد   ترقوی  د نیروی دفاعیها تقویت شود و بتوانند برای دفاع از خوواحد جمع كند تا تجارت بین آن

كنند. همچنین جمهوری روم تدابیری را اتخاذ كرد بر اساس عدم تقارن كه به موجب آن روم به یک 

 ند.متحد شدتر دیگر به عنوان شریک در نظام فدرالی، با آن قوت فدرالی تبدیل شد و شهرهای ضعیف

و   ایتالیا  نام شمال  به  امروز  كه  مناطقی  در  بود  شاهد  را  نیز شهرهای خودگردانی  قرون وسطی 

های سویس نیز به منظور اهداف تجارتی و دفاعی، روابط بین شود. همچنین كانتونآلمان شناخته می

 1291های ضعیف كنفدرالی ایجاد كردند و این سیستم كنفدرالی كه در سال  خود را به صورت اتحادیه 

های سرزمین  16ادامه یافت. در اواخر قرن    1847ها تا سال  رغم برخی از گسستایجاد شده بود، علی

پست/هلند، در هنگام انقلاب بر ضد اسپانیا، نظام كنفدرالی مستقلی را تأسیس كرد. نظام كنفدرالی در 
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( كه در  Reformationهر یک از سویس و اراضی پست/هلند، تحت تأثیر حركت اصلاحات دینی )

 آن زمان بر شدت اختلافات و انشعابات داخلی افزود، قرار گرفت. 

نوشته اولین  ظهور  شاهد  دوره  تلاش همین  و  فدرالیسم  نظریه  زمینه  در  پردازان ها  نظریه  های 

چندین   همچنین  بود.  مقدس  روم  امپراطوری  برای  مدرن  و  جدید  بندی  صورت  ایجاد  برای  آلمان 

از   ناشی  فدرالی  ترتیبات  مبنای  بر  نیوانگلند  در  مخصوصا  و  شمالی  آمریکای  در  بریتانیایی  شهرک 

 حركت اصلاحات دینی پروتستانت تأسیس گردید.

تأسیس كردند   1781در اثر انقلاب آمریکا، ایالات تازه استقلال یافته، نظام كنفدرالی را در سال  

این نظام در    1787ولی نواقص موجود در این نظام، موجب شد كه بعد از كنفرانس فیلادلفیا در سال  

 به اولین نظام فدرالی نوین تبدیل شود.   1789سال 

به نظام    1848همچنین سویس نیز بعد از یک جنگ كوتاه داخلی، نظام كنفدرالی خود را در سال  

ایجاد شد و در سال    1867فدرالی تغییر داد و كانادا هم سومین كشور فدرالی مدرن بود كه در سال  

آلمان كه در سال    1871 یافت و ولایات جنوبی    1867نظام فدرالی شمال  بود وسعت  تأسیس شده 

به یک كشور كاملا فدرالی تبدیل    1901آلمان نیز به آن پیوست و بعد از مدت كمی استرالیا در سال  

 شد. 

به    20  و اوایل قرن   19های آمریکای لاتین نیز در اواخر قرن  ها برخی از جمهوریعلاوه بر آن 

 ریزی كردند.های فدرالی را پایهتقلید از فدرالی شدن ایالات متحده آمریکا، نظام 

علاوه بر اشکال دیگر فدرالی برای متحد ساختن جوامع متنوع نژادی   20اروپا در نیمه دوم قرن  

 های فدرالی بود. سابقه نظامدر اروپا و در مناطق مستعمرات سابق، شاهد گسترش بی

ها موفق  های فدرالی و شبه فدرالی زیادی ایجاد شدند كه البته همه آننظام  20در نیمه دوم قرن  

 ها با مشکلات مواجه شدند:اند و برخی از آننبوده 

(،  1950(، هند )1949(، اندونزی )1948(، برمه )1945در قاره آسیا به عنوان مثال: هند و چین ).  1

 (. 1963( و سپس مالیزیا )1957و   1948(، ملایو )1956پاكستان )

 (. 1971) در خاورمیانه به عنوان مثال: امارات متحده عربی. 2
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مثال: .  3 عنوان  به  آفریقا  )  در  )1951لیبی  اتیوپی   ،)1952( نیاسالاند  و  رودزیا  نیجریه 1953(،   ،)

 (. 1978(، جزایر كومور یا قمر )1961(، كامرون )1960(، كنگو )1959(، مالی )1954)

 (. 1958در منطقه بحر كارائیب به عنوان مثال: جزایر هند غربی ). 4

نظام.  5 شرقی،  و  میانه  اروپای  در  فدرالیهمچنین  شدند،  های  بازتأسیس  یا  و  تأسیس  كه  ای 

 (. 1970( و چکسلواكیا )1949(، آلمان ) 1946(، یوگسلاویا )1945عبارت بودند از: اتریش )

6  .( برازیل  جنوبی،  آمریکای  در  )1946همچنین  ونزوئلا   ،)1947( آرژانتین  و  قوانین  1949(   )

 اساسی جدیدی را تصویب كردند. 

بین   مدت  دهه    1960در خلال  اواخر  درمان    80و  یک  فدرالی،  نظام  گردید كه  روشن  میلادی 

می برخی  كه  آنچنان  نیست،  هم  از  جادویی  بسیاری  فدرالینظامپنداشتند.  جنگ  های  از  بعد  كه  ای 

ها به تعلیق در آمدند و یا به  هایی مواجه شدند و برخی از آن جهانی دوم تأسیس شده بودند با دشواری

های فدرالی یا اشکال معینی از  حلدهد كه راه طور نهایی كنار گذاشته شدند. این تجربیات نشان می

ها هم برخوردار باشند، در سازگاری با شرایط معین، دچار فدرالیسم هرچند از بهترین اهداف و انگیزه 

 ها نیز هستند.ها و چالشمحدودیت

دهه   در خلال  این تحولات،  فزاینده   90با همه  توجه  راه قرن گذشته،  به  فدرالی  ای  حل سیاسی 

به فدرالی كامل تبدیل شد. آفریقای    1993پدید آمد. بلژیک قانون اساسی خود را تغییر داد و در سال  

سال   در  بسیط   1996جنوبی  و  فدرالی  عناصر  از  مختلطی  نظام  با  كرد  تعدیل  را  خود  اساسی  قانون 

موقت   اساسی  قانون  در  كه  شدن    1994تکساخت  نافذ  از  بعد  اسپانیا  همچنین  بود.  شده  شامل  آن 

عملا به یک نظام فدرالی تبدیل شد هرچند نام فدرالی را ندارد. همه این كشورها    1978قانون اساسی  

 به سمت انواع و الگوهای جدید فدرالی یا شبه فدرالی حركت كردند.  

پایه  سمت  به  تحول  یک  شاهد  نیز  ایتالیا  ترتیبات  همچنین  نیز  بریتانیا  بود.  فدرالی  نظام  گذاری 

 ها به هر یک از اسکاتلند و ایرلند و منطقه ویلز. جدیدی را اتخاذ نمود به منظور تفویض صلاحیت

در آنچه امروز به    ستیفدرالی  اندیشههمچنین پیشرفت زیادی صورت گرفت در افزایش اهتمام به  

 شود. نام اتحادیه اروپا شناخته می



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   192

میان   در  نگاران،  روزنامه  از  برخی  حتی  و  بزرگ  اندیشمندان  سیاسی،  رهبران  از  بسیاری  امروزه 

 نگرند. های سیاسی، به فدرالیسم به عنوان یک قالب سیاسی مثبت و آزاد میاشکال مختلف نظام 

 دلایل اهمیت سیستم فدرالی در دنیای معاصر:

به   به عنوان یک شکل منسوخ و كهنه از اشکال حکومت مربوط  بعید است كه فدرالیسم  بسیار 

سال اخیر، شمار    15  خلال  قرن نوزدهم و غیر مرتبط به دنیای مدرن پنداشته شود، زیرا در حقیقت در

رو   دانند،یک مفهوم كهنه میشکل گرفت،    19كه در خلال قرن    را  ملت  -اشخاصی كه مفهوم دولت

های رایج حکومتداری اكنون در آستانه به افزایش است. ناظران بر این باور هستند كه ما در مورد شیوه 

دولت دنیای  از  داریم  قرار  انتقال  و  تحول  دارای  -یک  دولت  دنیای  به  حاكمیت،  دارای  واحد  ملت 

ضعیف افزایشحاكمیت  روبه  روابط  با  اما  دولتهای  دولت  با  تر  یک    عضو  قالب  در  قانون فدرالی 

 اساسی. 

نظام فدرالی وجود دارد كه در   25كشور دارای حاكمیت سیاسی در جهان،  180هم اكنون در میان 

شود و اتحادیه اروپا یک  ایالت شامل می   480از جمعیت كره زمین را در قالب    %40حدود دو میلیارد یا  

ها و كشورهای  های فدرالی منفرد و اتحادیه های زیاد دیگری كه نظام مثال روشنی است از میان نمونه 

 مختلطی  تركیب  یک  قالب  در  و  -خودشان  تعبیر  به   –های خود را در یک واحد یگانه  متحد، حاكمیت

 كنند. از عناصر فدرالی و كنفدرالی تجمیع یا ادغام می 

اشکال  قالب  در  كشورها  بین  حاكمیت  ادغام  و  تجمیع  بر  مبنی  المللی  بین  رویکرد  این  برای 

 مختلف فدرالی، دلایل زیادی وجود دارد:

اول: تحولات نوین در حمل و نقل، ارتباطات اجتماعی، تکنولوژی و سازماندهی صنعتی، موجب 

های كوچک های سیاسی بزرگ از یکسو و سازماناین فشار شده كه باید دنیا به سمت ایجاد سازمان

 از سوی دیگر به طور همزمان حركت كند. 

سازمان به سمت  بزرگحركت  سیاسی  بخش  های  بین  در  امروزین  مشترک  اهداف  از  ناشی  تر، 

 بزرگی از جوامع غربی و غیر غربی است. این اهداف مشترک عبارتند از:
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عرصه   در  نفوذ  توسعه  اجتماعی،  عدالت  زندگی،  استانداردهای  مستمر  ارتقای  پیشرفت،  به  »میل 

ای كه تکنولوژی بین كشورها در سطح جهانی در دوره  المللی و آگاهی فزاینده از وابستگی متقابلبین

 تواند فرصتی را هم برای نابودی جمعی و هم برای بازسازی جمعی به طور یکسان فراهم كند.«می

 تر و خودمختار ناشی است از:  اما تمایل به واحدهای سیاسی كوچک

پاسخ  به  بیشتر دولتمیل  پیوندهای گویی  اظهار  ابراز و  امکان  به فرد شهروند و فراهم كردن  ها 

های تاریخی  های انسانی مانند پیوندهای زبانی و فرهنگی، پیوندهای مذهبی، سنتاولیه در قالب گروه

رویه برای  و  آن  اشتیاق  و  گروه  یک  هویت  احساس  برای  را  مشخصی  تهداب  كه  اجتماعی  های 

 كند. گیری درباره سرنوشت خود فراهم میتصمیم

بینند  ها میای از ملتهای مختلف جهان، تعداد فزایندهبا توجه به این فشارهای دوگانه در بخش

كه شامل یک دولت مشترک است برای اهداف كلی خاص، با    -كه شکلی از اشکال مختلف فدرالیسم

تشکیل واحدهای  آنداشتن خودمختاری  تمایز سرزمینی  منظور حفظ  به  آنان   -هادهنده حکومت  به 

در جهان معاصر را    خود   ترین ساختار نهادی، واقعیت چند ملیتیدهد كه با بهترین و مناسباجازه می

 انعکاس دهند. 

دوم: این دلیل پیوند نزدیکی با دلیل قبلی دارد. این دلیل عبارت از این درک است كه اقتصاد به 

فزاینده استطور  پیدا كرده  ماهیت جهانی  رو  ای  از همین  و    و  و سیاسی  اقتصادی  نیروی  نوع  یک 

محلی و  المللی  بین  فزاینده  دولتفشارهای  اصل  كه  آورده  پدید  را  و -ای  ضعیف  را  كلاسیک  ملت 

ترین روستاها ترین و دورافتادهگرایی در میان كوچکارتباطات جهانی و مصرف كمرنگ ساخته است. 

در   در نقاط مختلف جهان، تمایلاتی را برای دسترسی به بازار جهانی كالا و خدمات ایجاد كرده است. 

خواهند به طور  اند كه می های مردم خود مواجه شده ای با این خواسته ها به طور فزاینده نتیجه، دولت

هم و  باشند  جهانی  كننده  مصرف  هم  محلی.   همزمان  »جهانی شهروند  را  روند  این  كورشین  -تام 

 محلی شدن« نامید. 

تواند بسیاری از مزایایی را  ملت به دلیل توسعه اقتصاد بازار جهانی، دیگر نمی-ساختار كهن دولت

ها ارزش قائل هستند، فراهم نماید مانند استانداردهای بالاتر زندگی و تضمین كه شهروندان برای آن

امنیت شغلی.  یا  دولت كار  ساختار  در  تحقق شده -خودكفایی  قابل  غیر  و  نیافتنی  دست  اكنون  ملت 
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در واقع، افراد كنترل كمتری  ملت جذابیت كمتری دارد. در این ساختار-است و حاكمیت شکلی دولت

ملت، از شهروند به عنوان  -گذارد. از سوی دیگر اصل دولتها تأثیر می بر تصمیماتی دارند كه بر آن 

نوعی از كنترل مستقیم دموكراتیک   زمینه  تواندفرد بسیار فاصله گرفته است به طوری كه دیگر نمی

های محدود شهروندان خود پاسخ  ها و انتخابشهروندان را فراهم كند و به روشنی به نگرانی  توسط

ای را بین تواند در این چارچوب و از طریق سطوح مختلف تعامل دولت، راه میانه دهد. اما فدرالیسم می

 د.تمایلات مختلف محلی و جهانی شهروندان ارائه كن

اقتصادی و  اجتماعی  شرایط  بازار،  اقتصاد  گسترش  ایده  سوم:  از  كه  است  كرده  ایجاد  را  ای 

می حمایت  ماهیت   كند. فدرالیسم  به  اذعان  قراردادی؛  روابط  بر  تاكید  بر:  است  مشتمل  شرایط  این 

تجارت خودمختاری  بازار؛  اقتصاد  به غیرمتمركز  كه  بازارهایی  كننده؛  مصرف  حقوق  از  آگاهی  و  گرا 

می توسعه  تعدد  و  كثرت  مبنای  بر  قانون جای همگونی،  مقامات  بین  تحرک  بر  تأكید  و  یابد،  گذاری 

طور نیست كه لازم باشد مردم برای این كه از رقابت و همکاری همزمان و فهمیدن این نکته كه این

باشند باید دوست داشته  را  ببرند، حتما همدیگر  نفع  دارای یک دولت    همدیگر   باشند،و یک ملت و 

 شود.ملت چنین القا می -چنان كه در ساختار دولت

سازماندهی   مورد  در  را  افزایشی  به  رو  و  جدید  فدرالی  الگوهای  تکنولوژی،  در  تغییرات  چهارم: 

های متقابل  كه شامل یک سلسله مراتب مسطح و غیرمتمركزی است كه شبکه  كندصنعتی ایجاد می

می بر  در  را  مثبتغیرمتمركز  گیری  موضع  به  نتیجه  در  وضعیت  این  سازماندهی  گیرد.  قبال  در  تر 

 شود.سیاسی غیر متمركز منجر می

معطوف شده است. تبعیت    "تبعیت "پنجم: توجه عمومی بیشتر، به ویژه در اروپا، به سمت اصل  

ها فقط باید آن وظایفی را به عهده بگیرد كه تحقق آن  "عالی"این ایده است كه یک نهاد سیاسی  

اما این مفهوم دارای مشکلاتی است و ترجمه آن   تر امکان پذیر نیست.توسط نهادهای سیاسی پایین

به زبان و اصطلاحات حقوقی مشکل است. چون به وضوح دلالت بر یک ماهیت سلسله مراتبی دارد  

كه معنای ضمنی آن این است كه تصمیم در نهایت در اختیار نهاد »بالاتر« است. در عین حال نیروی  

نامتمركزسازی كه در اصل تبعیت نهفته است، به »فدرالیسم مدیریت شده به نفع شهروند «  محركه 

 توجه بیشتر و گسترده تر ایجاد كرده است.
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پذیری سیستم انعطاف  دیگر هم  است. عامل مهم  متغیر  با شرایط  مواجهه  در  فدرال  های سنتی 

( متحده  ایالات  اساسی  )1789قانون  سوئیس  و   )1848( كانادا   ،)1867( استرالیا  و  از 1901(   )

رغم مشکلاتی كه طی سه دهه اخیر با آن مواجه ترین قوانین اساسی در جهان هستند. علیطولانی

آلمان، كه یک سیستم فدرال دیگر است، درجه  بوده  بر  این چهار فدراسیون، علاوه  این حال،  با  اند، 

اند و به همین جهت این كشورها امروز رتبه پذیری و سازگاری با شرایط را نشان داده بلندی از انعطاف

المللی از نظر جذاب جاها  خواهند در آنترین كشورهایی كه مردم میبالایی دارند در رتبه بندی بین 

 زندگی كنند. 

امروزه بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ، در سطح   یسم و نظام فدرالیبه این دلایل، ایده فدرال

المللی محبوب شده است. این بدان معناست كه سیاستمدارانی كه تصمیم بر دولت سازی دارند،  بین 

نادیده   ،بینندهای فدرالی میحلها در مناطق دیگر، در راهباید مراقب باشند كه مزایایی را كه بسیاری

 نگیرند و مردود نشمارند.

های متمایز محبوبیت فعلی فدرالیسم در جهان، كاربردی بودن آن است از جهت یکی از ویژگی

در   تمركز  عدم  و  تمركز  درجه  است.  گرفته  خود  به  مختلفی  اشکال  فدرال،  ایده  تطبیق  كه  این 

گذاری  ها و نهادهای فدرال قانون های فدرالی كاملا متفاوت است، همچنان كه ترتیبات مالی آننظام

و اجرایی آن و ترتیبات نهادی برای تسهیل روابط درون حکومتی و ترتیبات قضایی برای داوری در 

 منازعات داخلی و مراحل تعدیل قانون اساسی، كاملا متفاوت و متنوع است. 

های قابل توجه كه اخیرا اتفاق افتاده، پذیرش فزاینده درجه معینی از از جمله تحولات و نوآوری

تقارن در روابط یا سازمان  عدم  نمونهبین واحدهای عضو و دولت فدراسیون  های های فراملی است. 

 عملی عبارتند از: بلژیک، مالزی، روسیه، اسپانیا و اتحادیه اروپا پس از توافق ماستریخت. 

های های فدرالی اكنون به واحدهای تشکیل دهنده نظامتحول دیگر هم این است كه خود نظام

سازمان یا  فدرال  شدهبزرگتر  تبدیل  فراملی  و های  فدرال  بلژیک  فدرال،  آلمان  حضور  آن  مثال  اند. 

اتریش فدرال در داخل یک سازمان بزرگتر به نام اتحادیه اروپا است. همچنین لازم به ذكر است كه  

سه كشور عضو توافقنامه تجارت آزاد با آمریکای شمالی )نافتا( یعنی كانادا، ایالات متحده و مکزیک  

خود هر كدام یک فدراسیون هستند. بنابراین، یک گرایش نو به سمت داشتن سه یا حتی چهار سطح 
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سازمان از  سطح(  دو  فقط  انگیزه )نه  پوشش  آن  از  هدف  كه  است  ظهور  حال  در  فدرال  های  دهی 

منطقه ملی،  انتخابفراملی،  حداكثر  به  دستیابی  منظور  به  محلی  و  شهروندان ای  برای  ممکن  های 

 است. 

 تعریف اصطلاحات:

در مورد تعریف فدرالیسم مناقشات و مباحث زیاد آكادمیک جریان داشته است. به خاطر توضیح 

و   های سیاسی فدرال«توانیم سه اصطلاح را به صورت جداگانه تعریف كنیم: »فدرالیسم«، »نظاممی

 »اتحادهای فدرالی«. 

 فدرالیسم: .1

تا توصیفی و به تشویق یک سیستم حکومتی چند  فدرالیسم اساساً یک اصطلاح هنجاری است 

است:   عنصر  دو  شامل  كه  دارد  اشاره  و  .  1لایه  مشترک  منطقه .  2حکومت  این   ای.خودمختاری 

های متمایز بنا نهاده  اصطلاح بر ارزش و اعتبار فرضی تركیب وحدت و كثرت و جذب و حفظ هویت

و   تمركز  عدم  و  تحکیم وحدت  اصطلاح هنجاری،  یک  عنوان  به  فدرالیسم  اصلی  گوهر  است.  شده 

 حفاظت از هردو به طور همزمان است. 

 های سیاسی فدرال و اتحادهای فدرالی:. نظام3و  2

نظام از  خاصی  اشکال  برای  كه  هستند  توصیفی  اصطلاحات  دو،  برده این  كار  به  سیاسی  های 

»نظام شوند. می سیستماصطلاح  یا  نظامها  از  وسیعی  دسته  به  فدرال«  سیاسی  سیاسی  های  های 

داری مشترک از  شامل عناصر حکومت  شود كه در آن، دو )یا چند( سطح دولت وجود دارد واطلاق می

شود و  دهنده فدرال میها در واحدهای تشکیلای دولتطریق نهادهای مشترک و خودمختاری منطقه

 ساخت است. های یونیتار یا بسیط و تک مركزی واحد در سیستم  قدرتكاملا بر خلاف نظام مبتنی بر  

غیر تک اشکال  از  وسیعی  شامل طیف  گسترده،  دسته  بر:  این  مشتمل  است  شبه نظام"ساخت  های 

  و فراتر از آن.  "هاكنفدرال" و  "های فدرالینظام" و "فدرال

ها، های قابل تعریف مشخص كرده است: اتحادیهدانیل الازار در واقع موارد زیر را به عنوان گروه 

اساسی، سیستماتحادیه قانون  بر  مبتنی  غیرمتمركز  فدرال، سیستمهای  فدرالیسم  های  كنفدرال،  های 
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های عملکردی  نامتقارن، دولت مشترک و همبسته، حاكمیت مشترک، اتحاد غیر رسمی/لیگ، و قدرت

 مشترک.

های شماره  ذیل مراجعه كنید. جدول  1برای تعریف هر یک از این اصطلاحات به جدول شماره   

كنند. علاوه های فدرالی را فهرست میها و اشکال مختلف نظامهای معاصر مدلنمونه 6و   5، 4، 3، 2

های فدرال نیز ممکن است مشتمل بر  بندی كلی سیستمهای سیاسی خارج از طبقهبر آن، سایر نظام 

سازان، برای ترتیبات سیاسی قابل دستیابی، برخی از ترتیبات فدرالی باشند، زیرا رهبران سیاسی و ملت

چنین  كنند.گرایانه برخورد میبه ملاحظات خالص نظری كمتر متعهد هستند و بیشتر به صورت عمل

می همچنین  مدلملاحظاتی  به  در  تواند  كه  شود  منجر  اروپا  اتحادیه  مانند  بدیع  و  تركیبی  های 

ویژگیسال از  برخی  اخیر  ترتیبات های  یک  اساس  در  اگرچه  است،  گرفته  به خود  را  فدرالیسم  های 

 .كنفدراسیونی خالص بود
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 های سیاسی فدرال (: دامنه و قلمرو سیستم1جدول شماره )

نهادهای حکومتی مركب هستند كه در آن واحدهای تشکیل دهنـده،  (Unionsها )اتحادیه

یکپارچگی خود را عمدتاً یـا منحصـراً از طریـق نهادهـای حـاكمیتی 

كننـد و نـه از طریـق سـاختارهای عمومی واحد و مشترک حفـظ می

مثال آن نیوزلند و لبنان است و بلژیک نیـز قبـل از   حکومتی دوگانه.

 به سمت فدرالیسم حركت كند. 1993اینکه در سال 

ــر اتحادیــه های غیرمتمركــز مبتنــی ب

 قانون اساسی

 Constitutionally 

Decentralized Unions 

  

ها به صورت اساسی از جهـت شـکل، متمركـز هسـتند و این اتحادیه

اختیار نهایی مربوط به حکومت مركزی است ولـی واحـدهای فرعـی 

د كـه مـورد حمایـت قـانون اساسـی نحکومتی را نیز ضمیمه خود دار

هـای آن را در باشند. مثالهستند و دارای خودمختاری عملکردی می

 ( ببینید.5جدول شماره )

 ها(اتحادهــای فــدرالی )فدراســیون

Federations 

واحـدهای   -1  نهادهای حکومتی مركب هستند مشتمل بـر دو لایـه:

حکومت عمومی نیرومند. هر كدام از ایـن دو  -2  فدرال  نیرومند عضو

هایی هستند كه ملت از طریـق قـانون لایه حکومتی دارای صلاحیت

ها از طریـق اعمـال ها واگذار كرده است و هر كدام آناساسی به آن

های قانونگــذاری و اداری و مالیــاتی، دارای صــلاحیت در صــلاحیت

هـا بـه طـور تعامل مستقیم با شهروندان هستند. همچنین همگی آن

اتحـاد   25شوند. هـم اكنـون  مستقیم از سوی شهروندان انتخاب می

فدرالی در جهان وجود دارند كه معیارهای بنیـادی نظـام فـدرالی بـر 

رغم این كه قوانین اساسی جنوب آفریقـا ها انطباق دارد. البته علیآن

انـد. نگـاه كنیـد بـه و اسپانیا رسما این نام )فدرال( را اسـتفاده نکرده

 (.2های بیان شده در جدول شماره )مثال

ــدرالی  ــای كنفـــــــ اتحادهـــــــ

Confederations 

ها متشکل اسـت از نهادهـای متعـددی كـه قـبلا وجـود این اتحادیه

ت مشتركی را برای اهداف مشخصی )ماننـد اكمیاند و اكنون حداشته

ت اكمیـانـد ولـی حامور خارجی، دفاع یا اهداف اقتصادی( ایجاد كرده
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های تشکیل دهنده آن است، بدین معنـا حکومت  مشترک متشکل از

های عضو اسـت و كه حکومت مشترک مركب از نمایندگان حکومت

هـای تـاریخی لذا دارای پایه انتخابی و مالی غیر مستقیم است. مثال

و ایـالات متحـده  1847تا  1291آن عبارت است از: سویس در دوره 

. در دنیای معاصر ما اتحادیه اروپا در وهله اول یک 1789تا    1776از  

های دیگر نگـاه كنیـد بـه اتحاد كنفدرالی است. برای آشنایی با مثال

 (.3جدول شماره )

 ها(های فدرالی)اتحادیهپیمان

 Federacies 

های كـوچکتر بـا دولـت ای هستند كه دولت یا دولتترتیبات سیاسی

بزرگتر به صورت نامتقارن پیوسته است. اما واحد كوچکتر با ایـن كـه 

به میزان زیادی از خود مختاری برخوردار است ولی در حکومت واحد 

بزرگتر، نقش كمتر دارد )نامتقارن(. این رابطه بین آن دو ممکن است 

هـای آن ماننـد رابطـه از طریق توافق دوجانبه انحلال پیدا كند. مثال

بورتوریکو با ایالات متحده آمریکا و كشمیر با هند است. نگاه كنید به 

 های بیشتر.( برای آشنایی با مثال4جدول شماره )

 های مشترک یا همبستهحکومت

Associated states 

 

ها( است با این تفاوت كـه های فدرالی)اتحادیهاین حالت شبیه پیمان

 جانبـه ایـن رابطـه راامکان دارد كه هر یک از واحدها به صورت یک

منحل كند بنا بر شرایطی كه از قبل در پیمان یا معاهده تأسیس مورد 

موافقه قرار گرفته است. مثال آن رابطه بین نیوزیلند و جزایـر كـوک 

 های دیگر.( برای اطلاع از مثال4است. نگاه كنید به جدول شماره )

 های دارای حاكمیت مشترکدولت

 Condominiums 

 

ای هستند كه تحت حکومـت مشـترک دو یـا چنـد واحدهای سیاسی

ها از خودمختـاری زیـاد كنند و باشندگان آندولت خارجی فعالیت می

-1278داخلی برخوردار هستند. مثال آن آندورا است كه در مدت بین 

وظایف خود را تحت حکومت مشترک فرانسه و اسـپانیا انجـام   1993

 داد.می

روابطی است بین واحدهای سازمانی سیاسـی مسـتقل بـرای اهـداف   Leagues هالیگ

مشخص كه فعالیت خود را از طریق یک دبیرخانه عمومی مشترک و 
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توانند به صورت یکجانبه از دهد و اعضا مینه یک حکومت انجام می 

 ( ببینید.6های آن را در جدول شماره )آن خارج شوند. مثال

 های عملیاتی مشترکآژانس

 Joint Functional Authorities 

كننـد تـا بـه هایی است كه دو یا چند كشور آن را تأسـیس میآژانس

صــورت مشــترک وظیفــه یــا وظــایف مشخصــی را انجــام دهنــد. از 

سـازمان صـید  -1كنیم: های متعدد آن سه مثال ذیل را ذكر میمثال

آژانـس بـین  -2(.  NAFOماهی در شـمال غـرب اقیـانوس اطلـس )

(. گـاهی ILOسازمان بین المللی كار ) -3(. IAEAالمللی انرژی اتمی )

های مـرزی را پیـدا های عملیاتی مشترک، شکل سـازمانهم آژانس

كنند ماننـد های فرعی همسایه بین خود ایجاد میكند كه حکومتمی

تجمع بین چند ولایت به منظور رشد اقتصادی كـه چهـار منطقـه در 

شود و مثـل چهـار لانـدر اتـریش و دو جمهـوری ایتالیا را شامل می

تأسیس شد   1978یوگسلاویا و ولایت/ لاندر آلمان غربی كه در سال 

و اتحاد ریدجیو بازیلیانسیس در بین ایالات كه شامل همکـاری بـین 

 سویس و آلمان و فرانسه در منطقه »بازل« است.

 

 های فدرالی معاصر(: نظام2جدول شماره )

 واحدهای عضو نام شماره

 منطقه( 5ولایت + مركز فدرالی+   23)   جمهوری آرژانتین 1

 منطقه اداری( 7ایالت+ قلمرو+ قلمرو اصلی+   6)  المنافع )كومنولث( استرالیامشترک 2

 ایالت/لاندر 9  جمهوری فدرال اتریش 3

 جامعه فرهنگی 3منطقه+  3  بلژیک 4

 دو واحد + مركز  بوسنی و هرزگوین 5

 مركز اصلی فدرال 1ایالت+  26  برزیل 6
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 های باشندگان بومیقلمرو+ سازمان 3ولایت+  10  كانادا 7

 جزیره 3  جمهوری اسلامی فدرالی قمر 8

 شهر بر اساس معاهده 2ایالت+  9  اتیوپی 9

 ولایت لاندر 16  جمهوری فدرال آلمان 10

 قلمرو فدرال 7ایالت+  28  جمهوری هند 11

 ایالت 13   مالزی 12

 مركز فدرال 1ایالت+  31  ایالات متحده مکزیک 13

 ایالت 4  ایالات متحده میکرونیزی 14

 قلمرو اصلی فدرال 1ایالت+  36  جمهوری فدرال نیجریه 15

 پایتخت فدرال 1منطقه قبایلی+  6ایالت+  4  جمهوری اسلامی پاكستان 16

 جمهوری و منطقه 89  فدراسیون روسیه 17

 جزیره 2  سنت كیتس و نیویس 18

 منطقه خودمختار در صربستان 2جمهوری+   2  نگرو )كوه سیاه(صربستان و مونتی 19

 ولایت  9  آفریقای جنوبی 20

 جامعه خودمختار 17  اسپانیا 21

 كانتون 26  اتحاد كنفدرالی سویس 22

 امارت 7  امارات متحده عربی 23

قلمـرو خودمختـار   3هم پیمـان یـا اتحادیـه+    2ایالت+    50  ایالات متحده آمریکا 24

قبیله محلـی   130اقلیم ناپیوسته یا ملحق ناشده+    3محلی+  

 تابع آمریکائیان بومی
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 جزیره 72مركز تابع متشکل از  1ایالت+ مركز فدرالی+  23  جمهوری ونزوئلا 25

 

 های كنفدرالی معاصر(: برخی از اتحادیه3جدول شماره )

 واحدهای عضو نام شماره

 كشور عضو 3  اتحاد اقتصادی البینالکس 1

 عضو ناظر  5كشور عضو+  15  گروه كارائیب )كاریکوم( 2

 كشور عضو 12   كشور دیگر( 11المنافع )روسیه و كشورهای مستقل مشترک  3

 كشور عضو 27  اتحادیه اروپا 4

 

های فدرالی( و كشورهای دارای حاكمیت  ها )پیمانمشترک، اتحادیههای  (: حکومت4جدول شماره )

 مشترک

 قدرت فدرالی نام )شکل(  شماره

 فنلاند   جزایر الاند )اتحادیه( 1

 فرانسه و اسپانیا  آندورا )حاكمیت مشترک( 2

 پرتگال  جزایر الازور )اتحادیه( 3

 هند   بوتان ) حکومت مشترک یا همبسته( 4

 نیوزیلند  جزایر كوک )حکومت مشترک یا همبسته( 5

 دانمارک   جزایر فارو )اتحادیه( 6

 دانمارک    گرینلند )اتحادیه( 7

 انگلستان  گرنیزی )اتحادیه( 8
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 انگلستان  جزیره من )اتحادیه( 9

 انگلستان  جرزی )اتحادیه( 10

 هند   جامو و كشمیر )اتحادیه( 11

 سویس   لیختنشتاین )حکومت مشترک یا همبسته( 12

 پرتگال  جزایر مادرا )اتحادیه( 13

 فرانسه   موناكو )حکومت مشترک یا همبسته( 14

 هولند   الانتیل هولندی )حکومت مشترک( 15

 نیوزیلند  جزیره نیووی )حکومت مشترک( 16

 ایالات متحده آمریکا    ماریانای شمالی )اتحادیه( 17

 ایالات متحده آمریکا    پورتوریکو )اتحادیه( 18

 ایتالیا   مارینو )حکومت مشترک یا همبسته(سان  19

 

 های سیاسی نامتمركز با ترتیبات فدرالی (: نظام5جدول شماره )

 تعداد واحدهای عضو نام شماره

 جزیره 2  آنتیگوا و باربودا 1

 ولایت 10 كامرون 2

شـهرداری+ منطقـه اداری خـاص   4منطقـه خودمختـار+    5ولایت+    22  جمهوری خلق چین 3

 1999+ منطقه اداری خاص ماكو در دسمبر "هونگ كنگ"

 نمایندگی 3اداره+  4بخش اداری+  23   كلمبیا 4

 متشکل از دو مجتمع نژادی  جزایر فیجی 5
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 منطقه 21  فرانسه 6

 منطقه 10  گانا 7

 دو منطقه خودمختار  گرجستان 8

 ولایت 27 اندونزی 9

 منطقه 22 ایتالیا 10

 منطقه 47 جاپان 11

 بخش 7ایالت و  7 میانمار/برمه 12

 منطقه 14  نامبیا 13

 ایالت شریک 11ولایت+ هولند 14

 ناحیه اصلی 19ولایت+  بابوا گینه جدید 15

 ایالت دارای دو منطقه خودمختار ماورای بحار  پرتگال 16

 ناحیه 4 جزایر سلیمان 17

 ولایت اداری فدرالی 6مناطق+  سودان 18

 ولایت 21 سوید 19

 واحد عضو 2  تانزانیا 20

بریتانیــــا و ایرلنــــد  21

 شمالی

 جزیره خودمختار 5دولت+  4

 جمهوری خودمختار كریمیه+ دو منطقه 1ولایت+  24  اوكراین 22

 اندجزایری كه مطابق قانون اساسی منطقه بندی شده وانوئاتو 23
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های سیاسی فدرالی، یک نوع نظام خاصی های فدرالی در قالب یک طیف وسیعی از نظامسیستم

د كه در آن نه واحدهای فدرال و نه واحدهای سرزمینی تشکیل دهنده فدرال، هیچ كدام  نكنرا ارائه می

هایی برخوردار است كه برگرفته از  ها از صلاحیتتابع دیگری نیست، بدین معنی كه هر كدام از آن 

ها در قلمرو قوای قانونگذاری و اجرایی و  قانون اساسی است، نه از لایه دیگر حکومت و هر یک از آن

ها به طور مستقیم از  باشند و هر یک از آن مالیاتی، از صلاحیت تعامل با شهروندان خود برخوردار می

نمونه معاصر این نوع نظام را نشان    25تعداد    2شوند. جدول شماره  سوی شهروندان خود انتخاب می

 دهد. می

 های ساختار عمومی نظام فدرالی:ویژگی

نظام وسیع  طیف  از  خاصی  شکل  كه  فدرالی  ویژگینظام  دارای  است  فدرال  سیاسی  های  های 

 ساختاری ذیل است:

های خود را به طور مستقیم بر شهروندان خود  . دو لایه )سطح( از دولت كه هر یک صلاحیت1

 كند. اعمال می

رسمی صلاحیت2 توزیع  منابع .  تخصیص  و  اساسی  قانون  مطابق  اجرایی  و  گذاری  قانون  های 

 درآمد بین این دو لایه با تضمین خودمختاری واقعی برای هر یک از آن دو.

برای بیان نظریات شان در قالب نهادهای ها  . تدابیر احتیاطی برای نمایندگان مورد اعتماد ایالت3

تصمیم گیرنده فدرال. اكثر اوقات این نمایندگی از طریق نهاد خاص مجلس دوم فدرال )مجلس سنا  

 گردد.یا نمایندگان ایالات( تأمین می 

جانبه از سوی هیچ نهادی  . قانون اساسی مکتوب با حاكمیت برتر كه تعدیل آن به صورت یک4

 امکان ندارد و تصویب تعدیل به موافقه شمار زیادی از واحدهای تشکیل دهنده فدرال نیاز دارد. 

دادگاه 5 صورت  )به  داوری  هیأت  برای .  رفراندوم(  مانند  احتیاطی  تدابیر  یا  قضایی  های 

 ها. گیری در مورد منازعات و اختلافات بین حکومتتصمیم
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میکانیزم6 دولت.  بین  همکاری  تسهیل  برای  خاص  نهادهای  و  مسئولیتها  زمینه  در  های ها 

 افتد. ها تداخل در انجام وظایف اتفاق میمشترک دولتی یا مواردی كه بین آن

 در این جا نقاط مهم دیگری نیز وجود دارد كه باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: بین شکل قانون اساسی و واقعیت عملی تفاوت آشکاری وجود دارد. عملکردهای سیاسی در 

ای كه قوانین اساسی مطابق آن تنظیم شده، تغییر  های سیاسی باعث شده كه در شیوه شماری از نظام

ایجاد شود. به عنوان مثال در كانادا و هند، قانون اساسی اصلی، شبه فدرالی است زیرا مواردی مانند  

ساخت و بسیط است.  های تکهای ویژه نظامهای دولت متمركز را در بر دارد كه از نشانه صلاحیت

نوع صلاحیت این  از  هیچگاه  كانادا  در  مقامات  نکردهولی  استفاده  را  ها  موارد  این  هم  هند  در  و  اند 

ر هر دو حالت، واقعیت رغم این كه هنوز هم در محل تطبیق قرار دارد. در نتیجه دتعدیل كردند علی

 های آنان را به فدرالی كامل نزدیک ساخته است. عینی عملی، مقامات و صلاحیت

های دیگری نیز در سویس و روسیه و بلژیک وجود دارد كه واقعیت عملی كاملا  در این مورد مثال 

چیز دیگری بوده غیر از آنچه در قانون اساسی آمده است. بنا بر این بسیار ضروری است برای این كه  

های فدرالی حاكم را به طور خاص درست درک كنیم، باید های فدرالی را به طور كلی و نظام سیستم

های عملی كشورهای فدرال را به طور همزمان باید مطالعه كنیم و این كه  قوانین اساسی و سیاست

 این دو عنصر چگونه باهم در تفاعل و تعامل هستند.

درک   دوم: برای  حاكم،  فدرالیسم  یا  فدرال  سیاسی  نظام  ساختاری  ماهیت  شناخت  كه  حالی  در 

اندازه مهم  ویژگی خاص آن ضروری است، ماهیت مسیرهای سیاسی هر یک از آن ها نیز به همان 

یکویژگی است. از  زیرا  است،  دموكراسی  به  شدید  تمایل  متضمن  فدرال  مسیرهای  مهم  سو  های 

مستلزم رضایت داوطلبانه شهروندان در واحدهای تشکیل دهنده یک فدراسیون است و از سوی دیگر  

متعدد  مراكز  وجود  معنای  به  آن  كردن  عملی  كه  اصلی  یک  عنوان  به  است  تمركززدایی  موجب 

های سیاسی باز و آشکار به  زنیگیری سیاسی است و از جهت سوم مستلزم تبادل نظر و چانهتصمیم

نشانه از  یکی  تصمیمعنوان  به  دستیابی  درست  روش  مستلزم گیریهای  همچنین  و  است  ها 

سازی است به منظور اجتناب از امکان تمركز قدرت سیاسی و كارگیری فرآیندهای نظارتی و متوازنبه
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اساسی  قانون  از  را  خود  اختیارات  دولت،  سطح  هر  كه  جهت  این  به  اساسی  قانون  مفهوم  رعایت 

 گیرد.می

باشد    (جغرافیایی) خودمختاری سرزمینی یا  ای و سرزمینی  تواند منطقهسوم: مسیرهای فدرال می

  فرهنگی( -و چند قومی )خودمختاری غیر سرزمینی یا خودمختاری ملی  ییتملچند  یا به صورت اتحاد  

دو.  یا هر  نمونه و  از سیستماگرچه  به  هایی  غیرسرزمینی  واحدهای  شامل  دارد كه  فدرال وجود  های 

اساسی می قانون  توسط  برجسته رسمیت شناخته شده  و  بلژیکی شود  اینجا جوامع  آن در  نمونه  ترین 

منطقه واحدهای  بین  اساسی  قانون  اساس  بر  قدرت  توزیع  حال،  عین  در  ولی  سرزمینی،  است  و  ای 

 های فدرال است. ترین الگو در میان سیستمرایج

نظام   از  بسیاری  اصلی  در  مجموعه  بین  مساوی  طور  به  اساسی  قانون  اختیارات  فدرال،  های 

با این حال، شایان ذكر است كه در برخی از   شود.ها تقسیم میواحدهای تشکیل دهنده این سیستم

كانادا،  سیستم مثال،  عنوان  )به  فدراسیون  دهنده  تشکیل  اصلی  اعضای  بین  روابط  در  فدرال،  های 

فدراسیون از  برخی  در  دارد.  وجود  تقارن  عدم  از  نوعی  روسیه(  و  اسپانیا  هند،  واحدهای  مالزی،  ها، 

شوند و در بسیاری تشکیل دهنده فدراسیون، به دو یا چند دسته )مثلاً مالزی و روسیه( طبقه بندی می

ها« وجود دارد كه با داشتن خودمختاری كمتر هایی به نام »مناطق یا قلمروها و سرزمینها دستهاز آن

می  متمایز  فدراسیون،  دهنده  تشکیل  اصلی  واحدهای  )جدول  از  نشان فدراسیون  2شوند.  را  هایی 

 دهد كه شامل مناطق یا سرزمین و قلمروها هستند.( می

نظام است  ممکن  شیوهچهارم:  با  فدرالی  روش های  این  از  یکی  شود.  تشکیل  متفاوت  ها های 

ایالات متحده آمریکا، سوئیس و استرالیا   اند.تركیب و انضمام واحدهایی است كه قبلا از هم جدا بوده

ارائه مینمونه را  موضوع  این  از  این های كلاسیک  در  اولیه  مراحل  در  انضمام  و  تركیب  روند  دهند. 

دهنده نمونه تشکیل  واحدهای  برای  بیشتر  استقلال  و  خودمختاری  حفظ  لزوم  بر  تاكید  به  منجر  ها 

 فدراسیون شد. 

قبلی، از اختیارات قدرت مركزی به نفع   قالب نظام سیاسی واحد  اما شیوه دوم، این است كه در 

می تنازل صورت  مناطق  و  با حفظ ایالات  بوده،  واحد  عنوان كشور  به  قبلا  كه  یعنی كشوری  گیرد. 

هایی از این الگو توسط  سپارد. نمونههای لازم را به ایالات میگراید و صلاحیتوحدت، به فدرال می
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این الگو، حداقل در مرحله اولیه،   بلژیک، آلمان )پس از رایش سوم(، نیجریه و اسپانیا ارائه شده است.

 شود.های مركزی فدرال میمعمولًا منجر به تأكید نسبتاً بیشتر بر قدرت

روند   های اصلی این الگو هستند. الگوی سوم تركیبی از این دو مسیر است و كانادا و هند نمونه

تشکیل فدراسیون كانادا شامل عبور از قدرت مركزی بود یعنی آنچه قبلا یک ولایت واحد بود به نام  

جدید )انتاریو و كبک( شد و دو مستعمره قبلاً جداگانه )نیوبرانزویک   ولایت كانادا تبدیل به دو ولایت

 به عنوان دو ولایت در فدراسیون جدید اضافه گردیدند.  و نوا اسکوشیا( نیز

اساسی   قانون  طریق  از  كه  هند،  فدرال  به   1950دولت  قدرت  واگذاری  شامل  شد،  تأسیس 

ایالتایالت الحاق  بر  علاوه  بودند،  مستقل  ولایت  قبلاً  كه  بود  توسط هایی  كه  جداگانه  قبلی  های 

می اداره  جدید.شاهزادگان  فدراسیون  به  مثال  شدند  میاین  نشان  را  مختلفی  مسیرهای  كه ها  دهند 

های مختلف، بر شخصیت  ها و شیوه اند و بسیاری از این راه ها شکل گرفته های فدرال توسط آننظام

ها در نهایت ایجاد فدرالیسم ناشی از این مسیر، تأثیر داشته است. اما وجه مشترک همه این سیستم

رده  آن  در  كه  است  مركب  سیاسی  نهاد  تنهایی، یک  به  كدام  هر  حکومت،  و  دولت  مختلف  های 

 1گیرند و نه از سطح دیگر دولت. می اختیارات خود را از قانون اساسی

 

 

 

 

 

ابعاد تئوریک فدرالیسم، تاریخ، ویژگی1 های متنوع آن، مباحث مفصلی در ها، ساختار و مدل. در مورد 

گرامی می است که خواننده  آمده  فدرالیسم«  باره  در  اول کتاب »جستاری  مراجعه بخش  آنجا  به  تواند 
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(3) 

 های فدرالی مقایسه نظام 

 های معاصر مروری بر فدراسیون

هایی را كه در این پژوهش در این بخش به طور مختصر، پیدایش و تحولات هر یک از فدراسیون

دهیم و شرایط، اوضاع، عوامل،  ایم، به طور جداگانه مورد بررسی قرار میمورد مطالعه تطبیقی قرار داده 

 كنیم.  ها را مطالعه میبندی نهادی، مسیرهای برجسته سیاسی و مسایل اساسی و اصلی آنپیکره

 های ریشه دار در کشورهای توسعه یافتهفدراسیون -الف

 (1789ایالات متحده آمریکا )

سال   از  كه  است  مدرن  فدرالی  كشور  نخستین  آمریکا  متحده  توافقنامه    1789ایالات  دنبال  به 

سال   در  پیکره   1787فلادلفیا  برای  سازمانی  اصل  یک  عنوان  به  را  خود فدرالیسم  حکومتی  بندی 

پذیرفت. این تصمیم نتیجه ناكامی اتحاد كنفدرالی حکومت بود كه به موجب میثاق اتحاد كنفدرالی در 

ایالت تشکیل شد ولی سپس تحول   13تشکیل شده بود. در ابتدای امر ایالات متحده از    1781سال  

ایالت، دو فدرال نامتقارن، سه   50بر    لمشتم  ،اكنون به عنوان یک فدراسیونای كه همیافت به گونه 

لی شهرک مح  130ای كه تابع حکومت فدرال نیست و بیش از  منطقه خودمختار محلی و سه منطقه

 . است مستقل برای باشندگان بومی آمریکا

داخلی شدید   یک جنگ  مقابل  در  خود،  موجودیت  اول  قرن  در  كه  توانست  آمریکا  فدرال  اتحاد 

ها است، برای هر پژوهش مقاومت كند. از آنجا كه فدرالیسم آمریکا در همه جهان از پایدارترین فدرال

 شود.در مورد اتحادهای فدرالی به عنوان یک مرجع اصلی شناخته می
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فدراسیون به  نسبت  آمریکا  فدراسیون  امتیازات  نسبتا از  جامعه  دارای  كه  است  این  دیگر  های 

هیچ كدام آنان در   ،های بزرگی از سیاه پوستان و اسپانیاتبارهارغم وجود اقلیتهمگن است، زیرا علی

ایالتی اكثریت را تشکیل نمی اما در عین حال این كشور در فرهنگ سیاسی خود از یک هیچ  دهند. 

تنوع سرزمینی و منطقه ایالتی و حکومت  نوع  اهمیت حکومت  بر  برخوردار است و تمركز فراوان  ای 

 محلی دارد.

همه   به  و  است  برخوردار  تمركز  عدم  معقول  اندازه  از  فدرال  حکومت  تطبیقی،  مطالعات  نگاه  از 

البته این اصل تساوی در روابط بین  گانه صلاحیتایالات پنجاه های قانونی مساوی داده شده است. 

 شود.  ها تطبیق نمیهای نامتقارن و ایالات مرتبط به آن فدراسیون

ها الگویی است كه بر مبنای آن، قانون اساسی مواردی را كه در ویژگی اساسی تقسیم صلاحیت

می مشخص  است،  فدرال  مركزی  حکومت  صلاحیت  و   و  متلازم  هاآن   اكثر   كه  –گرداند  اختیار 

  از  هم  هاآن   از  برخی  و  باشندمی  صلاحیت  دارای  موارد   آن   در   نیز   ایالات  یعنی  هستند   مشترک

 قانونگذاری  به  زمینه  آن  در  ندارند  حق  ایالات  و  است  فدرال  مركزی  حکومت  انحصاری  صلاحیت

 .كندمی واگذار ایالات به را ناشده مشخص مانده  باقی موارد و -بپردازند

نهادهای فدرال در مسایل مربوط به قوه اجرائیه و قوه مقننه، بر اصل تفکیک قوا استوار است با 

داشتن نهادهای ریاست جمهوری كه تابع كنگره هستند و دارای سیستم خاصی برای حفظ توازن و  

می قواعد  عالیرعایت  یا  كنگره  قانونباشند.  مرجع  میترین  نیز  سنا  مجلس  دارای  كه  گذاری،  باشد 

از سال   دارند كه  نماینده  به طور مساوی  از طرف    1912ایالات در آن  انتخابات مستقیم  با  تا كنون 

 شوند. ایالات برگزیده می 

  -به عنوان یک كشور فدرال-در طول بیشتر از دو قرن عمر دولت فدرالی، ایالات متحده آمریکا  

 پیشرفت زیادی داشته و حکومت فدرال نسبت به گذشته، اكنون نیرومندتر شده است. 

شود كه حکومت مركزی فدرال نقش مسلط پیدا كرده و از حق اولویت های جدید گفته می در دهه

حال   عین  در  است.  اجباری  فدرالیسم  به  تعاونی  فدرالیسم  از  تحول  یک  این  و  است  شده  برخوردار 

زمینه   این  در  هرچند  است،  بیشتر  تمركز  عدم  خواستار  كه  دارد  وجود  نیز  مخالف  سیاسی  فشارهای 

 پیشرفت، محدود و اندک بوده است. 
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به  فدرالی،  اتحادهای  تأسیس  در  كه  گرفت  صورت  اقداماتی  عمل،  میدان  در  بعدی،  مراحل  در 

به   آمریکا،  فدرال  سیستم  كه  گردید  باعث  این  و  شد  تأسی  آمریکا،  فدرالی  اساسی  قانون  و  سیستم 

 عنوان یک الگوی مهم قابل تقلید شناخته شود. 

 ( 1848یس )ئسو

به اشکال مختلف حاكم بود، در پی جنگ كوتاه داخلی   1291یس كه از سال  ئاتحاد كنفدرالی سو

 1848اتفاق افتاد، متلاشی شد و قانون اساسی جدید    1847( كه در سال  Sonderbundزوندرباند )

 به اتحاد فدرالی تغییر یافت. 

بالغ می  7یس كشور كوچکی است كه تعداد جمعیت آن به حدود  ئسو نفر  گردد و اكنون  میلیون 

ها شوند و بر شش مورد آن ( نامیده میcantonaباشد كه كانتون )واحد عضو مؤسس می   26دارای  

 گردد. اصطلاح »نیم كانتون« اطلاق می

ها از نگاه تعداد گویند، در همه عرصههایی كه به زبان آلمانی سخن مییسیئرغم این كه سوعلی

اما اتحاد فدرالی سو نیروی مسلط هستند،  دایم  به طور  اقتصادی،  نیروی  قابل  ئجمعیت و  تا حد  یس 

های رسمی  ای از تنوع زبانی و دینی برخوردار است. سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی زبانملاحظه

شوند و دو گروه دینی رایج )كاتولیک  و زبان چهارم یعنی رومانش هم به عنوان زبان ملی شناخته می

منطقه  و  سرزمینی  شعبات  دارای  پروتستانت(  تلاقی  و  یکدیگر  با  موارد  از  برخی  در  كه  هستند  ای 

كانتونمی در  مثال  عنوان  به  میكنند.  سخن  آلمانی  زبان  به  كه  مذهب هایی  پیرو  برخی  گویند، 

كانتون از  برخی  در  همچنین  هستند.  پروتستانت  پیرو  دیگر  برخی  و  زبان، كاتولیک  فرانسوی  های 

باشند. بر این اساس برخی از باشندگان، پیرو مذهب كاتولیک و برخی دیگر پیرو مذهب پروتستانت می

پیمانكانتون مختلف،  مسایل  در  صفها  و  میبندیها  تشکیل  را  گوناگونی  میان های  در  دهند. 

می  17گانه،  26های  كانتون آلمانی سخن  به  تنها  فرانسوی كانتون  تنها  دیگر  كانتون  چهار  و  گویند 

ایتالیایی زبان است و سه كانتون تنها یک كانتون  آلمانی و فرانسوی    زبان هستند و  به هر دو زبان 

می )سخن  گراوباندن  كه  كانتون  یک  تنها  و  و  Graubudenگویند  )آلمانی  زبان  سه  به  است   )

می صحبت  رومانش(  و  در  ایتالیایی  كاتولیک  اكثریت  خلاصه  طور  به  اكثریت   14كند.  و  كانتون 
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  18برند و اكثریت كاتولیک یا پروتستانت، بیش از دو سوم جمعیت كانتون به سر می 12پروتستانت در 

 دهند. كانتون را تشکیل می 26كانتون از 

فدرال  علی مركزی  حکومت  به  زیادی  اختیارات  اساسی،  قانون  تقسیمات  اساس  بر  كه  این  رغم 

ها واگذار شده، اما در میدان عمل عدم تمركز زیادی وجود تصریح شده و موارد باقی مانده به كانتون

از  زیادی  بخش  مدیریت  مورد  در  زیادی  حد  در  را  فدرال  مركزی  حکومت  اساسی  قانون  زیرا  دارد 

كانتون  به  وابسته  كانتونقوانین،  قانونی  اختیارات  مورد  در  است.  داده  قرار  خودمختار  تقارن های  ها 

شوند و بدین  كانتون محسوب می كانتون، نیم   26كانتون از جمع    6نسبی وجود دارد، با این كه تعداد  

كانتون  سایر  به  نسبت  )جهت  ایالات  مجلس  در  نمایندگی  نیم سهم  از  برخوردار  Standeratها،   )

 هستند. 

از یک  قوا حاكم است ولی قوه مجریه )شورای فدرال( عبارت  نهادهای فدرال اصل تفکیک  در 

سو فدرال  پارلمان  توسط  آن  اعضای  كه  است  میئمجمعی  انتخاب  معینی  مدت  برای  و  یس  شوند 

مركب از هفت عضو است كه به تناوب و به صورت چرخشی ریاست قوه مجریه را برای یک سال به 

می  سوعهده  پارلمان  )ئگیرند.  ملی  مجلس  یکی  است:  اطاق  دو  از  مركب  و Nationalratیس   )

( ایالات  مجلس  كانتونStanderatدیگری  نیم  و  نماینده  دو  كانتون  هر  دوم  مجلس  در  هر   ها(. 

 كدام تنها یک نماینده دارد.

ولی  بگیرد  شکل  حزبی  چند  نظام  كه  شده  باعث  تناسبی  نمایندگی  بر  مبتنی  انتخاباتی  سیستم 

كرده،   پیدا  ثبات  و  یافته  تحول  زمان  مرور  به  و  است  محدود  مدت  دارای  كه  فدرال  اجرائیه  شورای 

اعضای آن به صورت سنتی مركب از چهار حزب سیاسی اصلی است. این چهار حزب اكثریت قاطع را  

 دهند.در پارلمان فدرال تشکیل می

یس استفاده گسترده از رفراندوم است و از نشانه بارز دیگر آن ئاز خصوصیات بارز مسیر سیاسی سو

ها و سطح پارلمان فدرال و  های كانتوناجازه عضویت دوگانه در دو سطح است یعنی سطح پارلمان

پارلمان قانونگذار فدرال، در  اعضای  باعث شده كه در حدود یک پنجم  نیز  های كانتوناین روش  ها 

 عضویت داشته باشند.
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سوتلاش  اساسی  قانون  كامل  تعدیل  بر  مبنی  دهه  سه  طول  در  پراكنده  اقدامات  و  در  ئها  یس، 

قانون    1999اپریل   فراگیر  تعدیلات  انجام  بر  برگزار شد،  كه  رفراندومی  موجب  به  و  نتیجه رسید  به 

در صد رأی دهندگان به شمول اكثریت باشندگان    59.2اساسی موافقه صورت گرفت. در این رفراندوم  

از    12 و    20كانتون  نیم  2كانتون  شش  از  اما كانتون  دادند.  رأی  جدید  اساسی  قانون  به  كانتون، 

اختلاف  علی و  جدل  مورد  ماهوی  اصلاحات  به  ورود  از  اساسی  قانون  مسوده  فراگیر،  تعدیلات  رغم 

اجتناب كرد و به جای تعدیلات محتوایی، بیشتر به نوسازی قالب و شکلیات قانون اساسی پرداخت،  

رغم این حالت و بر خلاف انتظار، نتیجه رفراندوم، به سختی به نفع قانون اساسی جدید تمام ولی علی

كانتون  از  بیشترشان  بلند شد كه  مخالفان  زیرا صدای  روستایی كوچک سوشد  از  ئهای  و  بودند  یس 

افزایش تمركزگرایی نگرانی داشتند، در حالی كه قانون اساسی جدید از رأی تأیید همه شهرهای اصلی  

 برخوردار شده بود.

بیشتر بخش علی در  اساسی جدید  قانون  این كه  اساسی رغم  قانون  نوسازی  نوع  های خود، یک 

اما در عین حال حقوق بنیادی شهروندان و روابط بین مقامات فدرال و مقامات    شود،قبلی شمرده می

 ها را شفاف ساخته است. ها و اختیارات شهرداریكانتون

یس قرار دارد، رابطه  ئاز بارزترین مسایل دراز مدت كه در صدر فهرست عملکرد اتحاد فدرالی سو

 كنند. یسی حتی تا كنون پیوستن به آن را رد میئاین كشور با اتحادیه اروپا است كه رأی دهندگان سو

یس دارای جمعیت كم و مساحت كوچک است، ولی ویژگی برجسته  ئبا این كه كشور فدرال سو

 تعدد و تنوع زبانی و فرهنگی، به آن اهمیت ویژه بخشیده است. 

 ( 1867کانادا )

به نظام فدرالی تبدیل   1867كانادا از جهت مساحت در رتبه دوم بعد از روسیه قرار دارد و در سال  

علی كاناداییشد.  كه  این  میرغم  استفاده  كنفدرالی«  »اتحاد  اصطلاح  از  اصطلاح ها  این  ولی  كنند 

و نه به خاطر این كه این كشور    1867اشاره دارد به پیوستن ولایات در قالب اتحاد فدرالی در سال  

افتاد برای  واقعا ساختار كنفدرالی داشته باشد. تحول فدرالی از زمانی آغاز شد كه تلاش  هایی به راه 

ای كه به وقوع پیوست در ولایت فدرال كانادا كه به موجب  های سیاسیها و شکستغلبه بر دشواری

سال   مصوب  اتحاد  دو   1840قانون  به  باید  این ولایت  كه  بود  این  آن  راه حل  و  بود  تأسیس شده 
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انگلیسی زبان داشت و دیگری »كبیک« كه  شمیمنطقه جدید تقسیم   د: یکی »انتاریو« كه اكثریت 

و  تجارتی  اهداف  به خاطر  دیگر هم  دریایی  منطقه  دو  و  بودند  زبان  فرانسوی  آن  باشندگان  اكثریت 

 ند كه عبارت بودند از: »نوا اسکوشا« و »نیوبرانزویک«. شدمیدفاعی ملحق 

اتحاد فدرالی در ابتدا از چهار ولایت یادشده تشکیل گردید و به مرور زمان تحول و تکامل یافت 

به سه   1999گردد. قلمرو شمالی در سال  ولایت و سه منطقه شمالی را شامل می  10تا این كه اكنون  

 منطقه تقسیم شد.

زبان فرانسوی  اكثریت  مستمر  حضور  كانادا  فدراسیون  بارز  خصوصیات  یک از  در  كه  است  ها 

در صد جمعیت فرانسوی زبان كانادایی در »كبیک« زندگی    80سرزمین متمركز هستند، زیرا بیشتر از  

 دهند.در صد جمعیت این ایالت را تشکیل می 80كنند و بیش از می

و همچنین  انگلیسی  و  فرانسوی  دوگانگی  به  است  معروف  تاریخ خود  در طول  كانادا  فدراسیون 

كه در همه قلمروهای این كشور مشهود    )جغرافیایی(  معروف است به نیرومند بودن گرایش سرزمینی

است و در دوره نزدیک این توجه نیز افزایش یافته است كه جایگاه باشندگان بومی هم در چارچوب 

 فدراسیون به رسمیت شناخته شود. 

این است كه اختیارات مهمی را به دولت مركزی فدرال   1867های اصلی قانون اساسی  از ویژگی

سازد كه در بعضی از شرایط، حقوق ایالات را داده است حتی در آن حد كه حکومت فدرال را قادر می 

 زیرپا بگذارد.

)آمریکا و سو قبلی  فدراسیون  دو  كانادا صلاحیتئبر خلاف  اساسی  قانون  در  اختیارات  یس(  و  ها 

ایالتی و اختیارات مشترک هر دو به طور   خالص حکومت مركزی فدرال و اختیارات خالص حکومت 

از   نشده،  ذكر  فهرست  سه  آن  در  كه  مواردی  باقی  و  جداگانه مشخص شده  فهرست  سه  در  صریح 

 باشد.های حکومت مركزی فدرال میصلاحیت

به  علی بیشتر  )اختیارات  بود  گرفته  به خود  را  متمركز  نخست شکل  وهله  در  كانادا  كه  این  رغم 

حکومت مركزی فدرال( ولی با فشارهایی كه در طول یک قرن و ربع به خاطر پذیرفتن دوگانگی و 
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اعتراف به گرایش سرزمینی، وارد آمد، كانادا به یک فدراسیون نامتمركز در هر دو سطح قانونگذاری و 

 اداری تبدیل گردید. 

ماهیت ویژه كبیک را با پذیرفتن عدم تقارن در امور مربوط به    1867فرمان قانون اساسی مصوب  

 زبان، آموزش و حقوق مدنی، به رسمیت شناخت. 

سال   اساسی  قانون  آزادی   1982فرمان  و  حقوق  میکانیزممیثاق  و  قانون ها  جدید  تعدیل  های 

شود های ایالتی را شامل میاساسی را نیز افزود كه در بیشتر حالات هم حکومت فدرال و هم حکومت

های هایی كه در طول چهار دهه گذشته جریان داشته تا ماهیت جداگانه كبیک و ویژگیولی تلاش 

آن به رسمیت شناخته شود از طریق افزودن مواد خاص در قانون اساسی كه واقعیت عدم تقارن آن با 

 سایر ایالات را نشان دهد، همواره مورد اختلاف و كشمکش شدید بوده است.

یس كه در نهادهای فدرال خود بر تفکیک بین دو  ئبر خلاف دو فدراسیون دیگر در آمریکا و سو

اتحاد  اولین  كانادا  كه  است  این  كانادا  خلاق  و  برجسته  ویژگی  داشتند،  تأكید  اجرائیه  و  مقننه  قوه 

ای بوده كه نظام حکومتی پارلمانی پاسخگو را پذیرفته كه در آن دو قوه اجرائیه و مقننه باهم  فدرالی

های  اختلاط دارند. این سیستم یعنی اختلاط دو نظام فدرالی و پارلمانی را استرالیا و بسیاری از فدرال 

دیگر مورد بحث این پژوهش نیز پذیرفتند. طبیعت نهادهای فدرالی پارلمانی متکی بر اكثریت حاضر و 

 های فدرال در كانادا تأثیر زیادی داشته است.اشتراک كننده در رأی دهی، بر دینامیک بودن سیاست

 ( 1901استرالیا )

مصوب   استرالیا  فدرال  اساسی  متحد   1901قانون  را  بریتانیایی  خودمختار  مستعمرات  از  شماری 

های پر جمعیت، ایالت  ساخت. اتحاد فدرالی استرالیا در حال حاضر مشتمل است بر شش ایالت )ایالت

اند( در صد كل جمعیت اتحاد فدرال را در خود جای داده   60نیوساوث ویلز و ایالت ویکتوریا هستند كه  

 به اضافه منطقه پایتخت و منطقه شمالی و هفت منطقه اداری.

گردد كه اكثر آنان از  میلیون نفر بالغ می  18استرالیا جامعه نسبتا همگن است كه جمعیت آن به  

پایتخت در  باشندگان  تمركز  و  جغرافیایی  اروپایی هستند ولی وسعت  و  انگلیسی  مهاجران  های  نسل 
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ایالات پراكنده كه هر كدام تنها به بخش خاص در داخل اراضی خود خدمات رسانی دارد، باعث شده  

 كه استرالیا به شکل طبیعی، ساختار نظام سیاسی فدرال پیدا كند. 

بلکه   نپذیرفتند  قدرت  تقسیم  شیوه  برای  را  كانادایی  متمركز  الگوی  استرالیا  فدراسیون  مؤسسان 

مركزی  اختیارات حکومت  از  محدودی  فهرست  كه  ترتیب  بدین  كردند  عمل  آمریکایی  الگوی  طبق 

مانده غیر   باقی  موارد  را تعریف كردند و  اختیارات مشترک  از  بزرگی  فدرال و همچنین یک فهرست 

با تحول فدراسیون در میدان  تعریف شده را به حکومت اما در عین حال و  ایالتی واگذار كردند.  های 

نگاه   از  اما  مالی.  تدابیر  مورد  در  مخصوصا  آورد  روی  بیشتر  تمركز  به  استرالیا  فدرالی  اتحاد  عمل، 

 گانه، عدم تقارن حاكم است. اختیارات قانونی، بین ایالات شش

ها بین مركز و ایالات باهم متفاوت رغم این كه استرالیا با كانادا از نگاه شیوه تقسیم صلاحیتعلی

هستند اما از نگاه جمع بین نظام فدرالی با نظام پارلمانی و ایجاد یک حکومت پاسخگو برای هر دو  

دارای مجلس سنای   استرالیا  این كه  است، جز  پیروی كرده  كانادا  از  استرالیا  ایالات،  و  فدرال  سطح 

انتخاب   ایالات  طرف  از  مساوی  طور  به  و  مستقیم  انتخابات  با  آن  اعضای  كه  است  نیرومند  نسبتا 

خود  می به  حزبی  مجلس  یک  رنگ  بیشتر  سنا  مجلس  پارلمانی،  نظام  تأثیرات  جهت  به  ولی  شوند 

 گرفته است، تا مجلسی كه حالت اقلیمی و ایالتی داشته باشد. 

از آنجا كه این كشور دارای نظام فدرالی پارلمانی است، نهادها و مسیرهای »فدرالیسم اجرایی« را 

ای كه به استثنای آلمان، نسبت به هر فدرال دیگر، در رتبه تا حد زیادی توسعه بخشیده است به گونه 

های فدرالیسم اجرایی، برتر قرار دارد و همچنین از آنجا كه استرالیا در زمینه نهادهای پارلمانی و سنت

با مند است، به طور بسیار روشن ویژگیاز میراث بریتانیا بهره  های ناشی از اختلاط نهادهای فدرالی 

 دهد. پارلمانی را انعکاس می

 ( 1920اتریش )

تصویب   1920قانون اساسی فدرال را در سال    اتریش به تعقیب زوال امپراطوری اتریشی مجاری،

هنگامی   1945تعدیلاتی را بر آن وارد ساخت و سپس در سال    1929و تطبیق كرد و سپس در سال  

قانون   گوهر  و  ماهیت  اما  پرداخت،  دیگری  تعدیل  به  مجددا  بازگشت،  دوباره  اتریش  جمهوری  كه 
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ایالت    9میلیون جمعیت است و    8اساسی اصلی همچنان حفظ شد و در شرایط كنونی، اتریش دارای  

(Lander .فدرالی دارد ) 

علی و  است  برخوردار  فرهنگی  همگونی  از  زیادی  حد  تا  اساسی  اتریش  قانون  در  كه  این  رغم 

گیرد، اما  تصریح شده كه در برخی از مناطق كشور دو زبان سلووینی و كرواتی مورد استفاده قرار می 

 زبان آلمانی زبان رسمی آن است. 

نظر به این كه اتریش از یک فرهنگ كلاسیک مبتنی بر دولت و سلسله مراتب قدرت برخوردار  

قانون حقوقی  قدرت  دارای  تمركز است،  عدم  از  فدرال  قوانین  اداره  ولی  است  متمركز  بسیار  گذاری 

سایر گسترده  از  اتریش  تفاوت  است.  داده  انتقال  ایالات  به  را  زیادی  و صلاحیت  است  برخوردار  ای 

ها است زیرا واحدهای مؤسس فدرال با این كه  ها در این است كه متمركزگراترین فدراسیونفدراسیون

صلاحیت قانوناز  یا  های  »نمایندگان«  عنوان  به  اساس  در  ولی  هستند،  برخوردار  باقیمانده  گذاری 

كنند. همه واحدهای فدرال از نگاه صلاحیت و جایگاه در رتبه »وابستگان« حکومت فدرال عمل می

 مساوی قرار دارند. 

ملی  مجلس  برابر  در  وزیران  و  وزیر  نخست  زیرا  پارلمانی هستند  ماهیت  دارای  فدرال  نهادهای 

(Nationalratمسئول هستند، با این كه رئیس دولت فدرال با انتخابات مستقیم انتخاب می ) شود و

وظایف رئیس دولت را به عهده دارد. پارلمان اتریش نیز دارای دو اطاق است و اعضای اطاق دوم یا  

( انتخاب Lander( با انتخاب غیر مستقیم توسط مجالس پارلمانی ایالات )Bundesratمجلس مردم )

شود با این فرض كه از هر ایالت حد شوند و در تعداد نمایندگان، تناسب نفوس ایالات رعایت میمی

 اقل وجود سه نماینده باید تضمین شود.

های متنوع  دهد در طیف وسیع سیستمفدراسیون اتریش از این اهمیت برخوردار است كه نشان می

می میزان  چه  تا  و  فدرال،  فدرال  دولت  بین  متقابل  وابستگی  حال  عین  در  و  بود  متمركز  هم  توان 

 ایالات را حفظ كرد. 
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 ( 1949آلمان ) 

( آلمانی  امپراطوری  گذشته  تجربیات  از  گسترده  صورت  به  آلمان  فدرال  (،  1918-1871اتحاد 

 ( وایمار  )1934  -1919جمهوری  رایش سوم  فراگیر  متمركز  نظام  استفاده 1945  -1934( و سقوط   )

ایالت فدرال   11به جمهوری آلمان فدرال تبدیل شد كه شامل    1949كرده است. آلمان غربی در سال  

 میلیون نفر است. 80ایالت فدرال است كه جمعیت آن متجاوز از  16بود و در حال حاضر دارای 

با این كه بین آلمان غربی و آلمان شرقی سابق از نگاه فرهنگ سیاسی یک شکاف عمیقی وجود 

 دارد ولی باشندگان آلمان فدرال از همگونی زبانی برخوردار هستند. 

ویژگی شبکهاز  روابط  وجود  آلمان  فدراسیون  بارز  و های  فدرال  دولت  بین  تنیده  درهم  ای 

گذاری انحصاری و مشترک و همزمان و های ایالتی است. دولت فدرال از اختیارات زیاد قانونحکومت

ساختاری برخوردار است ولی ایالات به حکم قانون اساسی مکلف به تطبیق و مدیریت بخش زیادی از  

یس وجود دارد با این تفاوت كه ئاین قوانین هستند. این تدابیر مشابه تدابیری است كه در اتریش و سو

 گذاری برخوردار است. یس در موضوعات زیادی از اختیارات قانونئهای سوكانتون

تفاوت از  وجود  این  فدراسیونبا  به  نسبت  فدرال  آلمان  بارز  كه های  است  این  دیگر  های 

های دولت فدرال، مشاركت مستقیم بیشتر دارند از طریق حضور گیریهای ایالات در تصمیمحکومت

مردم مجلس  دوم/  فدرال  مجلس  در  ایالات  مربوطه  وزرای  یا  وزیران  بوندسرات  نخست   یا 

(Bundesrat؛ مجلسی كه در همه قانون)سازد، از حق وتو های فدرالی كه ایالات را متأثر میگذاری

حدود   )در  است.  قانون   60برخوردار  صد  رو  در  همین  از  دارد(  قرار  دسته  همین  در  فدرال  گذاری 

( در روابط درهم تنیده بین دولت فدرال و ایالات، یک نهاد اساسی و اصلی Bundesrat)بوندسرات  

شان مساوی هستند، هر چند گردد. در این چارچوب همه ایالات فدرال در اختیارات نسبیمحسوب می 

 كه برای پنج ایالت جدید آلمان شرقی، به طور خاص تدابیر ویژه مالی در نظر گرفته شده است.

ایالات، دارای ماهیت پارلمانی هستند و صدراعظم فدرال و وزرای او در   همه نهادهای فدرال و 

دارد ك آلمان فدرال   هبرابر مجلس مردم پاسخگو هستند ولی دولت رئیس رسمی هم  رئیس جمهور 

توسط  شده  انتخاب  مساوی  تعداد  و  پارلمان  از  مركب  انتخاباتی  مجمع  یک  طریق  از  و  است 

 شود.های ایالات برگزیده میپارلمان
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از   متشکل  نمایندگان  شورای  دوم/  مجلس  یا  اطاق  و  است  اطاق  دو  دارای  فدرال  پارلمان 

 اند. های ایالتی به طور رسمی انتخاب شدهشان، توسط دولتكمیسرانی است كه به حکم سمت

بین دولت  تنیده روابط  از یک شبکه درهم  اهمیت است كه  دارای  از آن جهت  آلمان  فدراسیون 

های ایالتی برخوردار است و هم از این جهت كه شورای مردم یا بوندسرات به عنوان  فدرال و دولت

 یک نهاد اصلی مؤثر در مسیرهای مرتبط، از شیوه عمل مخصوص به خود برخوردار است.

نیز قرار گرفته و   انتقادات  از  برخی  تنیده مورد  تدابیر درهم  این  اواخر  این  قابل ذكر است كه در 

تا كنون هیچ نوع تعدیل بنیادی صورت نگرفته  برخی در این مورد خواستار تجدید نظر شده اند ولی 

 است. 

 های چند زبانه گزینش شده از میان کشورهای در حال توسعه  فدراسیون -ب

 ( 1950هند )

به استقلال دست یافت و پارلمان آن كه وظیفه مجلس مؤسسان را نیز داشت،    1947هند در سال  

را تدوین كرد كه در   اجرا گذاشته    1950جنوری    26قانون اساسی جدیدی  به  با تأسیس هند فدرال 

به فرمان حکومت هند در سال  شد. هند در ترسیم ویژگی پایبند  به   1935های فدرالی خود  بود كه 

ها مواجه بود،  موجب آن حکومت بریتانیا تلاش كرد كه برای حل مشکلاتی كه هند در آن زمان با آن 

را حاكم سازد. این فرمان در جای خود مطابق الگوی فرمان بریتانیایی برای آمریکای    یسیستم فدرال 

 تأسیس شد.اتحاد فدرال كانادا  1867شمالی بود كه بر اساس آن در سال 

جا كه هند دارای مساحت بسیار وسیع و تعداد زیاد جمعیت و ماهیت متفاوت و متنوع از نگاه  از آن

گرایشرنگ و  قانون ها  مجلس  داشت،  وجود  نیز  تجزیه  و  ناامنی  از  ترس  و  بود  مؤسس ها  گذاری 

شایسته كه  گرفت  كامیابتصمیم  و  مركزیت  ترین  با  فدرالی  »اتحاد  ایجاد  هند،  برای  چارچوب  ترین 

منطقه تابع فدرال است )از آن جمله   7ایالت و    28قوی« است. در حال حاضر اتحاد فدرال هند شامل  
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میلیون نفر    950و شمار كلی جمعیت آن    باشد(دهلی پایتخت ملی است كه دارای وضعیت خاصی می

  1است. 

زبانه است و زبان هندی زبان رسمی است و گویندگان آن هند مشهور به یک جامعه متنوع و چند

زبان محلی به رسمیت شناخته    18كند كه اكثر آنان در شمال هستند و  تجاوز نمی  نفر   میلیون  40از  

  ایالات هند، تا حد زیادی بر اساس نژاد و زبان   1966و    1956های  شده نیز وجود دارد. در میان سال 

و تنها در یک مورد )پنجاب( بر اساس دینی و زبانی، از نو تقسیم و سازماندهی شد    یعنی اقوام مختلف

 و از آن زمان به بعد تنها برخی از تعدیلات در شماری از ایالات صورت گرفته است.

گذاران كوشش داشتند كه یک اتحاد فدرالی متمركز ایجاد كنند ولی اساس اتنیکی با این كه بنیان 

زبانی نیروهای سرسخت منطقهو  ایالات و  از  مبنای آن  ای كه شمار زیادی  بر  گرا در شبه قاره هند 

با   اما  نظام متمركز جزئی  به صورت  اتحاد فدرال در میدان عمل، صرفا  باعث شد كه  شکل گرفتند، 

 ایالات نیرومند و باصلاحیت ایجاد شود.

های  گذاری به سه فهرست تصریح كرده است: صلاحیتهای قانونقانون اساسی برای صلاحیت

های مشترک با حفظ برتری دولت فدرال. های خاص ایالات و صلاحیتخاص دولت فدرال، صلاحیت

های باقی مانده كه در سه فهرست متذكره ذكر نشده، در اختیار حکومت فدرال است. در  اما صلاحیت

دارای  دیگر  ایالات  به  نسبت  كه  دارد  وجود  تقارن  عدم  از  قدری  كشمیر  و  جامو  مورد  در  جا  این 

می متفاوتی  در اختیارات  كه  دیگر  كوچک  ایالات  از  برخی  مورد  در  نامتقارن  روابط  همچنین  باشد. 

بسیار گسترده   اختیارات  دارای  فدرال  دولت  از جنبه رسمی  دارد.  نیز وجود  ایجاد شده  قبایلی  مناطق 

است، مخصوصا صلاحیت مداخله و داشتن اولویت در حالات اضطرار ولی چون دولت فدرال بر مبنای 

میو  اتنیکی   عمل  حزبی  چند  صورت  به  و  این  سیاسی  از  استفاده  هنگام  در  حالات  اكثر  در  كند، 

را رعایت میصلاحیت فدرال  و ها، شکل و متن و روح  منازعات  برای حل  به هر حال در هند  كند. 

 

تعداد یک میلیارد و    2024در سال  این آمار مربوط به سال تألیف کتاب است. جمعیت هند اکنون  .  1

 مترجم  دهد.و جمعیت اول جهان را تشکیل میاست میلیون نفر  453
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ائتلافی، به تدریج شیوه تقسیم اختیارات و صلاحیت ها حاكم شد هرچند كه در نحوه عمل حکومت 

 مقام عمل و تطبیق با اشتباهاتی نیز همراه بود. 

مقابل نهادهای فدرال و حکومت دارد و حکومت در هر دو سطح در  پارلمانی  ایالتی، شکل  های 

انتخاباتی مركب از اعضای انتخاب شده هر مجمع  پارلمان پاسخگو است و رئیس دولت از سوی یک  

پارلمان و  فدرال  پارلمان  مجلس  میدو  برگزیده  ایالات  سوی های  از  ایالات  رسمی  رؤسای  و  شود 

 شوند. حکومت فدرال تعیین می

ای برخوردار است از این جهت كه در مدتی بیش از  ویژهاهمیت  هند به عنوان یک كشور فدرال از  

نیم قرن، برای حفاظت از وحدت و پیوند جامعه متنوع و چند زبانه، طریقه خاصی را برای استفاده از  

 نهادها و مسیرهای فدرالی به كار برده است.

 ( 1963مالزی ) 

میلیون نفر بالغ   19جمعیت آن به    وایالت تشکیل شده    13فدراسیون مالزی در شرایط كنونی از  

تأسیس شد، یعنی در زمانی كه سنگاپور و دو ایالت بورنئو، صباح و سراواک    1963گردد و در سال  می

به استقلال رسیده بود. اما بعد از سپری شدن تنها دو    1957به اتحاد مالایا پیوستند. مالایا در در سال  

ایالت و دو   11ماه، سنگاپور از فدراسیون مالزی اخراج شد و از آن زمان تا كنون این فدراسیون دارای  

   باشد.ایالت خودمختار در جزیره بورنئو می

ویژگی رسوم  از  و  آداب  و  دین  زبان،  قوم،  جنسیت،  نگاه  از  آن  باشندگان  تنوع  مالزی  بارز  های 

در   32درصد از كل جمعیت است.    59اجتماعی است. نسبت مالایا و سایر باشندگان بومی در حدود  

ها اكثریت باشندگان را در بیشتر ایالات و اقع در شبه  درصد هندی هستند. مالایایی  9صد چینایی و  

ها و باشندگان دیگر بومی در ایالات ساحل غربی  دهند و تعداد بیشتر چیناییجزیره مالایا تشکیل می

دهند و به همین های متنوع زبانی و اكثریت قاطع دو ایالت بورنئو را تشکیل میساكن هستند و گروه

 عامل مهم حفاظت از توازن دقیق اجتماعی در داخل فدراسیون بوده است. یجهت سیستم فدرال
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ابتدای كار،   مانند هند در  مالزی  قبلی   تافدراسیون  قانون اساسی  از  بود كه  حد زیادی تمركزگرا 

بود و به همین جهت به    1935احی آن به طرز فرمان حکومت هند در سال  شد و طرمالایا ناشی می

 بود.  1867طور غیر مستقیم، مستند به فرمان بریتانیایی آمریکای شمالی در سال 

های خاص  ها وجود دارد: صلاحیتدر مالزی مانند هند، سه فهرست از لوایح اختیارات و صلاحیت

فدرال، صلاحیت ایالات و صلاحیتدولت  اما صلاحیتهای خاص  باقیهای مشترک.  بر  های  مانده، 

 عکس هند، در مالزی به ایالات تعلق دارد.

ویژگی بارزترین  از  یکی  اعطای  شاید  در  زیاد  خیلی  تقارن  عدم  مالزی،  در  اختیارات  تقسیم  های 

گذاری، اجرایی و مالی برای واحدهای مؤسس فدرال باشد. ایالات شبه جزیره مالایا خودمختاری قانون

شوند، گردد و ایالات اصلی مؤسس اتحاد فدرال مالایا محسوب می ایالت بالغ می  11ها به  كه تعداد آن 

تا   است  اعطا شده  بیشتری  بورنئو، خودمختاری  ایالت  دو  به  ولی  دارند  فدرال  دولت  با  متقارن  روابط 

بتوانند از منافع خاص خود، غیر از آنچه به مالایا تعلق دارد، حمایت به عمل آورند. اما بر خلاف هند، 

ت كه بیشتر محصول وضعیت موجود  فدراسیون مالزی به حفاظت از ماهیت متمركز خود ادامه داده اس

 مبتنی بر حزب سیاسی مسلط است.

مالزی نیز در هر دو سطح فدرال و ایالات، دارای نهادهای پاسخگو در مقابل پارلمان است و لی از  

انتخاب  برخوردار است.  برای منصوب كردن رئیس رسمی دولت  متناوب سلطنتی  نظام  شکل خاص 

می  Yang di-PertuanAgongپادشاه   صورت  زمامدارانی  میان  از  سال  پنج  مدت  كه  برای  گیرد 

 ایالت ملایا هستند.  9متصدی زمامداری از طریق وراثت در 

پیچیده توازن دقیق و  این جهت است كه  از  مالزی  ویژه فدراسیون  ایجاد كرده در  اهمیت  را  ای 

گروه  سریع  میان  تحول  یک  كه  متمركزی  نسبتا  پارلمانی  فدرالی  نظام  یک  داخل  در  متنوع  های 

اقتصادی را رقم زده است و همچنین از این جهت كه مشتمل است بر عدم تقارن در اختیارات ایالات 

 مؤسس و به منظور حمایت از منافع خاص. 
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 های تازه تأسیسفدراسیون -ج

 ( 1993بلژیک )

تأسیس شد ولی چهار    1830ساخت در سال  بلژیک به عنوان یک كشور پادشاهی مشروطه تک

سپری شد تا این كه تفویض    1993و    1988و    1980و    1970های  مرحله از تفویض قدرت در سال 

  10جمعیت آن به بیش از    .صلاحیت به اوج خود رسید و كشور به یک نظام فدرالی رسمی تبدیل شد

شود. از بین این واحدها سه منطقه، مناطق گردد و از شش ایالت عضو تشکیل می میلیون نفر بالغ می

دهند) مناطق فلاندری و والون و بروكسل(. این مناطق را سه  ای را تشکیل می مشخص و تعریف شده

دارای  كدام  هر  كه  زبان(  آلمانی  و  زبان  فرانسوی  و  زبان  هلندی  )جوامع  است  كرده  احاطه  جامعه 

شوراهای مخصوص به خود است كه به صورت رسمی مسئولیت امور فرهنگی و آموزشی را به عهده 

 دارند. 

دو   میان  در  بلژیک  كه  بود  این  فدرال،  قالب  در  قدرت  تفویض  مسیر  برای  اصلی  محرک  عامل 

بود. هلندی زبان  به دو قطب تقسیم شده  زبانی اصلی   41ها  درصد و فرانسوی زبان   58ها  مجموعه 

می تشکیل  را  جمعیت  درصد  یک  تنها  زبان  آلمانی  اقلیت  و  هستند  ماهیت  درصد  بر  تمركز  دهند. 

سایر   به  نسبت  بیشتر  رفاه  از  فلاندری  منطقه  كه  یافت  افزایش  آنجا  از  قطبی،  دو  بلژیکی  سیاست 

قرن   در  كه  وضعیتی  )برعکس  گردید.  برخوردار  هلندی   19مناطق  اكثریت  همچنین  و  بود(  حاكم 

از سلطه سیاسیزبان بلژیکیها  بلژیکی تکای كه  دولت  زمان  در  زبان  فرانسوی  آن های  به  ساخت 

 عادت كرده بودند، ناراحت بودند.

از آنجا كه پروسه تفویض قدرت در مسیر برپایی فدرالیسم در نظر گرفته شده بود، تقسیم قدرت  

را رفت كه اختیارات روبه افزایش شوراهای منطقهای پیش میبه شیوه  ای و شوراهای جوامع محلی 

رغم شد. علیمانده و تعیین ناشده به حکومت مركزی واگذار میمحدود ساخته و اختیارات قانونی باقی

سال   در  حركت  است(  1993این  نشده  نافذ  هنوز  كه  این  )با  شد  توزیع صلاحیت  توافق  در  ها،  كه 

 مانده به واحدهای مؤسس واگذار گردد.اختیارات فدرال محدود شده و اختیارات باقی

 دارای سه ویژگی است:  در بلژیک هاتقسیم صلاحیت
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 انتقال تدریجی قدرت به ایجاد میزان زیاد تمركززدایی منجر شد.  -1

حالات -2 راكثر  اختیارات   ،د  شکل  حکومت،  سطوح  از  سطحی  هر  به  شده  اعطا  اختیارات 

 اختصاصی به خود گرفت.

این وضعیت باعث شد كه مقدار زیادی عدم تقارن بین واحدهای مؤسس ظهور كند كه خود   -3

ها و اختلافات در روابط ذات البینی شوراهای  ها بین مناطق و جوامع محلی و وجود تفاوتباعث تفاوت

های هلندی زبان و فرانسوی زبان شود و بروكسل هم به عنوان پایتخت  ای و شوراهای گروهمنطقه

 كه در منطقه فلاندری واقع شده ولی اكثریت فرانسوی زبان را در خود دارد، وضعیت خاص پیدا كند. 

ای است  رغم عدم تمركز گسترده، خدمات اجتماعی و مالیات همچنان از قلمروهای اصلیاما علی 

 كه مسئولیت آن بر دوش حکومت فدرال است. 

در  حکومت  و  است  مشروطه  پادشاهی  تابع  نهادهای  بلژیک،  فدرال  سیستم  در  فدرال  نهادهای 

 گذاری است. برابر مجلس نمایندگان پاسخگو است و نظام پارلمانی دارای دو اطاق قانون

توان در مورد رغم این كه عهد نظام فدرالی بلژیک، نو و تازه تأسیس است و از این جهت نمیعلی

فدرالی مسیر  اما  یافت،  دست  ثابت  نتایج  به  فدراسیون  اهمیت این  اختیارات،  تفویض  بر  مبتنی  ای 

می پیدا  این كشور  خاصی  است. همچنین  دو قطبی  ماهیت  دارای  زبانی  نگاه  از  این كشور  زیرا  كند 

ای از دولتی است كه باید به فشارهای پیاپی برای تحول فدرالی از دو جهت پاسخ بدهد: یکی از نمونه

ساخت به یک دولت مركب فدرال خلال تفویض داخلی قدرت و اختیارات كه آن را از یک دولت تک

 تبدیل كرده است و دوم از جهت ادغام خارجی ناشی از عضویت آن در اتحادیه اروپا. 

 ( 1978اسپانیا )

اسپانیا نیز برای فدرال شدن یک پروسه دوگانه را پیموده است: یکی تفویض داخلی اختیارات و  

سال از حکومت متمركز توتالیتر با   40و بعد از تقریبا    1978دوم ادغام خارجی با اتحادیه اروپا. در سال  

دیکتاتوری جنرال فرانکو، اسپانیا قانون اساسی جدیدی را نافذ ساخت كه نظام دموكراسی پارلمانی را 

در چارچوب تحول دموكراتیک بعد از دوره فرانکو و به عنوان یک ابزار برای  اسپانیا  در نظر گرفته بود.  

منطقه نیرومند  منافع  بین  توازن  تشویق  ایجاد  را  آن  كاتالانی  و  باسکی  ناسیونالیسم  گرایش  كه  ای 

پرداخت و واحدهایی را كه »جوامع   یایییا فدرال سرزمینی و جغراف  كرد، به پروسه »منطقه سازی« می
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میلیون جمعیت را   40جامعه وجود دارد و در حدود    17شد ایجاد كرد كه اكنون  خودمختار« خوانده می

 گیرد.در بر می 

ساخت شدیدا متمركز بوده است ولی در واقع از یک تنوع  رغم این كه اسپانیا یک كشور تکعلی

ها به سلسله مراتب هرمی و متمركز رغم این كه فرهنگ سیاسی كاستیلیزیاد برخوردار است و علی

گروه از  یک  هر  ولی  دارد،  آرجوانیگرایش  باسکیهای  كاتالونیها،  گالیسیها،  ناواریها،  و  ها،  ها 

هویت فرهنگی   اظتها توجه زیادی به حفاظت از روش زندگی و تأمین قدرت لازم برای حفوالینسی

 شان دارند. 

این بود كه به تدریج برای هر    1978واكنش اسپانیا بر این وضعیت بعد از تصویب قانون اساسی  

مركزی،   منطقه و حکومت  بین رهبری  مذاكره  اساس  بر  یا  و  آن  با وضعیت خاص  متناسب  منطقه، 

صلاحیت تقسیم  به  بیشتر  نظم  با  مادرید  حکومت  اجرائات  حال  عین  در  كند.  اعطا  ها خودمختاری 

رغم این كه مناطق با سرعت متفاوت به سوی خودمختاری انتقال یافتند، هدف این پرداخت. اما علی

 گرفت، محدودیت ایجاد شود. بود كه بر حالت عدم تقارنی كه در نهایت امر جوامع خودمختار را فرا می

گوید كه آن كشور، فدرال است ولی در رغم این كه قانون اساسی اسپانیا به طور صریح نمیعلی

های مركزی و محلی  های خاص هر یک از حکومتعین حال لوایحی را برای اختیارات و صلاحیت

صلاحیت و  كرده  باقیتنظیم  ترتیب   ماندههای  بدین  است.  گذاشته  مركزی  دولت  اختیار  در  هم  را 

 17فدرالی برخوردار است و هم اكنون    مدل و ساختاراز    -جز نام-اسپانیا در همه حالات و قلمروها  

 جامعه خودمختار دارد كه مطابق حکم قانون اساسی از اختیارات زیادی برخوردار هستند. 

شود ولی موضوع  در شرایط كنونی اسپانیا یکی از نامتمركزترین كشورها در سطح اروپا شمرده می

منطقه  سازیمنطقه استراتژی  گراییو  از  بیشتر  و  بوده  اساسی  قانون  تأثیر  تحت  و  كمتر  حزبی  های 

 متأثر بوده است.  دولت ها در چارچوب نهادهای ضعیفرقابت و چانه زنی

( Cortesدولت مركزی، پادشاهی پارلمانی است و شورای وزیران در برابر مجلس دوم پارلمان )

اكثر  است،  پارلمان  دوم  مجلس  كه  اعیان  مجلس  و  است  اطاق  دو  دارای  پارلمان  است.  پاسخگو 

می انتخاب  مستقیم  انتخابات  با  آن  و  اعضای  پارلمان  55شوند  طریق  از  آن  مناطق  عضو  های 

 عضو است.  259شوند. مجلس اعیان دارای خودمختار تعیین می
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ساختی كه با تفویض قدرت در داخل مرزهای خود و با یک فرایند اسپانیا به عنوان یک كشور تک

شود از تلاش عدم تقارن زیاد، در مسیر برپایی نظام فدرالی قرار گرفت، یک نمونه مهمی شمرده می 

منطقه نیروهای  فشارهای  از  ناشی  كه  تضادهایی  و  اختلافات  با  انطباق  كسب برای  برای  ای 

 خودمختاری است. 

 های فروپاشیده دو قطبی  فدراسیون -د 

 ( 1992 -1920چکسلواکیا )

چکسلواكیا )جمهوری فدرال چک و سلواک    1992این كشور قبل از تقسیم شدن در پایان سال  

نامیده می  شد و از دو واحد تشکیل شده بود كه اساس موجودیت آن را دو جمهوری چک و فدرال( 

داد. هدف از ایجاد این اتحاد فدرالی دو قطبی این بود كه به هر یک از دو گروه  سلواک تشکیل می 

اصلی تشکیل دهنده آن خودمختاری داده شود و هم در عین حال از یک اتحاد فدرالی قدرتمند نیز 

 حمایت شود تا اختلافات و منازعات بین دو گروه را درست مدیریت كند. 

چکسلواكیا بعد از جنگ جهانی اول و به دنبال فروپاشی امپراطوری اتریشی مجاری تأسیس شد. 

ساخت و این وضعیت  ساخت بود كه چک و سلواک را متحد میدر ابتدا یک جمهوری دموكراتیک تک

ها و آلمان به مقدار زیادی از خودمختاری دست پیدا كند و  برای چک فرصت داد كه به دور از اتریشی

سلواک یابد.  رهایی  مجاری  تسلط  قبضه  از  میسلواک  تشکیل  را  جمعیت  سوم  یک  كه  از  ها  دادند، 

نارضایتی می داده شده، احساس  آنان  برای  برتری چک و خودمختاری محدودی كه  كردند. تسلط و 

اذ بعد از تدابیری آشکار شد كه در زمان اشغال آلمان و نظام كمونیستی بعد از جنگ، اتخ  این احساس 

 شده بود.

هایی به رهبری الکساندر دوبچک پدید آمد، وعده   1968ای كه در سال  در خلال تحول لیبرالیستی

ای كه منافع خاص اتنیکی هر یک از چک و سلواک را داده شد مبنی بر وضع قانون اساسی فدرالی

برآورده سازد، ولی مداخله نظامی شوروی به این اصلاحات لیبرالی پایان داد اما وعده تعهد به رسیدگی 

های قومی پابرجا ماند و قانون اساسی فدرالی وضع شد. در طول دو دهه بعدی، كشور در به تمام گروه 

هر دو سطح اقتصادی و سیاسی تحت حاكمیت حزب كمونیست همچنان متمركز باقی ماند و در سایه 

فرصت و  یافت  دست  اقتصادی  سریع  پیشرفت  به  سلواک  نظام،  در  این  سلواک  ورود  نظام های 
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توجهی   قابل  اهمیت  اساسی  قانون  فدرالی  ماهیت  ولی  یافت  افزایش  فدرالی  و  ملی  بوروكراتیک 

نام نظام فدرالی خوانده می1989نداشت. در پی فروپاشی نظام كمونیستی در سال   از آنچه به  شد،  ، 

تنها یک پارلمان فدرال دو اطاقه و شوراهای ایالتی یک اطاقه در هر یک از سلواک و جمهوری چک 

 میلیون نفر بود.  16باقی مانده بود. اتحاد فدرال دارای جمعیت 

های سلواک سعی كردند بین دو دولت، یک اتحاد كنفدرالی ایجاد اما در مرحله بعدی ناسیونالیست

ای كه سلواک زمام اقتصاد و سیاست خارجی را در اختیار خود داشته باشد، اما در طرف  كنند، به گونه 

دید مگر این كه مشاركت بین هر دو ای برای خود نمیدیگر، چک در روابط خود با سلواک هیچ فایده

سال   در  تأمین شود.  كامل  فدرال  قدرت   1992به صورت  به  سلواک  در  سلواک  ناسیونالیست  حزب 

و   انتخاب  مانع  تا  گرفت  سلواک شکل  رهبری  به  ائتلافی  آن  از  بعد  شد.  استقلال  خواستار  و  رسید 

بازگشت واسلاو هاول شود. این حالت را شتاب بخشید توافقی كه بین دو رهبر چک و سلواک صورت  

ها از یکدیگر به گرفت. هر دو رهبر به این نتیجه رسیدند كه استقلال هر دو مجموعه و جدا شدن آن

جنوری   اول  از  چکسلواكیا  كه  شد  ریزی  برنامه  ترتیب  بدین  است.  همه  سیاسی  طور   1993نفع  به 

هیچمسالمت بدون  تاریخ،  همین  از  شوند.  جدا  یکدیگر  از  همهآمیز  رأیگونه  پروسه  یا  گیری،  پرسی 

 كشور چکسلواكیا به دو كشور چک و سلواک تقسیم شد. 

روشن   ما  برای  كشور  این  وضعیت  زیرا  است.  جدی  توجه  شایسته  چکسلواكیا  وضعیت  و  حالت 

انباشته، مشکلات و تنشمی با پروسه دینامیک دو قطبی متراكم و  های سازد كه در یک فدراسیون 

شود و هنگامی كه رهبران سیاسی از هر دو جانب، جدایی را در جهت منافع مشخص چگونه ایجاد می

با چه سرعتی   به جدایی و فروپاشی منجر مشترک مركزیت سیاسی خود تشخیص دهند، فدراسیون 

 .گرددمی

 ( 1971 -1947پاکستان ) 

سال   در  هند  تقسیم  تعقیب  حدود  1947به  در  جمعیت  با  پاكستان  شد.    90،  ایجاد  نفر  میلیون 

 پاكستان 

از دو بلوک بزرگی كه از پیکره هند قدیم جدا شده بودند، تشکیل شد و هر بلوک در همه جهات  

چیز   یک   فاصله(  هند)  متخاصم  سرزمین   مایل  هزار  دو،  هر   بین  و   بودند  متفاوت  باهم  -  دین –جز 
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  یکی:  كرد  ظهور  مؤسس   عضو   واحد  دو  از   مركب  پاكستان  فدرالی  اتحاد  حالتی  چنین  در .  كردمی  ایجاد

  واحد   و  داشتند  ایخاورمیانه  ماهیت  و  گفتندمی  سخن  اردو  به  آن  ساكنان  اكثر  كه  غربی  پاكستان

های جنوب ویژگی  از  و  گفتندمی   سخن  بنگالی  به   آن   باشندگان  كه  شرقی  پاكستان   دوم.  بود  ثروتمندتر

برخوردار   آسیایی  دا  بودشرق  خود  در  را  جمعیت  بیشترین  زیرا  شتو  را    55،  جمعیت  همه  صد  در 

صادر شده بود به    1935فرمان حکومت هند كه به تاریخ    1956و    1947داد. در دوره بین  تشکیل می

تشکل بود از  عنوان قانون اساسی فدرال موقت، نسبت به پاكستان نافذ بود. در این دوره پاكستان م

قانون    1956یک منطقه در شرق و سه منطقه و مجموعه متنوع از واحدهای دیگر در غرب. در سال  

اساسی جدید به تصویب رسید كه مطابق آن اتحاد فدرالی مركب از دو واحد ایجاد شد )بعد از ادغام 

دارای  اطاقه  یک  پارلمان  در  ایالت  دو  هر  و  ایالت(  یک  قالب  در  غرب  در  واقع  سابق  واحدهای 

 نمایندگی برابر بودند. 

اما قانون اساسی جدید نتوانست دو قطبی شدن كشور بین پاكستان غربی و پاكستان شرقی را كه  

سال   در  دهد.  كاهش  بود،  موقت  اساسی  قانون  دوره  در  حکومت  خاص  رژیم   1958ویژگی  اولین 

نظامی در پاكستان به قدرت رسید و قانون اساسی جدیدی را تصویب كرد كه بازهم مجددا بر فدرال 

بنگالی اما  داشت.  تأكید  اقتصادی شان دو عضوی  و  بر حیات سیاسی  غربی  ایالت  تسلط  قبال  در  ها 

می نارضایتی  آن احساس  با  گویا  كه  این  و  اشغال  كردند  و  تحت سیطره  مستعمره  یک  عنوان  به  ها 

جدایی پاكستان شرقی یا   1971ها به همین جهت در سال  شود. بنگالیحکومت راولپندی برخورد می

به جنگ داخلی دو بنگلا این اعلان  را اعلان كردند و  نامیده شد(  نام  این  به  بعدها  دیش )چنان كه 

یک   قبلا  كه  غربی  پاكستان  دیگر،  در طرف  و  منجر شد  بنگلادیش  مستقل  دولت  و ظهور  هفتگی 

سال   اساسی جدید  قانون  سایه  در  بود،  چهار    1973واحد  از  متشکل  و  مستقل  فدرال  دولت  یک  به 

 ایالت تبدیل شد. 

دهد كه های دو قطبی داخل پاكستان كه منجر به جنگ داخلی و تجزیه كشور شد، نشان می تنش

 های دو قطبی است. های فدرالهای داخلی از ویژگیاختلالات و ناآرامی ها،دشواری



 

 

 

 

 (4 ) 

های فدرالی بین حکومت  در نظام   و اختیارات هاهای تقسیم صلاحیت شیوه 

 های ایالتی مرکزی فدرال و حکومت 

 مسأله توازن بین وحدت و کثرت 

قبلی مورد بحث قرار دادیم، نقطه مشتركی وجود دارد كه قسمت  هایی كه در  در همه فدراسیون

انگیزه از: وجود  انگیزه   در جهتهای قوی برای اتحاد  عبارت است  های اهداف معین و در عین حال 

ای خودمختار برای تأمین اهداف معین دیگر. این حالت در طراحی  های منطقهدار برای حکومتریشه

فدراسیون تقسیم صلاحیتهمه  طریق  از  یافته  تجلی  دادن صلاحیتها  و  دولت  ها  برای  لازم  های 

های دیگر برای واحدهای فدرال برای اهدافی كه بین همه واحدها مشترک است و اعطای صلاحیت

منطقه بیانگر هویت  كه  اهدافی  برای  آنمحلی  براین ویژگی خاص ساختار ای و محلی  بنا  است.  ها 

نهادی فدرال، جمع كردن بین حکومت مشترک و حکومت خودگردان در قالب یک نظام سیاسی است 

 های محلی. ها در قانون اساسی بین دولت فدرال و دولتاز طریق تقسیم صلاحیت

آن اختصاص  نحوه  و  اختیارات  تقسیم  تنوع و  شکل  و  منافع مشترک  انواع  و  درجه  تناسب  به  ها 

تعدد جامعه مورد نظر، متفاوت است. عوامل گوناگون جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، محیطی، امنیتی،  

المللی و نوع رابطه بین آنزبانی، فرهنگی، فکری، جمعیتی و بین  ها وجود دارد، در تقویت  هایی كه 

ابراز هویتانگیزه اتحاد و  بر نحوه تقسیم  های منطقه های  به همین جهت  دارند و  اهمیت زیادی  ای 

فدراسیونخاص صلاحیت در  كه  ها  اندازه  هر  به  معمول  طور  به  و  است  گذاشته  تأثیر  مختلف  های 

یشتر است و  های اعطا شده به دولت مركزی فدرال بمیزان همگونی در جامعه زیادتر باشد، صلاحیت

دهنده  تشکیل  واحدهای عضو  اختیارات  باشد،  زیادتر  كثرت،  و  تنوع  درجه  و  میزان  كه  اندازه  هر  به 
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اختیارات كافی   به دولت فدرال  این است كه  بود و حتی در حالت دوم، مطلوب  فدرال زیادتر خواهد 

 سازی بتواند مقاومت كند.های تجزیه و بالکانداده شود تا در برابر گرایش 

فدراسیون طراحی  كثرت،  و  وحدت  بین  توازن  وجود  بر  میعلاوه  و  ها  استقلال  بین  كه  طلبد 

حکومت بین  متقابل  باشد.  پیوندهای  داشته  وجود  توازن  نیز  همدیگر  قبال  در  محلی  و  فدرال  های 

كه برای مدت زیادی ایالات   "كی سی وییر"دیدگاه سنتی و كلاسیک اتحاد فدرالی به حسب نظریه  

آل اختیارات كردند، این است كه تقسیم ایده متحده آمریکا، سویس، كانادا و استرالیا به آن استدلال می

ای باشد كه به موجب  ها در ساختار فدرالی این است كه توزیع قدرت و اختیارات باید به گونه بین دولت

مورد اختلاف خود های مربوطه و غیر  آن هر حکومت در سطح خود، قادر باشد كه به تنهایی مسئولیت

 را انجام بدهد. 

ناممکن است كه در مسئولیتاما در میدان عمل در فدراسیون ها تداخل صورت های حکومتها 

فدراسیون همه  در  و  اندازهنگیرد  وجود  مثالها  از  است.  عادی  و  رایج  متقابل  وابستگی  از  های  ای 

ها در آلمان فدرال است كه  ها به یکدیگر رابطه به هم تنیده حکومتوابستگی شدید و متقابل حکومت

تأكید  این  البته  است.  كرده  پیدا  تکامل  فدرال،  قانونگذاری  اعظم  بخش  به  ایالات  پرداختن  پی  در 

ها، گاهی تبعات منفی هم دارد از جمله این  گیریفزاینده بر هماهنگی از طریق مشاركت در تصمیم

فرصت تصمیمكه  در  استقلال  طریق  از  متنوع  و  پذیر  انعطاف  سیاست  اتخاذ  برای  هر یگیرها  های 

 یابد.  حکومت، كاهش می

گذارد. هرگاه  ها تأثیر میصلاحیتتقسیم  ها نیز بر ماهیت و شیوه  گاهی شیوه پیدایش فدراسیون

باهم   بوده،  مستقل  و  جدا  كاملا  قبلا  كه  واحدهایی  كه  باشد  این صورت  به  فدراسیون  ایجاد  پروسه 

اند، در این  اتحاد كرده و از بخشی از حاكمیت خود برای تأسیس حکومت جدید فدرال صرف نظر كرده 

مجموعه كه  است  شیوه  این  بر  متمركز  اختیارات،  تقسیم  معمولا  صلاحیتحالت  از  خاص  ای  های 

یا صلاحیت و  تعریف میفدرال  و  تعیین  اساسی  قانون  در  )كه های مشترک،  اختیارات  مابقی  و  شود 

ایالات های كلاسیک این شیوه  گیرد. از مثالمعمولا تعیین ناشده است( به واحدهای مؤسس تعلق می

كردند،  اقتدا  سنتی  شیوه  همین  به  نیز  آلمان  و  اتریش  و  است  استرالیا  و  سویس  و  آمریکا  متحده 
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نظامعلی با  مقایسه  در  از جنگ،  بعد  زمان  در  فدراسیون  دو  این  بازسازی  دوره  در  این كه  های رغم 

 توتالیتر )مطلقه و استبدادی( سابق، برخی از اختیارات به ایالات تفویض گردید.

تک بسیط  واحد  دولت  از  كه  باشد  صورت  این  به  فدراسیون  ایجاد  پروسه  هرگاه  )نه اما  ساخت 

سازی حركت شود و با تفویض صلاحیت به ایالات، فدرال شکل بگیرد، در این  فدرالی( به سوی فدرال

ای در قانون اساسی تصریح حالت عکس شیوه قبلی درست خواهد بود یعنی اختیارات واحدهای منطقه

های این ها در اختیار دولت فدرال خواهد بود. از مثال شده و معین خواهند شد و باقی مانده صلاحیت

 شیوه، بلژیک و اسپانیا است.  

ها مانند كانادا و هند و مالزی یک شیوه مختلطی از دو شیوه قبلی را در پیش برخی از فدراسیون

های مشترک های ایالات و صلاحیتهای خاص فدرال، صلاحیتاند به این ترتیب كه صلاحیتگرفته

اند و باقی مانده اختیارات را در كانادا و هند و اتحاد فدرالی ملایای سابق)نه  را در قانون مشخص كرده

 اند. اتحاد فدرالی مالزی( به دولت فدرال واگذار كرده 

 گذاری و اجرائی های قانونرابطه بین تقسیم صلاحیت

های انگلوساكسون، معمولا هر  های پیرو سنتها و مخصوصا در فدراسیوندر برخی از فدراسیون

مسئولیت دارای  مواردی  در  حکومت  سطوح  از  از سطحی  موارد  همان  در  كه  است  اجرایی  های 

های سنتی آن ایالات متحده آمریکا و كانادا و های قانونگذاری نیز برخوردار باشد. از نمونهصلاحیت

 استرالیا هستند. دلایل متعددی برای این تدبیر وجود دارد:

 دهد. اول این كه استقلال قوه مقننه را افزایش می

كند كه قوانین خود را عملی بسازد و تطبیق دوم این كه این توانایی را برای هر دولتی تضمین می

 فایده خواهد بود.قوانین بی وضعكند و گرنه بدون این روش، 

مثل كانادا و استرالیا كه مقامات قوه مجریه در مقابل قوه مقننه پاسخگو    یسوم این كه در موارد

قانونگذار نمی نهاد  دارد، نظارت و كنترل داشته  هستند،  به عهده  را  قانون  اجرای  نهادی كه  بر  تواند 

 گذاری با صلاحیت اجرایی انطباق داشته باشد.باشد مگر این كه صلاحیت قانون
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یس، اتریش و آلمان، عدم تطابق بین مسئولیت  ئهای اروپایی و به طور خاص در سودر فدراسیون

قانون اختیارات  و  قانوناجرایی  قدرت  موارد  از  بسیاری  مدیریت  زیرا  بود  رایج  فدرال، گذاری  گذاری 

های ایالتی عضو فدرال بود و این امر برای پارلمان فدرال اجازه طبق قانون اساسی به دست حکومت

ساز را وضع كند و در عین حال اجرای آن را به سانداد كه بسیاری از قوانین توحید كننده و یکمی

ای رعایت ای تطببق كنند كه شرایط متفاوت محلی و منطقه های محلی واگذار كند تا با شیوه حکومت

می ایجاب  عمل  میدان  در  تدبیر  این  اما  بشود.  وسیعی  هماهنگی  باید  كه  مختلف كرد  سطوح  ین 

 شد. حکومت ایجاد می

فدراسیون در  حتی  و  ندارد  وجود  جدی  خیلی  تفاوت  روش  دو  این  بین  عمل  میدان  در  های  اما 

های تشکیل  های فدرال را به حکومتهای برنامههای فدرال بسیاری از مسئولیتانگلوساكسون، دولت

های كمک دهنده فدرال انتقال دادند و اكثر اوقات این از طریق اعطای مساعدت مالی از خلال برنامه 

كند بر وجود استثنا از روش  یافت و علاوه بر آن قانون اساسی كانادا تصریح میجریان می   تو مساعد

اداره منطقه  به وجود  قانون جنایی را  قانون فدرال در حوزه  این مسأله كه وجود  برای عمومی در  ای 

تازه تأسیساجرای آن مشروط ساخته است و در فدرال مناطق مستعمراتهای  بریتانیا   تر در  پیشین 

می دولت  كه  این  بر  شده  تصریح  شان  اساسی  قوانین  در  مالزی،  و  هند  را  مثل  فدرال  قوانین  تواند 

 های صلاحیت مشترک و متلازم. مدیریت كند در زمینه

فدراسیون سایر  با  بلژیک  دیگر  جانب  تقسیم  از  كشور  این  در  زیرا  دارد  متضاد  كاملا  موقف  ها 

های قانونگذاری دارد و از سوی دیگر قانون اساسی های اجرایی پیوند محکمی با صلاحیتصلاحیت

های اجرایی فدرال و واحدها، همگی نظام واحدی از قوه كنونی روسیه الزامی ساخته است كه هیأت

 دهند.مجریه فدراسیون را تشکیل می 

 گذاری های قانون تفاوت در شیوه تقسیم صلاحیت

 گذاری  های اختصاصی قانونصلاحیت 

صلاحیت اعظم  بخش  بلژیک،  در  اخیرا  و  كانادا  و  سویس  قانوندر  صورت های  به  گذاری 

حکومت یا  فدرال  حکومت  برای  در  اختصاصی  كه  تفاوت  این  با  است،  شده  اعطا  فدرال  عضو  های 

به صورت بسیار واضح تعیین شده است اما بر عکس   اختصاصیهای  سویس و بلژیک قلمرو صلاحیت
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استرالیا صلاحیت و  آمریکا  متحده  ایالات  در  فدراسیون،  سه  و  این  اعطا شده خاص   اختصاصی های 

های دولت فدرال به صورت مشترک و  برای دولت فدرال بسیار محدود و ناچیز است و بیشتر صلاحیت

های بسیار گسترده برای هر  بندیتعریف شده است. اما در اتریش، آلمان، هند و مالزی، دسته  همزمان

 های خاص و مشترک وجود دارد كه در قانون اساسی تعریف شده است. یک از صلاحیت

برخوردار  امتیاز  این  از  اختصاصی  و  به صورت خاص  هر حکومتی،  برای  تقسیم صلاحیت  شیوه 

از یک است:  دو قسمت  دارای  تقویت میاست كه  را  آن حکومت  استقلال  دیگر سو  از سوی  و  كند 

گذاری در آن زمینه است. اما در عین حال، در میدان  سازد كه كدام حکومت مسئول سیاستروشن می

ها مشخص شده است،  های اختصاصی هر یک از سطوح حکومتجا كه صلاحیتعمل و حتی در آن

می  نشان  كانادا  و  مانند سویس  سیاستتجربیات كشورهای  در  یا همپوشانی  تداخل  از  كه  های  دهد 

زمینه بتوان  كه  است  محال  تقریبا  زیرا  نیست  گریزی  هیچ  برای حاكمیتی  را  روشن  بسیار  های 

 های حاكمیتی خالص و خاص تعریف و مشخص كرد. صلاحیت

 گذاری  های مشترک و همزمان قانونصلاحیت

زمینه  از  بسیاری  در  همپوشانی  بودن  اجتناب  قابل  بخش غیر  كه  شد  باعث  از ها،  وسیعی  های 

هند و مالزی به صورت   ،آلمان  ،استرالیا  ، گذاری در قوانین اساسی ایالات متحده آمریکااختیارات قانون

های مشترک به  مشترک و همزمان تنظیم گردد و بر عکس در قانون اساسی كانادا قلمرو صلاحیت

منابع  صادرات  سالمندی،  بازنشستگی  مزایای  و  معاشات  مهاجرت،  زراعت،  امور  در  مشخص  صورت 

 طبیعی غیرقابل تجدید، محصولات جنگلی و انرژی برق تعریف شود.

ها مزایای زیادی دارد. از آن جمله این كه در تقسیم اختیارات های مشترک در فدراسیونصلاحیت

می ایجاد  انعطاف  نوع  مییک  فرصت  فدرال  حکومت  به  این  و  صلاحیت  كند  از  استفاده  كه  دهد 

اهمیت كه  زمانی  تا  بیندازد  تأخیر  به  را  خاصی  موضوع  در  خود  و    ویژه  احتمالی  كند  پیدا  فدرالی 

دهد كه در عین زمان اقدامات خاص  همچنین به حکومت واحد تشکیل دهنده فدرال هم فرصت می 

سازد كه در سطح فدرال در خود را انجام دهد. از سوی دیگر این نوع صلاحیت دولت فدرال را قادر می

قانون  به  عمومی  قواعد  و  معیارها  میزمینه  قادر  را  محلی  حکومت  و  بپردازد  برای گذاری  كه  سازد 

 گذاری كند. جزئیات آن و برای ارائه خدمات با شیوه متناسب با شرایط محلی قانون
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بندی خاص از نگاه قانون اساسی و جود دارد كه به دولت  در واقع امر در اتریش و آلمان یک دسته 

ها به وضع »قوانین چارچوبی« بپردازد و ایالات هم در مورد  دهد كه در برخی از زمینهفدرال اجازه می

تعدیلی در قانون اساسی صورت گرفت    1969جزئیات آن قانون وضع كند. همچنین در آلمان در سال  

»مسئولیت بهبود  كه  مناطق،  اقتصادی  ساختار  بهسازی  عالی،  آموزش  زمینه  در  را  مشترک«  های 

های زراعت و حفاظت از سواحل، تعریف كرده است كه بر اساس آن دولت فدرال در انجام مسئولیت

 كند. ایالات مشاركت می

صلاحیت قانونفهرست  همزمان  و  مشترک  قسمتهای  و  جزئیات  ذكر  از  فرعی گذاری  های 

شود، پیچیده و دقیق هر یک از وظایفی كه به طور خاص به یکی از قلمروهای حکومتداری مربوط می

های فرعی دقیق، با تغییر شرایط، كهنه كه آن قسمت  دهدمیكاهش  را  این احتمال    وكند  اجتناب می

 و غیر قابل استفاده شوند.  

كند كه در حالات قانون اساسی مشخص می  ،گرددهای مشترک تعیین میهنگامی كه صلاحیت

تعارض بین قانون فدرال و قانون واحد تشکیل دهنده فدرال، حاكمیت و اولویت با قانون فدرال است.  

می شمرده  استثنایی  موارد  از  كانادا  رابطه  این  یکدر  از  كه  بازنشستگی  شود  حقوق  و  مزایا  طرف 

از صلاحیت را  قانون سالمندی  بین قوانین،  از طرف دیگر در صورت تعارض  های مشترک شمرده و 

نظام   است كه  قادر ساخته  را  كیبیک  ایالت  این حالت  و  است  دانسته  مقدم  فدرال  قانون  بر  را  ایالت 

ت خاص خود را در مورد مزایا و حقوق حفظ كند و ایالات دیگر هم میزان تخصیص فدرال برای پرداخ

 حقوق را بپذیرند.

به تصویب رسید، مخصوص به نوع خود    2005قانون اساسی پیشنهادی عراق هم كه در اكتوبر  

های مشترک را بسیار گسترده در نظر گرفته و تقریبا در همه  است در این مورد كه قلمرو صلاحیت

 موارد اختیارات مشترک، در صورت بروز اختلاف، قانون ایالت را مقدم دانسته است. 

 ماندههای باقی صلاحیت

مانده بدان معنی است كه قانون اساسی صلاحیت اموری را كه در قانون اساسی به صلاحیت باقی

می تعیین  نشده،  تعریف  و  مشخص  صورت  سیستمهیچ  اكثر  در  آن  كند.  مخصوصا  و  فدرال  های 

مانده  هایی كه با تجمیع واحدهای مستقل قبلی، ایجاد شده، صلاحیت حالات و موارد باقیفدراسیون
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حکومت میبه  واگذار  ایالتی  واحدهای  مثالهای  از  استرالیا، شود.  آمریکا،  متحده  ایالات  آن  های 

ساخت،  اتریش، آلمان، مالزی و چکسلواكیا است. اما در كشورهایی كه سیر فدرالی، از واحد بسیط تک

های آن باشد كه از مثالمانده به دست حکومت مركزی فدرال میهای باقیبه فدرال بوده، صلاحیت

بلژیک است.   تبدیل شود و همچنین  مالزی  به  این كه  از  پیشین و قبل  اتحاد مالاویای  كانادا، هند، 

های  مانده به حکومتهای باقیالبته در بلژیک موافقه شده )هرچند تا كنون نافذ نشده( كه صلاحیت

 ایالتی انتقال داده شود. 

صلاحیت باقیاهمیت  فهرستهای  فراگیری  و  تعداد  گرو  در  شده مانده  تعیین  و  مفصل  های 

بیشتر و جزئیات  های دیگر با تفصیل  ها در فهرستها است. بدین معنی كه هرگاه صلاحیتصلاحیت

صلاحیت اهمیت  باشد،  شده  باقیتعریف  در  های  جهت  همین  به  و  یافت  خواهد  تنزل  مانده 

اساسیفدراسیون قوانین  كه  كانادا  همچنین  و  مالزی  و  هند  و  های  فراگیر  فهرست  سه  شامل  شان 

های های اختصاصی ایالت و صلاحیتهای اختصاصی دولت فدرال و صلاحیتگسترده برای صلاحیت

هایی مانند  تر است نسبت به فدراسیوناهمیتمانده بسیار كمهای باقیمشترک است، اهمیت صلاحیت

كه صلاحیت آلمان  و  استرالیا  و  آمریکا  متحده  طور  ایالات  به  بلکه  نشده  ایالتی شمارش  دولت  های 

عنوان صلاحیت به  نامشخص  گونه  به  و  باقیكلی  در جای خود شامل  های  است كه  یاد شده  مانده 

ایالتصلاحیت استقلال  بر  تأكید  آن  هدف  كه  است  وسیعی  صلاحیتهای  بودن  محدود  و  های ها 

 دولت مركزی است. 

ها تمایل اما در عین حال مهم این است كه بدانیم كه در میدان عمل، محاكم در این فدراسیون

ای كه های ضمنی« برای دولت فدرال به گونه دارند به قرائت و تفسیر حد اكثری مفهوم »صلاحیت

ای گرداند و از این رو به مرور زمان گرایش فزایندهمانده برای ایالات را محدود میهای باقیصلاحیت

صلاحیت نفع  به  تمركز  تدریجی  افزایش  سوی  در  به  اما  است.  داشته  وجود  فدرال  حکومت  های 

مركز، صلاحیتفدراسیون قدرت  طرفدار  مؤسسان  كه  این  با  مالزی،  و  هند  و  كانادا  مثل  های  هایی 

های ایالات و كاستن قدرت  ساختند، محاكم، بر عکس، به توسعه صلاحیتمعین ایالات را محدود می

 دولت فدرال تمایل دارند. 
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فدراسیون از  شماری  حالت در  یا  حاكمیتی  خاص  اختیارات  فدرال،  دولت  به  اساسی،  قانون  ها 

ها در برخی از حالات بر اختیارات قانون اساسی اعطا شده ای كه آنسازد به گونه اضطرار را فراهم می

گذاران  گردانند. این، نتیجه ترس بینانكنند و یا آن را محدود میدر شرایط عادی، تجاوز می  ایالاتبه  

جامع است.  بوده  فروپاشی  یا  بالکانیزاسیون  احتمال  متمركز از  دولت  شبه  اختیارات  چنین  مثال  ترین 

مالزی دیده می تک قانون اساسی هند و  اختیارات  ساخت، در  نیز شامل  اساسی كانادا  قانون  اما  شود. 

الزامات صلح، نظم و حکومتداری خوب    ذیل است: اختیارات حق شرط و ممنوعیت، قدرت تفسیری، 

 مطابق تفسیر محکمه.

 های تقسیم شدهقلمرو صلاحیت

تقسیم صلاحیت شیوه  از  نظر  اندازه صلاحیتقطع  و  قلمرو  اساسی،  قانون  در  معینی كه  های  ها 

اختصاص داده می ها بر اساس شرایط شود، نیز در میان فدراسیونبرای هر سطحی از سطوح دولت 

 خاص و توازن منافع داخلی فدراسیون، متفاوت است. 

المللی، امور دفاعی، مدیریت امور اقتصادی و پولی، ها روابط بینبه طور عموم و در اكثر فدراسیون

ایالت بین  نقل  و  حمل  و  مالیات  مورد  در  اصلی  از صلاحیتاختیارات  و ها،  است  فدرال  دولت  های 

معمولا مسایل مربوط به شئون اجتماعی )به شمول آموزش، خدمات صحی، رفاه اجتماعی و خدمات 

رغم  های ایالتی است. علیداری محلی در اختیار حکومتكارگری، صیانت از قانون، امنیت و حکومت

های مشترک است، باز هم این كه برخی از این قلمروها مانند امور زراعت و منابع طبیعی از صلاحیت

 ی مشهود است.اهای قابل ملاحظهها تفاوتهای تعریف شده در میان فدراسیوندر تقسیم صلاحیت

ای از موضوعات در ذات خود بسیار آزار دهنده و دشوار است و از  تجربه به اثبات رسانده كه پاره 

فدراسیون از  بسیاری  در  زیرا  خارجی  روابط  امور  جمله  از صلاحیتآن  استفاده  است  ممکن  های ها 

  این   اگر   –اختصاصی دولت فدرال برای تسلط یافتن بر صلاحیت بیشتری باشد كه شایسته آن بود كه  

 حال  عین در. داشتمی قرار ایالتی حکومت اختیار در -بودنمی فدرال اختصاصی هایصلاحیت از مورد

  در   كه  دارد  بستگی  این  به  فدرال  دولت  توسط  معاهدات  امضای  صلاحیت  فدراسیون،  چندین  در

یا   مشوره  هاآن   با  باید  گذارد،می  تأثیر  ایالتی  هایدولت  صلاحیت  بر  معاهدات  كه  مواردی و  شود 

 ها جلب شود. رضایت آن
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های شود كه معاهدات، مربوط به حوزه صلاحیتدر مورد كانادا قوانین ایالتی در مواردی اجرا می

ایالت بوندسرات  انحصاری  شورای  اكثریت  تصویب  مستلزم  معاهدات  این  آلمان  مورد  در  باشد.  ها 

 های ایالتی است. متشکل از نمایندگان دولت

بدهی در  هماهنگی  می گاهی  مواجه  مشکل  با  عمومی  زیرا  های  واحدهای    گاهیشود  از  یکی 

ای تواند از طریق استقراض، بر توان پرداخت بدهی سایر ایالات به گونه تشکیل دهنده فدراسیون می

ها در استقراض كاهش یابد. این حالت باعث شد كه در استرالیا هماهنگی  تأثیر بگذارد كه توانایی آن

های بین الحکومتی؛ شورایی كه صلاحیت دارد در قرضه عمومی منوط ساخته شود به شورای قرضه 

ها منجر ها این ترس تصمیمات الزام آور برای هر دو سطح حکومت اتخاذ كند. در برخی از فدراسیون

دولت توسط  خارجی  استقراض  ویژه  به  عمومی  استقراض  بر  فدرال  دولت  كنترل  واحدهای  به  های 

 تشکیل دهنده فدرال شد.

از عرصه دو حوزه اقتصادی و شئون ای كه  های فعالیت وسیع هر دو سطح دولت است، سیاست 

را   خود  شهروندان  اقتصادی  رفاه  كه  دارند  مسئولیت  ایالتی  واحدهای  اول،  حوزه  در  است.  اجتماعی 

سیاست خود  اقتصادی  خاص  منافع  مورد  در  و  كنند  بعض تأمین  در  جهت  همین  به  نمایند.  گذاری 

می ایجاب  وضعیت  این  در اوقات  گذاری،  سرمایه  و  تجارت  همزمان  تشویق  منظور  به  كه  كند 

هایی مانند ایالات های تجارتی ایجاد شود و این طرز كار در فدراسیونكشورهای خارجی نیز نمایندگی

صحت،  شمول  به  اجتماعی  شئون  زمینه  در  اما  دارد.  وجود  آلمان  و  استرالیا  كانادا،  آمریکا،  متحده 

های ایالتی از نگاه قانون اساسی مسئولیت اصلی را به عهده آموزش و خدمات اجتماعی معمولا دولت

دارند ولی به طور عموم اكثر اوقات ضروری است كه مساعدت مالی وسیعی وجود داشته باشد به خاطر 

ها و به جهت فشارها بر این كه معیارهای خدمات برای شهروندان باید در سطح های زیاد برنامههزینه

 فدرال به صورت مساوی در نظر گرفته شود.

 های اداری تقسیم مسئولیت

كه طور  فدراسیون  همان  از  شماری  در  كردیم  كشورهایاشاره  در  مخصوصا  سنت  یها  های با 

های اداری در بسیاری از  انگلوساكسونی مانند ایالات متحده آمریکا، كانادا و استرالیا، تقسیم مسئولیت

تقسیم صلاحیت با  متناسب  فدراسیونامور،  از  برخی  در  حال  عین  در  است.  قانونگذاری  در  های  ها 
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تقسیم صلاحیت بر  كه  درج شده  مشروطی  بندهای  اساسی  یک  قانون  در  اداری  و  قانونگذاری  های 

های موقت  منطقه بین سطوح مختلف دولت تصریح دارند. این تدابیر دایمی و قانونی باید از تفویض

های اجرایی و اداری بر هایی از تقسیم گسترده صلاحیتقانونگذاری و اجرایی تمییز داده شود. نمونه

یس، اتریش، آلمان،  ئهای قانونگذاری عبارتند از: سواساس قانون اساسی متفاوت از تقسیم صلاحیت

ها و مناطق خودمختار، مسئولیت اجرای طیف وسیعی از قوانین هند و مالزی. در هر پنج كشور كانتون

صلاحیت به ایالات   كند بر اعطایفدرال را به عهده دارند. در هند و مالزی قانون اساسی تصریح می

بر این  های مشترک تصویب شدهای كه در محدوده صلاحیتدر مدیریت همه قوانین فدرالی بنا  اند. 

گذاری به طور نسبی متمركز هستند ولی در بخش اداری از عدم ها در بعد قانونهرچند این فدراسیون

توان از عدم تمركز اداری به نفع قوانین اند كه میها نشان داده تمركز زیادی برخوردارند. این فدراسیون

های گوناگون مناطق  ها با شرایط و حساسیتفدرال بهره جست مخصوصا از جهت منطبق ساختن آن 

 مختلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(5) 

 هاتقارن و عدم تقارن در فدراسیون 

 تفکیک بین انواع عدم تقارن سیاسی و عدم تقارن قانون اساسی 

واحدهای    بین  تقارن  عدم  نوع  ایالتیدو  یا  كار   اقلیمی  روی  بر  است  ممکن  كه  دارد  وجود 

توان آن را به ها است و میاولین مورد كه ویژگی موجود در همه فدراسیون.  ها تأثیر بگذاردفدراسیون

توصیف كرد، ناشی از تأثیر شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی    «عدم تقارن سیاسی»  نام

 و دولت فدرال   هاو بین آن  ایالتیخود بر قدرت، نفوذ و روابط بین واحدهای مختلف    سهماست كه به  

توان آن را  شود و مییافت می   -نه در همه  -های فدرالنوع دیگر كه در برخی از نظام .گذاردتأثیر می 

تفاوت و عدم به آن درجه از    نامید، دقیقاً  )عدم تقارن مبتنی بر قانون اساسی(  عدم تقارن قانون اساسی

هایی كه مطابق قانون اساسی به واحدهای اقلیمی یا شود به صلاحیتمربوط میاشاره دارد كه    تماثل

 ایالتی اختصاص داده شده است.

 های عدم تقارن سیاسینمونه

عدم تقارن سیاسی در بین واحدهای عضو تشکیل دهنده فدرال، در هر نظام فدرالی وجود دارد و 

می وضعیت  این  موجب  كه  تفاوتعواملی  از:  عبارتند  اندازه شود  جمعیتی،  تركیب  در  واحدها  بین  ها 

 سرزمین، وضعیت اقتصادی، منابع، درآمد و ثروت. 

های فدرالی، در قوت و نفوذ نسبی واحدهای اقلیمی بزرگتر از نگاه اندازه و تأثیر این عامل در نظام 

سو و ضعف و ناتوانی نسبی واحدهایی كه از نگاه اندازه كوچکتر هستند از سوی دیگر  مساحت از یک 

نهفته است. به عنوان مثال ایالت اوتارپرادش در هند، زوریخ در سویس، انتاریو در كانادا، كالیفرنیا در  

راین نورث  اسپانیا،  اندلس در  مالزی،   -آمریکا،  بیراک در  استرالیا،  نیوثاوث ویلز در  آلمان،  استفالیا در 
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منبع  وضعیت  این  هستند.  بزرگ  بسیار  مساحت  نگاه  از  دیگر  ایالات  به  نسبت  بلژیک،  در  فلاندری 

 های فدرال است. اصلی رنجش و تنش داخلی در دینامیسم سیاسی سیستم

های فدرالی این است كه یکی از واحدها  منبع تنش خطرناكتر دیگر به طور خاص در داخل نظام 

تثبیت شده،  منبع اساسی و  تقریبا یک  این  باشد.  داده  را در خود جا  نیم كل جمعیت كشور  از  بیش 

 برای ایجاد ناپایداری در فدراسیون است. 

مثال  دهه  از  در  آلمان  فدرال  سپس  و  كنفدرال  در  بروسیا  ولایت  حالت،  این  بارز  قرن    30های 

)با   غربی در سال   %52گذشته، جامائیکا  ناكام جزایر هند  فدرال  داخل  در  -1958های  كل جمعیت( 

با  1962 پنجاب  ایالت  تجزیه،  از  قبل  پاكستان  در  شرقی  پاكستان  پاكستان   56%،  در  جمعیت  كل 

، و  1992كنونی، روسیه در اتحاد شوروی سابق، جمهوری چک در چکسلواكیا قبل از جدایی در سال  

مثال  از  است. همچنین  بلژیک كنونی  در  فدرال  منطقه فلاندری  در  دو ولایت عضو  های خاص هم 

  % 62كانادا یعنی انتاریو و كبیک است كه در داخل فدرال از تسلط بیشتر برخوردار هستند و هردو باهم  

را تشکیل می استرالیا هستند كه  كل جمعیت  در  ویکتوریا  و  ویلز  نیوساوث  ایالت  دو  دهند. همچنین 

شوند. در این میان هند، اتحادیه اروپا، سویس و كانادا از بارزترین  كل جمعیت را شامل می  %60باهم  

 ترین واحدها است. ترین و كوچکجمعیتی بین بزرگ ها برای تفاوت زیاد نسبتمثال 

ها تمایل به كم ساختن نسبت عدم تقارن در مساحت مناطق تشکیل دهنده در برخی از فدراسیون

فدرال، باعث شده كه مرزهای واحدها از نو ترسیم و تعیین شوند، چنان كه در نیجریه اتفاق افتاد و 

از   واحدها  به    3تعداد  در سال    36منطقه  پاكستان  در  یافت و همچنین  افزایش  منطقه  ایالت و یک 

 كاهش یافت.   2به  4كه تعداد ولایات از  1956

های دیگری كه شاهد مرزبندی مجدد واحدهای تشکیل دهنده خود بوده،  همچنین از فدراسیون

گیری آلمان غربی و همچنین آلمان شرقی در زمانی كه با آلمان های نخست شکلآلمان است در سال

مسیر شکل  مدغم شد.  مرزبندی غربی  شاهد  اخیر  دهه  سه  در خلال  نیز  بلژیک  در  فدرالیسم  گیری 

و  زبان  فرانسوی  و  زبان  آلمانی  جوامع  همچنین  و  بروكسل  و  الوالون  و  فلاندری  مناطق  در  جدید 

ولایت پیکربندی   9هالندی زبان بوده است. آفریقای جنوبی نیز در این اواخر ساختار اقلیمی خود را به  

 كرده است.
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ثروت سرانه در  ایالات و نسبت  اندازه مساحت  تقارن در  قابل اشاره است كه عدم  نیز  نکته  این 

واحدهای ایالتی در داخل یک فدراسیون، از عوامل دیگری بوده كه چهره عدم تقارن بین واحدها را به  

 طور عموم تقویت كرده است.

 باشد: ها از دو جهت دارای اهمیت سیاسی میاین نوع عدم تقارن

و   وظایف  انجام  مورد  در  ایالتی  مختلف  واحدهای  نسبی  توانایی  و  قدرت  بر  كه  این  اول 

 گذارد.های تعریف شده آنان در قانون اساسی تأثیر میمسئولیت

زیرا   است  گذار  تأثیر  فدرال  حکومت  نهادهای  داخل  در  ایالتی  واحد  نفوذ  میزان  بر  كه  این  دوم 

نظام  در  مقننه كه  قوه  اول  مانند مجلس  است،  مبنای تعداد جمعیت  بر  نهادها  آن  در  های  نمایندگی 

 فدرالی مشروطه، قوه مجریه فدرال در مقابل آن پاسخگو است.

توان گفت كه نوعی از عدم تقارن سیاسی در هر نظام فدرالی وجود دارد ولی اگر  به طور كلی می

گردد و علاوه بر آن، عدم تقارن این عدم تقارن به میزان خیلی بالا باشد، باعث تنش و ناپایداری می

هایی در جهت اقدامات اصلاحی صورت گیرد. این اقدامات  شود كه تلاش سیاسی اكثر اوقات باعث می 

شامل این است كه نفوذ سیاسی واحدهای بزرگتر تعدیل شود تا در سطح فدرال اعتدال به وجود آید.  

قانون دوم  مجلس  ایجاد  اقدامات  این  از  گونهیکی  به  نفع گذاری  به  آن  در  نمایندگی  كه  است  ای 

تر از طریق نقل و ثروتهای كمواحدهای كوچکتر تمام شود و اقدام دیگر هم این است كه به ایالت

 ساز مساعدت و كمک صورت گیرد. انتقالات تعادل

 های عدم تقارن مبتنی بر قانون اساسی نمونه

گذاری و اجرایی كه ها در اختیارات قانونعدم تقارن قانون اساسی دقیقا اشاره دارد به تعیین تفاوت

فدراسیون از  شماری  است.  شده  تعریف  اساسی  قانون  در  مختلف،  ایالتی  واحدهای  تعداد برای  ها 

آن  رابطه  كه  دارند  واحدهایی  از  طور متنوعی  به  ایالتی،  دیگر  واحدهای  به  نسبت  فدراسیون،  با  ها 

ای تفاوت دارد. این واحدها معمولا عبارت هستند از: مناطق پایتخت فدرال یا مناطقی كه به طور ریشه

 های شریک.پیمان فدرال و یا دولتشوند یا مناطق همفدرال مدیریت می
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قانونی اجرایی و قانونتوزیع صلاحیت گذاری و منابع مالی از طریق قانون اساسی، در اكثر های 

افزایش خودمختاری محلی سیستم منظور  به  ایالات عضو  برای همه  متقارن  به صورت  فدرال،  های 

می بهانجام  اساسی  قانون  كه  دارد  وجود  حالاتی  وجود،  این  با  ولی  در  شود،  تقارن  عدم  بر  روشنی 

ایالات تصریح میصلاحیت برای  یافته  قانونی تخصیص  اتفاق های  كند و هر وقت كه چنین حالتی 

های مهم بین واحدهای تشکیل دهنده فدرال از نگاه مساحت جغرافیایی،  بیفتد، دلیلش پذیرفتن تفاوت

 ها است. تعداد جمعیت، تركیب ویژه اجتماعی و فرهنگی و وضعیت اقتصادی آن

 ها در چارچوب نظام فدرالی سه راه وجود دارد:برای ایجاد عدم تقارن در صلاحیت

راه اول افزایش قدرت و صلاحیت دولت فدرال به میزان بالاتر از حد استاندارد عمومی و كاهش  

یافتن صلاحیت ایالتی در ایالات معین عضو فدرال به منظور انجام وظایف مشخص در چارچوب نظام  

عمر بین رودزیا و نیاسالاند فدرالی است. این ترتیبات در هند وجود دارد، چنان كه در نظام فدرالی كم

 ( نیز وجود داشت. 1953-1963)

راه دوم افزایش اختیارات قانونی بالاتر از استاندارد عمومی برای تعدادی از ایالات عضو )افزایش  

سال  در  مالزی  فدرالی  نظام  به  كه  هنگامی  بورنئو  ایالات  برای  امتیازات  است.  ایالتی(  خودمختاری 

از   1963 مالزی  ایالات  سایر  در  كه  اموری  از  برخی  زیرا  است.  آن  نمونه  ترین  طولانی  پیوست، 

اختیارات دولت فدرال است، مانند قوانین ساكنان بومی، ارتباطات، حمل و نقل دریایی و مزارع صید  

های قانونی این ایالت  ماهی، در مناطق صباح و ساراواک به طور مطلق یا مشترک در حیطه صلاحیت

ماند   باقی  فدرال  دولت  حیطه صلاحیت  در  مهاجرت  مانند  دیگر  امور  و  گرفت  در  قرار  هم  آن  ولی 

 گرفت. صورت تطبیق در منطقه صباح و ساراواک، باید با موافقه دولت ایالتی صورت می

های قانونی ایالت جامو و كشمیر و همچنین در برخی دیگر از ایالات  در هند نیز در مورد صلاحیت

های قومی متمایز هستند، تعدیلات مشابهی انجام شد. در كانادا از آغاز كوچک جدیدتر كه شامل گروه 

به تضمین امور مربوط  به طور ویژه در  قانون اساسی  تقارن  از عدم  میزان خاصی  های نظام فدرالی، 

مجاز زبانی و دینی در زمینه آموزش و استفاده زبان فرانسوی در پارلمان و محاكم و در حقوق مدنی  

 وجود دارد.
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های برخی از  راه سوم قانون اساسی هم وجود دارد كه عدم تقارن در اختیارات قانونی و صلاحیت

های قانونی دهد. در این حالت قانون اساسی از نگاه رسمی بر تقارن صلاحیتایالات عضو را اجازه می

از   برخی  به  پیشگیرانه  یا  موقت  احتیاطی  تدابیر  اتخاذ  هنگام  در  ولی  دارد  تصریح  ایالات  همه  برای 

دهد كه در برخی از حالات، بر انجام وظایف خود »باقی« بمانند یا »انصراف«  ایالات عضو اجازه می

 دهند. 

ت دیگری تفویض حکومدهد تا اختیارات خود را به  ها اجازه میتحکوماین اقدامات احتیاطی به   

به   یا  میت حکومكنند  اجازه  فدراسیون  یک  عضو  خود های  خودمختاری  از  كامل  طور  به  تا  دهند 

تقارن تقسیم اختیارات بر اساس قانون اساسی   ،چنین ترتیباتی  .وتهای متفااستفاده كنند اما با سرعت 

برای دستیابی در عمل  كند، اما ابزار خاصی را  می  برای همه كشورهای عضو حفظبه صورت رسمی  را  

 . كند به عدم تقارن در آن چارچوب بین كشورهای عضو در اعمال این اختیارات فراهم می

،  1867الف قانون اساسی    94و    94های  هایی از این اقدامات احتیاطی را در بخشدر كانادا، نمونه 

بنابراین، به عنوان  م.  یابیمی  1982ها در قانون اساسی  ( )الف( منشور حقوق و آزادی1)  23و بخش  

كب  یالتیا كانادا،  داخل  درجه یدر  از  عمل  در  اک  سایر  با  مقایسه  در  قانونی  تقارن  عدم  از  ها یالتای 

ک نشان داده شده است( و عدم تقارن اداری )به عنوان مثال،  ی)همانطور كه در برنامه بازنشستگی كب

درآمد بر  ایالتخود    را   مالیات  می  این  اسدریافت  برخوردار  لیک   ت.كند(  میچ  و   1987توافقنامه 

به عنوان پیشنهادهایی برای بازنگری جامع قانون اساسی كانادا    1992توافقنامه شارلوت تاون در سال  

كب مورد  در  بیشتر  تقارن  عدم  برای  مقرراتی  اما  یشامل  بود،  موردک  پیشنهادها  قرار   تصویب  این 

 نگرفت. 

 رد. وجود دا ولایاتعدم تقارن بین نیز مواردی از در مورد اسپانیا، 

آنها    یهای فدرال هایی از نظاماتحادیه اروپا، روسیه و بلژیک از جمله نمونه هستند كه تاكنون به 

داده  نشان  قانونی خود  اختیارات  اعمال  در  را  اساسی  قانون  تقارن  عدم  تا حدودی  و  نشده  د. اناشاره 

در اروپا،  هر كشور عضو جدید  هنگام  اتحادیه  پذیرش  برای  امتیازات    ،مذاكره  دادن  به  مجبور  اغلب 

است بوده  بر  .  خاصی  معاهده آنعلاوه  اجرای  برای  توافق  حصول  برای  اروپا  اتحادیه  بود  لازم   ،
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و   بریتانیا  مورد  در  ویژه  به  معاهده،  كامل  اجرای  خصوص  در  را  تقارن  عدم  مقداری  ماستریخت، 

 . دانمارک بپذیرد

، شاید پیچیده ترین نمونه فعلی در زمینه عدم تقارن قانون اساسی در یک سیستم سیاسی فدرال

متفاوتصلاحیت فدراسیون    89  های  دهنده  تشکیل  مناطقهاولایتها،  جمهوری  به شکل واحد    و   ، 

میاست    غیره تشکیل  را  روسیه  فدراسیون  حاضر  حال  در  آناندهندكه  آن توانستند    .  باره  در  كه 

دهنده فدراسیون بسیاری از واحدهای تشکیلد.  در دوره ریاست جمهوری یلتسین مذاكره كننها  تفاوت

ای را منعقد كنند كه رفتار های دوجانبهنامهتوانستند در چارچوب قانون اساسی مشابه رسمی، موافقت

ن معاهدات و با این حال، در دوره ریاست جمهوری پوتین، سیاست لغو ایرد.  كنامتقارن را تضمین می

 .شدگذاشته اجرا به تر متقارنبازگشت به ترتیبات 

در   اساسی  قانون  تقارن  منطقه  یفدرالنظام  عدم  شوراهای  بین  متقابل  روابط  در  و بلژیک  ای 

فدرالی از یک سو نظام  محلی، علاوه بر تفاوت در اختیارات سه منطقه تشکیل دهنده    جوامعشوراهای  

 .شودای نیز دیده میمنطقهغیر جامعه محلیو سه 

یکی از عوامل مهم مؤثر بر اختیارات كشورهای عضو فدراسیون، تخصیص منابع مالی بر اساس 

اس اساسی  كه  ت.  قانون  ادبیادر  همانطور  تأ   تتمام  مالی  در هاجادر  ،  شدهد  كیفدرالیسم  ابتدا  در  یی 

مالی منابع  تقارن  تخصیص  نوع  داشت  یک  وجود  اساسی  قانون  استدر  بعدی ،  ه  مراحل  در   اما 

به همین   گردیده است.  ایجاد  كشورهای عضو فدراسیون  مالی  ی در ثروت و تواناییزیاد های  تفاوت

ها ناشی از این تفاوت  هایها و شکافتنشهایی برای كاهش  ها تلاش در بسیاری از فدراسیونجهت  

بین    آن   متعادل شدنهای رسمی برای توزیع مجدد منابع و  و تقویت انسجام فدرال با استفاده از طرح

بدین ترتیب توزیع مجددكشورهای عضو صورت گرفته است نامتقارن  .  انتقالات  بدین جهت    نقل و 

 تر شود.مالی ایالات عضو، متقارنهای گیرد كه ظرفیتصورت می

منجر شده   این سوال  به  گاهی  كانادا،  در  ویژه  به  اساسی،  قانون  تقارن  عدم  برای  پیشنهادهایی 

ها بر نمایندگی آن   ،عضو  هایحکومتاست كه آیا استقلال بیشتر در حوزه اختیارات قانونی برخی از  

دارای   ی كهنمایندگان كشورهای عضو  آیابه عنوان مثال،  ر.  گذارد یا خیدر نهادهای فدرال تأثیر می

خودداری كنند در مورد    نهادهای فدرال  ی دادن در داخلأاز ر  توانندمی  درجه بیشتر اختیارات هستند،



   247 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

ایالتها در داخل  مورد آنی در  صلاحیتموضوعاتی كه دولت فدرال   اعمال نمیآن  ؟  كندهای خاص 

مطرح كرد و این موضوع اخیراً در كانادا مورد   معامله بالمثل توان یک استدلال منطقی در مورد اینمی

در  گذاری  قانون  صلاحیتک  یبحث شدید قرار گرفته است به عنوان یک احتمال در صورتی كه به كب

زیاد خیلی  شود.    نامتقارن  حد  برای  داده  پیشنهادها  نتیجه  در  نیز  )بریتانیا(  انگلستان  در  موضوع  این 

 . تفویض اختیارات در اسکاتلند مطرح شد

عین فدرالی    در  در هیچ سیستم  دلایل،  تاكنونعملا  حال،  این  خاطر  نمایندگی    به  در  تغییراتی 

 . یا ایالت در نهادهای فدرال صورت نگرفته است ولایتفدرال یا رأی نمایندگان 

واحدهای بین  اساسی  قانون  تقارن  عدم  كه  است  را   اقلیمی  واضح  شرایط  فدراسیون  داخل  در 

می سیستم.  دسازپیچیده  از  برخی  حال،  این  فدرال  با  كهدریافتههای  پاسخ  اند  راه  به  تنها  گویی 

ای، ایجاد عدم تقارن در توزیع قوا بر اساس قانون اساسی فشارهای مختلف برای خودمختاری منطقه

برجسته   .است از  بلژیک  این زمینه هستندمالزی، كانادا، هند و  برخی   .ترین كشورهای فدرال در  در 

های مناطق در است به درخواست  یپاسخ مفید  ،موارد دیگر، عدم تقارن به عنوان یک ترتیب انتقالی

توان به ترتیبات در داخل اسپانیا برای جوامع مختلف به عنوان مثال می .مراحل مختلف توسعه سیاسی 

برای ایجاد  منجر به فشارهای مخالف  ،فشار به سمت عدم تقارن در برخی موارداشاره كرد.  خودگردان

این احتمال است  تقارن شده است، به عنوان مثال در كانادا و اسپانیا و این به نوبه خود نشان دهنده  

 ،از این حد به سمت عدم تقارن بیشتر  تجاوزبه طوری كه هر گونه    دارد،   حد معینیهم    كه عدم تقارن

، به رسمیت شناختن عدم تقارن قانون . به هر حالها استبه معنای ناتوانی كامل در انجام مسئولیت

عمده   هایتفاوتبا    تعاملبرای    ی را مؤثر  رسد راههای فدرال به نظر می اساسی در تعدادی از سیستم

 فراهم كرده است. بین واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(6) 

 سطحی های فدرالی چند سیستم

 های فوق فدرالهای فدرالی در سازمانتأثیر عضویت نظام

های فدرالی اكنون جهان معاصر شاهد پدیده جالب توجه دیگری است و آن عبارت  در مورد نظام 

تری دارند. ای كه قلمرو گستردههای فدرالیهای فدرالی در سازماناست از عضویت شماری از نظام

این  پدیده است. عضویت  این  مثال روشن  اروپا  اتحادیه  اسپانیا در  و  اتریش  بلژیک،  آلمان،  عضویت 

كشورها در حالی كه خود نیز فدرال هستند، در اتحادیه اروپا كه خود نیز تركیب مختلطی از كنفدرال و  

 -های فدرالی را هم داردهرچند كه رنگ كنفدرالی آن بیشتر است ولی برخی از ویژگی-فدرال است  

ایالت  یا  اقلیمی  واحدهای  نقش  و  است  گذاشته  تأثیر  كشورها  این  داخلی  روابط  كشوربر  این  های  ی 

پدیده از  به عنوان یکی  اروپا،  اتحادیه  نهادهای مختلف  با  نو و مهم ظهور  فدرالی، در مذاكرات  های 

ایالتی این نظام  یا  اقلیمی  های فدرالی عضو اتحادیه  كرده است و این باعث شده است كه واحدهای 

و مخصوص به خود را بگشایند    های جداگانهاروپا، در بروكسل پایتخت اتحادیه اروپا، دفاتر و نمایندگی

كنند و این باعث  ها نمایندگی میكه در كمیته مناطق وابسته به اتحادیه اروپا به طور مستقیم از آن

ها وارد شود. همچنین تأثیراتی كه الحکومتی این فدرالشده كه عنصر پیچیده جدیدی در روابط بین

وازن بین حکومت فدرال و واحدهای عضو آن در كشور ها به بروكسل، بر تانتقال شماری از صلاحیت

شود و به طور خاص گذارد، گاهی به یک موضوع مورد اختلاف تبدیل میفدرالی عضو اتحادیه بجا می

در آلمان این مسأله باعث شد كه موضوع به محکمه قانون اساسی آلمان ارائه شود. همچنین شایسته 

اصلی  عامل  سوئیس،  فدرالی  ماهیت  بر  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  تأثیرات  به  توجه  كه  است  ذكر 

 مخالفت در داخل سوئیس برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود. 
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توانیم عضویت كانادا، های فوق فدرالی، میهای فدرالی در سازمانهای دیگر عضویت نظاماز مثال

آزاد ایالات متحده آمریکا و مکزیک )این كشورها همگی فدرال هستند( در پیمان منطقه  ای تجارت 

( نافتا  یا  شمالی  آن  NAFTAآمریکای  آسه  یا  آسیا  شرق  جنوب  اتحادیه  در  مالزی  عضویت  و   )

(ASEANدر اتحادیه همکاری منطقه )ای جنوب  ( و عضویت هند و پاكستان )كه هر دو فدرالی هستند

هایی  تر، بازتاب( را نام ببریم. در همه این موارد، عضویت در یک سازمان بزرگSARCآسیا یا سارک )

 در تنظیم داخلی و توازن بین اعضای فدرال داشته است. 

ها، بر روابط بین حکومت فدرال و  عادت بر این بوده كه معمولا مطالعات تحلیلی در مورد فدرال 

صورت  حکومت به  معاصر  جهان  در  فدرالی  ترتیبات  كه  حالی  در  است،  بوده  متمركز  ایالتی  های 

لایه  چند  و  سطحی  چند  شخصیت  حداكثر روزافزون،  به  برای  تلاش  این  است.  گرفته  خود  به  ای 

انتخاب ایجاد رساندن  به  منجر  كه  بود  شهروندان  ناامیدی  رساندن  حداقل  به  یا  شهروندان  های 

كند تا  قلمرو خاص و محدوده متفاوتی فعالیت می  ای شد كه هر یک درهای فدرال چندلایهسازمان

های فدرال چند  وظایف مربوطه خود را تا حد امکان به صورت كارآمد و مؤثر انجام دهد. این سیستم

كند كه در انواع مختلف  هایی ایجاد میتری را برای عملکرد فدراسیونحی جدید، محتوای پیچیدهسط

 كنند.  های فوق فدرال عضویت پیدا میسازمان

 های محلیجایگاه حکومت

نظامهمان سمت  به  رویکرد  تغییر  به  كه  چندطور  فدرالی  میهای  فکر  توجه سطحی  باید  كنیم، 

ها معطوف شده است كه  های محلی در فدراسیونداشت كه كه امروز توجه بیشتری به نقش حکومت 

 گذارد. این هم مصداق دیگری از نظام فدرالی چندسطحی را به نمایش می

میزان  در گذشته   تعیین  فرآیند  است كه  بوده  اختیارات  صلاحیتمرسوم  و  به   ،حکومت محلیها 

ایالتیحکوم می  ت  و  واگذار  فدرال  بین حکومت  در  میانی  موقعیت  یک  از  ایالتی  چون حکومت  شد، 

 حکومت محلی برخوردار است.  

  فدرالی   دیگر  تا نظام  یفدرال   نظاماهمیت سطح حکومت محلی و میزان خودمختاری آن از یک  

و مهمترین وضعیت را در سوئیس و ایالات متحده آمریکا و كمترین اهمیت را در  ه  بسیار متفاوت بود

 ده است. استرالیا به خود اختصاص دا
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های فدرال های فدرالی، روابط مستقیم بین الحکومتی بین حکومتعلاوه بر آن در برخی از نظام 

و محلی، بسیار زیاد مهم بوده است و در برخی دیگر مثل كانادا این روابط از مجرای ایالت یا منطقه به  

 شده است.  میانجی تأمین می  عنوان یک نهاد واسطه یا

ها مخصوصا آلمان و هند و در  هایی جریان دارد در برخی از فدراسیونشایسته ذكر است كه تلاش 

های محلی و ، كه در قانون اساسی فدرال جایگاه حکومت1999قانون اساسی جدید سویس در سال  

آن حکومتاختیارات  از  نمایندگی  استرالیا  در  شود.  شناخته  رسمیت  به  شورای  ها  در  محلی  های 

تأسیس شده، رسمی شده است تا از این طریق، همکاری در   1992های استرالیا كه در سال  حکومت

 های رشد اقتصادی، بهبود پیدا كند.  مورد سیاست
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 هادر فدراسیون  نهادهای مشترک فدرال به عنوان کانون مرکزی وحدت

 در طراحی و عملکرد هر فدراسیون دو بعد بنیادی وجود دارد: 

ها بر مبنای قانون اساسی كه برای  اول؛ به رسمیت شناختن تنوع و تکثر از طریق توزیع صلاحیت

 سازد.  واحدهای تشکیل دهنده در گستره خاصی از اختیارات قانونی، خودگردانی را فراهم می

فراهم می را  اقدامات مشترک  اتخاذ  زمینه  فدرال كه  در حکومت  نهادهای مشترک  و دوم؛  سازد 

عامل پیوند دهنده اتحاد فدرالی به طور برابر است. اكنون در این نوشتار به تشریح نهادهای مشترک 

 پردازیم. حکومت فدرال می

دهد ها به طور كلی نشان میدر رابطه به نهادهای مشترک در حکومت فدرال، تجربه فدراسیون

 كه برای كسب اعتماد شهروندان در واحدهای مختلف دو معیار را باید رعایت كرد: 

داخلی   -1 تنوع  رعایت  با  فدرال  حکومت  نهادهای  داخل  در  شهروندان  از  نمایندگی  تأمین 

 فدراسیون؛ 

 گیری در حکومت فدرال.مشاركت مؤثر شهروندان در پروسه تصمیم -2

در  است.  متفاوت  كنفدراسیون  یک  نهادهای  با  ماهیت  نظر  از  فدراسیون  یک  مشترک  نهادهای 

حکومت  توسط  كه  هستند  نمایندگانی  از  متشکل  مشترک  نهادهای  كنفدراسیون  های  یک 

برابر آن دهنده كنفدراسیون منصوب میتشکیل اما در یک فدراسیون، شوند و در  ها پاسخگو هستند. 

نمایندگانی تشکیل می از  پارلمان عمدتا  اول  قوه مجریه و مجلس  مانند  شوند كه  نهادهای مشترک 

ها پاسخگو هستند و حکومت فدرال در اعمال شوند و در برابر آنمستقیما توسط شهروندان انتخاب می
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اختیارات قانونگذاری و مالیات خود معمولا به طور مستقیم در سرنوشت شهروندان تصرفاتی را انجام 

مزیتمی از  یکی  فدراسیوندهند.  كه  كنفدراسیونهایی  به  نسبت  طریق ها  از  كه  است  این  دارند  ها 

حکومت مستقیم  رابطه  مستقیم  برقراری  رابطه  آن،  موازات  در  همچنین  و  شهروندان  با  فدرال  های 

ناتوانیهای منطقهحکومت با رأی دهندگانش،  های دموكراسی و همچنین كمبودهای  ها یا ضعفای 

 رساند. های كنفدرال معاصر است، به حد اقل میتکنوكراسی را كه مشخصه دولت

كنفدرال نمیدر  انتخاب  مستقیما  مركزی  نهادهای  آنها  بلکه  و  شوند  مسئولان  از  متشکل  ها 

كنند. این رابطه  های تشکیل دهنده فعالیت میوزیرانی هستند كه به عنوان اعضا و نمایندگان حکومت

با رأی دهندگان در نهادهای كنفدرال مركزی، در عمل به ایجاد مشکلاتی برای جلب   غیر مستقیم 

حمایت عمومی و وفاداری برای این نهادها منجر شده است؛ مشکلی كه به عنوان مثال در اتحادیه  

 اروپا آشکار است. 

 نهادهای مبتنی بر تفکیک قوا یا اصول پارلمانی 

فدراسیون داخل  در  فدرال  حکومت  نهادهای  كلی  طور  تقسیم  به  اصلی  دسته  دو  از  یکی  به  ها 

 شوند: می

 هایی كه متضمن تفکیک قوای مجریه و مقننه است.  آن -1

هایی كه شامل ادغام یا اختلاط قوای مجریه و مقننه در یک مجریه پارلمانی است كه در  آن  -2

 برابر مجلس اول یعنی مجلس منتخب مردمی قوه مقننه مسئول است. 

تأثیر عمده  نهادها  این  این دو دسته مهم است زیرا شکل  بین  پویایی سیاسی درون تمایز  بر  ای 

هر یک از این اشکال رابطه مجریه و مقننه، دارای یک فرض یا مقدمه دموكراتیک    فدراسیون دارد.

به   برای هر یک،  با شرایط و دوره معین كار  از تفکیک قوای مجریه و مقننه  است كه عبارت است 

تقسیم  اصل  از  دیگری  بسط  نوع  یک  این  قدرت.  از  احتمالی  استفاده  سوء  كردن  محدود  منظور 

مراكز تصمیم  توزیعها و  صلاحیت میان  در  فدراسیون  قدرت  مفهوم خود  در  است كه  گیری چندگانه 

 نهفته است. 
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اند، قدرت نه تنها بین دو  كه تفکیک قوه مجریه و مقننه را در خود جای دادههایی  در فدراسیون

شود.  شود بلکه در هر سطحی از حکومت نیز قدرت تقسیم میای تقسیم میحکومت فدرال و منطقه

نظام  در  مقننه  قوه  و  مجریه  قوه  اختلاط  یا  ادغام  مقابل،  مفهوم  در  این  اساس  بر  پارلمانی  های 

دموكراتیک است كه با قرار دادن قوه مجریه در قوه مقننه و پاسخگویی مستمر آن در برابر قوه مقننه  

های فدرال، كنترل ها و سیاستشود، برنامهكه خود نیز به صورت دموكراتیک در انتخابات كنترل می

اند، هایی كه این ترتیب اخیر را در خود جای دادهگردد. در فدراسیونشده و پاسخگویی امکان پذیر می

شود اما در هر سطح از حکومت، قدرت در ادغام  تقسیم می  ایهای فدرال و منطقهقدرت بین حکومت

 باشد. پارلمانی دو قوه مجریه و مقننه متمركز می

جمهوری ریاست  شکل  است،  قوا  تفکیک  بر  مبتنی  كه  مقننه  و  مجریه  روابط  اشکال  از    -یکی 

كند. در این نظام، رئیس جمهور و دو مجلس  كنگره است كه ایالات متحده آمریکا از آن نمایندگی می

های آمریکای لاتین یعنی شوند. فدراسیونكنگره هر كدام مستقیما برای یک دوره معین انتخاب می

كرده استفاده  الگو  همین  از  همگی  ونزوئلا  و  مکزیک  برازیل،  چنانآرژانتین،  در  اند،  نیز  نیجریه  كه 

 قانون اساسی كنونی خود چنین كرده است. 

یس است كه هیأت مجریه، یک شورای ئاما شکل دیگر آن، قوه مجریه جمعی و شورایی در سو

آن فدرال  پارلمان  كه  است  انتخاب میفدرال  معین  برای مدت  را  و ها  این یک هیأت جمعی  و  كند 

 شود.شورایی است و نه یک فرد. در این روش رئیس از میان اعضا برای مدت یک سال انتخاب می

هایی كه بر اساس نوع نهادهای بریتانیایی مبتنی دو نوع از قوای مجریه پارلمانی وجود دارد: آن  

بر اساس اكثریت مؤثر احزاب شركت كننده در رأی گیری در وست مینستر، الگو برداری شده اند مثل  

كنند با یک كابینه دولتی  های اروپایی پیروی میهایی كه از سنتكانادا، استرالیا، هند و مالزی و آن

 یابیم.ها كه ما آن را در اتریش، آلمان، بلژیک و اسپانیا زیاد میمسئول بر اساس ائتلاف

فدراسیون از  استرالیا، برخی  كانادا،  مثل  پادشاهی مشروطه هستند  الگو،  دو  این  از  در هر یک  ها 

مالزی، بلژیک و اسپانیا و برخی دیگر هم جمهوری هستند با رؤسای جمهور انتخابی به طور مستقیم  

 یا توسط یک مجمع انتخاباتی مانند اتریش و آلمان و هند.  
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تفاوتعلی این  فدراسیونرغم  این  همه  بین  مشترک  اساسی  نقطه  و ها،  ادغام  پارلمانی  های 

شوند و در برابر  اختلاط قوا است كه شورای وزیران فدرال از میان اعضای پارلمان فدرال انتخاب می

 خود مسئول هستند.كاری آن در طول دوره 

ریاستی مختلط قوه مجریه    -توان آن را نظام پارلمانی در این جا گروه سومی نیز وجود دارد كه می

با   انتخابی به طور مستقیم  با یک رئیس جمهور  نام گذاشت. روسیه به عنوان مثال فدراسیونی است 

آفریقای   همچنین  فدرال.  پارلمان  برابر  در  مسئول  پارلمانی  وزیران  شورای  با  زیاد  اجرائی  اختیارات 

با همین سیستم  اما  است  فدرال  غیر  زمان  دیر  از  فرانسه  در حالی كه  است.  دیگر  مثال  جنوبی هم 

 .شوداداره می مبتنی بر روابط خاص بین قوه مجریه و قوه مقننه

 های فدرالاهمیت اشکال مختلف نهادها برای نمایندگی و اثرات آن بر حکومت 

این  در  فدرال  سیاست  پویایی  بر  متفاوتی  تأثیر  فدرال  حکومت  نهادهای  مختلف  اشکال 

حکومتفدراسیون مؤثریت  و  نمایندگی  بر  ویژه  به  كه  است  داشته  می ها  تأثیر  فدرال  به  های  گذارد. 

 ها تأثیر گذاشته است.  ها بر نقش نسبی نهادهای اجرایی و قانونگذاری و مؤثریت آنعنوان مثال آن 

ریاست جمهوری دو مجلس كنگره،    -شکل  و  رئیس جمهور  به  آمریکا  متحده  ایالات  در  كنگره 

ای بخشیده است و تسلط بیش از حد هر یک را به وسیله نظارت و كنترل و ایجاد های برجستهنقش

بن بست نیز    وهای مسدود  راه   یاتوازن، محدود ساخته است. اما در عین حال در معرض توقف كامل  

قرار گرفته است، به ویژه زمانی كه احزاب مختلف بر ریاست جمهوری و هر دو مجلس كنگره تسلط  

 پیدا كنند. 

سو فدرال  شورای  ائتلافئاما  حداكثر  طریق  از  فراگیر  نمایندگی  برای  را  فرصتی  چند  یس  های 

دهد فراهم كرده است. با این حال این حزبی كه تمام احزاب اصلی پارلمان را در عضویت خود قرار می

فرایندهای تصمیم به  منجر  زمانی كه وضعیت  در عین حال  اما  است.  پیچیده شده  و  گیری طولانی 

 گردد، معمولا از حمایت گسترده مردمی برخوردار هستند.تصامیم اتخاذ می



   257 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

پارلمانی قوه مجریه كه در سایر فدراسیوناما شکل  ها وجود داشته است، تمایل داشتند كه  های 

تر را ایجاد كنند ولی این به قیمت انضباط حزبی قوی و تسلط تر و قاطعهای فدرال منسجمحکومت

 قوه اجرائیه و تأكید بر ویژگی اكثریت عملی جوانب شركت كننده در انتخابات انجامیده است.

كرد كه نسبت به هردو نظام دیگر  ریاستی روسیه این هدف را دنبال می  -اما نظام مختلط پارلمانی

بدتر از هر دو نظام دیگر عمل كرد، زیرا روسیه بین دو    ،بهتر عمل كند ولی در هنگام اقدامات عملی

 ها همراه بوده است.ها و پیچیدگیجانب قوه مجریه دولت فدرال همیشه با تنش 

ای در قوه مجریه حکومت فدرال نیز تأثیر  همچنین این اشکال مختلف، بر قدرت نمایندگی منطقه

منطقه  منافع  بین  تعادل  حفظ  از جهت  است.  فرم گذاشته  مجریه،  قوه  داخل  در  اكثریت  منافع  و  ای 

ریاستی آمریکا به صورت اساسی محدود به دو فرد بوده كه رئیس جمهور و معاون او است. با این كه 

منطقه توازن  ریاست جمهوری  ریاست  كاندیدان  معاونت  برای سمت  خود  انتخاب همکاران  در  را  ای 

ای و توازنات گیرند ولی این تنها یک فرصت بسیار ابتدایی را برای توازن منطقه جمهوری در نظر می

 سازد. دیگر فراهم می

یس با این كه محدود به هفت نفر عضو شورای فدرال است ولی در عمل ئاما شکل شورایی سو

فرصت  برای  توانسته  بلکه  اصلی  حزب  چهار  برای  تنها  نه  نمایندگی  تأمین  برای  را  بهتری  های 

های اصلی فراهم كند. در این رابطه از ابزارهای مهم برای  های زبانی و دینی مختلف و كانتونگروه

یس )یعنی اصرار بر نمایندگی تناسبی ئابراز نمایندگی در داخل هیأت اجرائی فدرال، پدیده تناسبی سو

 های مختلف در تشکیل هر نهاد فدرال( است. گروه

های دیگر، همگی در حد گسترده، حالت نمایندگی را نهادهای اجرائی پارلمانی متنوع در فدراسیون

در تركیب شورای وزیران فدرال نیرومند است نه تنها در كانادا بلکه    "پدیده تناسبی بودن"اند و  داشته

فدراسیون همه  در  پارلمانتقریبا  داخل  در  احزاب  تقسیم  كه  این  با  گستره  ها  گاهی  فدرال  های 

 سازد. نمایندگی را محدود یا سبک می

در تعداد وزرای فرانسوی زبان و هالندی زبان   99در مورد بلژیک قانون اساسی در حقیقت در ماده  

ریاستی مختلط  است. شکل  دانسته  لازم  را  مساوات  وزیر(  نخست  استثنای  در   -)به  روسیه  پارلمانی 
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ناروشن   پیچیده و همیشه  تأمین كرده ولی توزیع  را  نمایندگی  تا قسمتی  اجرائیه  پارلمانی قوه  بخش 

 احزاب در داخل دوما مانع ایجاد كرده است.

همچنین شکل قوه مجریه بر توانایی قوه مجریه فدرال بر ایجاد اجماع فدرالی نیز تأثیر گذار است. 

ترین تمركز شخصی را بر رئیس جمهور به عنوان رهبر فدرال شکل ریاستی آمریکا بیشترین و قوی

ریاست   انتخابات  در  دهندگان  رأی  مجموع  از  اكثریت  حمایت  كسب  به  نیاز  آن  بر  علاوه  و  دارد 

های مختلف بیشترین قدر ممکن گروه   كند كه مبارزات انتخاباتی، كسب حمایتجمهوری، تشویق می

ها بین رئیس و كنگره مخصوصا در حالاتی كه  بسترا هدف خود قرار دهد. از سوی دیگر تکرار بن

 های سیاسی را باعثریاست و دو مجلس كنگره در كنترل احزاب مختلف باشند، اكثر اوقات شکاف

 باری بر اجماع درون فدراسیون داشته است. شده است كه تأثیر زیان

سو در  فدرال  نهادهای  از طریق  ئاما شکل جمعی  فدرالی  متقابل  روابط  و  انسجام  ایجاد  در  یس، 

ائتلاف ایجاد  و  سیاسی  روندهای  شمول  ترغیب  همه  نمایندگی  شدن  فراهم  بر  تأكید  و  بزرگ  های 

روندها   این  طریق  از  تصمیمات  اتخاذ  برای  زیاد  وقت  صرف  دیگر  سوی  از  و  است  كرده  كمک 

 گاهی باعث آزردگی و نارضایتی عمومی هم شده است.گاه 

های پایدار معمولا هنگامی كه قوای اجرائی فدرال پارلمانی، متکی بر اكثریت یک حزب یا ائتلاف

های متقابل  ها شهرت دارد( بر تحقق انسجام و پیوندهای اروپایی به این نوع ائتلافبوده )فدراسیون

كابینه كه  مواردی  در  اما  است.  كرده  كمک  فدرال  درون  در در  ساده  اكثریت  حمایت  اساس  بر  ها 

ها  ای و اقلیتیس، كمتر در برگیرنده منافع منطقه ئمجلس فدرال استوار است، در مقایسه با مدل سو

های قابل توجهی، احساس كنند كه نمایندگی كافی  شوند كه مناطق یا گروه شوند و باعث میتلقی می

هیچ   1984تا    1980دوره بین    اند. تجربه كانادا در زمانی كه اكثریت پارلمانی »بییر ترودو« درنداشته

با خود نداشت، در این زمینه یک نمونه است. علاوه بر آن در آن   عضو پارلمانی از ولایات غربی را 

میفدراسیون توسعه  حزبی  چند  سیستم  كه  ائتلافهایی  كه  این  بدون  شوند،  یابند  ایجاد  پایدار  های 

ثباتی دولت فدرال ممکن است به طور جدی انسجام فدرال را تضعیف كند. تجربه پاكستان قبل از  بی

گاهی در بلژیک نمونه دیگری است و از سوی های گهجدایی بنگال شرقی یک نمونه است و تنش

ای در هند، منجر به درک تدریجی دیگر توسعه سیستم چند حزبی در هند و وجود احزاب قوی منطقه 
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دولت كاركرد  به  نیاز  و  مناقشات  حل  برای  قدرت  تقسیم  دادن اهمیت  سقوط  جای  به  ائتلافی  های 

پارلمانیآن مختلط  نهادهای  اما  است.  شده  نظر    -ها  در  بیشتر  ثبات  ایجاد  برای  كه  روسیه  ریاستی 

 گرفته شده بودند هنوز در ایجاد انسجام فدرال مؤثر نبوده است.

ای نیز تأثیر قابل توجهی بر  شکل قدرت اجرائی در هر دو سطح حکومت فدرال و حکومت منطقه

فدراسیون در  دولتی  بین  روابط  عملکرد  و  سیستم  ماهیت  آمریکا،  متحده  ایالات  در  است.  داشته  ها 

كنگره در سطح فدرال و تفکیک موازی قوا بین فرمانداران و مجالس قانونگذاری   -ریاست جمهوری

فدرالیسم چند   باعث شده كه  امر  این  و  بوده  از حکومت  هر سطح  در  توزیع قدرت  معنای  به  ایالتی 

شود، نه تنها با های مختلف میكانالی ضروری كه شامل مدیران اجرائی، مقامات، قانونگذاران و آژانس

شبکه  در  بلکه  خود  تنیدههمتایان  درهم  روابط  از  »فدرالیسم ای  را  آن  آمریکایی  محقق  یک  كه  ای 

می توصیف  مرمری«  و كیک  كنگره  عملیات،  پیچیده  مجموعه  این  در  و  باشند  داشته  تعامل  كند، 

برنامه كمیته انواع  تصویب  در  كه  خاصی  نقش  دلیل  به  آن  مختلف  فرعی  و  اصلی  كمک های  های 

 بلاعوض دارد نقش مهمی ایفا كرده است.

یس نیز منجر به توزیع ئها در هر دو سطح حکومت در سواما شکل شورایی اجرائی در داخل دولت

روابط بین دولتی شده است. دو عامل دیگر نیز به این موضوع اضافه شده است. یکی ترتیبی است كه  

یس مسئولیت اداره بسیاری از قوانین فدرال را بر عهده دارند و بنا بر این  ئهای سوبه موجب آن كانتون

توسط شاخه گسترده  قرار  به طور  مورد مشوره  پیشنهادی  قوانین  مورد  در  فدرال  دولت  مختلف  های 

میمی ناشی  مقرراتی  از  قانونگذاران  بین  دولتی  بین  ارتباط  دیگر  اضافی  كانال  یک  كه گیرند.  شود 

كند. بیش از یک پنجم قانونگذاران در امکان عضویت دوگانه در مجالس كانتونی و فدرال را فراهم می

 هر مجلس فدرال در عمل در این دسته قرار دارند.

ها در هر دو سطح فعالیت  های مسئول پارلمانی در داخل دولتهایی كه كابینهدر سایر فدراسیون

اجرائی«  می »فدرالیسم  است.  دولتی  بین  روابط  در  مجریه  قوه  برتری  غالب  رایج  ویژگی  یک  كنند، 

از ویژگی یکی  اما همچنین  است  یافته  تبارز  كانادا  و  استرالیا  آلمان،  در  بین بیشتر  روابط  اصلی  های 

دولتی در هند، مالزی، اتریش، بلژیک و اسپانیا است. این یک نتیجه طبیعی از وجود یک شکل دولتی 
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های مسلط و نظم و انضباط حزبی قوی به دلیل نیاز به  در هر دو سطح حکومت است كه در آن كابینه 

 اند.حمایت مستمر توسط قانونگذاران مربوطه ایجاد شده 

پارلمانی در روسیه تا كنون به دلیل ضعف قانونگذاران،   -رسد تركیب مختلط ریاستیبه نظر می

های جالبی كه در روابط بین منجر به تسلط قوه اجرائیه در روابط بین دولتی شده است. یکی از ویژگی

ای در اطاق دوم گذارد ماده قانون اساسی است كه مطابق آن هر واحد منطقهدولتی در روسیه تأثیر می 

فدرال كه شورای فدراسیون است، توسط دو نماینده كه یکی از سوی قوه مقننه واحد تشکیل دهنده و  

كند. در آفریقای جنوبی به عنوان شود، نمایندگی میدیگری از سوی قوه مجریه آن واحد انتخاب می

نیزمثال، هیأت  نماینده    های مناطق در مجلس دوم مركزی كه شورای ملی مناطق است،  شامل دو 

 است از هر یک از مجالس پارلمانی و قوای مجریه مناطق به طور مساوی. 

 هاپارلمانی در فدراسیون مجلسینظام دو

ها گنجانده شده است. در گذاری در اكثر فدراسیوناصل دو مجلسی )دو اطاقه( در مجامع قانون

زمان ایجاد اولین فدراسیون مدرن یعنی ایالات متحده آمریکا بحث شدید جریان داشت در مورد این  

گذاری فدرال باید بر اساس تعداد جمعیت باشد یا بر اساس ایالات. كه آیا نمایندگی در مجلس قانون 

توسط مصالحه كانکتیکات حل شد كه به موجب   1787این موضوع در كنوانسیون فیلادلفیا در سال  

آن، یک پارلمان قانونگذار فدرال دو مجلسی تشکیل گردید با داشتن یک نمایندگی در یک مجلس  

اساس   بر  نمایندگان  مجلس  بر تناسب  یعنی  سنا  یعنی  دیگر  مجلس  در  دیگر  نمایندگی  و    جمعیت 

این  ایالتی.  مجالس  توسط  سناتورها  یا  ایالات  نمایندگی  انتخاب  با  ایالات  مساوی  نمایندگی  اساس 

دیدگاهحالت تضمین می اكثریت جمعیت تحت سلطه كرد كه  توسط  به سادگی  مخالف،  دولتی  های 

 شد. های بزرگتر نادیده گرفته نمیایالت

اند. در حال حاضر گذاری دو مجلسی را پذیرفتههای بعدی مجلس قانوناز آن زمان اكثر فدراسیون

امارات متحده تنها فدراسیون از:  نیستند عبارت هستند  قانونگذاری فدرال  دارای دو مجلس  هایی كه 

های جزایر كوچک مثل جزایر قمر، میکرونیزی مونتی نگرو )كوه سیاه( و فدراسیون  -عربی، صربستان

 . (Nevis) Federation of Saint Kitts and و سنت كیتس و نویس
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دانند، در  ها تأسیس قوه مقننه دو اطاقه )دو مجلسی( را ضرور میاما در حالی كه اكثر فدراسیون

آن تفاوت نتیجه نقش  انتخاب اعضا، تركیب و اختیارات اطاق دوم و در  ها های زیادی بین آنروش 

 وجود دارد.

 انتخاب اعضا 

این  شیوهدر  در  وجود جا  توجهی  قابل  تنوع  فدرال،  دوم  مجالس  اعضای  انتصاب  یا  انتخاب  های 

 1913، ایالات متحده آمریکا از سال 1901دارد. در سه فدراسیون، استرالیا از زمان تأسیس آن در سال 

ها(، اعضای اطاق دوم فدرال به طور مستقیم  ها در نهایت در همه كانتونیس )با انتخاب كانتون ئو سو

 شوند. توسط شهروندان واحدهای تشکیل دهنده انتخاب می

سازد كه به طور  ها را قادر می گذاران كانتونیس مقرراتی است كه قانونئهای سواز جمله ویژگی

گذاری فدرال عضویت داشته باشند و در واقع حدود یک پنجم  همزمان در هریک از دو اطاق قانون

ها نیز  هایی را در مجلس قانونگذاری كانتوناعضای هریک از دو اطاق فدرال، در عین زمان كرسی

های  ها در فرایند اتخاذ سیاستكنند كه آرای كانتونكنند و از این طریق كانالی را فراهم می اشغال می

 فدرال تأثیر بیشتر بگذارد. 

)از   ابتدا  آمریکا در  ایالات متحده  به طور غیر  1912تا    1789در  اعضای اطاق دوم فدرال  اكثر   )

شدند. این موضوع در حال حاضر در اتریش و هند برای اكثر  مستقیم توسط مجالس ایالتی انتخاب می

از   كه  هستند  اعضایی  فدرال(  )شورای  بوندسرات  اعضای  آلمان  در  است.  صادق  دوم  اطاق  اعضای 

های كنند. زیرا آنان مناصب خود در مجلس دوم را به دلیل سمتهای ولایات خود نمایندگی میكابینه

كرده احراز  خود  ولایات  مجریه  قوه  اعضای  عنوان  به  یک  خود  عنوان  به  هم  بوندسرات  در  و  اند 

 دهند. های ولایت خود رأی میهای حکومتمجموعه و بر اساس دستورالعمل

شوند و تا هنگام تقاعد خود در سن  در كانادا اعضای سنا توسط نخست وزیر فدرال منصوب می

ای ولایات  های منطقه مانند و با این كه آنان برای نمایندگی از گروهسالگی در سمت خود باقی می   75

منافع منطقهمنصوب شده  برای  انتصاب شان،  به جهت شیوه  از اند ولی  ای مسئولیت پذیری كمتری 

 دهند. های حزبی رأی میمشیای، در راستای خطخود نشان دادند و به طور كلی به جای منافع منطقه
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شوند. در مالزی های مختلط انتخاب میاما مجالس دوم فدرال در مالزی، بلژیک و اسپانیا با شیوه 

مثال   عنوان  كرسی  38به  از  صد  مجالس در  سوی  از  مستقیم  غیر  انتخابات  طریق  از  سنا  های 

میقانون پر  ولایات  كه  گذاری  حالی  در  باقی  62شوند،  صد  در  در  هستند.  مركز  از  منصوبان  مانده، 

در صد به شیوه غیر مستقیم   21شوند و  در صد از اعضای سنا به شیوه مستقیم انتخاب می  40بلژیک

شوند و ده نفر هم به صورت مشترک  توسط شوراهای جوامع فلاندری، فرانسوی و آلمانی انتخاب می

سنای    شوند(. اما در مجلسگیرند )توسط اعضای منتخب مستقیم سنا منصوب میمورد توافق قرار می

 ای هستند. نفر نماینده منطقه  55یابند و نفر با انتخابات مستقیم عضویت می 204اسپانیا 

 آنان   شوند، معمولا هایی كه اعضای مجلس دوم فدرال به صورت مستقیم انتخاب میدر فدراسیون

حوزه منافع  منطقهنمایندگان  انتخابی  انتخاب های  مستقیم  غیر  به صورت  كه  هنگامی  و  هستند  ای 

ای ای هستند اگرچه منافع حزب سیاسی منطقهشوند باز هم به طور عموم نمایندگان منافع منطقه می

های تشکیل نمایندگان دولت  شانكند. هنگامی كه مثل آلمان، به حکم سمتنیز نقش مهمی ایفا می

دولت آن  نظرات  اساسا  فدرال هستند،  بیان میدهنده  را  نظرات ها  مستقیم  غیر  به طور  و فقط  كنند 

ل هستند، مثل دارند و هنگامی كه سناتورها منصوب از سوی دولت فدراهای انتخابیه را بیان میحوزه

دارد و در سطح وسیع نیز دیده میآنچه در كانادا وجود  مالزی  به  شود، آنتر در  را  اعتبار  ها كمترین 

ها نمایندگی ای دارند، حتی زمانی كه ساكنان مناطقی باشند كه از آنعنوان نمایندگان منافع منطقه 

ها و كنند. در عین حال شیوه انتصاب از جانب حکومت فدرال وسیله تضمین نمایندگی برای اقلیتمی

كند بر این كه از مجموع كند و به همین دلیل قانون اساسی هند تصریح میمنافع خاص را فراهم می

شوند و همچنین قانون اساسی مالزی  نفر با همین شیوه منصوب می  12عضو در مجلس ایالات،    250

می تصریح  حال حاضر  كه  در  از    43كند  مجلس    69عضو  منصوب عضو  فدرال  دولت  از سوی  سنا 

با  می نوع مصالحه سیاسی  بیانگر یک  اسپانیا  و  بلژیک  در  اعضای سنا  انتخاب  مبنای مختلط  شوند. 

 هدف به دست آوردن مزایای اشکال مختلف انتخاب اعضای اطاق دوم فدرال است. 

 ایمبنای نمایندگی منطقه

می فرض  چنین  اوقات  ایالتبسیاری  مساوی  نمایندگی  كه  یک شود  فدرال  دوم  مجلس  در  ها 

بینیم كه  ها است ولی از میان ده فدراسیون مورد بحث، تنها دو فدراسیون را میاستندرد در فدراسیون
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ایالات به صورت مساوی نمایندگی دارند و این دو عبارتند از: مجلس سنای آمریکا و مجلس سنای 

فدراسیون اكثر  در  اما  دیگر تلاش استرالیا.  واحدهای های  نفع  به  نمایندگی  متعادل كردن  برای  هایی 

ها را های بزرگتر وجود دارد اما پیامدهای نابرابر نمایندگی مساوی در ایالتای كوچکتر یا اقلیتمنطقه

 گیرند.نیز در نظر می

ها های سناتورهای منتخب غیر مستقیم به طور مساوی بین ایالتدر مجلس سنای مالزی كرسی

شود، از الگوی ثابت  شود، اما نسبت بزرگی كه توسط سناتورهای منصوب مركزی اشغال میتوزیع می

نتیجه نهایی آن، یک تفاوت بزرگ در نمایندگی ایالات    كند كهها پیروی نمینمایندگی متوازن ایالت

 است. 

ها در مجلس های دیگر، میزان جمعیت واحدها، عاملی برای تعداد نمایندگی آندر اكثر فدراسیون

دوم فدرال است اگرچه به طور كلی تعادلی به نفع واحدهای كوچکتر و درجات متنوعی از توازن وجود 

 20یس دو دسته نمایندگی در شورای ایالات وجود دارد: هریک از  ئ داشته است. به عنوان مثال در سو

كانتون با دو نماینده و هر یک از شش »نیم كانتون« با یک نماینده. در آلمان قانون اساسی در ماده  

چهار گروه جمعیتی را برای لاندرها )ایالات(یی كه دارای سه، چهار، پنج یا شش رأی بلوكی در    51

ایالتبوندسرات هستند، تعریف می نمایندگی  دامنه  اسپانیا  اتریش و  بسیار گستردهكند. در هند،  تر  ها 

مثال   عنوان  به  و    31:  1است.  هند  نمایندگی    12:  3در  اساسی  قانون  در  بلژیک  در  اما  اتریش.  در 

متفاوتی برای هر جامعه و منطقه در مجلس سنا مشخص شده است. اما برای برخی از مسایل دارای  

نیاز به وجود اكثریت در میان هر یک از اعضای فرانسوی زبان   (43اهمیت ویژه، قانون اساسی )ماده  

و هالندی زبان در مجلس سنا را لازم دانسته است )و همچنین در مجلس نمایندگان(. در حالی كه  

ها منحصر به  سنای آن وجود دارد، در میان فدراسیونهای  كانادا همان طور كه در بسیاری از ویژگی

بر اساس گروه را  نمایندگی سنا  دهد. زیرا مناطق اصلی  ای ولایات قرار میهای منطقهفرد است كه 

نیوفاندلند و سه كرسی برای   24چهارگانه هر كدام   كرسی دارد، علاوه بر شش كرسی برای ولایت 

 های خاص باشندگان بومی. سرزمین
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 اختیارات مجالس دوم در مقایسه با مجالس اول

و   آمریکا  متحده  ایالات  مانند  دارد  قوا وجود  تفکیک  مقننه  و  مجریه  قوه  دو  بین  مواردی كه  در 

گذاری فدرال دارای اختیارات مساوی هستند )اگرچه در آمریکا مجلس سنا  سویس، دو مجلس قانون

 دارای اختیارات اضافی است در مورد تأیید تعیینات و معاهدات(.  

می  كنترل  را  مجریه  قوه  كه  مجلسی  دارند،  وجود  پارلمانی  اجرائی  مقامات  كه  جایی  در  كند اما 

 )همیشه 

ناگزیر از قدرت بیشتری بهره  ها معمولا اختیارات  مند است. در این فدراسیونمجلس اول است(، 

دوم به  ،اطاق  به كمک  محدود  مرتبط  مورد  قوانین  در  آن  بر  علاوه  است.  درآمدها  و  بلاعوض  های 

ها بین دو مجلس، مقررات مربوط به وتوی معلق یا جلسات مشتركی كه تعداد اعضای اطاق  اختلاف

دوم كمتر است یا انحلال هر دو مجلس، معمولا اطاق دوم را آسیب پذیرتر كرده است. این موضوع 

ای كافی  ها نفوذ منطقههای پارلمانی در مورد این كه آیا اطاق دوم آنگاهی سؤالاتی را در فدراسیون

این ترس در تصمیم ایجاد كرده است.  یا خیر  دارد  نیروی معمول نظگیری مركزی  با  انضباط ها  م و 

ها های دوم فدرال در فدراسیونهای پارلمانی تقویت شد. با این حال برخی از اطاقحزبی در فدراسیون

توانسته آلمان،  بوندسرات  و  استرالیا  در  مانند سنای  ویژه  باشند. عضویت  داشته  توجهی  قابل  نفوذ  اند 

اداره   شمول  به  كه  فدرال  قوانین  كلیه  بر  آن  مطلق  وتوی  حق  كه  واقعیت  این  و  آلمان  بوندسرات 

 شد، از عوامل اصلی بودند. در صد از كل قوانین فدرال اعمال می 60ها، در عمل بر بیش از ایالت

فدراسیون در  فدرال  دوم  مجالس  اكثر  اصلی  نقش  نقش  پژوهش،  این  در  شده  بررسی  های 

نگرانیقانون و  منافع  به  پرداختن  هدف  با  فدرال  قوانین  بازنگری  در  كه  بود  و  گذاری  مناطق  های 

ها ارائه شده است. بر خلاف بعض مجالس دیگر، بوندسرات آلمان نقش اضافی دیگری هم دارد  اقلیت

ها كه از عین اهمیت برخوردار است. افزایی بین حکومتبه عنوان نهادی برای تسهیل همکاری و هم

فدرال دوم  مجالس  خلاف  بر  مجلس  این  حکومتزیرا  نماینده  اعضای  از  دیگر،  ایالات های  های 

كند و همچنین به دلیل وتوی تعلیقی بر  ها دریافت میها را از آن تشکیل شده است كه دستورالعمل

گذاری ایالات،  های اداری و قانونقوانین فدرال و وتوی مطلق بر قوانین فدرالی مؤثر بر مسئولیت تمام

 وزنه سیاسی نیرومندی یافته است. 
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تأثیر    1996می  این الگو در طراحی مجلس دوم ملی آفریقای جنوبی در قانون اساسی مصوب ماه 

قوای   از  هریک  نمایندگی  كه  شد  وارد  آن  در  مهمی  تعدیلات  برخی  كه  این  با  است،  داشته  زیادی 

گاهی در دو دهه گذشته پیشنهاداتی اجرائیه و مقننه ولایات در شورای ملی ولایات را تأمین كند. گه 

های بدیل متنوع پیشنهاد شد ولی در حالی وجود داشته مبنی بر اصلاح مجلس سنای كانادا و نمونه

ها بر اصلاح مجلس سنا توافق دارند ولی اختلاف در مورد نمونه مناسب، مانع اصلاح  كه اكثر كانادایی

 گردیده است.
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 های فدرالی حاکمیت قانون اساسی در نظام 

 قانون اساسی به عنوان قانون برتر 

ویژگیاز آن از  یکی  نظامجا كه  بنیادی  فدرال های  تقسیم صلاحیتیهای  یا چند ،  دو  بین  در  ها 

های مهم در طراحی هر  لایه حکومت )مركزی و محلی( بر مبنای قانون اساسی است، یکی از نشانه 

قانون اساسی به عنوان منبع اختیارات و   و عملکرد مؤثر آن، تضمین حاكمیت و برتری  ینظام فدرال 

های مختلف حکومت است. بنا بر این به رسمیت شناختن برتری و  اقتدار دولتی برای هر لایه از لایه

ای كه بر اهمیت فرهنگ سیاسی  حاكمیت قانون اساسی بر تمام مراتب و سطوح حکومتی و پذیرفتن

لت فقدان این  نیاز عملکرد مؤثر یک فدراسیون است. در حاكند، پیشاحترام به قانون اساسی تأكید می

شود تا آنجا كه یکی از سطوح حکومت، سطح ، وضعیت فدرالیسم به احتمال زیاد، بدتر میشرطپیش

دیگری را تحت تسلط خود گرفته و در نتیجه اصل اساسی انسجام و هماهنگی قانون اساسی كه یکی  

 گیرد.ها است، در معرض تهدید قرار میهای اساسی فدراسیوناز ویژگی

های فدرال به طور صریح یا ضمنی، بر برتری قانون اساسی  از این رو قوانین اساسی اكثر سیستم

كند تا توضیح دهیم چرا تجدیدنظرهای قضایی توسط محاكم كه كنند. این امر كمک میتصریح می

ها بوده است. پیامدهای  گیرد، عنصر مهمی در عملکرد فدراسیوندر مباحث ذیل مورد بحث قرار می

می ناشی  اساسی  قانون  برتری  اصل  از  نیز  دیگر  فرایندهای مهم  به  است  مرتبط  پیامدها  این  شود. 

تعدیل قانون اساسی، نقش منشورهای حقوقی قانون اساسی و تدابیر احتیاطی برای جدایی یا تجزیه 

 اگر وجود داشته باشند.
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 فرایندهای قانون اساسی برای حل اختلافات و تجدید نظر قضایی  

حکومت بین  متقابل  وابستگی  و  همپوشانی  ناپذیری  اجتناب  به  سیستمنظر  چوكات  در  های  ها 

اند كه  ها دریافتهها، اكثر فدراسیونها در بین حکومتهای ناشی از آنها و كشمکشفدرالی و رقابت

شود این ای كه مطرح میبرای حل منازعات و اختلافات به فرایندهای خاصی نیاز دارند. سؤال اساسی

یا   باشد  انتخاباتی  فرایندهای  اختلافات،  و  منازعات  با  برخورد  برای  نخست  میکانیزم  آیا  كه  است 

 ها در واقع بر تركیبی از این دو روش تأكید دارند.قضایی؟ اكثر فدراسیون

دوره انتخابات  از طریق  نهایت  در سیستمدر  دو سطح حکومت  هر  در  كه  برگزار  ای  فدرال  های 

میمی فرصت  دهندگان  رأی  حکومتشود،  بین  اختلاف  وجود  صورت  در  كه  انتخابیابند  و ها،  ها 

ترجیحات خود را با رأی دادن به احزاب در داخل یا خارج از قدرت در هر سطح از حکومت، ابراز و از  

در سوآن كنند.  میئها حمایت  هر یس  برای  انتخابات  در  اشتراک  بر  علاوه  دهندگان  رأی  كه  بینیم 

سطح از سطوح حکومت، از طریق رفراندوم ملی قانونی، نقش اساسی خود در حل اختلافات را اعمال 

ن بر آن هزار شهروند یا هشت كانتو  50كنند. این فرایند بدان معنا است كه هر قانون فدرالی كه  می

پرسی گذاشته شود و بدین  اعتراض داشته باشند، باید آن قانون جهت تصویب مستقیم مردم به همه

نتایج   ترتیب رفراندوم یک فرایند حل منازعات به منظور حکم بر صحت قانون فدرال است. یکی از 

سازد به منظور ایجاد سازش  جانبی قابل توجه این روند قانون اساسی، هدفی است كه آن را فراهم می

با هدف  اكثر حمایت وسیع  منظور تضمین حد  به  مقننه  قوه  و  فدرال  دولت  و  احزاب  بین  انسجام  و 

 كاهش خطر یک چالش و مخالفت جدی، از طریق روند همه پرسی مردمی قانونی.

اكثر از حکومت،  هر سطح  در  انتخابات  بر  در حل فدراسیون  علاوه  اساسی  نقش  ایفای  برای  ها 

( تفسیر  1اند: )ها سه وظیفه را انجام داده اند. در این نقش دادگاه ها نیز متکی بودهمنازعات، به دادگاه 

( توسعه قانون اساسی برای انطباق با شرایط متغیر )و مخصوصا هنگامی  2طرفانه قانون اساسی؛ )بی

 ( حل و فصل اختلافات بین الحکومتی.3كه اجرای تعدیل قانون اساسی دشوار باشد( و )

 های قانون اساسی های عالی و دادگاهدادگاه

ها مطابق قانون اساسی دو نوع دادگاه داشته باشیم. نوع  ممکن است برای تعیین نهایی صلاحیت

دادگاه عالی را نخست  نهایی خود  به شمول قانون اساسی قرار  با همه قوانین  رابطه  ای است كه در 
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ایالات متحده آمریکا، كانادا، استرالیا، هند، مالزی و های آن دادگاهكند. مثالصادر می های عالی در 

قانون اساسی است كه در   قانون اساسی است كه متخصص در تفسیر  دادگاه  نوع دوم  اتریش است. 

می  دنبال  اسپانیا  و  بلژیک  سوآلمان،  در  كه  دارد  وجود  هم  سومی  نوع  جا  این  در  دیده  ئشود.  یس 

فرد سومی به  منحصر  ترتیبات  اساس  بر  است.  دادگاه محدود  فدرال ئشود و شامل یک  دادگاه  یس، 

كانتونمی قوانین  مورد صحت  در  قوانین  تواند  چون صحت  كند.  صادر  حکم  فدرال  قوانین  نه  و  ها 

 گردد. فدرال تنها از راه رفراندوم ملی قانونی كه در بالا اشاره شد تثبیت می

طرف و مستقل برای صدور احکام شناخته شوند باید دو شرط ها به عنوان نهادهای بیاگر دادگاه 

( نمایندگی تناسبی 2( استقلال از نفوذ هر سطح خاصی از حکومت بر دادگاه؛ و )1وجود داشته باشد: )

 در عضویت دادگاه.  

را مطرح می انتصاب  مسأله شیوه  اكثر سیستمشرط نخست،  در  تدابیر كند.  از  برخی  فدرال  های 

می گرفته  نظر  در  داشتن احتیاطی  نقش  طریق  از  عمل  در  یا  اساسی  قانون  الزام  اساس  بر  یا  شود 

 كنند.  های تشکیل دهنده فدرال در انتصاب قضاتی كه در مورد قانون اساسی حکم صادر میحکومت

های تنها رئیس جمهور است اما نیاز  در ایالات متحده آمریکا تعیینات در دادگاه عالی از صلاحیت

به تصویب مجلس سنا دارد كه رأی دهندگان ایالات در آن به طور مساوی نماینده دارند. در كانادا و 

استرالیا، صلاحیت انتصاب قضات دادگاه عالی بر اساس قانون اساسی، تنها با دولت فدرال است اما بر 

گیرد. همچنین در هند  های ولایات یا ایالات نیز مشوره صورت میاساس عرف مورد عمل، با حکومت 

و مالزی نیز دولت فدرال حق تعیین قضات دادگاه عالی را برای خود محفوظ نگه داشته است ولی در 

كنند. در آلمان عین حال به حکم قانون اساسی قبل از انجام انتصابات، با نهادهای خاصی مشوره می

كند، نصف اعضای دادگاه قانون اساسی مجلس فدرالی بوندسرات كه از ایالات یا لندرها نمایندگی می

كنند و در هر دو حالت باید اكثریت  ( تعیین می Bunestag)  و نصف دیگر را مجلس نمایندگان یا  را

ای كه همه اعضا حضور داشته باشند و در مجلس دوسوم آرا فراهم شود. )در مجلس فدرال در جلسه

 نمایندگان در كمیته انتخابات قضایی(. 

نفر   4عضو توسط كنگره )مجلس نمایندگان( و    4عضو دارد كه   12قانون اساسی    در اسپانیا دادگاه 

شورای   پیشنهاد  با  هم  دیگر  نفر  دو  و  حکومت  شورای  پیشنهاد  با  هم  نفر  دو  و  سنا  مجلس  توسط 
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می  تعیین  قضائیه  قوه  سوی عمومی  از  داوری  برای  قضایی  عالی  نهاد  اعضای  بلژیک  در  اما  شوند. 

 شوند. مجمع فدرال چند حزبی انتخاب می

های عالی نیز مسأله قابل توجه است. این امر به كیب این دادگاه رموضوع نمایندگی تناسبی در ت

ای و به ویژه منطقه كبیک با سنت قانون مدنی آن كه با ویژه در كانادا در رابطه با نمایندگی منطقه

سو در  و  دارد  تفاوت  كانادا  مناطق  بقیه  در  عمل  مورد  عرفی  حقوق  زبان ئسنت  سه  آن  در  كه  یس 

سخت قانونی  الزامات  آن  در  كه  بلژیک  در  و  دارند  عضویت نمایندگی  در  زبانی  تعادل  برای  گیرانه 

 دادگاه داوری وضع شده، تبارز داشته است.

شود كه آیا فدراسیون به عنوان شکلی از حکومت در نهایت، به  گاهی اوقات این سؤال مطرح می

شود؟ عنصری از حقیقت در این عبارت وجود  جای نمایندگان منتخب، به حکمرانی قضات منجر می

قانون شود كه قضات مجموعهدارد و در جایی تقویت می را در  از حقوق اساسی فردی و جمعی  ای 

كنند. این امر گاهی منجر به حمایت از انتخابات مورد علاقه مردم یا فراخوان قضات  اساسی تفسیر می

امر هنوز در عالی این  اگرچه  اعمال نشده  شده است  نظام فدرالی  قانون اساسی در هیچ  دادگاه  ترین 

تعیین   یس است كه در بالا اشاره شد یعنی همه پرسی قانونی برایئاست. نکته قابل توجه بدیل سو

 اعتبار قوانین فدرال. در این فرایند، رأی دهندگان خود به نهاد داوری تبدیل خواهند شد.  

ها به عنوان نهادهای  همچنین به صورت كلی باید اشاره شود كه میزان اهمیتی كه نقش دادگاه 

های انطباق و حل اختلافات از طریق توافقات  كند، بر میزان ناكامی و ناتوانی شیوه داوری كسب می

گری بین مجالس قانونگذاری فدرال )چنان كه در آمریکا و آلمان و  بین الحکومتی و اقدامات میانجی

شود( و تغییرات حکومتی در نتیجه انتخابات و تعدیلات رسمی قانون اساسی  آفریقای جنوبی دیده می

 در حل مشکلات، بستگی دارد.

 های تعدیل قانون اساسی  شیوه

سیستم در  كه  است  چیزی  اساسی  تعیین  قانون  را  حکومت  از  سطح  هر  اختیارات  فدرال،  های 

ها طبق قانون اساسی تابع سطح دیگر نیست. این مستلزم آن  آن  ای كه هیچ یک ازكند، به گونه می

است كه قانون اساسی مکتوب، حد اقل در آنچه مرتبط است به تعریف اختیارات خاص هر سطح از  
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سطوح حکومت و تأثیر بر آن، از جانب تنها یک طرف و به وسیله یک سطح از حکومت قابل تعدیل  

 نباشد، زیرا ممکن است كه به تابع ساختن سطح دیگر از حکومت برای خودش منجر شود. 

سازد های خاص تعدیل قانون اساسی، این مسأله را مطرح میاما فراهم كردن زمینه تطبیق شیوه

شود، باید بین الزامات سخت و نرم  كه در آنچه كه مربوط به تطبیق قانون اساسی در نظام فدرال می

متوازن در نظر گرفته شود. زیرا از یکطرف برای حفاظت از  یک حالت  پذیر  ناپذیر و انعطافیا انعطاف

اقلیت و  مناطق  سختمنافع  كمی  فدراسیون  اساسی  ساختار  در  احساس  ها  چون  است،  لازم  گیری 

اقلیت یا  منطقه  در سطح  مجدد  میناامنی  تضعیف  را  فدراسیون  انسجام  معمولا  از طرف  ها  اما  كند. 

دیگر در عین زمان مهم است كه با تغییر شرایط، فدراسیون برای انطباق، به حد كافی انعطاف داشته  

است ممکن  اساسی،  قانون  تعدیل  سخت  و  سفت  حد  از  بیش  ساختار  برای   باشد.  را  فدراسیون 

متغیر اقتصادی و سیاسی داخلی و شرایط بین المللی، به طور جدی تضعیف كند.   اوضاعپاسخگویی به  

 آل است توازن بین سختی و انعطاف است. ها مطلوب و ایدهآنچه در قوانین اساسی فدرال

دست ابزار  مورد  شیوهدر  تعادلی،  چنین  به  رویهیابی  و  بخشها  برای  متفاوتی  مختلف های  های 

پیش متداول،  ابزارهای  از  یکی  است.  شده  بینی  پیش  فدراسیون  یک  اساسی  رویهقانون  های بینی 

ای كه در تعدیل های مختلف قانون اساسی یک فدراسیون است به گونهاصلاحی متفاوت برای بخش

دارد، باید مشاركت هر دو  های اساسی فدرال را مستحکم نگه میآن بخش از قانون اساسی كه پایه 

بخش تعدیل  در  اما  شود  گرفته  نظر  در  حکومت  وجود سطح  انعطاف  باید  اساسی  قانون  دیگر  های 

 ها معمول است. داشته باشد. این روش در اكثر فدراسیون

های لازم را برای (، رویه49  -38های  )بخش  1982بر این اساس زمانی كه قانون اساسی كانادا  

بخش اصلاح  برای  مختلف  رویه  پنج  واقع  در  كرد،  اضافه  كانادا  اساسی  قانون  مختلف  تعدیل  های 

ناپذیری است: ) انعطاف  یا  از سختی  موارد مستلزم درجات مختلفی  این  (  1قانون اساسی تعیین شد. 

ای كه  گذاری ولایات است به گونه رویه عادی كه مستلزم موافقت پارلمان و دو سوم مجالس قانون

ای كه مستلزم موافقت پارلمان و موافقت ( رویه2حد اقل نیمی از جمعیت كل ولایات را در بر بگیرد؛ )

رویه   (3گذاری ولایات در مورد تعدادی منتخب از بندهای قانون اساسی است؛ )اجماعی مجالس قانون

نه همه؛ ) از ولایات است و  برخی  به  بندهایی كه مربوط  ( تعدیلات آن موادی كه 4دوجانبه تعدیل 
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گذاری  ( تعدیلات توسط مجالس قانون5گیرد و ارتباطی به ولایات ندارد و )توسط پارلمان صورت می

 ولایات كه شامل قوانین اساسی خود ولایات است. 

هایی از قانون اساسی باشد های فدرال اگر مربوط به آن بخشتصویب تعدیلات در اكثر سیستم

كه به توزیع اختیارات و تمامیت ارضی واحدهای تشکیل دهنده فدراسیون ارتباط دارد، معمولا نیاز به  

گذار فدرال دارد. )گاهی اوقات توسط اكثریت خاص مانند ایالات متحده موافقت هر دو مجلس قانون

آمریکا، هند و مالزی و در غیر این صورت با اكثریت ساده مانند سویس و كانادا( علاوه بر آن چنین  

یا قانون  تعدیلاتی  مجالس  از  خاص  اكثریت  تصویب  فدراسیون، به  دهنده  تشکیل  واحدهای  گذاری 

ها مانند هند، نیاز دارد  گذاری ایالتمانند ایالات متحده آمریکا و كانادا، یا اكثریت ساده مجالس قانون 

رویه مانند  دارد  احتیاج  عمومی  پرسی  به همه  یا  در سوو  كه  میئای  دنبال  استرالیا  و  به یس  و  شود 

اكثریت مضاعف متشکل از اكثریت كلی عمومی و اكثریت آرا در اكثریت واحدهای تشکیل دهنده نیاز 

دهد، به تأیید آن ایالات های بورنئو را تحت تأثیر قرار میای كه ایالتاست. در مالزی اصلاحات عمده

 نیز نیاز دارد. 

شیوه  مورد  رویهدر  و  استرالیا،  ها  آمریکا،  متحده  ایالات  كشورهای  در  اساسی  قانون  تعدیل  های 

توان به نکات خاصی اشاره كرد. ثابت شده است كه مسیر می  یس، آلمان، اتریش، بلژیک و اسپانیائسو

و میکانیزم تعدیل در ایالات متحده و استرالیا نسبتا غیر قابل انعطاف است. زیرا پس از ده اصلاحیه 

  17به قانون اساسی وارد شد، در طی دو قرن تنها    1791اول، در ایالات متحده آمریکا كه در سال  

اصلاحیه پیشنهادی    42اصلاحیه قانون اساسی با موفقیت همراه شد. در استرالیا در طول یک قرن، از  

زم برای تصویب اصلاحات مورد موفق به كسب اكثریت مضاعف لا   8كه به رفراندوم ارائه شد، تنها  

 شد. 

گذاری كرد: یکی برای بازنگری كامل قانون اساسی دو شیوه مختلف را پایه 1891سویس در سال 

رغم چندین اقدام و به و دیگری برای بازنگری جزئی قانون اساسی. تعدیل كامل قانون اساسی علی

به صورت موفق انجام نشد و بعد از سه دهه تلاش برای تعدیل   1999های مختلف تا سال  مناسبت

بازنگری كامل صورت گرفت ولی در این بازنگری و به خاطر  1999كامل قانون اساسی، اخیرا در سال  

تسهیل زمینه تصویب آن، تنها چند مورد اندک تغییرات اساسی وارد شد و در همه پرسی مردمی كه  
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برای تصویب آن برگزار شد، از این تعدیل صرف به عنوان یک فرایند نوسازی زبان و ادبیات قانون 

رأی تأیید با اكثریت    %59اساسی توصیف شد. در عین حال نتیجه همه پرسی نسبتا نزدیک بود تنها با 

نیم كانتون به تصویب رسید. اما در    6كانتون كامل و    20نیم كانتون از مجموع    2كانتون كامل و    12

مقابل ثابت شده كه روند تعدیل جزئی قانون اساسی به صورت قابل ملاحظه انعطاف داشته است و از 

از    1891سال   دارد كه   110بیش  نیز وجود  ابتکار  این  انجام شده است. همچنین در سویس  تعدیل 

 مسیرتعدیلات قانون اساسی اصلاح شود.

قانون  مجلس  دو  هر  در  خاص  اكثریت  به  آلمان  در  اساسی  قانون  ولی  تعدیل  دارد  نیاز  گذاری 

های ایالات است، دستورالعمل خاص خود را دارد كه  مجلس فدرال كه متشکل از نمایندگان حکومت

های ایالتی تصویب تعدیل با اكثریت خاص در مجلس فدرال معادل تصویب اكثریت در میان حکومت 

اصلاحیه قانون اساسی در طول پنجاه سال   46است. در عمل این اقدام نسبتا منعطف است و منجر به 

و در خلال   1967  -1969های مالی دولت فدرال در دوره  اول شد از جمله تقویت قوه مقننه و نقش

 . 1390اتحاد آلمان در سال 

تعدیل جزئی قانون اساسی در اتریش مستلزم تصویب مجلس دوم )مجلس ملی( پارلمان فدرال با 

از اعضای مجلس اول است. اما یک سوم اعضا در هر یک از دو   دو ثلث آرا با حضور حداقل نیمی 

فدرال می  ملی كه  مجلس  پرسی  از طریق همه  كنند  درخواست  را  اساسی  قانون  تعدیل كامل  توانند 

 اكثریت باشندگان كشور سرنوشت این مسأله را تعیین خواهند كرد.

)ماده   اساسی  قانون  تعدیل  برای  بلژیک  نمی131رویه  محلی  جوامع  یا  مناطق  شامل  اما  (  شود 

پیچیده فرایند  مجالس نیازمند  از  یک  هر  در  خاص  اكثریت  و  ویژه  انتخابات  شامل  كه  است  ای 

گذاری فدرال و قوانین ویژه در بسیاری از مناطق )مرتبط به تعدیلات توزیع اختیارات یا دادگاه  قانون

 داوری( با تأیید اكثریت هر یک از دو گروه اساسی زبانی در پارلمان است. 

است،  سنا  مجلس  یا  كنگره  یا  دولت  عهده  بر  معمولا  اساسی  قانون  تعدیلات  شروع  اسپانیا  در 

می خودمختار  جوامع  مجمع  كه  است  شده  بینی  پیش  اساسی  قانون  از  بندهایی  در  توانند هرچند 

پیشنهادات تعدیل را ارائه كنند. تصویب تعدیلات با اكثریت سه پنجم اعضای هر اطاق فدرال، یا در 

گیرد. اگر یک دهم  ها، با اكثریت مطلق سنا و دو سوم آرا در كنگره صورت میصورت اختلاف اطاق
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برگزار می  یا  اعضای هر مجلس در خواست كنند، همه پرسی  قانون اساسی  بازنگری كامل  اما  شود. 

بخش در  جزئی  سختبازنگری  اساسی،  قانون  خاص  انعطافهای  )غیرقابل  به تر  نیاز  و  است  تر( 

 گیرد.اكثریت دو سوم هر اطاق فدرال دارد و تصویب نهایی با همه پرسی ملی صورت می

از تمامیت ارضی واحدهای تشکیل دهنده اكثر فدراسیون برای حفاظت  ها معمولا تلاش خاصی 

ها دهند كه برای هر گونه تغییر در مرزهای آن فدراسیون از طریق احکامی در قانون اساسی انجام می 

آن  موافقه  و  می رضایت  را  اكثر ها  اساسی  قوانین  شده،  ذكر  الزامات  و  شرایط  نتیجه  در  طلبد. 

های ضروری ساختار فدرالی خود، نسبتا اند كه در مورد تعدیل ویژگیها در عمل ثابت كردهفدراسیون

 سخت و غیرقابل انعطاف هستند. 

سو بازنگریئتجربه  اهمیت  و  ارزش  به  آلمان  و  برای یس  اساسی  قانون  تدریجی  و  جزئی  های 

تلاش  مقابل  در  تحولات،  و  تغییرات  با  اشاره  انطباق  اساسی  قانون  كامل  و  جامع  بازنگری  برای  ها 

بازنگری می یک  انجام  برای  چندین تلاش  از طریق  گذشته  سال  در طول سی  كانادا  كند. شکست 

 های فدرالی آن، گواه درستی این موضوع است.جامع و كامل قانون اساسی در مورد ویژگی

گیرانه تعدیل كه مشخصه اكثر قوانین اساسی فدرال است، اشکال دیگر  به طور كلی شیوه سخت

اصلاحات را با هدف دستیابی به انعطاف و سازگاری، بیش از پیش مهم ساخته است. در نتیجه تقریبا 

فدراسیون و  همه  مالی  انتقالات  ترتیبات  مراجعه حقوقی،  از جمله  تعدیل  اشکال  بر سایر  به شدت  ها 

 اند.الحکومتی تکیه كردهها و اشکال همکاری بینموافقتنامه 

اساسی  قانون  مندرج در  اقلیت   نقش منشور حقوق  از حقوق  های  فدرال در حمایت 

 ساکن در ایالات 

فدراسیونفدراسیون این  بر  بنا  هستند.  سیاسی  سازمان  یک  سرزمینی  شکل  اصل،  در  به  ها  ها 

وسیله گروهعنوان  از  حمایت  برای  اقلیتای  یا  وجه ها  بهترین  به  را  نقش  این  زمانی  متمایز،  های 

ای  به گونه   ،ای در یک جای متمركز باشندها از نگاه منطقهها یا اقلیتتوانند ایفا كنند كه آن گروه می

ای یا ایالتی به خودمختاری دست یابند. به  كه بتوانند به عنوان یک اكثریت در یک دولت واحد منطقه

می مثال  كانتونعنوان  از  بسیاری  به  در سوتوان  مذهبی  و یک  زبانه  یک  عمدتا  اكثریت  ئهای  یس، 

های مختلف هند به دنبال  های زبانی مختلف در ایالتعمدتا فرانسوی زبان در كبیک كانادا، اكثریت
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های متمایز بورنئو در مالزی ها بر اساس مرزهای زبانی و همچنین به جمعیتسازماندهی مجدد ایالت

اشاره كرد و همچنین مناطق و جوامع عمدتا فلاندری و فرانسوی زبان در بلژیک و جمعیت مناطق  

برای   اساسی  راه  موارد،  این  از  هریک  در  اسپانیا.  داخل  در  گالیسیا  و  كاتالونیا  یعنی  باسک  تاریخی 

ها به عنوان یک اكثریت، شوند، حاكمیت آنها اقلیت شمرده میهایی كه در فدراسیونحمایت از گروه

اساسی  قانون  در  مصرح  اختیارات  از  فدراسیون  چارچوب  در  كه  است  خودمختار  سرزمینی  واحد  در 

 برخوردار شوند.

ندرت در مناطق سرزمینی كاملا مشخص و مرزبندی شده  باشندگان یک كشور در عمل به  اما 

می نظامتوزیع  در همه  تقریبا  و  اقلیتشوند  برخی  اجتناب،  غیرقابل  به صورت  فدرال،  در های  نیز  ها 

ای و ایالتی ساكن هستند. بنا بر این سؤال اساسی این است كه در یک نظام  واحدهای دولت منطقه

های ایالتی یا ولایتی حمایت به عمل آورد؟ ها در درون حکومتتوان از حقوق اقلیتچگونه می  یفدرال 

اقلیت ایالتی وجود داشتهدر جاهایی كه  هایی برای تطبیق اند تلاش های نسبتا بزرگ در درون دولت 

 حل صورت گرفته است: یکی از سه راه

راه حل اول ترسیم و تعیین مجدد مرزهای واحدهای تشکیل دهنده به منظور تطابق بهتر با   -1

های زبانی و قومی بوده است. مثال آن جدایی منطقه »ژورا« از كانتون »بیرن« برای  موقعیت گروه

سال   در  هند  ایالتی  مرزهای  عمده  مجدد  سازماندهی  سویس،  در  جدید  كانتون  یک  و   1956ایجاد 

ایالت است. در    36منطقه به    3ای نیجریه از  برخی تجدیدنظرهای بعدی و همچنین توسعه چند مرحله

منطقه واحدهای  داخلی  نظر  از  است  ممکن  تجدیدنظرهایی  چنین  كه  و  حالی  همگون  دولتی  ای 

تر را ایجاد كند، ولی تجربه به صورت روشن به اثبات رسانده كه ترسیم مجدد مرزها روندی منسجم

 ها در داخل مناطق اجتناب شود. است كه بسیار دشوار است از باقی ماندن برخی از اقلیت

اقلیت  -2 نگهبان  به عنوان  به حکومت فدرال  این است كه  ها در داخل مناطق در  راه حل دوم 

اكثریت منطقه از جانب  احتمالی  با فشارهای  اعتبار و صلاحیت ویژه در نظر گرفته مواجهه  ای، یک 

مصوب   كانادا  اساسی  قانون  )ماده    1867شود.  است.  رهنمودی  چنین  به   4بند    93شامل  مربوط 

تری داده شده است تا به حکومت ایالتی  ها(. در هند به حکومت فدرال اختیارات گسترده آموزش اقلیت

زبان رسمیت شناختن  به  اقلیتدر خصوص  ایالتهای  داخل  در  اقلیتها  زبان  از  استفاده  برای  ها،  ها 
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هایی صادر كند. ای، دستورالعملای و شوراهای توسعهگذاری منطقههای قانونآموزش و ایجاد كمیته 

همچنین تعیین یک افسر ویژه برای گزارش عملکرد به حکومت فدرال در مورد ترتیبات حمایتی برای  

ها در داخل ایالات در نظر گرفته شده است. همچنین قانون اساسی به حکومت فدرال مسئولیت اقلیت

های ایالات در مورد مناطق خاص و مستقیم داده است كه توجیهات و رهنمودهای لازم را به حکومت

 قبایل و نظام كاست در هند صادر كند. 

كه قبل از قانون اساسی بعدی مالزی بود، به حکومت فدرال    1957قانون اساسی مالایا مصوب  

های ایالتی در رابطه با مردم بومی هدایات خاص صادر كند و همچنین  اختیار داده بود كه به حکومت 

های اختصاص داده شده به مردم مالایی، نیازمند تصویب  تصریح كرده بود كه هر نوع تغییر در زمین

در   از جدایی كه  قبل  است.  فدرال  در مجلس  ویژه  اكثریت  با  فدرال همراه  پارلمان  در  ویژه  اكثریت 

پاكستان اتفاق افتاد، به حکومت فدرال در مورد مناطق خاص و قبایل نقشی مشابه قانون اساسی هند  

اختیار تصمیم بود و  یداده شده  به طور مشترک  این كه رأی دهندگان  به عنوان دو  گیری در مورد  ا 

به تصمیم مجلس شورای ملی، بعد از مشوره با    1956كتله جداگانه رأی بدهند، مطابق قانون اساسی  

 مجالس مقننه در ولایات واگذار شده بود. 

گسترده   -3 كه  سوم  اقلیتروش  از  حمایت  است،  پركاربردتر  و  طریق  تر  از  ایالتی  درون  های 

ای از حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی است. البته هدف اولیه منشور حقوق  گنجاندن مجموعه

قالب   در  آمریکا  متحده  ایالات  اساسی  قانون  به  در سال   10اضافه شده  اول تصویب شده  اصلاحیه 

ها احکامی را در نظر بگیرد، چون هدف اصلی این بود كه این نبود كه برای حمایت از اقلیت  1791

های ایالتی هم تطبیق نشد. اما پس از  اقدامات دولت فدرال را محدود كنند و در ابتدا در مورد حکومت

سال در  داخلی  سال    1861-1856های  جنگ  در  چهاردهم  اصلاحیه  تصویب  در ها  دادگاه   1868و 

های حقوق فردی را گسترش دادند تا در برابر اقدامات ایالت نیز اعمال  فرایند بازنگری قضایی، حمایت

ها در درون ایالات نیز تأمین گردید. فرمول بندی این حقوق  شود كه در نتیجه حمایت حقوق اقلیت

ای كه در قانون اساسی آمریکا آمده، در اساس، حقوق »افراد« را مد نظر داشته، حمایت شده به شیوه

  ها« اشاره كند.بدون این كه متن به حقوق »گروه 
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تری از حقوق حمایت  های گسترده های بعدی در قوانین اساسی خود فهرستتعدادی از فدراسیون

اند و در بعض حالات  ای یا ایالتی را تنظیم كرده شده توسط اقدامات حکومت فدرال و حکومت منطقه 

هایی كه  های خاص نیز تصریح كرده است. فدراسیون)نه در همه موارد( قانون اساسی بر حقوق گروه

آن اساسی  )قانون  آلمان  اند،  گنجانده  در خود  را  اساسی  حقوق  از  فهرستی  )1949ها  هند   ،)1950 ،)

( هستند. در این میان  1999یس )ئ( و سو1993(، بلژیک )1982(، كانادا )1978(، اسپانیا )1963مالزی )

آلمان حقوق فردی پاره   قانون اساسی جمهوری فدرال  اتحادیهو  به  از حقوق گروهی مربوط  های ای 

اتحادیه و  دانشگاه كارگری  خودمختاری  و  كاربران  دیگر  های  سوی  از  است.  گنجانده  خود  در  را  ها 

های چند قومیتی در هند، مالزی، كانادا و بلژیک احکامی را گنجانده كه بر  قوانین اساسی فدراسیون

 ها تصریح دارد.بعضی از حقوق گروه

ها از نگاه زبانی و قومی، نه تنها حقوق ترین فدراسیونقانون اساسی هند به عنوان یکی از متنوع

اقلیت بلکه  افراد  اقلیتاساسی  زبان  شمول  )به  زبانی  آن های  آموزشی  خدمات  و  انگلیسیها   -ها(، 

كاستهندی و  قبایل  این  ها،  و  است  كرده  حمایت  و  شناخته  رسمیت  به  نیز  را  برها  است    مشتمل 

های زبانی و یک كمیسیون ملی برای تحقیق در همه موضوعات انتصاب یک افسر ویژه برای اقلیت

 ها و قبایل و نظارت بر آن.های حمایت از كاستمربوط به حقوق و رویه

های تعیین  های خاص برای گروههمچنین قانون اساسی مالزی نیز فهرستی از حقوق افراد و رویه

های ها ترتیبات كاملا روشنی است مرتبط به گروه شده در درون ایالات را تنظیم كرده است. این رویه

مالایی به منظور حفاظت از اراضی آنان و تعیین سهمیه مجوزهای خاص برای آنان و سهمیه استخدام  

تضمین این  از  هدف  ایالات.  عمومی  خدمات  در  مالاییآنان  از  حمایت  دلیل  ها  به  كه  است  هایی 

آن   در  حتی  اقوام،  دیگر  با  رقابت  در  ناتوانی  از  اقتصاد،  و  آموزش  عرصه  در  آنان  نسبی  عقبماندگی 

برند. همچنین ترتیبات حمایتی مشابهی وجود دارد  دهند رنج میایالاتی كه آنان اكثریت را تشکیل می

شود، علاوه بر ترتیبات حمایتی دیگری های باشندگان بومی در ایالات بورنئو را شامل میكه مجموعه

برای تعدادی از باشندگان بومی در ایالات بورنئو كه بر ادامه استفاده از زبان اصلی و حمایت از دین و 

 تعلیمات اسلامی تمركز دارد. 
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اضافه شده است، نه تنها   1982ها كه توسط قانون اساسی در سال  در كانادا منشور حقوق و آزادی

ها، حقوق مردمان بومی و حقوق مربوط  ای از حقوق فردی بلکه حقوق زبان اقلیت شامل طیف گسترده 

 شود.به »حفظ و تقویت میراث چند فرهنگی« را نیز شامل می 

آزادی و  اساسی  حقوق  بلژیک  اساسی  برای  قانون  اساسی  قانون  تضمینات  اضافه  به  افراد  های 

هایی در رابطه با كند. در نتیجه این ترتیبات، قوانین بلژیک بر تضمینهای زبانی را تعریف میاقلیت

شیوه استفاده از زبان در امور اداری، قضایی، نیروهای مسلح، آموزش، روابط كار، در پایتخت دو زبانه  

 بروكسل و در منطقه آلمانی زبان، تصریح كرده است.

فهرست بلندی از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی    1978قانون اساسی اسپانیا در سال  

اتنیکی حقوق  گستره  در  اساسی  قانون  همچنین  است.  فردی  حقوق  آن  بیشتر  كه  كرده  تنظیم   -را 

می مشخص  اسپانیا  رسمی  زبان  عنوان  به  را  كاستیلی  زبان  )ماده  زبانی،  همچنین 1بند    3كند  اما   )

می زبانمشخص  است  ممکن  كه  داشته كند  وجود  خودمختار  محلی  جوامع  در  دیگری  رسمی  های 

ابزاری را برای تضمین حقوق منطقه نتیجه قانون اساسی،  ها در ای دفاكتوی سیستم زبانباشد و در 

 سازد. اسپانیا را فراهم می

عمدتا به سازماندهی ساختار حکومت و  1999یس تا زمان تعدیل آن در سال  ئاما قانون اساسی سو

می حکومت  مختلف  سطوح  میان  در  اختیارات  به توزیع  مگر  جمعی(  و  )فردی  حقوق  به  و  پرداخت 

صورت اندک در قانون اساسی توجه صورت نگرفته بود. قانون اساسی سه زبان رسمی و چهار زبان 

ملی را به رسمیت شناخته و همچنین تعریف كرده كه دادگاه فدرال باید شامل نمایندگانی از هر سه  

زبان رسمی باشد. اما در عین حال كه قانون اساسی حاوی مواد كمی در مورد حقوق بوده است ولی  

ت. شماری از اصول نانوشته در مورد حقوق زبانی به تدریج توسعه یافته و اهمیت زیادی پیدا كرده اس

یسی؛ ئهای سو( برابری مطلق زبان 1سه اصل اساسی مرتبط به حقوق زبانی رایج است كه عبارتند از: )

های قانونی عمومی هستند مگر در حالاتی  ها در مورد امور مربوط به زبان دارای صلاحیت( كانتون2)

( حاكمیت و برتری 3كه قانون اساسی محدودیت مشخصی را به نفع دولت فدرال تعیین كرده باشد و )

ای«. این اصل بر این اساس تفسیر شده كه »هر كانتون یا منطقه زبانی باید حق اصل »حقوق منطقه 

ای كه قصد داشته باشد كه از هویت زبانی متمایز خود حمایت كند و از آن در برابر هر نیروی خارجی
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اولین تضمین برای  تغییر آن را داشته باشد و یا موجودیت آن را تهدید كند دفاع نماید.«. این اصل 

در سو های كوچکمجموعه زبانی  اساس صلح  و  بوده  زبانی  میئتر  قانون  یس شمرده  شود. همچنین 

تعدیل شده سو سال  ئاساسی  در  نوع علی  1999یس  یک  عنوان  به  تنها  زیاد  میزان  به  كه  این    رغم 

می تلقی  پیشین  اساسی  قانون  زبان  حقوق نوسازی  تثبیت  و  نهادینه سازی  نوع  یک  اكنون  اما  شود 

شود ای كه اهداف اجتماعی را شامل می( به اضافه ماده 32-6اساسی را در خود گنجانده است )مواد  

 (.33)ماده 

قوانین اساسی اتریش و استرالیا هیچ توضیح مفصلی در مورد حقوق اساسی ندارد. قانون اساسی  

ها نیست، اگر چه اشارات خاصی به مالکیت استرالیا شامل مقررات كلی در مورد حقوق افراد یا گروه

دارایی بر مبنای عادلانه، محاكمه توسط هیأت منصفه، آزادی نقل و انتقال بین ایالات، آزادی دینی، 

حمایت در برابر تبعیض بر اساس وضعیت ایالت محل سکونت و حق رأی وجود دارد. قوانینی كه اخیرا  

از دادگاه عالی صادر شده اشاره كرده كه آمادگی دارد تا به برخی از حقوق ناشی از مواد قانون اساسی 

 را نیز مورد توجه قرار دهد، ولی این موضوع مورد بحث گسترده در استرالیا بوده است. 

ماده   در  اما  نیست.  نوع حقوق  هیچ  از  فهرستی  گونه  هیچ  شامل  نیز  اتریش  اساسی  از   7قانون 

اتریش، در سال   متفقین و    1955معاهده دولت در  نیروهای  اتریش، توسط  اشغال  یافتن  پایان  با  كه 

 های كروات و سلواک دارد. ها و به طور خاص اقلیتای به حقوق اقلیتدولت اتریش امضا شد، اشاره

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(9) 

 ی های فدرالآسیب شناسی نظام 

 هااهمیت بحث آسیب شناسی فدراسیون

مقایسه  از مطالعات  ادبیات تطبیقی در مورد  بسیاری  بر تأسیس و عملکرد    یهای فدرال نظام ای و 

ها همچنان به طور قابل ها متمركز بوده است. علاوه بر آن، این هم درست است كه اكثر فدراسیونآن

های  ترین نظام دهند و بسیاری از قدیمیشان ادامه می توجهی مؤثر و كارآ بوده و هستند و به فعالیت

هایی هستند كه هنوز هم بر اساس قوانین اساسی اصلی خود  قانون اساسی در جهان امروز، فدراسیون

(. 1901( و استرالیا )1867(، كانادا )1848یس )ئ(، سو1789كنند، مانند ایالات متحده آمریکا )عمل می 

فدراسیو گونه  این  عمر  طول  و  ثبات  شکوفایی،  نویسندگان  از  نظامنتعدادی  و  به ها  را  فدرال  های 

 اند. دهی سیاسی نسبت داده نظام فدرال به عنوان شکلی از سازمان مؤثریت و كارآمدی

برجستگی این  از سال  ها یک دوره زمانیاما در كنار  تنها    1945ای  نه  دارد كه  نیز وجود  بعد  به 

ها را نیز  ایم، بلکه شکست برخی از آنها نبودهو به ویژه فدراسیون  ی های فدرالشاهد گسترش سیستم

(، 1962ها در آن دوره عبارت است از: هند غربی )های مهم فروپاشی فدراسیونایم. نمونهشاهد بوده

( نیاسالند  و  )1963رودزیا  یوگسلاویا   ،)1991( شوروی  جماهیر  اتحاد  پاكستان 1991(،  تجزیه   ،)

(1971( تجزیه چکسلواكیا   ،)1992( مالزی  از  سنگاپور  اخراج   ،)1965( نیجریه  داخلی  و جنگ   )70-

 این كشور. های نظامی و غیر نظامی به طور متناوب در ( و به دنبال آن حاكمیت رژیم1967

مقایسه  بررسی  این در هر  بر  این شکستبنا  به  موارد دیگر تنش در فدراسیونای  هایی كه  ها و 

ها منجر شده،  باید توجه شود و شرایط و فرایندهایی كه به فروپاشی فدراسیون  اند همشکست نخورده

 در هر زمانی كه اتفاق افتاده، باید مورد بررسی قرار گیرد.  
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آسیب گونه  هر  آغاز  در  توجه  قابل  فدرال شناسی سیستمنکته  كه   ی های  مشکلاتی  كه  است  این 

بوده آن مواجه  آن  با  شیوه  ها  یک  عنوان  به  فدرالیسم  پذیرش  دلیل  به  نه  هستند،  مواجه  یا  و  اند 

ای  رانی و یک شکلی از حکومت، بلکه به دلیل نوع خاص و ناهمگون تدابیر و ترتیبات فدرالیحکم

 است كه در این كشورها اتخاذ شده است. 

كشورها  این  چون  كه  نیست  این  وضعیت  دلیل  اوقات،  بسیاری  كه  داشت  توجه  باید  همچنین 

بوده  آن فدرال  برای  ادامه حکمرانی  از اند پس  آن كشورها  در  بلکه حاكمیت  است،  گردیده  دشوار  ها 

هایی مواجه بوده و از همین جهت مجبور شده بودند كه سیستم فدرال را  اساس و بنیاد خود با دشواری

به عنوان یک الگوی حکومتداری بپذیرند ولی چون نتوانستند آن مشکلات بنیادی خود را حل كنند،  

 فدرالیسم هم نتوانست دوام بیاورد و آن مشکل را حل كند.

 هامنابع تنش داخلی در فدراسیون

 اند عبارتند از: ها نقش داشتهچهار عاملی كه در ایجاد تنش در فدراسیون

 های شدید اجتماعی داخلی؛ ( شکاف1)

 ( انواع خاصی از ترتیبات سازمانی یا ساختاری؛ 2)

 های خاص اتخاذ شده برای مبارزه با فروپاشی و تجزیه؛ ( استراتژی3)

 گرداند.های داخلی را دو قطبی میای كه شکاف( فرایندهای سیاسی4)

 های اجتماعی داخلی ویژگی شکاف

یک امر معمول است و    یهای فدرال ها و منافع سیاسی، در همه نظامای در دیدگاه اختلافات منطقه

آن كه  است  دلیل  به همین  راه دقیقا  عنوان  به  را  »فدرالیسم«  اول  وهله  در  كردهها  انتخاب  اند.  حل 

تفاوت چنین  است  ممکن  عوامل  از  مسبب  تعدادی  عوامل  شدیدترین  میان  در  كند.  تشدید  را  هایی 

های فرهنگی و مسایل نژادی است و هرگاه چند عامل به  شکاف، زبان، دین، ساختار اجتماعی، سنت

های آن های داخلی نیز شدیدتر خواهد شد. مثالطور همزمان برای تقویت یکدیگر عمل كنند، شکاف

یوگسلا نیاسالند،  و  رودزیا  نیجریه،  جدایی،  از  قبل  پاكستان  خاص  طور  به  مالزی،  اتحاد هند،  و  ویا 
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های زبانی، دینی و اقتصادی جماهیر سوسیالیستی شوروی است. از طرف دیگر در جهت مقابل، تفاوت

یس، بر یکدیگر تأثیر مثبت گذاشته و بر عکس موارد دیگر، از شدت اختلافات ئها در سوبین كانتون 

 كاسته است.  

بر تشدید شکاف دیگری كه  عوامل  میاز  داخلی  تفاوتهای  توسعه  افزاید،  میزان  و  مراتب  در  ها 

تفاوت و  منطقهاقتصادی  منطقههای  خشم  تبارز  باعث  كه  است  ثروت  میزان  در  میای  شود، ای 

 های زبانی، فرهنگی و اجتماعی بین مناطق نیز آن را تقویت كند. مخصوصا كه تفاوت

از سوی دیگر در برخی موارد، عواملی نیز وجود دارد كه بر حفظ وحدت و اهمیت آن تأكید كرده  

یس و كانادا ئاست، مانند نیاز به امنیت در مقابل تهدیدات خارجی )به عنوان انگیزه مهمی در تاریخ سو

منطقه تجارت  اهمیت  است(،  یافته  كاهش  آن  نسبی  تأثیر  اكنون  مورد  دو  هر  در  به اما  نیاز  و  ای 

و  كنش تجارت  به  مربوط  روابط  و  مذاكرات  در  هماهنگی  طریق  از  المللی  بین  مشترک  های 

 گذاری. سرمایه

 هانقش نهادها و ساختارهای فدراسیون

تواند حل شود یا نه، نه تنها به قدرت و پیکربندی های موجود در یک فدراسیون میاین كه تنش

دارد. روشی كه شکاف نیز بستگی  نهادی فدراسیون  به ساختار  بلکه  های داخلی در جامعه مورد نظر 

فعالیت آن،  اساس  بر  نهادها  رأیاین  گروههای  سیاسی،  احزاب  ذیدهندگان،  سازمانهای  یافته، نفع 

می بوروكراسی هدایت  را  غیررسمی  نخبگان  و  حکومتی  دوایر  و  تشدید ها  یا  تعدیل  به  كنند، 

تفاوتكند. كاركرد فدراسیونهای سیاسی كمک میدرگیری های داخلی نیست بلکه وظیفه  ها حذف 

هویتآن حفظ  منطقهها  عملکرد  های  و  فعالیت  این  بر  بنا  است.  متحد  ساختار  یک  چارچوب  در  ای 

ها برای این نیست كه منازعه یا اختلاف را كاملا از بین ببرند بلکه باید آن را به گونه ای مدیریت آن

شود، در عمل به ای برطرف شود اما این كه چقدر این كار به خوبی انجام میكنند كه اختلافات منطقه

 اند.طور اغلب، به شکل خاصی از نهادهایی بستگی دارد كه در فدراسیون ایجاد شده

 در این رابطه چهار عامل نهادی بسیار مهم وجود دارد:
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تشک واحدهای  مساحت  و  اندازه  در جمعیت،  نابرابری شدید  آن یاول:  ثروت  میزان  و  دهنده  ها ل 

همواره به تنش كمک كرده است كه در برخی از موارد منجر به سازماندهی مجدد مرزهای واحدهای 

بیمنطقه منبع  همیشه  تقریبا  نیجریه.  و  هند  مانند  است  شده  فدراسیونی،  ای  هر  در  بزرگ  ثباتی 

حاكمیت یک واحد ایالتی و سرزمینی است كه جمعیت آن اكثریت بزرگ كل جمعیت كشور را تشکیل 

، 1930های آن عبارتند از: پروس در كنفدراسیون آلمان و فدراسیون بعدی آن تا دهه  دهد. نمونهمی

 ، نیجریه شمالی قبل از 1958  -1962های  جامائیکا در كنفدراسیون شکست خورده هند غربی در سال

جنگ داخلی نیجریه، پاكستان شرقی قبل از تجزیه آن، روسیه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  

 . 1992و جمهوری چک در چکسلواكیا قبل از جدایی آن در سال  1991در سال 

خاص صلاحیت توزیع  كه  جایی  در  آرماندوم:  نتوانسته  اختیارات  و  و  ها  »وحدت«  دوگانه  های 

را در جامعه»خودمختاری منطقه متوازن  ای«  توازن قوا و در    به طور  برای تغییر  تأمین كند، فشارها 

فشارهای شدیدتر برای كنار گذاشتن سیستم فدرال افزایش یافته است. مانند آنچه در   همبرخی موارد  

این   از  پرهیز  برای  افتاد.  اتفاق  غربی  هند  جزایر  فعال  غیر  فدراسیون  در  و  متمركز  شدیدا  پاكستان 

و    ها مانند مالزی عدم تقارن قانون اساسی در توزیع اختیارات را ایجادنتیجه منفی، برخی از فدراسیون 

 حفظ كرده است. 

ای یک عامل اساسی است كه منجر به پذیرش فدرالیسم به سوم: در حالی كه تنوع و تمایز منطقه

می حکومت  از  شکلی  و  عنوان  آرا  در  اجماع  مثبت  حس  ایجاد  برای  فدرال  نهادهای  توانایی  شود، 

از  نیز  نظریات چگونه  كه  است  این  ساز  مشکل  امری  است.  حیاتی  نهادها  آن  فعالیت  ادامه  برای   ،

ای و ایالتی در قوه مقننه فدرال، قوه مجریه، خدمات مدنی، احزاب سیاسی و زندگی های منطقهگروه

های مناطق در  گیرد و هرجا كه نمایندگی نابرابر یا نفوذ نامناسب گروه پایتخت، نمایندگی صورت می

شده است  طلبانه  های جدایینهادهای فدرال احساس شود، بیگانگی ناشی از آن باعث ایجاد شورش 

آن  پاكستانی مثل  مورد  در  چینیچه  شرقی،  جامائیکاییهای  سنگاپور،  آفریقایی های  یا  سیاه ها  های 

پوست نیاسالند و رودزیای شمالی رخ داد. هنگامی كه تمركز جوانب فعال در سطح فدرال در وهله اول  

احزاب سیاسی بر منطقه فعالیت  زیرا  ایجاد شود  است وضعیت خطرناكی  باشد، ممکن  گرایی متمركز 

پل  عنوان  به  می فدرال  متوقف  مناطق  بین  گسترده  و  مؤثر  بیهای  اساسی  عامل  این،  ثباتی شود. 

، فروپاشی 1967، نیجریه قبل از شروع جنگ داخلی در سال  1971پاكستان قبل از جدایی آن در سال  
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شد.   1992و چکسلواكیا در دوره قبل از تجزیه آن در سال    1991نهایی فدراسیون یوگسلاویا در سال  

گرایی است كه در تمامی از این نظر یکی از هشدارهای شوم در فدراسیون بلژیک كنونی صفت منطقه

می فعالیت  فدرال  سطح  در  كه  آن  سیاسی  میاحزاب  تبارز  كه كنند  است  جهت  همین  به  یابد. 

بسیار  نشانه  پیام  یک  حاوی  فدرال،  اپوزیسون  احزاب  مورد  در  كانادا  در  مشابه  روند  از  اخیر  های 

 خطرناكی است. 

فدراسیون اكثر  در  شناختن  چهارم:  رسمیت  به  كه  است  رسیده  اثبات  به  فرهنگی،  چند  های 

گروهزبان ویژه  اقلیتهای  كه  میهایی  تشکیل  را  برزگ  تضمینهای  همچنین  و  قانون دهند  های 

اساسی یا سیاسی برای حمایت از حقوق فرد یا گروه در برابر تبعیض، یک ضرورت حیاتی است. زمانی  

منطقه  بزرگ  گروه  یک  به  متعلق  زبان  یک  شناخته  كه  رسمیت  به  فدرال  زبان  یک  عنوان  به  ای 

های  هند و مالزی مثال ،نیجریه ،گردد. پاكستانشود، یک نوع احساس تلخ و تنش شدید ایجاد مینمی

 شدت خشمی است كه به عنوان نتیجه این حالت پدید آمد.

 های اتخاذ شده برای مبارزه با فروپاشیاستراتژی

هنگامی كه تنش در یک فدراسیون به حد بالایی رسید، معمولا موضوع اتخاذ استراتژی مناسب  

شود. به طور كلی در چنین حالتی یکی از دو استراتژی اتخاذ شده است.  برای مبارزه با آن مطرح می

برابر فروپاشی و حفظ وحدت  مقاومت در  به منظور  مركزی فدرال  یکی تقویت قوت و قدرت دولت 

كند كه وحدت را به صورت صریح و واضح تحمیل  فدراسیون است. این استراتژی در واقع تلاش می

 اما این استراتژی آشکارا در پاكستان، در نیجریه و در مالزی )در رابطه با سنگاپور( شکست خورد.  .كند

ای با تأكید استراتژی جایگزین، بر عکس استراتژی قبلی، تلاش برای انطباق با فشارهای منطقه

از مركز به اطراف است. این استراتژی نیز زمانی كه بدون هیچ و صلاحیت  بر واگذاری بیشتر قدرت  

تلاشی برای تمركز بر وفاداری به فدراسیون انجام شود، معمولا با شکست مواجه خواهد شد مثل آن 

 هایی كه در فدراسیون جزایر هند غربی و فدراسیون رودزیا و نیاسالند و چکسلواكیا رخ داد. فروپاشی

گردد كه در جایی كه تمركز انحصاری بر یکی از این دو استراتژی بوده  ها روشن میاز این مثال 

 است، با شکست مواجه شده است. 
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با جنبش كه  دیگری  موارد  جداییدر  نشان میهای  است،  مقابله شده  موفقیت  با  كه طلبانه  دهد 

ای است كه تركیبی از هر دو نوع اقدامات را داشته باشد، یعنی هم آنچه مورد نیاز است آن استراتژی 

به   وفاداری  تمركز  تقویت  مركزی  برای  نگرانیدولت  رفع  برای  هم  و  گروهفدرال  اصلی  های  های 

 ای ناراضی تلاش نماید. ایالتی و منطقه

 دوقطبی شدن فرایندهای سیاسی  

ای وجود ندارد دهد كه هیچ نوع وضعیت واحد یا ترتیبات سازمانی یا استراتژینشان می  هابررسی

هر   در  باشد.  منجر شده  فدراسیون  فروپاشی  به  یا  كرده  ایجاد  تنش  تنهایی  به  و  به خودی خود  كه 

توسعه  باشد، نقطه مشترک كه رسداند. آنچه به نظر میها محصول تركیبی از عوامل بوده مورد، بحران 

های اجتماعی یکدیگر را فرایندهایی با ویژگی قطبی سازی است. در هر جایی كه انواع مختلف شکاف

كرده نتوانسته تقویت  فدرال  نهادهای  و  شکافاند  تشدید  در  یا  و  بسازند  آرام  را  اوضاع  كمک  اند  ها 

استراتژیكرده و  یکاند  تمركز  شامل  هم  سیاسی  فدراسیهای  وحدت  بر  منافع جانبه  قیمت  به  ون 

یکمنطقه تأكید  یا  و  ایالتی  و  منطقه ای  منافع  بر  و جانبه  بوده  ملی  وحدت  قیمت  به  ایالتی  و  ای 

حل هم به تکرار با ناكامی مواجه شده است، معمولا نتیجه آن از دست مذاكرات برای رسیدن به راه 

سازی سیاسی انباشته در داخل فدراسیون  حل و دو قطبیها برای رسیدن به سازش و راهرفتن فرصت

گیرد و با خطرات بزرگی  است. در چنین مواقعی درگیری سیاسی معمولا خصلت رقابت را به خود می 

تنها یک راه حل وجود دارد و آن این است    رسد كهگردد و هر یک از طرفین به این باور می همراه می

ام مقابل  طرف  حذف  قیمت  به  و  طرف  یک  برای  تنها  پیروزی  این كه  توسعه  با  است.  پذیر  کان 

باشد، به طور اغلب هیچ كسی تحمل وضعیت كه با تقابل شدید عاطفی و تشدید آشفتگی همراه می

جانبه یا اخراج كه در هر دو حالت،  هیچ چیزی جز یک حادثه را ندارد و آن عبارت است از جدایی یک

 شود. منجر به جنگ داخلی یا فروپاشی فدراسیون می

  های دو واحدیمشکل خاص فدراسیون

دارند سیستم هایی است كه تنها از دو  های فدرال و فدراسیونمواردی كه ارزش بررسی ویژه را 

تجربه سیستمواحد عضو تشکیل شده است. اند.  نبوده  كننده  دلگرم  دوگانه،  یا  دو قطبی  فدرال  های 

  1992یی آن در سال  و چکسلواكیا قبل از جدا  1971پاكستان قبل از جدایی پاكستان شرقی در سال  
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دهند. یکی دیگر آیند نشان میهای دو قطبی به وجود میهایی از مشکلاتی را كه در فدراسیوننمونه

از موارد مرتبط، رابطه دو قطبی نژادی و ایدئولوژیک مالزی و سنگاپور در داخل فدراسیون مالزی بوده  

است كه تنها پس از دو سال با اخراج سنگاپور به اوج خود رسید. هر سه این موارد منجر به جدایی و 

های دو واحدی به ها و فدراسیونهای خاص فدراسیونها شد. در واقع دشواریتجزیه این فدراسیون

 طور كلی شناخته شده است. 

های دو واحدی عموما این بوده است كه اصرار بر برابری در همه موضوعات  مشکل در فدراسیون

شود زیرا در چنین حالتی بین دو واحد معمولا منجر به ایجاد بن بست و توقف كامل حركت فدرال می

موافقت برای  فرصتی  ائتلافنامههیچ  و  از  ها  یکی  انتخاب  یعنی  دهنده،  تشکیل  واحدهای  بین  ها 

توانند مسایل اختلافی خود را از طریق آن حل كنند، وجود های چند واحدی میهایی كه فدراسیونراه

جایی كه همواره یکی از دو واحد نسبت به دیگری جمعیت كمتری دارد )مثلا ندارد. علاوه بر این از آن 

كند كه باید به طور مستمر بر  پاكستان غربی و اسلواكی( آن واحد معمولا به طور خاص احساس می

تر گذاری فدرال اصرار بورزد، در حالی كه برای واحد بزرگبرابری نفوذ خود با واحد دیگر در سیاست

های اعمال شده بر آن  )در مثال چکسلواكیا، واحد ثروتمندتر( احساس نارضایتی نسبت به محدودیت

واحد كوچک با  انطباق و سازش  میبرای  ایجاد  نمونهتر  این  در  قطبی حاصل  دو  در  شود. تشدید  ها 

 ها منجر گردید. ثباتی آننهایت به بی 

تر است زیرا این یک رسد كه چنین تمایلاتی در یک كنفدراسیون دو واحدی محتملبه نظر می 

های سیاسی بزرگ  ها است كه هر واحد عضو دارای حق وتو در تمام تصمیمویژگی عادی كنفدراسیون

رود كه وجود مجموعه متقابل حق وتو در دو واحد تشکیل مرتبط به نظام كنفدرال است. احتمال می

بست بن  و  بروز ركود  برای  عاملی  فدراسیون  بروز دهنده  به  به صورت صعودی  باشد كه  مکرر  های 

رغم مشکلاتش در كنفدراسیون كند. مدل ماستریخت اتحادیه اروپا كه علیهای حاد كمک میناامیدی

با   15با   واحدی  دو  در یک كنفدراسیون  آن  كاربرد  در  احتمالا  یافت،  موفقیت دست  به  كشور عضو 

 موفقیت كمی روبرو خواهد شد. 

های  های متشکل از سه واحد، نیز اغلب همان مشکلاتی را دارند كه سد راه فدراسیونفدراسیون

شود به خصوص كه اگر یکی از سه واحد آن، دارای اكثریت جمعیت فدراسیون باشد،  دو واحدی می
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این  داخلی  جنگ  وقوع  با  كه  شصت  دهه  اوایل  و  پنجاه  دهه  در  نیجریه  فدراسیون  حالت  مثل 

فدراسیون متلاشی شد و پس از آن نیجریه به تدریج به واحدهای بیشتری تقسیم شد كه اكنون به  

رسد. در جایی كه فقط سه واحد وجود داشته باشد به عنوان واحد تشکیل دهنده فدرال، واحد می  36

ها تقریبا همیشه این احساس را داشته باشد كه دو واحد دیگر برای تحمیل  ممکن است یکی از آن

اند و این تأثیر مخربی بر روابط درون فدراسیون دارد. موارد دیگری كه  منافع خود علیه او متحد شده

ت كه عمر در آن این عامل پدیدار شد فروپاشی فدراسیون كوتاه مدت سه واحدی رودزیا و نیاسالند اس

( و همچنین مشکلاتی كه هنگام تلاش رهبران سیاسی آفریقای شرقی 63  -1953طولانی نداشت )

برای ایجاد فدراسیون سه واحدی به وجود آمد یعنی كنیا، اوگاندا و تانگانیکا )قبل از این كه تانزانیا نام  

نیز تنش. در سال 1964-1963های  بگیرد( در سال  اخیر جزایر قمر  را تجربه كرده  های  بزرگی  های 

 است زیرا یک فدراسیون متشکل از سه جزیره است.

فدراسیون كه  است  پیدا  چنین  عمومی  قاعده  یک  عنوان  مؤسس به  واحد  سه  یا  دو  از  كه  هایی 

 ثباتی باشند. اند، احتمال دارد كه در پایان شاهد بیتشکیل شده

 فرایندها و پیامدهای تجزیه

جانبه واحدهای عضو را به طور صریح یا  ها جدایی یکدر حالی كه قوانین اساسی همه فدراسیون

محدودیت این  اما  است،  كرده  ممنوع  عمل ضمنی  از  است  شده  مانع  ندرت  به  اساسی  قانون  های 

ای كه احساس بیگانگی آنان را فرا گرفته است. های منطقهخودسرانه و برخلاف قانون اساسی گروه

كند، یک دولت فدرال با جانبه خود را اعلام میای تجزیه یا جدایی یکهنگامی كه یک واحد منطقه

مند به فدرال را ملزم و مجبور بسازد  ای غیر علاقهشود كه آیا باید واحد منطقهاین معضل مواجه می

اقعیت سیاسی  كه قانون اساسی فدراسیون را اجرا كند یا این كه جدایی و تجزیه را به عنوان یک و

 حتی اگر خلاف قانون اساسی باشد بپذیرد.

فدراسیون  اكثر  انتخاب كرده در گذشته  را  مسیر نخست  استعماری(  غیر  )یعنی  مستقل  با  های  اند 

توانند جدایی ترسیدند از این كه اگر جدایی یکی از واحدهای عضو پذیرفته شود، نمیاین دلیل كه می

به عنوان یک اهرم فشار بر    هاتوانند از تهدید آنسایر واحدهای عضو را مانع شوند و یا حد اقل نمی

نتیجه در تعدادی از موارد، پیامد یک اعلامیه جدایی یک جانبه، ضد دولت فدرال جلوگیری كنند. در 
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فدراسیون را با موفقیت بر همه قبولانده    یک جنگ داخلی بوده است كه در آن دولت فدرال یا تداوم

( متحده  ایالات  مثل  )ئ(، سو1861-65است  )1847یس  نیجریه  و  ناموفق 70-1967(  كه  این  یا  و   )

 (.  95-1991( و یوگسلاویا )1971مانده است، ماننند پاكستان )

فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به حوادث خشونت منجر شد و فدراسیون روسیه به  

طلبانه نیز های جداییعنوان دولت جانشین، جنگ شدیدی را در چچن شاهد بود و به دنبال آن تلاش 

 وجود داشت.  

استرالیای غربی بود كه به دلیل نارضایتی از جایگاه   ،شدیک مورد جالب كه شامل خشونت نمی

با اكثریت آرا در همه پرسی به جدایی از فدراسیون استرالیا رأی داد.   1933خود در فدراسیون، در سال  

با این حال دولت استرالیا در مقابل تجزیه استرالیای غربی محکم ایستاد و اجرای جدایی و تجزیه را 

كه   آن خواست  از  غربی  استرالیای  ایالت  متعاقبا  نیز چنین كرد هنگامی كه  بریتانیا  )پارلمان  رد كرد 

آن نگرانیجدایی  به  عوض  در  استرالیا  فدرال  دولت  دهد(.  اجازه  را  نارضایتیها  و  استرالیای  ها  های 

كمک پرداخت  برای  سیستمی  ایجاد  با  داد  مثبت  پاسخ  ایالتغربی  به  ویژه  مالی  مدعی  های  های 

  1933های مالی مشترک المنافع كه در سال  ها و تصمیمات كمیسیون كمکجدایی، بر اساس توصیه

 تأسیس شده است. 

جدایی معمولا  كه  حالی  میدر  قرار  اعتراض  مورد  جدایی ها  حالات،  از  برخی  در  ولی  گیرند 

های مستعمره  ها نیز وجود دارد. دو مورد از این حالات در فدراسیونفدراسیون  آمیز در میانمسالمت

( و فدراسیون رودزیا و  1962اتفاق افتاد كه در نهایت منجر شد به انحلال فدراسیون جزایر هند غربی )

(. در این موارد حکومت استعماری بریتانیا نه تنها جدایی را پذیرفت بلکه كمک كرد تا  1963نایسلاند )

 به جهت تضمین عدم وقوع خشونت، این جدایی به طور كامل عملی شود.  

فدراسیون میان  در  مسالمتاما  موارد جدایی  تنها  مستعمره(  )غیر  مستقل  نیم  های  در خلال  آمیز 

سال   در  كه  اول  مورد  افتاد.  اتفاق  چکسلواكیا  و  مالزی  در  گذشته  جدایی    1965قرن  افتاد  اتفاق 

یکیک اخراج  و  طرد  بلکه  نبود  به جانبه  واكنش  یک  عنوان  به  بود  فدرال  دولت  سوی  از  جانبه 

دنبال  حركت به  مالزی  فدراسیون  در  سنگاپور  شدن  شامل  كه  قبل  سال  دو  دردسرساز  سیاسی  های 

آمیزی است كه  به اجرا درآمد تنها جدایی مسالمت 1993جنوری  1داشت. اما جدایی چکسلواكیا كه در 
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آمیز عمدتا به این دلیل رخ  پارچه رخ داد. این جدایی مسالمتدر یک جامعه صنعتی مدرن و بسیار یک

اما شتابان قطبی ای در هر سازی بود كه در آن احزاب سیاسی منطقهداد كه اوج یک روند تدریجی 

یک از دو واحد برای خود سودمند یافتند كه خصومت و درگیری و اختلاف را كنار بگذارند و در پایان،  

 پرسی منحل سازند. فدراسیون را بدون انتخابات یا همه

در جاهای دیگر تجربه عمومی این بوده است كه وقتی جدایی یک واحد مورد قبول قرار گرفت، 

ای دیگر، مطالبات مشابهی را مطرح كردند كه منجر به فروپاشی بیشتر شد. این الگو واحدهای منطقه

هایی كه در زمان جدایی یا هم در هند غربی و هم در رودزیا و نیاسالند رخ داد. علاوه بر این، رنجش

می برانگیخته  میفروپاشی  تداوم  همچنان  و  شوند،  دلسردی  ایجاد  در  طولانی  مدت  برای  و  یابند 

گذارند زیرا جدایی زمانی كه صورت گیری روابط جدید بین مناطق جدا شده تأثیر میجلوگیری از شکل

ت. علاوه بر این، های سیاسی تند همراه است كه فراموش كردن آن آسان نیسگیرد ناگزیر با بحثمی

ها در میان ایالات جانشین است و این امر به  ها و بدهیها مستلزم تصاحب داراییفروپاشی فدراسیون

محقق می دو طرف  هر  یا  یک  رنجش  بر  افزودن  بدون  مصادیق ندرت  كمترین  زمینه  این  در  شود. 

منفی، مربوط به اخراج سنگاپور از مالزی و جدایی چکسلواكیا است. اما در هر دو مورد و با وجود اعلام  

انتظار   كه  آنچنان  طولانی،  مدت  برای  و  عمل  در  جدایی،  از  پس  اقتصادی  روابط  ادامه  به  تمایل 

 رفت روابط اقتصادی ایجاد نشد. می

ها حتی در موارد معدود و در جایی كه به  در مجموع مشخص است كه جدایی واحدها از فدراسیون

مسالمت هزینهصورت  نظر  از  افتاده،  اتفاق  و  آمیز هم  دفاعی  و  دیپلماسی  ناكارآمدی  اقتصادی،  های 

تنش تداوم  و  تندخویی  و  تلخی  احساس  نگاه  از  گروه همچنین  بین  مداوم  هزینه های  مربوطه،  های 

 سنگینی را بجا گذاشته است. 

 

 

 



 

 

 

 

(10) 

 های فدرالی های مطالعات تطبیقی نظام نتایج و یافته

تطبیقی مطالعات  و  مقایسوی  بررسی  نوشتهبا  در  كه  كه  ای  آنچه  شد،  انجام  بخش  این  های 

ها و فرایندهای اساسی  های كامیاب بیاموزیم این است كه پذیرفته شدن ارزش توانیم از فدراسیونمی

ها و ترین آن ارزش ها است. یکی از مهمتر از ساختارهای رسمی آنهای فدرال، مهممورد نیاز سیستم 

های متعدد، در چارچوب ها و وفاداریها و وابستگیفرایندها به رسمیت شناختن صریح و فراگیر هویت

ها برای انکار یا سركوب درک عمومی اهداف و مقاصد مشترک دولت فدرال است. اكثر اوقات تلاش 

ناآرامیهویت به  متکثر،  و  متنوع  جامعه  درون  در  متعدد  یا شکافهای  یا  ها  و  داخلی ها  جنگ  حتی 

 منجر شده است. 

ارزش   متنوع است، پذیرش  دارای جامعه  در هر فدراسیونی كه  از عناصر اساسی  این رو یکی  از 

ای است كه از طریق ایجاد واحدهای تشکیل های چندگانهها و وفاداریتنوع و امکان وجود وابستگی

ها از خودمختاری واقعی در مورد موضوعاتی كه برای هویت  دهنده حکومت فدرال و برخورداری آن

ابراز می  است  مهم  و منطقهمتمایزشان  ایالتی  به واحد  به همه كشور و  شود؛ وفاداری  وفاداری  ای و 

دولت فدرال. در عین حال چیزی كه از عین اهمیت برخوردار است حتی در درون هر جامعه متنوع، به 

رک  رسمیت شناختن مزایای ناشی از اهداف مشترک است كه اساس فرایندهای موازی حاكمیت مشت

می تشکیل  هویترا  تنوع  شناختن  رسمیت  به  و  پذیرفتن  دیگر  عبارت  به  یک دهد.  از  به ها  و  سو 

رسمیت شناختن عنصر وحدت و حاكمیت مشترک از سوی دیگر یکی از عناصر بسیار مهم و تعیین 

 كننده در موفقیت نظام فدرال است.

های  این پژوهش تطبیقی برای ما روشن ساخت كه در درون طیف وسیع و طبقه كلی »سیستم

انواع شرایط اجتماعی و  تر »فدراسیونسیاسی فدرال« و در درون گروه مشخص ها« تنوع زیادی در 
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این سیستم دارد. همه  وجود  سیاسی  فرایندهای  و  نهادی  ترتیبات  از  وسیعی  از طیف  بسیاری  كه  ها 

بودهآن همراه  بزرگی  موفقیت  با  كردهها  سعی  تشکیل اند،  واحدهای  مستقل  خودمختاری  عنصر  اند 

ها در مورد هریک از تنوع  دهنده فدرال را با عنصر حکومت مشترک فدرال درهم بیامیزند تا خواسته

ها  های متمایز با عمل یکپارچه )یعنی مطالبات كثرت و وحدت( را باهم آشتی دهند. ولی تفاوتهویت

آن  میان  میدر  روشن  صورت  ها  به  جا  همه  در  كه  فدرالی  نظام  از  واحدی  الگوی  هیچ  كه  گرداند 

د خود به خاطر  ها در طراحی نهادها و در عملکرقابل تطبیق باشد وجود ندارد، زیرا فدراسیون  یکسان

 های خاص، تفاوت زیادی با همدیگر دارند.همگامی با شرایط و زمینه

توان به دست آورد، این است كه نباید رهبران  های جدید میاز نتایج دیگری كه از برخی از نمونه

های كلاسیک در پیرامون فدرالیسم محدود و مقید ساخت، بلکه آنان سیاسی را به ترتیبات و تئوری

راه مطالعه  برای  باشند  داشته  آمادگی  خلاقانهباید  و  ابتکاری  روح های  پراگماتیک  كاربرد  در  تر 

ای برای آمیختن وحدت و تنوع. در این فرایند ممکن است بتوان از عملکرد فدرالیسم به عنوان شیوه

فدراسیون سایر  در  عملی  و  خطرات واقعی  شناسایی  به  توجه  با  ویژه  به  گرفت  الهام  یا  درس  ها 

ا نامناسب برای تحقق ها اجتناب كرد و اهداف مطلوب و فرایندهای مناسب یای كه باید از آن احتمالی

مدت   برای  بخواهد  اگر  فدراسیونی  هر  امور،  این  همه  گرفتن  نظر  در  با  و  پایان  در  ولی  اهداف.  آن 

تلاش  تمام  باید  بماند،  باقی  فعال  و  بیاورد  دوام  عملطولانی  درک  سوی  به  را  خود  و  های  گرایانه 

 های خاص« جامعه خود سوق دهد.پراگماتیک از »شرایط« و »واقعیت

 های لیبرال دموکراسیفدرالیسم و ارزش

اگر  شود كه ممکن است در سیستم فدرال، دموكراسی وجود نداشته باشد  گاه این سؤال مطرح می

های فدرال، با واضح است كه نظام، چون  تعبیر شود  «حکومت اكثریت»دموكراسی به صورت ساده به  

شود، نوعی می  تفسیرها  كه معمولًا توسط دادگاه  ثروت بر مبنای قانون اساسی  توزیع قدرت و منابع

ها را محدود به دامنه  گیریها و تصمیمو همه صلاحیت  قانون اساسی است  مشروط مبتنی بر   حکومت

 گرداند.قانون اساسی می

سیستم كه  كند  استدلال  كسی  است  ممکن  دیگر  سوی  از  اكثریت  اما  حکومت  فدرال  های 

های  گیری با شیوه اكثریت به گروه كند با فراهم كردن فرصت تصمیمدموكراتیک را بیشتر ترویج می
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توان گفت دهند و از جهت دیگر میتشکیل دهنده فدراسیون كه اكثریت را در مناطق خود تشکیل می

كه فدرالیسم نمایانگر »دموكراسی مضاعف« است، زیرا حاكمیت اكثریت را هم در سطح موضوعات 

برخوردار   خودگردانی  از  كه  خودمختار  واحدهای  در  هم  و  فدرال  حکومت  در  مشترک  علاقه  مورد 

كند: كند. به عبارت دیگر فدرالیسم حکومت اكثریت را در دو لایه رعایت و ترویج میهستند ارائه می 

 های ایالتی و محلی. لایه دولت سرتاسری فدرال و لایه دولت

اساسی نگاه  یک  با  ارزش اما  بین  سازگاری  وجود  به  كه  است  شایسته  و تر  فدرالیسم  های 

های لیبرال دموكراسی اشاره شود. زیرا لیبرال دموكراسی تنها بر حکومت اكثریت استوار نیست ارزش 

بر   نظام  بودن  مبتنی  زیرا  دارد  نیز  دیگری  عناصر  بلکه  نیست،  اكثریت  معنای حکومت  به  تنها  یعنی 

ها و تقسیم قدرت سیاسی از عناصر مهم دیگر لیبرال قانون اساسی، حاكمیت قانون، احترام به اقلیت

های لیبرال دموكراسی پیش شرط هر نظام سیاسی فدرالی مؤثر و دموكراسی است. از این رو ارزش 

به   احترام  قانون،  حاكمیت  اساسی،  قانون  هنجارهای  بر  احترام  بر  باشد  متکی  كه  است  موفقی 

 های متنوع. ای و روحیه تساهل، رواداری و سازگاری در میان همه هویتهای منطقهاقلیت

لیبرال دموكراسی را تقویت و ترویج میاز طرف دیگر فدرالیسم نیز به نوبه خود ارزش  كند های 

دولت از  هریک  دموكراتیک  مشروعیت  بر  فدرالیسم  دولتزیرا  و  فدرال  تشکیل های  واحدهای  های 

باید به طور مستقیم از دهنده فدرال تأكید دارد، به گونه  ایالتی  ای كه همه سطوح حکومت فدرال و 

استبداد فردی نیز باید از    سوی رأی دهندگان انتخاب شوند و در برابر آنان مسئول باشند و همچنین

 گیری در درون نهاد مدنی كشور مهار شود. طریق تقسیم اختیارات قانونی بین مراكز متعدد تصمیم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (11 ) 

 فدرال   ی کشورها   ی اساس   ن ی گرا در قوان جوامع کثرت   ی سازمانده 

 ( ک ی بلژ   ی و پادشاه   ی جنوب   ی قا ی آفر   ی جمهور   ی در مورد ساختار فدرال   ی ق ی مطالعه تطب ) 

 

 كوران   وسف ی : دكتر  نوشته 

 : سرور دانش ترجمه 

 :اشاره 

و   ی از جهات مخصوصا از نگاه بافت اجتماع  ی ها، از برخ كه با همه تفاوت  م ی دار   یی معاصر كشورها   ی ا ی دن   در 

  ا، ی اند. كانادا، اسپان مشابه افغانستان داشته   ت ی وضع  ی و مذهب  ی زبان  ، ی نژاد  ، ی ها و تنوع قوم و وجود شکاف  ی فرهنگ 

حل  راه   ی هستند كه در جستجو   یی از كشورها   ا ی دن و عراق در چهار قاره    ی جنوب   ی قا ی آفر   ه، ی جر ی هند، ن   ک، ی بلژ 

در    ی ها و مذاهب مختلف موجود، از سازوكار نظام فدرال اقوام، زبان  ن ی ب   ز ی آم مسالمت  ی اس ی س   ی زندگ   ی مناسب برا 

  سم ی كه فدرال   كنند ی به اشتباه تصور م   ی است كه برخ   ن ی هم ا   گر ی خود استفاده كردند. نکته مهم د   ی قانون اساس 

اند و بعد باهم در چوكات نظام  بوده  گر ی متعدد و جدا از همد  ی شده كه از ابتدا كشورها  ق ی تطب  یی ا تنها در كشوره 

ساخت  تک  ط ی در ابتدا هر كدام كشور واحد بس  ی نام برده همگ   ی كه اكثر كشورها  ی اند، در حال متحد شده   ی فدرال 

همه شهروندان خود، از    ن ی ب   ی جتماع و ا   ی اس ی عدالت س   ن ی حل مشکل تعدد و تکثر و تأم   ی برا   ی و متمركز بودند ول 

 .شدند   ل ی تبد   ی با نظام فدرال   ی ساخت به كشور تک   ا ی   ط ی كشور واحد با داشتن نظام بس 

موضوع   ن ی در ا  ی ق ی مطالعه تطب  وه ی با ش  ی به زبان عرب   ی كتاب پژوهش   ک ی از   ی حاضر كه ترجمه فصل   نوشته 

تکثر    ی فدرال دارا   ی را به عنوان دو نمونه از كشورها   ک ی بلژ   ی و پادشاه   ی جنوب   ی قا ی آفر   ی است، دو كشور جمهور 
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كشور خود به    ی كنون   ط ی مورد بحث قرار داده است. ما در شرا   ی ق ی به صورت تطب   ، ی و مذهب   ی زبان   ، ی و تعدد قوم 

  ی ترجمه برا   ن ی رو ا   ن ی . از ا م ی ازمند ی معاصر سخت ن   ی ا ی مثبت دن   ات ی و استفاده از تجرب   ی ق ی مطالعات تطب   ن ی چن 

به   نده ی در آ   ز ی ترجمه ن   ن ی است كه متن كامل ا   د ی . ام گردد ی م  كش ش ی نوع مباحث پ   ن ی مند به ا خوانندگان علاقه 

 د.  ر ی گ   ر شما قرا   ار ی صورت كتاب در اخت 

 ( مترجم ) 

متفاوت هستند،    ار ی خود، بس   ی تکثر و تنوع جوامع، در نظام قانون اساس   ده ی پد   ی ده در مورد سازمان   ها دولت 

  ی و قانون اساس   ی اس ی دارند. به عنوان مثال چارچوب س   ی متفاوت   ی اساس   ن ی و قوان   ی نهاد   ی ها كشورها چارچوب   را ی ز 

با توجه به ا   ی كشورها  ا   ن ی كه قدرت را ب   ن ی فدرال  عضو فدرال    ی و به واحدها   كنند ی م   ع ی وز ت   الات ی مركز و 

متفاوت است با    ار ی كه بس   كنند ی را اعمال م   ی قانون اساس   ی از سازمانده   ی طرز خاص   دهند، ی م   شتر ی استقلال ب 

به    ی خودمختار  ی ساخت، امکان اعطا تک  ی ها در دولت   را ی ز  شود، ی م   ده ی ساخت د تک  ط ی بس  ی ها آنچه در دولت 

 .دارد   از ی ن   ی خاص   ی قانون   ی و سازوكارها   بات ی است و به ترت   شوار اندک و د   ار ی گرا بس جوامع كثرت 

متحده    الات ی نداشتند مانند ا   ی اد ی ظهور كرد كه تکثر و تنوع ز   ی در آغاز در جوامع   ی كه نظام فدرال   ن ی ا   با 

را    ی محکم   اد ی ( بن 1867( و كانادا ) 1848)   س ی مانند تجربه سوئ   کا، ی مابعد تجربه آمر   ی فدرال   ات ی تجرب   ی ول   کا ی آمر 

 .كردند   ی ز ی ر ی متعدد پ   ی ها ک ی مختلف و اتن   ی ها ت ی امور مل   م ی در تنظ   سم ی فدرال   ق ی تطب   ی برا 

و دهه نخست    20دوم قرن    مه ی در ن   ، ی و حل مشکل تنوع اجتماع   ت ی ر ی مد   ی برا   ی فدرال   ی از الگو   استفاده 

بود به سمت وضع    ی ا نده ی و توجه فزا   ر ی چشمگ   کرد ی شاهد رو   ا ی مدت دن   ن ی كرد. در ا   دا ی پ   ی تر ابعاد گسترده   21قرن  

 .ی ک ی و اتن   ی حل مشکلات قوم   ی ا روش بر   ک ی به عنوان    ی گذاشتن نظام فدرال   ان ی فدرال و بن   ی اساس   ن ی قوان 

  ی قا ی (، آفر 1994)   ک ی (، بلژ 1978)    ا ی و اسپان   ه ی جر ی (، ن 1963)   ی (، مالز 1949در هند )   ی فدرال   ی ها نظام   ل ی تشک 

ها و امکانات موجود در نظام  نشان دادن فرصت   ی هستند برا   ی ا زنده   ی ها ( نمونه 2005( و عراق ) 1996)  ی جنوب 

  ط ی مح   ک ی   جاد ی مشکل و ا   ن ی ا   ت ی ر ی مد   نه ی در زم   ات، ی تجرب   ن ی . اكثر ا ی در حل مشکل تنوع و تکثر اجتماع   ی فدرال 

 .اند هم بوده   ی موفق   ات ی جوامع، تجرب   ن ی ب   ی ست ی همز   ی مناسب و سازگار برا   ی اس ی س 

  ی جوامع متکثر را كه از الگو   ی برا   ی نظام قانون اساس   ی سازمانده   ی فصل دو تجربه متفاوت از چگونگ   ن ی ا   در 

  ی جنوب   ی قا ی آفر   ی جمهور   ی ک ی :  م ی ده ی بهره گرفتند، مورد مطالعه قرار م   ی حل مشکل تنوع اجتماع   ی برا   سم ی فدرال 
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و    ی جنوب   ی قا ی گرا در آفر جامعه كثرت   ده ی پد   ی برا   ی قانون اساس   ی . مبحث اول را به سازمانده ک ی بلژ   ی گر ی و د 

  ک ی و در مبحث سوم    م ی ا حل مشکل تنوع و تکثر اختصاص داده   نه ی در زم   ک ی تجربه بلژ   ی مبحث دوم را به بررس 

 .داد   م ی دو تجربه انجام خواه   ن ی ا   ن ی ب   ی سو ی و مقا   ی ق ی مطالعه تطب 

 مبحث اول

 گرایی اجتماعی در آفریقای جنوبیسازماندهی قانون اساسی برای تنوع و کثرت

خود    1996رغم این که در قانون اساسی  جمهوری آفریقای جنوبی کشوری است که علی

به صراحت از فدرالیسم نام نبرده است، ولی از مظاهر فدرالی به وفور استفاده کرده است. این  

به آفریقای جنوبی   قانون اساسی تنها محدود  به نظام فدرال در  حالت یعنی تصریح نکردن 

از جهت تقسیم قدرت بین   از کشورهای دیگر مانند اسپانیا و سودان هم  هم نیست. برخی 

ایجاد مناطق خودمختار، نظام ایالات و  به دلایل سیاسیمرکز و  ای های فدرال هستند ولی 

 ها به نظام فدرالی تصریح نکرده است. ها نیست، قوانین اساسی آنکه فرصت ذکر آن

 جامعه و دولت در آفریقای جنوبی -مطلب اول 

به جهت بررسی جامعه و دولت در آفریقای جنوبی این مطلب را در طی دو قسمت ذیل  

 دهیم: توضیح می

  ای از تاریخ سیاسی جمهوری آفریقای جنوبی فشرده -قسمت اول 

و   جغرافیایی  اکتشافات  حرکت  به  جدید،  عصر  آغاز  از  جنوبی  آفریقای  جمهوری  تاریخ 

های اروپایی  ها و امپراطوریپیامدهای آن یعنی دوره اشغال و استعمار کشورها توسط دولت

 پیوند خورده است. 
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خوان و بانتو از بیش از دو هزار سال پیش در سرزمینی که  های قومی بوشمن، خویگروه

ها در پایان  با آمدن اروپایی  1کردند.شود زندگی میامروز به نام آفریقای جنوبی شناخته می

تاریخ سیاسی آفریقای جنوبی    15قرن   بافت جمعیتی این منطقه تغییر کرد و فصل جدید 

 آغاز شد.

سال  اروپایی در  گاما  دو  واسکو  رهبری  به  را    1497ها  نیک«  »امید  دماغه  دریایی  راه 

و چون این منطقه در بین اروپا    2حضور اروپا در آفریقای جنوبی بود کشف کردند و این آغاز  

هند   به  برای رسیدن  که  اروپایی  دریایی  نیروهای  برای  آفریقای جنوبی  داشت،  قرار  هند  و 

 تلاش داشتند، به یک ایستگاه اصلی تبدیل شد. 

  1652هایی بودند که در آفریقای جنوبی ساکن شدند و در سال  ها اولین اروپاییهلندی

داشتند.  برپا  جنوبی  آفریقای  در  تیبل  خلیج  در  را  تجارتی  مرکز  هلندی  3اولین  های  تعداد 

بعد از    4هزار نفر رسید.   15به    18ساکن در منطقه کیپ و دره رودخانه ایرست در پایان قرن  

های دیگری از کشورهای مختلف مخصوصا از لهستان، آلمان و پرتغال نیز  ها اروپاییهلندی

ها به آفریقای جنوبی سرازیر شدند. بعد از سپری شدن بیش از دوصد سال از سکونت هلندی

در آفریقای جنوبی، برای آنان احساس وابستگی به آفریقای جنوبی پدیدار شد و آنان خود را  

(  boerخود را بوئر )  19های آفریقا نامیدند و همچنین از قرن  »آفریکانس« یعنی زاده شده

 5نامیدند که به زبان آفریکان به معنای کشاورز است.می

 

حسن، جمهوریه جنوب افریقیا مابعد ابارتید و تأثیراتها المحتمله علی سیاسه مصر الافریقیه،    . نبیل عبدالحمید1
 . 15، ص 1996رساله ماستری در سیاست، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه قاهره، 

 . 16. منبع پیشین، ص 2

التعلیم 3 الثالث، مطبعه  العالم  الوطنیه و مشکله الاقلیات فی  الوحده  القیسی و آخرون،  نوار عبدالوهاب قاسم   .
 . 408، ص 1989العالی فی الموصل، الموصل، 

. ریتشارد جیبسون، حركات التحریر الافریقییه، ترجمه صبری محمد حسن، المجلس الاعلی للثقافه، القاهره،  4
 . 41، ص 2002

5  .DONALD L. Horowitz, constitutional engineering in a divided society, university of 

califonia, loos angeles 1991, p 24. 
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ها در آفریقای جنوبی به رقابت پرداختند و  با نفوذ هلندی  18ها از اواخر قرن  بریتانیایی

ها بر کیپ )دماغه امید نیک( تسلط یافتند و  بریتانیایی  1815بعد از کنفرانس ویانا در سال  

قبایل زولو  هلندی با  آنجا  ناتال( مهاجرت کنند و در  به شمال شرق )اقلیم  ها مجبور شدند 

بریتانیایی ولی  یافتند.  تسلط  منطقه  بر  و  شدند  سال  درگیر  در  نیز    1834ها  همانجا  در 

آفریکانهلندی به شمال کردند که سرانجام  به کوچ  تعقیب کرده و مجبور  را  آنجا  ها  ها در 

ها از انگلیس  ( دو طرف توافق کردند که آفریکان1902-1899بعد از جنگ )  1مستقر شدند. 

 2تبعیت کنند، مشروط به این که به طول فعال در حاکمیت مشارکت داشته باشند. 

هر دو ایالت بریتانیایی )کیپ و ناتال( با دو ایالت ترنسوال و اورنج که تابع    1910در سال  

در    3ها بودند متحد شدند و اتحادیه آفریقای جنوبی را تشکیل دادند. ها یعنی هلندیآفریکان

هلندی شدند.  استخدام  گسترده  طور  به  نیز  آسیایی  مهاجران  دوره  جاوا  این  جزیره  از  ها 

هندیاندونزیایی از  زیادی  تعداد  همچنین  و  کردند  جذب  را  رنگین    هاها  به  بعدها  که  را 

ها  ها معروف شدند و به این ترتیب در ساختار متنوع باشندگان آفریقای جنوبی، ملیتپوست

 و ادیان جدیدی افزوده شدند که تنوع جامعه را بیشتر ساخت. 

سال   تا  جنوبی  آفریقای  اتحادیه  به    1961نام  اتحادیه  این  سال  این  در  و  بود  پابرجا 

ویژگی از  و  یافت  نام  تغییر  جنوبی  آفریقای  تبعیض  جمهوری  نظام  تطبیق  دوره،  این  های 

آفریقایی ضد  بر  آپارتاید  یا  سال  نژادی  در  که  این  تا  است،  پوست  سیاه  رژیم    1994های 

آپارتاید به طور رسمی پایان یافت و در آفریقای جنوبی نظام سیاسی و قانون اساسی جدید  

 مبتنی بر عدالت و دموکراسی و نظام فدرالی حاکم گردید.

 

 
 

 . 408. نوار عبدالوهاب قاسم القیسی و آخرون، پیشین، ص 1

 . 160، ص 2000( القاهره، 1910 -1806. د. علی احمد فلیفل، نظام الحکم العنصری فی جنوب افریقیا، )2

 .83. نبیل عبدالحمید حسن، پیشین، ص  3
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 گرا در آفریقای جنوبیجامعه کثرت -قسمت دوم

اروپایی نیمهمهاجرت  از  قرن  ها  آنان و جلب    17های  آفریقای جنوبی و ساکن شدن  به 

تعداد زیادی از مهاجران آسیایی به این منطقه، تأثیر زیادی بر تنوع دینی و زبانی کنونی در 

 آفریقای جنوبی بجا گذاشت.

و مطابق سرشماری رسمی جمعیت کشور، تعداد ساکنان آفریقای جنوبی    2001در سال  

ها و  پوست یا دو رگهکه بین سیاه پوستان، سفیدها و رنگین  1نفر بالغ گردید   44819778به  

 گردید. همچنین بین مسیحیان و سایر ادیان تقسیم می

را در چند بخش   بیان و سعت تکثر و تنوع در جمهوری آفریقای جنوبی، موضوع  برای 

 دهیم: جداگانه توضیح می

 تنوع نژادی و قومی در آفریقای جنوبی:   -اول

نژاد اصلی تشکیل می از سه  از: سیاهان،  جامعه آفریقای جنوبی  شود که عبارت هستند 

ها. سیاهان باشندگان اصلی کشور هستند که اکثریت جمعیت کشور  پوستسفیدها و رنگین

به    2001دهند. مطابق سرشماری سال  را تشکیل می نفر یعنی    35416116شمار سیاهان 

 اند. های متفاوت در سرتاسر کشور تقسیم شدهکل جمعیت کشور هستند که با نسبت 79%

هلندی از  عمده  طور  به  که  هستند  اروپایی  سفیدها  آلمانیاما  لهستانیها،  و  ها،  ها 

اند. آنان در ها تشکیل شدهو از بریتانیایی  -شوندکه همگی آفریکانس نامیده می-ها  ایتالیایی

تا سال   و  آمدند  آفریقای جنوبی  به  استعماری  و  اکتشافی  در کشور    1994هنگام سفرهای 

بر اساس سرشماری   و  یعنی    4293640به    2001حکومت کردند  نفوس    %9.6نفر  مجموع 

 شوند و به طور عمده در ایالت کیپ و گائوتنگ ساکن هستند.کشور بالغ می

 

 گرفته شده است.  2001. همه ارقام مذكور در این قسمت از احصائیه رسمی آفریقای جنوبی برای سال 1
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ها کسانی هستند که از آسیا و به طور خاص از اندونزی برای کار آمدند.  پوستاما رنگین

گیرند. اکثریت این گروه در کیپ  برخی از قبایل کوچ نشین هم تحت نام همین گروه قرار می

به  شمالی و غربی زندگی می آنان  را    %8.9نفر یعنی    3994505کنند و شمار  کل جمعیت 

می هندیتشکیل  شمار  و  هم  دهند  که    1115467ها  هستند  کشور    %2.5نفر  جمعیت 

 هستند. 

 تنوع زبانی در آفریقای جنوبی: -دوم 

نژادهای  تنوع و تعدد زبانی در آفریقای جنوبی پیچیده زیرا همه  نژادی است  از تنوع  تر 

گویند و تقسیمات نژادی و قومی با تقسیمات زبانی  های متعدد سخن میاصلی کشور به زبان

 مطابقت ندارد.

زبان به  که  هستند  سیاه  نژاد  از  جنوبی  آفریقای  باشندگان  سخن  اکثر  مختلف  های 

رایجمی زبانگویند.  این  اسیترین  از:  است  عبارت  ساکنان    %23که    isizuluزولو  ها  از 

ناتال سکونت  -آفریقای جنوبی از گویشوران همین زبان هستند و به طور عمده در ایالت زولو

گویند و  جمعیت با آن سخن می  %17.6است که    isixosaخوسا  دارند. بعد از آن زبان اسی

زبان سی سپس  هستند.  ساکن  شرقی  کیپ  ایالت  در  عمده  طور  با  به  است  و    %9.4پیدی 

گویشور از کل    %2.5و چیویندا با    %4.4و ئیکسونک با    %7.9سوتو با  و سی  %8.2تسوانا با  سی

 1جمعیت کشور. 

  %8.2ها  و انگلیسی  %13.3ها  گویند. آفریکاناما سفیدها به انگلیسی و آفریکانی سخن می

 شوند.ها را هم شامل میها و هندیساکنان هستند که رنگین پوست

 تنوع دینی در آفریقای جنوبی: -سوم

 دین اصلی در جامعه آفریقای جنوبی مسیحیت است و سایر ادیان مثل بت پرستی،  

 

 . منبع پیشین.1
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دارند.   قرار  دوم  رده  در  یهودی  و  هندو  مسیحی    %67اسلام،  جنوبی  آفریقای  باشندگان 

شوند. ( تقسیم می% 14( و کلیسای مستقل )%53هستند که به پیروان کلیسای مانیس تریم )

و یهود    %3جمعیت، حضور چشمگیر دارد و بعد از آن اسلام با    %24بت پرستی هم با داشتن  

 در مراحل بعدی قرار دارند.   % 1و هندو هم با  %1با 

گرای جامعه در آفریقای جنوبی به صور بسیار واضح در همه هفت  ویژگی متنوع و کثرت

علی است.  یافته  انعکاس  جمهوری،  دهنده  تشکیل  کشور ایالت  در  سیاهان  که  این  رغم 

اکثریت هستند اما تقسیمات دیگر مخصوصا تقسیمات زبانی تنوع را در درون جامعه در میان  

ایالت کوا زولو دارای اکثریت سیاه   افزایش داده است.  به صورت مساوی  سیاهان و سفیدها 

استقلال طلبانه   تمایلات  و  زولو هستند  اسی  زبان  از گویشوران  آنان  اعظم  است ولی بخش 

 دارند.

دهند و  ( تشکیل می%54( و کیپ غربی )% 52ها اکثریت را در کیپ شمالی )پوسترنگین

که ( در اقلیت هستند، در حالی% 35( و کیپ شمالی )%26سیاهان در دو ایالت کیپ غربی )

گویند و منازعات طولانی و خونین با  خوسا سخن میکیپ شرقی با اکثریت سیاه به زبان اسی

 اند.همسایگان خود از سیاهان زولو داشته

می دیده  نیز  بزرگ  در شهرهای  متنوع  هویت  پایتخت  این  جوهانسبورک  در شهر  شود. 

سیاهان   کشور،  می  %73اقتصادی  تشکیل  را  سفیدها  جمعیت  اما  و    % 16دهند، 

   1هستند.  %4ها و هندی %6ها پوسترنگین

این تنوع گسترده قومی، زبانی و دینی در آفریقای جنوبی، کشور را در طول تاریخ جدید  

های نژادپرست و دیکتاتور مواجه ساخت. اما با  ها و منازعات داخلی زیاد و رژیمآن، با جنگ 

و بعد   1993وارد شدن کشور به دوره دموکراسی بعد از وضع قانون اساسی موقت در سال  

سال   در  دایمی  اساسی  قانون  قانون  1996هم  و  سیاسی  نظام  دارای  جنوبی  آفریقای   ،

 

 . منبع پیشین.1
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ها را به رسمیت گرایی شد و حقوق فرهنگی و زبانی افراد و گروهای مبتنی بر کثرتاساسی

های متعدد حکومتی  شناخت و از یک نوع نظام سیاسی و اداری مبتنی بر فدرالیسم و لایه

 برخوردار گردید. 

 مطلب دوم 

 آفریقای جنوبی 1996گرا در قانون اساسی ساختار اساسی جامعه کثرت

قانون موضع  بیان  قبال کثرتبرای  در  آفریقای جنوبی  اساسی  قانون  گرایی جامعه،  گذار 

 دهیم:این مطلب را در ضمن چند قسمت توضیح می

 1996پروسه تدوین قانون اساسی  -قسمت اول 

اساسی   قانون  اساس  بر  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید  و    1961نظام  سیاهان  اشتراک 

ها را در حکومت و پارلمان، ممنوع قرار داده بود و پارلمان و قوه مجریه به طور پوسترنگین

سفید اقلیت  اختیار  در  انحصاری  و  سال  کامل  در  داشت.  قرار  اساسی    1983پوستان  قانون 

رنگین جدید،  تعدیل  موجب  به  و  شد  تعدیل  جنوبی  در  پوستآفریقای  بار  اولین  برای  ها 

پارلمان راه یافتند، در حالی که این حق برای سیاهان یعنی اکثریت جمعیت کشور داده نشد  

پوستان به رهبری دی کلرک دریافت که  حکومت سفید 90و آغاز دهه  80ولی در پایان دهه 

بدهند. از این رو به سیاهان و احزاب آنان اجازه    توانند به حکومت ادامهبا این وضعیت نمی

مرحله   که  بود  زمان  این  در  و  باشند  داشته  سیاسی  فعالیت  رسمی  طور  به  که  شد  داده 

در سال   موقت  اساسی  قانون  تدوین  با  تاریخ کشور  از  قانون   1993جدیدی  و سپس وضع 

دایمی در سال آفریقای جنوبی    1996  اساسی  اساسی جدید،  قانون  به موجب  گردید.  آغاز 

اقوام و زبان به همه  داد که در قدرت  ها اجازه میدارای دولت دموکراتیک پارلمانی شد که 

   1شریک شوند.

 
1. The Constitution of the Rpublic of South Africa, 1996, acts 42-45. 



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   304

برای تدوین قانون اساسی جدید حکومت کلرک، مخالفان اصلی یعنی حزب کنگره ملی   

قانون    ANC  آفریقا اولیه  اصول  و وضع  ائتلافی  تشکیل حکومت  منظور  به  را  دیگر  احزاب  و 

همه   بین  سنگین  و  مذاکرات سخت  از  بعد  کرد.  دعوت  مذاکره  به  جنوبی  آفریقای  اساسی 

تصویب شد. این قانون با این که موقت بود، اما بسیاری از    1993احزاب، قانون اساسی موقت  

 1را تشکیل داد.  1996اصول اساسی آن پایه و اساس قانون اساسی دایمی 

قانون اساسی موقت، سیستم لیبرال دموکراسی و نظام نمایندگی تناسبی را پایه گذاری  

ای مرکب از دو مجلس و دادگاه قانون اساسی را تشکیل داد. الزام  کرد و همچنین قوه مقننه

  % 5کرسی پارلمان یا    20این قانون اساسی بر تشکیل دولت ملی متشکل از همه احزابی که  

بود.مجموع کرسی آن  بسیار مهم  نقاط  از  باشد،  آورده  به دست  را  پارلمان  همچنین    2های 

می اجازه  اساسی  قانون  از  این  بیش  که  حزبی  هر  که  دست    80داد  به  را  پارلمان  کرسی 

بدین ترتیب قانون اساسی مذکور نظام   3بیاورد، سمت معاون رئیس جمهور به او تعلق بگیرد.

اکثریت گروه که  نهاد  بنیان  را  اساسی  قانون  بر  و مبتنی  و  جدید سیاسی  زبانی  قومی،  های 

 گرفت.دینی را در بر می

اساسی   قانون  که  مهمی  در    1993مسئولیت  ایالات  مرزهای  بازترسیم  پرداخت،  آن  به 

آن تقسیم  و  به  آفریقای جنوبی  به جای    9ها  بر    4ایالت  ایالات  مرزهای  بود.  قدیمی  ایالت 

برنامه و  اقتصادی  تحولات  ولی  اساس  زبانی  و  قومی  اساس  بر  نه  و  ترسیم شد  توسعه  های 

   4های مستقل داشته باشند.توانند دولتتصریح شد که سفیدها در آینده می

تعیین   حق  و  فدرالیسم  بر  که  زولو  سیاهان  و  سفید  تندروان  رضایت  جلب  خاطر  به 

را   ایالتی خود  اساسی  قوانین  که  داد  آنان حق  برای  اساسی  قانون  داشتند،  اصرار  سرنوشت 

 

ناصر 1 اكادیمیه  القاهره،  افریقیا،  حاله جنوب  دراسه  المصریه،  المسلحه  للقوات  الاستراتیجیه  الدراسات  مركز   .
 . 41، ص 1998العسکریه العلیا، آذار 

2 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Art 200 of 1993, 88-2. 
  .84منبع پیشین، ماده  .3

  .124. منبع پیشین، ماده 4
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و برای حق تعیین سرنوشت، پارلمان ایالتی خود را تأسیس نمایند و صلاحیت   1تصویب کنند 

 2وضع مالیات را داشته باشند.

مهم اساسی  ولی  قانون  اساس  که  اساسی  قانون  این  دستاورد  تشکیل    1996ترین  را 

ساخت که در  را ملزم می  1996اصل اساسی بود که واضعان قانون اساسی    34داد، وضع  می

 ترین این اصول موارد ذیل بود:ها را رعایت کنند. مهمهنگام تدوین قانون اساسی، آن

 3. تشکیل پارلمان با دو مجلس )پارلمان دو اطاقه(.1

اساسی  2 قانون  دادگاه  تأیید  و  آرا  سوم  دو  موافقت  با  جدید  اساسی  قانون  تصویب   .

 4گانه.34مطابقت آن را با اصول اساسی  

 (  11. به رسمیت شناختن تنوع و تکثر فرهنگی و زبانی و حمایت و رشد آن. )اصل 3

به زبان و فرهنگ و تشکیل  . حق گروه 4 ها در تعیین سرنوشت در مورد مسایل مرتبط 

 (.12ها. )اصل های مخصوص به آنها و جمعیتسازمان

 (. این اصل مربوط به پادشاه زولو بود.13های سنتی )اصل . حمایت از منزلت رهبری5

 (14. تصویب اکثریت خاص برای تعدیل قوانین اساسی. )اصل 6

 (15. تقسیم سطوح قدرت به سه سطح ملی، ایالتی و محلی. )اصل 7

تعیین  8 و  اساسی  قانون  در  ایالتی  حکومت  و  ملی  حکومت  قدرت  ساختن  محدود   .

های بالا در قانون اساسی برای تعدیل های آنان و در نظر گرفتن اکثریتاختیارات و صلاحیت

 (  18ها و ضرورت اهتمام به آرای ایالت. )اصل های ایالتصلاحیت

 

 . 160. منبع پیشین، ماده 1

  .184. منبع پیشین، ماده 2
3. The Constitution of the Rpublic of South Africa, 1996, art 36.  

4. The Constitution of the Rpublic of South Africa, 1996 art 71.  
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 (32. )اصل 1999. ضرورت ابقای دولت ملی ائتلافی تا اپریل 9

گروه10 برای  سرنوشت  تعیین  حق  اعطای  )اصل  .  زبانی.  و  فرهنگی  وحدت  دارای  های 

34) 

 ( 8. تطبیق نظام نمایندگی تناسبی در انتخابات. )اصل 11

اساسی   قانون  تصویب  سال    1993با  در  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  انتخابات    1994و 

برای انتخاب اعضای مجلس مؤسسان قانون اساسی برای تدوین قانون اساسی دایمی برگزار  

نفر از احزاب و جوانب مختلف انتخاب شدند و رئیس حزب کنگره ملی آفریقا   490گردید و  

رئیس مجلس تعیین شد. مجلس مؤسسان کمیته قانون اساسی را برای بحث در مورد مسایل 

 1کلیدی ایجاد کرد.

مارچ   ماه  نمایندگی    1995در  پوستان  سیاه  اکثریت  از  که  آفریقا  ملی  کنگره  حزب 

کرد، برای روشن شدن افکار در باره قانون اساسی، کنفرانسی را در این باره برگزار کرد. می

توجه اصلی در این کنفرانس بر این بود که در تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، نباید به 

های تعاونی  های دولتی مقید بود بلکه باید بر حقوق فردی و رشد اقتصادی و حکومتائتلاف

 2ایالتی تمرکز صورت بگیرد.

ایالت سفر کردند    9های تدوین قانون اساسی به همه  به تعقیب آن و بعد از این که هیأت

های مردم در باره چگونگی تنظیم و تدوین قانون اساسی را به دست آوردند،  و نظریات توده

 نوشته شد.  1995اولین مسوده قانون اساسی در اپریل 

نماینده   ملی  حزب  و  زولو  قوم  نماینده  انکاتا  حزب  بین  اساسی  قانون  مسوده  در 

وجود   نیز  اختلافی  نقاط  سیاهان،  اکثریت  نماینده  آفریقا  ملی  کنگره  و حزب  سفیدپوستان 

 
1 .Constitution News. An information 

 2. Bulletin of the Africa National congress, 5 March 1996, Number 4. . 
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میلیون نسخه برای عامه    4مسوده قانون اساسی در    1995داشت و به همین جهت در پایان  

 زبان رسمی و با ذکر نقاط اختلافی چاپ و نشر شد. 11مردم و به 

 1مهم ترین نقاط مورد اختلاف مسائل زیر بود: 

 . سرود ملی. 1

زبان رسمی در قانون اساسی توافق داشتند ولی اختلاف در مورد    11. زبان: همگی بر  2

زبان سفیدها  رتبه  سوی  از  آفریکان  زبان  رتبه  مورد  در  که  بود  انگلیسی  و  آفریکان  های 

 نظریاتی وجود داشت.

گروه3 از  برخی  درخواست  کرسی.  نظام  تطبیق  مورد  در  سهمیهها  یا  های  شده  بندی 

 و مخالفت کنگره ملی آفریقا با این نظر. *»نظام کوتا«

اقلیت سفید )حزب ملی  4 قانون اساسی در بخش منشور    (NP. اصرار حزب  بر تضمین 

گروه برای  را  خودمختاری  حق  مسایل  حقوق،  در  مخصوصا  و  فرهنگی  امور  در  زبانی  های 

 آموزش، زبان و فرهنگ. 

صدی به تصویب برسد بین  . تعدیل قانون اساسی: این که تعدیل قانون اساسی با چه فی5

نماینده اقلیت سفید، بر سه چهارم    NPنویسندگان آن اختلاف نظر وجود داشت. حزب ملی  

بر اکثریت دو سوم    ANC( رأی دهندگان تأکید داشت اما حزب کنگره ملی آفریقا  %75آرای)

 2برای تصویب تعدیل اصرار داشت. 

 

  .3. منبع پیشین، ص 1

گروه* برای  كه  است  نظامی  اقلیت این همان  یا  زنان  مانند  تبعیض  های خاص  عنوان  به  ها، سهمیه خاصی 
نمایندگی و جلب رضایت همه گروه  به منظور فراگیر ساختن  شود. در  ها در قدرت در نظر گرفته می مثبت و 

 افغانستان دوره جمهوریت برای حضور زنان در پارلمان چنین امتیازی در نظر گرفته شده بود. )مترجم(

،  2008حنان عز العرب خالد، صنع السیاسه العامه فی برلمان جنوب افریقیا، بیت الخبره البرلمانی، القاهره،    .2
 .  23ص 
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پارلمان آفریقای جنوبی با هر دو مجلس خود )مجلس ملی و مجلس    1996در ماه می  

اعیان( با آرای بیش از دوسوم اعضا، مسوده قانون اساسی را تصویب کرد با ذکر این مطلب  

نافذ گردد. اکثر احزاب مخالف اصلی مانند کنگره ملی و حزب ملی    1997که از ماه جنوری  

سفید با این قانون اساسی موافقه کردند، جز حزب انکاتا )نماینده زولو( که به خاطر نادیده  

 1گرفته شدن پیشنهاد آن در مورد حکومت ایالتی و فدرالیسم، در رأی گیری اشتراک نکرد.

مسوده قانون اساسی سپس از طرف پارلمان به رئیس دادگاه قانون اساسی فرستاده شد  

مورد بررسی قرار گیرد. بعد از تأیید   1993اصل مندرج در قانون اساسی  34تا مطابقت آن با 

قانون اساسی را توشیح    1996/ 10/10دادگاه قانون اساسی رئیس جمهور نلسون ماندیلا در  

 2نافذ گردید.  1997فبروری   4کرد و از 

 متن قانون اساسی  -قسمت دوم

 اول: دیباچه/ مقدمه 

 در مقدمه قانون اساسی آفریقای جنوبی آمده است:

در   آزادی  و  عدالت  گسترش  خاطر  به  که  آنانی  تکریم  با  جنوبی...  آفریقای  ملت  »ما 

تلاش   ما  کشور  توسعه  و  سازندگی  برای  که  آنانی  به  احترام  با  و  کشیدند  رنج  ما  سرزمین 

کردند و با باور به این که آفریقای جنوبی ملک همه کسانی است که در آن زندگی می کنند  

می تصویب  را  اساسی  قانون  این  هستند...  متحد  خود،  تکثر  و  تنوع  رغم  علی  برای  و  کنیم 

 تحقق اهداف ذیل:  

های دموکراسی، عدالت  ای مبتنی بر ارزشهای گذشته و تأسیس جامعه. ترمیم شکاف1

 اجتماعی و حقوق بشر.

 
1. Jean. W. van Rooyen, Education Leadership in a pluralistic south Africa, university 

 Of Pretoria, 2006, p 8.  

 . 26. حنان عز العرب خالد، منبع پیشین، ص 2 
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گونه 2 به  باز،  و  دموکراتیک  جامعه  برای  لازم  بنیادهای  وضع  آن  .  در  حکومت  که  ای 

 برخاسته از اراده مردم باشد...«

و    »... آفریقای جنوبی  آمده است که »ما ملت  آفریقای جنوبی  اساسی  قانون  در مقدمه 

قومیت همه  به  اساسی  قانون  که  است  معنی  بدان  زباناین  و  آفریقای  ها  در  متعدد  های 

 جنوبی با نگاه »ملت واحد« نگریسته و آن را ملت آفریقای جنوبی نامیده است.

فقره خاص در مورد »تکریم آنانی که برای گسترش عدالت و آزادی رنج کشیدند« بدون  

و   بردند  رنج  نژادی  تبعیض  از  که  دارد  سیاهان  اکثریت  به  روشن  اشاره  ببرد  نام  که  این 

همچنین فقره »احترام به کسانی که برای سازندگی و توسعه کشور تلاش کردند« اشاره به  

اقلیت سفید دارد که در گذشته و حال، مدیریت حیات اقتصادی کشور را به دوش داشتند.  

قانون پیدا است که  نوع موازنه  چنین  گذار تلاش کرده که بین دو گروه سیاه و سفید، یک 

 برقرار کند. 

همچنین این مقدمه دیدگاه روشنی دارد در باره اهداف قانون اساسی که عبارت است از:  

شکاف جامعه  ترمیم  ایجاد  و  بودند  آمده  وجود  به  نژادپرستی  اساس  بر  که  اجتماعی  های 

»اراده   مفهوم  زبان.  و  نژاد  از  نظر  قطع  ملت  همه  یعنی  ملت  اراده  بر  مبتنی  و  دموکراتیک 

قانون گذار در آفریقای جنوبی خواسته اظهار کند که ملت، یک  ملت« بدان معنی است که 

ای  ملت است و اراده اکثریت این ملت ایجاد دموکراسی در کشور است و بدین ترتیب زمینه

برای سخن از وجود بیش از یک اراده برای بیش از یک ملت )دو نژاد یا دو زبان( وجود ندارد  

 های توافقی.  های کلاسیک است و نه دموکراسیو این نزدیک به مفهوم دموکراسی

 دوم: شهروندی آفریقای جنوبی 

برای  مزایای شهروندی  و  تساوی حقوق  و  وجود »شهروندی مشترک«  بر  اساسی  قانون 

تصریح می  همه شهروندان آفریقای جنوبی  اشاره    1کند.در  بر »شهروندی مشترک«  تصریح 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Act 3 
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قانون دیدگاه  به  است  بر  روشنی  کوشش  و  شهروندی  وحدت  بر  مبتنی  اساسی  قانون  گذار 

اساس   عنوان  به  اتنیکی  و  زبانی  تعدد  گرفتن  نظر  در  بدون  مفهوم،  این  تثبیت  و  ایجاد 

 شهروندی.

 سوم: اصول اساسی و تأسیسی

 . پرچم ملی آفریقای جنوبی1

کند که پرچم دولت از شش رنگ تشکیل شده  قانون اساسی جمهوریت، بیان می  5ماده  

این رنگ  از: سیاه، طلایی، سبز، سفید، سرخ و آبی و  ها نماد تنوع زبانی و  که عبارت است 

 قومی جمهوری است. 

 های رسمی . زبان 2

می  -الف تصریح  اساسی  زبانقانون  که  کشور  کند  در  رسمی  است    11های  زبان 

سی)سی سیپیدی،  ندیتسوانا،  انگلیسی،  آفریکان،  اکسیتسوانجا،  چیویندی،  بیلی،  سواتی، 

 1ها در سرتاسر جمهوری رسمی هستند.اکسهوزا و زولو(. این زبان

ماده    3فقره    -ب از  اساسی تصریح می  6)ب(  ایالتی  کند که حکومتقانون  و  های ملی 

زبان را استفاده کنند با در نظر گرفتن رسوم، عادات و جوانب   11توانند هر یک از این  می

اولویتعملی و هزینه نیازها و  بین  به عنوان یک  ها و شرایط محلی و توازن  های همه ملت 

های ایالتی است که  کل یا مردم ایالت مربوطه، ولی در عین حال بر حکومت ملی یا حکومت

 برای اهداف حکومتی کمتر از دو زبان رسمی را استفاده نکنند.

های ملی و ایالتی مسئول تنظیم و مراقبت  آمده است که حکومت  6ماده    4در فقره    -ج

از زبان زباناز چگونگی استفاده  باید همه  اعتبار  های رسمی هستند و  از درجه  های رسمی 

های رسمی بدین جهت  یکسان برخوردار باشند. اعطای درجه اعتبار یکسان برای همه زبان

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Act 6 (1). (1).  
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بود که گویشوران آفریکان )سفیدهای هلندی( مطمئن شوند که زبان انگلیسی بر زبان شان  

 1برتری و تسلط ندارد.

   های اصلی. زبان 3

های قبایل کوچ نشین است که در معرض خطر انقراض بودند. فقره  های اصلی، زبانزبان

کند که دولت ملزم است اقدامات ضروری مثبت و عملی  قانون اساسی تصریح می  6ماده    2

 2ها به عمل آورد. ها و تلاش برای استفاده از آنبرای بهبود وضعیت این زبان

 های آفریقای جنوبی. تشکیل شورای زبان 4

زبان احترام همه  و  زبانبه جهت تحکیم، رشد  و  اصلی  و  فقره  های رسمی    5های دیگر 

باید »شورای ملی زبانج( همان ماده تصریح می-)ب ها« تشکیل شود که متصدی کند که 

زبان همه  توسعه  و  زبانتقویت  شمول  به  باشد  کشور  در  و  ها  عبری  عربی،  مثل  هایی 

  3شوند.سانسکریت که در برگزاری شعایر دینی استفاده می

 چهارم: منشور حقوق 

پایه دموکراسی در   یافته، سنگ  به منشور حقوق اختصاص  قانون اساسی که  فصل سوم 

آفریقای جنوبی است و حقوقی که در این فصل به عنوان منشور حقوق درج شده، از حقوق  

 4باشد و دولت مکلف به حمایت، تقویت و رعایت آن است.اساسی و بنیادی می

 بارزترین مصادیق تصریح شده در منشور حقوق عبارت است از:

 حق برخورداری از حمایت مساویانه قانون و استفاده از آن:  .1

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 6 (4).  

2. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Art 6 (2).  

3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 6 (5).  

4. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 7.  
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می  9ماده    3فقره   تصریح  اساسی  تبعیض  قانون  نوع  هیچ  نباید  دولت  که  این  بر  دارد 

ناعادلانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر ضد افراد به سبب نژاد، طبقه اجتماعی، جنس یا  

مجموعه یا  زبان  یا  فرهنگ  یا  باورها  یا  عقیده  یا  دین  یا  رنگ  یا  نژادی  ریشه  این  ...  از  ای 

 اسباب را اعمال نماید. 

قانون ترتیب  از شهروندان  بدین  قانونی  اساسی تلاش کرده است که حمایت  قانون  گذار 

هایی که به خاطر آفریقای جنوبی را بر اساس مساوات بین آنان اعلام نماید و از تکرار ستم

 گرفته، جلوگیری کند.دین یا نژاد یا زبان و غیره در گذشته صورت می

 آزادی دینی و آزادی باورها و آزادی ابراز نظر: .2

فقره   آزادی  15ماده    1در  این  که  است  شده  آمده  تضمین  اساسی  قانون  اساس  بر  ها 

هستند و همچنین برگزاری شعایر دینی در نهادهای دولتی مجاز است، مشروط بر این که  

قوانین مربوط به نظم رعایت شود و این شعایر به طور داوطلبانه، اختیاری و منصفانه برگزار  

  1گردد. 

تصریح    15)الف( ماده    3به جهت تثبیت به رسمیت شناختن تکثر فرهنگی و دینی فقره  

های عرفی یا شریعت یا  کرده بر این که دولت از تصویب قوانین تعدد زوجات بر اساس سنت

و   ادیان  اساس  بر  خانواده  و  احوال شخصیه  امور  تنظیم  و  خانواده  قانون  یا  احوال شخصیه 

 شود.رسوم عرفی، مانع نمی

قانون و  حقوقی  سیستم  تعدد  اساسی  قانون  از  ماده  خاص  این  موضوعات  در  را  گذاری 

 دهد. داند و از نگاه قانون اساسی مورد حمایت قرار میمربوط به احوال شخصیه مجاز می

 مسافرت و اقامت:  .3

قانون اساسی آزادی در مسافرت در داخل و خارج کشور و اقامت در آن را حق    21ماده  

در  هر شهروند می اقامت  و  بقا  به  را  که سیاهان  آپارتاید  دوره  اساسی  قانون  بر عکس  داند، 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 art 15 (2).  



   313 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

ساخت. این تأکید بدان جهت است که نظام تبعیض نژادی  مناطق خاص خودشان مجبور می

یا آپارتاید اماکن خاصی را برای سیاهان در نظر گرفته بود و آنان آزادی در مسافرت و اقامت  

 در هر جای کشور را نداشتند.

 ملکیت:  .4

برای  خسارت  تعویض  کیفیت  و  استملاک  زمینه  در  دولت  و صلاحیت  ملکیت  موضوع 

اساسی   قانون  در  اساسی  از مسایل  آپارتاید، سیاه    1996مالکان  استعماری  نظام  زیرا  است، 

های قابل کشت، در ملکیت تنها اقلیت  پوستان را از اراضی شان محروم ساخته و اکثر زمین

 سفید قرار داشت. 

به این موضوع پرداخته و کوشش کرده که با اعاده    25گذار در فقرات نه گانه ماده  قانون

با استرداد آن زمین ایجاد کند، مخصوصا  برای سیاهان، توازن  اراضی  از  توزیع  بعد  هایی که 

)فقره    1913جون   بودند  شده  همچنین 7تصرف  آنان.  برای  عادلانه  عوض  پرداخت  یا  و   )

این ماده، استملاک یا سلب ملکیت را ممنوع قرار داده، مگر مطابق با    4و    2قانون در فقرات  

 احکام قانون و برای تأمین منافع عامه و با تعویض عادلانه.

 زبان آموزش: .5

فقره    اساس  یا    29ماده    2بر  زبان  آموزش،  برای  حکومت  رسمی  زبان  اساسی،  قانون 

میزبان انتخاب  شخص  خود  که  است  رسمی  و  های  حق  این  تطبیق  برای  دولت  و  کند 

می آن  فعالیت  بدیلتضمین  مکتبتواند  ایجاد  مثل  بگیرد،  نظر  در  را  آموزشی  های  های 

کنند با رعایت انصاف و فایده عملی  ای که شهروندان انتخاب میهای رسمیمخصوص به زبان

 1و این که بر اساس تبعیض نژادی ایجاد نشده باشند.

 
1.The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 29 (2,3).  
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وضع شرطی مانند فایده عملی و امکان عقلانی آموختن با زبان رسمی خاص، گویا یک  

 1های رسمی. مانع عملی است در برابر امکان و آزادی آموزش با همه زبان

 های فرهنگی، زبانی و دینی:تشکیل گروه .6

گروه  31ماده    2فقره   برای  برای  که  است  داده  اجازه  زبانی  یا  دینی  یا  فرهنگی  های 

ها  های فرهنگی، دینی و زبانی ایجاد کنند یا به آنسازمان دادن امور مربوط به خود، اتحادیه

ها حق داده است که شعایر دینی خود را برپا دارند و از زبان  بپیوندند و همچنین به این گروه

 2دینی خود استفاده کنند.

علی گروهالبته  این  به  اساسی  قانون  که  این  اتحادیهرغم  که  است  داده  اجازه  های  ها 

اتحادیه این  روشن است که  تأسیس کنند، ولی  و دینی  زبانی  تنها سازمانفرهنگی،  های  ها 

فقره   زیرا  هستند،  می  1مدنی  تصریح  ماده  همان  اتحادیه)ب(  ایجاد  »حق  بر  های کند 

ها از سازوکارهای جامعه مدنی...«. منظور از اضافه کردن  فرهنگی، دینی و زبانی و مانند آن

از سازوکارهای جامعه مدنی...« روشن میعبارت »و مانند آن نوع    گرداند ها  این  که ماهیت 

های سیاسی قانونی نیست.  ها ماهیت خالص مدنی است و به معنای نهادها یا اتحادیهاتحادیه

ماده   نص  از  اتحادیه  31همچنین  این  که  است  نه روشن  و  دارد  فردی  بنیاد  و  اساس  ها 

 جغرافیایی یا اتنیکی مرتبط به ایالت و سرزمین معین.

 ها تشکیل ایالت  -پنجم

ایالت اساسی موقت،  قانون  توسعهدر  و  اقتصادی  بر مبنای معیارهای  ای تشکیل شده  ها 

 و در قانون اساسی دایمی نیز به همان حالت خود باقی ماندند. 3بود و نه بر مبنای اتنیکی 

ماده   در  اساسی  قانون  گذار  و    124قانون  ولایات  تعداد  تعیین  به  موقت  اساسی  قانون 

ای و  ها بر اساس معیارهای توسعهها پرداخته بود و تعیین مرز بین ایالتتعیین مرزهای آن

 
1. Penel opee Andrews, perspectives on broun the south African erperience, law reviw.  

2 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Art 31 (1). 

3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Art 124 (1-2).  
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بود ولی   تاریخی صورت گرفته  و  اداری  اساس معیارهای  بر  از حالات  برخی  و در  اقتصادی 

ایالت علی کدام  جزء  که  این  جهت  از  جنوبی  آفریقای  در  زیادی  مناطق  وضعیت،  این  رغم 

مشکل،   این  حل  برای  اساسی  قانون  اما  بودند.  مانده  باقی  اختلاف  محل  همچنان  باشد، 

اساسی موقت،   قانون  بود.  را مطرح کرده  رفراندوم  از طریق  آرای مردم  به  میکانیزم مراجعه 

آرا را در رفراندوم معیار    % 60این مناطق مورد اختلاف را مشخص هم کرده بود و هم کسب  

بود  داده  اختلافات   1قرار  این  اکثر  اساسی جدید،  قانون  تصویب  زمان  در  به همین جهت  و 

مربوط به تعیین مرزها بین ایالاتی که در قانون اساسی موقت مشخص شده بودند، قبلا حل  

 شده بود.

ماده   پارلمان    104مطابق  موافقت  با  که  دارد  ایالت صلاحیت  مقننه  قوه  اساسی،  قانون 

ایالت تغییر مرزهای  اما در حالت  تغییر دهد،  را  ایالت  نام  تعدیل ملی  اساسی  قانون  باید  ها 

توضیح داده شده که    74ماده    3اند. در فقره  شود چون مرزها در قانون اساسی مشخص شده

ایالت تغییر مرزهای  پارلمان ملی است که در مجلس  صلاحیت  به هر دو مجلس  ها مربوط 

ها )مجلس  شورای ملی )مجلس نمایندگان( با موافقه اکثریت دو سوم و در شورای ملی ایالت

گیرد. اما در حالت بروز  ایالت( صورت می  9رأی )  9رأی از مجموع    6دوم یا سنا( با حد اقل  

قانون اساسی است که حکم    مرجع ویژه حل منازعه، دادگاه  نزاع مرزی بین دو یا چند ایالت،

 2آن در موضوع، نهایی است.

ها و یا  نکته قابل توجه این است که در معیارهای مشخص شده در ترسیم مرزهای ایالت

ایالت بین  مرزی  منازعه  فیصله  منازعه  در  در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  اتنیکی  معیار  ها، 

با گویشوران   ایالت کیپ شرقی  و  زولو  زبان  اکثریت گویشوران  با  زولو  ایالت کوا  بین  مرزی 

و امروزه   3زبان هوسا، دادگاه قانون اساسی حدود اتنیکی را بین دو طرف مورد توجه قرار نداد

از  ایالت زولو زندگی می  شمار زیادی  زبان  مردم هوسا در داخل  این که زبان هوسا  با  کنند 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 124 (2-3).  

2. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 167.  

3  . Sujit Choudhry. Constitutionnal design for societies op, cit, p433.  
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مادری اکثریت رهبران حزب اصلی کشور )کنگره ملی آفریقا( و از آن جمله نلسون ماندیلا  

 1است.

 ماهیت فدرالی دولت  -ششم

با این که قانون اساسی آفریقای جنوبی در هیچ یک از مواد خود به ماهیت فدرالی دولت  

دستگاه و  نهادها  جستجوی  خلال  از  ولی  است،  نکرده  دوگانه  اشاره  حالت  و  حکومت  های 

خوبی دریافت که دولت  توان بهگذاری و اجراآت ویژه تعدیل قانون اساسی، میمجلس قانون

از حالات می توان آن را فدرالی  آفریقای جنوبی دارای نظام فدرالی است، هرچند در برخی 

 2ناقص یا جزئی نیز نام گذاشت.

فدرال ما  نیستند.  همدیگر  مشابه  کامل  طور  به  فدرال  کشورهای  که  است  های  معروف 

فدرال نامتقارن )متقارن داریم و  های چند قومی یا چند ملیتی  (.فدرالAsymmetricalهای 

(Multinationalفدرال و  داریم  فدرال(  همچنین  )جغرافیایی(.  قومی  غیر  تعاونی  های  های 

های رقابتی و... ولی در میان محققان فدرالیسم اجماع وجود دارد که فدرالیسم  داریم و فدرال

ها را چنین توان آنهای مشترک و مشخص است که میبه طور عموم، دارای اصول و ویژگی

 خلاصه کرد: 

 اصول فدرالیسم: خودمختاری و اصل مشارکت 

از خودمختاری، استقلال واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال )ایالات و مناطق(  منظور 

در امور مخصوص به خود است با داشتن قانون اساسی ایالتی و قوای مقننه و مجریه خاص و  

 3نظام قضایی و مالی خاص خود. 

 

 .434منبع پیشین، ص  1.

 . 437منبع پیشین، ص . 2

 .280-262د. محمدعمر مولود، منبع پیشین، ص  .3



   317 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

دهنده دولت فدرال، در اتخاذ  اما منظور از اصل مشارکت این است که واحدهای تشکیل 

قانون از طریق مجلس  باشند  داشته  باید مشارکت  مرکز کشور،  از  گذاریتصامیم در  که  ای 

نام دیگر( و همچنین وضع  ایالات نمایندگی می ایالات و یا هر  کند )مجلس سنا یا مجلس 

 1های خاص و بالا در تعدیل قانون اساسی فدرال. شرایط خاص و اکثریت

 های نظام فدرالی: ویژگی 

ویژگیمهم نظامترین  مشترک  اساسی  های  قانون  داشتن  از:  است  عبارت  فدرالی  های 

انعطاف یا  سخت  و  دستگاهمکتوب  همه  بر  اساسی  قانون  حاکمیت  و  برتری  و  ناپذیر؛  ها 

اضافه   با  یا سه لایه  و  ایالتی  و  به دو لایه مرکزی  تقسیم سطوح حکومت  واحدهای دولتی؛ 

گذاری و همچنین داشتن دادگاه خاص قانون اساسی  حکومت محلی؛ داشتن دو مجلس قانون

 2و حل منازعات بین ایالات یا بین مرکز و ایالات از طریق این دادگاه. 

صلاحیت روشن  تقسیم  که  است  پیدا  و  چنین  مرکزی  حکومت  بین  اختیارات  و  ها 

های ایالتی و استناد این تقسیم به قانون اساسی و نه به قوانین دیگر، از خصوصیاتی حکومت

 3گرداند.های غیر فدرالی متمایز میاست که دولت فدرالی را از دولت

نامیده   اقلیم  یا  ایالت  که  جنوبی  آفریقای  جمهوری  دهنده  تشکیل  گانه  نه  واحدهای 

اکثر  می در  آنچه  مشابه  کاملا  هستند،  برخوردار  استقلال  از  خود  داخلی  امور  در  شوند، 

فدرالی دیده میدولت بر اساس دو ماده  های  ایالت  105و    104شود.  ها حق  قانون اساسی، 

دارند پارلمان ایالتی خود را داشته باشند برای تصویب قوانین خاص برای تنظیم امور ایالت و  

قانون اساسی، ایالات از نگاه قانون اساسی صلاحیت دارند که    125همچنین بر اساس ماده  

قوه مجریه خاص خود را داشته باشند )شورای وزیران ایالت( و از سوی دیگر ایالات بر اساس  

 صلاحیت دارند قوانین اساسی مخصوص به خود را داشته باشند.  142ماده 

 

 . 40د. عصام سلیمان، الفیدرالیه و المجتمعات التعددیه و لبنان، منبع پیشین، ص  .1

 .254 -239. د. محمد عمر مولود، منبع پیشین، 2

 . 262، ص 1988. د. آب دوریا، المدخل الی العلوم السیاسیه، ترجمه نوری محمد حسین، مطبعه عصام، بغداد،  3
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رغم این استقلال داخلی برای ایالات، در بسیاری از کشورهای فدرال دیگر، ایالات  اما علی

اختیارات و صلاحیت آفریقای جنوبی  یک سلسله  در  به عنوان مثال  دارند.  نیز  های دیگری 

هم  ایالت پولیس  دستگاه  کنترل  مورد  در  همچنین  و  ندارند  را  خود  خاص  قضائیه  قوه  ها 

 توانند نهادهای پولیس خاص خود را تشکیل بدهند. و نمی 1صلاحیت بسیار محدود دارند 

به »شورای   را  این موضوع  اساسی  قانون  امور مرکز،  در  ایالات  اما در خصوص مشارکت 

نمایندگی می ایالات  از  این مجلس  ایالات« موکول کرده است.  به منزله مجلس  ملی  کند و 

انتخاب و اختیارات آن  نه  انتصاب است  با شیوه  این مجلس  دوم پارلمان است ولی تشکیل 

سیاست در  مجلس  این  که  شده  باعث  وضعیت  این  و  است  محدود  عمومی گذاریهم  های 

 کشور تأثیر زیادی نداشته باشد. 

ایالت    6اما در مورد تعدیل قانون اساسی باید گفت که قانون اساسی، آرای موافق اکثریت  

گذار    9از   تأثیر  ایالات  وضعیت  در  که  تعدیلاتی  آن  مورد  در  است  دانسته  شرط  را  ایالت 

اساسی    2باشد. قوانین  تعدیل  در  ایالات،  مجلس  که صلاحیت  است  پیدا  کلی  طور  به  ولی 

 تعیین کننده نیست. 

از سوی دیگر در قانون اساسی، مواد دیگری است که استقلال ایالات در امور داخلی شان  

می محدود  میرا  حق  ملی  حکومت  و  مرکز  به  و  امور  گرداند  در  مستقیم  طور  به  که  دهد 

ماده   در  حالت  این  کند.  دخالت  که    100ایالات  شده  داده  توضیح  چنین  اساسی  قانون 

امنیت  و  اقتصادی  وحدت  و  ملی  اساسی  استانداردهای  برای  که  حالاتی  در  ملی  حکومت 

تواند در امور ایالات مداخله کند. این ماده با این که حق  کشور تهدیدی را احساس کند، می

جا که این نص  کند، ولی از آنمرکز را در حمایت از حقوق شهروندانش در ایالات تضمین می

معلوم   و  است  بردار  تفسیر  و  مبهم  ملی«  اساسی  مسایل  یا  »استانداردها  عبارت  مخصوصا 

این   که  است  ممکن  کیست،  معیارها  یا  استانداردها  این  دهنده  تشخیص  مرجع  که  نیست 

 
1 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 206. 

2. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 74.  
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ماده بر ضد منافع دولت ایالتی تفسیر شود و توازن لازم بین اختیارات مرکز و ایالات به نفع  

 دولت مرکزی مختل شود.

ویژگی خصوص  انعطافدر  مثل  فدرالی  نظام  و های  آن  برتری  و  اساسی  قانون  ناپذیری 

همچنین چند لایه بودن حکومت، نظام قانون اساسی آفریقای جنوبی کاملا شبیه بسیاری از  

 کشورهای فدرال دیگر است.

می کلی  طور  جلوهبه  و  مظاهر  که  گفت  قانون  توان  مواد  از  بسیاری  در  فدرالیسم  های 

ها به  شود، ولی بسیاری از آناساسی آفریقای جنوبی به صورت روشن و محسوس دیده می

رساند که  ای محدود به شرایط و قیود اساسی دیگر شده است که ما را به این باور میگونه

 بگوییم شکل دولت آفریقای جنوبی به فدرالیسم جزئی یا ناقص نزدیک است.  

 سازماندهی سطوح مختلف قدرت -هفتم

 قدرت را در جمهوری به سه سطح تقسیم کرده است:   1996قانون اساسی 

 .سطح ملی .1

 سطح ایالتی.  .2

 سطح محلی.  .3

 دهیم:این سه سطح از حکومت را در سه بخش جداگانه توضیح می

 قدرت سیاسی در سطح ملی:   -اول

قدرت دولتی در سطح ملی به سه قوه مقننه ملی و قوه مجریه ملی و قوه قضائیه تقسیم  

 شود.می

 قوه مقننه ملی )پارلمان(: -الف

و   ملی  شورای  مجلس  است:  مجلس  دو  از  متشکل  جنوبی  آفریقای  جمهوری  پارلمان 

 ( پارلمانی  اطاقه  دو  یا  دوگانه  نظام  این  ایالات.  ملی  ویژگیBICAMERALمجلس  از  های  ( 
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نظام از  بسیاری  پارلمانیمتمایز  ایالات،    های  نمایندگی  برای  مناسب  اساسی  میکانیزم  و 

 1گرایی مثل آفریقای جنوبی است.ها در جوامع کثرتها و اتنیک ملیت

عضو( از طریق    200کرسی است که نصف آنان )  400تا    350مجلس شورای ملی دارای  

می انتخاب  ایالتی  حزبی  لیست  اساس  بر  دیگر  نصف  و  ملی  در سطح  حزبی   2شوند.لیست 

پر کردن کرسی برای  ایالتی(  و  لیستی )ملی  اطمینان  نظام دو  برای  اساس  پارلمان در  های 

در   آنان  نقش  تقویت  و  ایالات  در  موجود  خاص  زبانی  و  اتنیکی  جوامع  و  ایالات  به  دادن 

 پارلمان ملی است.

های آن بر  مدت دوره کاری پارلمان پنج سال است و همه کاندیداها برای تصاحب کرسی

 شوند و نه افراد.  اساس لیست احزاب تنظیم می

دارای صلاحیت ملی  مهممجلس شورای  که  است  مهمی  آنهای  رئیس  ترین  انتخاب  ها 

جمهور از بین اعضای پارلمان و تعدیل قانون اساسی و پیشنهاد، وضع، تعدیل، تنفیذ و یا لغو  

قوانین در همه موضوعات است به شمول موضوعاتی که در جدول چهارم قانون اساسی درج  

فقره   استثنای  به  بر صلاحیت  2شده  ایالات و حکومت  که مشتمل است  بین  های مشترک 

شود. همچنین  مرکزی و قوانین خاص مربوط به بودجه که از جانب وزیر مربوطه پیشنهاد می

  -به استثنای تعدیل قانون اساسی -گذاری خود  تواند اختیارات قانونمجلس شورای ملی می

  3ومت تفویض کند. را به هر مجلس قانونگذاری یا هر سطح دیگری از حک

از سوی دیگر قانون اساسی رئیس مجلس شورای ملی را ملزم ساخته است که در حیات  

های مجلس، احزاب اقلیت را شریک گرداند و این که  روزمره مجلس مخصوصا در کمیسیون

 
1. Jessica Piompo, political parties, social demographics and desline of ethnic 
mobilization in south Africa, 1994-1999 in party police, London SAGA publication VOL 
61, NO, 4,2005, p448. 
2. South Africa electrol act, no, 73, 1998, Ai, 2.  

3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 77.  



   321 | های فدرالی  ش دوم: تجربه جهانی فدرالیسم؛ مطالعات تطبیقی در مورد نظام بخ           

رهبر  بزرگ عنوان  به  را  آن  رهبر  و  اپوزیسیون  عنوان  به  را  مجلس  در  مخالف  حزب  ترین 

 1اپوزیسیون به رسمیت بشناسد. 

زیرا   است  پارلمانی  نظام  اساسی،  قانون  مواد  حسب  به  جنوبی  آفریقای  در  دولت  نظام 

صلاحیت نظامپارلمان  از  نوع  این  دارد.  گسترده  اختیارات  و  جوامع ها  در  پارلمانی  های 

سازگار کثرت گرا  کثرت  جوامع  با  ریاستی  نظام  زیرا  دارد  کامیابی  برای  بیشتر  فرصت  گرا 

توافق   ملی  نمادهای  و  اشخاص  مورد  در  که  است  دشوار  بسیار  جوامعی  چنین  در  نیست. 

های جامعه  های گسترده به یک شخص که نماینده تنها یکی از بخشحاصل شود و صلاحیت

 متکثر و متنوع است، سپرده شود.

  9شود و متشکل است از نمایندگان  اما مجلس دوم به نام »مجلس ملی ایالات« یاد می

ایالت   هر  و  جمهوری  دهنده  تشکیل  نمایندگان    10ایالت  آنان  تن  چهار  که  دارد  نماینده 

تن   شش  و  دیگر  خاص  نماینده  سه  و  ایالت  وزیر  نخست  از  عبارتند  که  هستند  خصوصی 

تأمین   رعایت  با  ایالتی  پارلمان  در  احزاب  حضور  تناسب  به  که  هستند  دایمی  نمایندگان 

 2.شوندها، تعیین مینمایندگی احزاب سیاسی مربوط به اقلیت

قانوناما صلاحیت خیلی  های  ملی،  شورای  مجلس  عکس  بر  ایالات  ملی  مجلس  گذاری 

گسترده نیست. مطابق قانون اساسی، این مجلس تنها حق پیشنهاد قوانین را دارد، نه تعدیل  

های مشخص شده در جدول چهارم  یا رد قوانین را جز در مورد قوانین خاص مربوط به زمینه

فقره   یا  اساسی  اساسی که متضمن طرح  76ماده    3قانون  قانونیقانون  بر های  ای است که 

  3گذارد. ایالات تأثیر می

مجلس شورای ملی یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس و دو نفر را از بین اعضای خود  

ها به گونه فعال و کند. به منظور شریک ساختن همه ایالتبه عنوان نائب رئیس انتخاب می

 

 . 29حنان عزالعرب خالد، منبع پیشین، ص  .1

 30 ص پیشین، منبع. 2
3 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 75 
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ماده   در  اساسی  قانون  اداره مجلس،  در  است که   64/3مؤثر  ملزم ساخته  را  رئیس مجلس 

دوره به صورت  را  دوم  ایالتنائب  همه  نمایندگان  میان  از  ایالتای  تا  کند،  انتخاب  به  ها  ها 

مجلس    70/2ای یک نائب از خود داشته باشند. همچنین قانون اساسی در ماده  صورت دوره

های  شورای ملی را ملزم ساخته است که احزاب اقلیت را به صورت دموکراتیک در کمیسیون

 پارلمانی شریک گرداند. 

های قوانینی را که به پارلمان ارائه  خود طرح  77و    76و    75و    74قانون اساسی در مواد  

بندی قوانین به عهده کمیسیون بندی کرده است. مسئولیت طبقهشود، به چهار نوع طبقهمی

شود. این  بندی قوانین« نامیده می»کمیسیون طبقه  160ماده    6خاص است که مطابق فقره  

 1چهار نوع عبارت اند از: 

 های قوانین تعدیل کننده قانون اساسی. طرح .1

 های قوانینی که تأثیری بر ایالات ندارند.طرح .2

 های قوانینی که بر ایالات تأثیر می گذارند. طرح .3

 های قوانین مالی. طرح .4

قانون اساسی تنظیم شده    75گذارند در ماده  ها تأثیر نمیهای قوانینی که بر ایالتطرح

است. این نوع از قوانین بعد از تصویب مجلس شورای ملی، به منظور رأی گرفتن به مجلس  

شود. اگر مجلس ملی ایالات تأیید کرد، به رئیس جمهور جهت توشیح  ملی ایالات احاله می

گردد و اگر مجلس ملی ایالات تأیید نکرد یا تعدیلاتی را پیشنهاد کرد، به مجلس  تقدیم می

بازگردانده می یا  شورای ملی  تعدیلات  تأیید  با  شود. مجلس شورای ملی صلاحیت دارد که 

 بدون آن قانون را تصویب کند و برای توشیح به رئیس جمهور بفرستد. 

تنها می و  است  محدود  جا  این  در  ایالات  ملی  مجلس  نقش  ترتیب  تصویب بدین  تواند 

 قانون را به تأخیر بیندازد بدون این که قدرت جلوگیری از تصویب آن را داشته باشد. 

 

 . 73 ص  پیشین، منبع خالد، عزالعرب حنان .1
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طرح مورد  در  برجستهاما  ایالات،  ملی  مجلس  نقش  ایالات،  بر  تأثیرگذار  قوانین  تر  های 

ها به اکثریت خاصی نیاز است. این نوع از قوانین ممکن است توسط  بوده و برای تصویب آن

هر یک از هر دو مجلس ارائه شود. اگر مجلس شورای ملی آن را ارائه کند، باید برای بررسی  

مجلس ملی ایالات موافقه کرد، به رئیس جمهور    به مجلس ملی ایالات احاله شود و هرگاه

گردد و اگر موافقه نکند و یا تعدیلاتی را انجام داده باشد و به مجلس  جهت توشیح تقدیم می

کمیته  به  حالتی  چنین  در  کند،  رد  را  تعدیلات  آن  ملی  مجلس  و  شود  گردانده  باز  ملی 

   1تواند:گری میگردد. کمیته میانجی( احاله میmitteeThe mediation Comگری )میانجی

 با طرحی که مجلس شورای ملی تصویب کرده موافقه کند.  .1

 یا طرح تعدیل شده مجلس ملی ایالات موافقه کند.  .2

 نسخه دیگری برای طرح ارائه کند. .3

گردد که  هرگاه با طرح مجلس شورای ملی موافقه شود، به مجلس ملی ایالات احاله می

 2اگر تأیید شد، جهت توشیح به رئیس جمهور تقدیم می گردد. 

گردد که  اما اگر با طرح مجلس ملی ایالات موافقه شود، به مجلس شورای ملی احاله می

  3گردد. اگر تأیید کرد جهت توشیح به رئیس جمهور تقدیم می

ملی   مجلس  و  ملی  شورای  مجلس  به  باید  کند،  ارائه  را  طرح  از  دیگری  نسخه  اگر  اما 

جمهور   رئیس  به  توشیح  جهت  کردند،  موافقه  مجلس  دو  هر  اگر  که  شود  فرستاده  ایالات 

شود،  گردد. اما اگر طرح رد شود یا تعدیل گردد، این طرح بکلی کنار گذاشته میتقدیم می

 مگر این که با اکثریت دو سوم اعضا تصویب شود.  

 

 . 37 ص پیشین، منبع. 1
2 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 76. 

3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 76.  
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نتواند در خلال  اما اگر کمیته میانجی این طرح    30گری  تأیید کند،  روز طرح جدید را 

شود مگر این که بار دیگر به مجلس شورای ملی احاله شود و دو سوم اعضا  کنار گذاشته می

  1آن را تصویب کند. 

های  قانون اساسی در تغییر طرح  76چنین پیدا است که مجلس ملی ایالات مطابق ماده  

ها نقش بیشتر دارد، ولی در عین حال در پایان، این مجلس شورای  قوانین تأثیرگذار بر ایالت

 تواند این نوع از قوانین را هم تصویب کند ولی با اکثریت دو سوم اعضا.  ملی است که می

شود و در ابتدا به مجلس شورای  های قوانین مالی از طرف وزیر مربوطه آماده میاما طرح

گردد و در مورد آن اجراآت قوانین غیر تأثیرگذار ملی و سپس به مجلس ملی ایالات ارائه می

ایالات تطبیق می وزیر مربوطه صورت  بر  از طرف  تنها  آماده کردن طرح،  این که  گردد جز 

 2گیرد. می

 قوه مجریه ملی:  -ب

قوه مجریه در سطح ملی متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه و معاونان  

 باشد.او و وزیرانش می

می انتخاب  پارلمان  اعضای  میان  از  آرا  اکثریت  با  پارلمان  رئیس جمهور  برابر  در  و  شود 

باشد و عزل او هم امکان ندارد مگر در حالت نقض خطرناک قانون اساسی و یا مسئول نمی

ناتوان شدن از ادای وظایف. رئیس جمهور، معاونان و وزیران خود را از میان اعضای پارلمان  

می افراد  انتخاب  از  را  وزیر  دو  تنها  دارد  جمهور صلاحیت  رئیس  که  این  استثنای  به  کند، 

می هم  وزیر  نخست  همزمان  جمهور  رئیس  کند.  انتخاب  پارلمان  اعضای  از  باشد.  خارج 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 76.  

2.The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 77.  
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اما در مورد رئیس جمهور،پارلمان می اعتماد کند.  از همه وزیران سلب  اعتماد    تواند  سلب 

  1مطرح نیست و پارلمان تنها با دو سوم آرا می تواند وی را عزل کند. 

در این مورد تفاوت دارد که هیچ الزام قانونی    1993با قانون اساسی    1996قانون اساسی  

های کرسی  %5کرسی پارلمانی یا    20را در نظر نگرفته است در مورد این که احزابی را که  

وزارت در  و  قدرت  در  باید  باشند،  کرده  کسب  را  این پارلمان  هدف  زیرا  سازند،  شریک  ها 

قانون   در  که  چنان  ملی  وحدت  حکومت  نه  است  اکثریت  حکومت  تشکیل  اساسی  قانون 

انتخاب  ضرورت  بر  جدید  اساسی  قانون  همچنین  بود.  شده  گرفته  نظر  در  قبلی  اساسی 

اند نیز تصریح نکرده کرسی را به دست آورده  80هایی که بیش از معاونان رئیس از میان کتله

ردن یک ضمیمه خاص در مورد احکام انتقالی  گذار قانون اساسی به اضافه کاست، بلکه قانون

بر رئیس جمهور لازم است که در مسایل   اکتفا کرده است. در ضمیمه )ب( آمده است که 

وزارت ترکیب  به  که مرتبط  باشد  ملزم  که  این  بدون  کند،  اخذ  را  خود  معاون  مشوره  ها، 

 2مشوره وی را عملی سازد.

در صلاحیت مستقیم  طور  به  که  دارد  مجریه صلاحیت  اختیارات حکومتقوه  و  های  ها 

ایالتی دخالت کند هنگامی که ببیند که حکومت ایالتی از انجام تعهدات قانون اساسی خود  

یا   اقتصادی  از استانداردهای اساسی ملی یا وحدت  برای حفاظت  ببیند که  عاجز است و یا 

 3امنیت ملی، مداخله مرکز لازم است.

حضور احزاب مربوط   1993توان نتیجه گرفت که قانون اساسی  از مواد قانون اساسی می

های اتنیکی و زبانی را در حکومت و شریک ساختن آنان را در حکومت وحدت ملی  به اقلیت

انعکاس می بهتر  و  بیشتر  توجه به صورت  این موضوع  به  بکلی  اساسی جدید  قانون  اما  داد. 

 نداشته و از موقف تشکیل حکومت ملی به عنوان حکومت اکثریت حمایت کرده است.

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 86.  

 .20-11. حنان عزالعرب خالد، منبع پیشین، ص 2
3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 100 (1,2).  
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 قدرت سیاسی در سطح ایالتی -دوم 

و قوانین اساسی    1گذاری ویژه خود را تشکیل بدهندها حق دارند که مجالس قانونایالت

های اجرایی در مورد تشکیل حکومت ایالتی  و همچنین از صلاحیت  2ایالتی را تصویب کنند 

 سازند. و از طریق آن تعهدات قانونی و اساسی ایالتی خود را عملی می 3برخوردار هستند 

 قوه مقننه ایالتی:  -الف

، قانون اساسی ایالتی را تصویب  143و    142قوه مقننه ایالتی صلاحیت دارد مطابق مواد  

قوانین ویژه ایالت را تصویب کند در زمینه قانون اساسی  و تعدیل کند و همچنین  هایی که 

داده صلاحیت  ایالات  مجالس    برای  برای  را  اختیارات  از  نوع  دو  اساسی  قانون  است. 

گذاری ایالتی مشخص کرده است: اولی اختیارات مشترک با پارلمان ملی است و دومی  قانون

 گذاری ایالتی است. های انحصاری مجلس قانونصلاحیت

گذاری ملی و ایالتی در ضمیمه چهارم قانون  های مشترک هر دو مجلس قانونصلاحیت

 4ها عبارت است از:ترین آنشود و مهماساسی بیان شده که مسایل زیادی را شامل می

 قوانین خاص اداره هوانوردی )بین المللی و داخلی(. .1

 قوانین حمایت از مستهلک.  .2

 قوانین خاص اداره امور آموزش با همه مراحل آن.  .3

 سیاست زبانی. .4

 قانون اساسی.  6های رسمی مطابق ماده تنظیم زبان .5

رهبری .6 امور  تنظیم  خاص  فصل  قوانین  در  مندرج  سنتی  قانون    12های 

 اساسی. 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 104.  

2. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 142, 143,144 and 145.  
3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art, 125.  

4. The Constitution of the Republic of South Africa, 19961996 op, scheduie 4. 
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 گری. امور گردش .7

پارلمانقانون اساسی صلاحیت برای  با پارلمان  های مشترک زیادی را  ایالتی همراه  های 

و   آموزش  امور  و  زبانی  سیاست  به  مربوط  آنچه  مورد  در  مخصوصا  است  شده  قایل  ملی 

رسمی میزبان فقرات  های  مطابق  ولی  اساسی در حالت    146ماده    3و    2شود،  قانون  این 

قوانین محل   اولویت هستند، در صورتی که  قوانین ملی در  قوانین،  نوع  این دو  بین  تعارض 

ها را به صورت مؤثر تنظیم کرد مگر از طریق  توان آنتعارض به اموری مربوط باشد که نمی

یگانه  قانون استانداردهای  تطبیق  برای  باشد  موجود  ضرورتی  که  این  یا  ملی  گذاری 

چارچوبسیاست و  ملی  وحدت  های  یا  ملی  امنیت  از  حفاظت  برای  که  این  یا  کاری  های 

قانون یا  اقتصادی،  منافع  به  تعارض  موارد  آن  که  این  یا  و  باشد  داشته  ملی ضرورت  گذاری 

اقتصاد یا امنیت ایالت دیگر و یا وضعیت صحت و بهداشت در آن ایالت و یا همه کشور به 

 طور کل صدمه بزند.

آن   5چنان که در فقره  146ماده  3و  2اما در حالت عدم وجود شرایط مندرج در فقرات 

 ماده آمده است، اولویت با قوانین ایالتی است. 

های اختصاصی پارلمان ایالتی  گذار مجموع صلاحیتدر ضمیمه پنجم قانون اساسی قانون

 1ها عبارت است از: ترین آنرا برشمرده است که مهم

 قوانین مربوط به امور فرهنگی ایالتی. .1

 های ایالتی و امور ترافیک ایالتی. گذاریقوانین خاص مربوط به ورزش در ایالت و پلان .2

 قوه مجریه یا حکومت ایالتی:  -ب

ها حق دارند که حکومت ایالتی خود را تشکیل بدهند که مشتمل است بر نخست  ایالت

می انتخاب  ایالتی  پارلمان  اکثریت  آرای  با  که  ایالت  اجرایی  وزیر  هیأت  همچنین  و  شود 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 op, scheduie 5.  
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عادی   قوانین  و  ایالتی  اساسی  قانون  و  ملی  اساسی  قانون  تطبیق  به  ملزم  حکومت  وزیران. 

 ایالتی در داخل قلمرو ایالت است.

قانون اقلیت،  احزاب  سیاسی  مشارکت  توسعه  خاطر  باره  به  در  اساسی،  قانون  گذار 

قانون اساسی، یک   132( به ماده  cمیکانیزم تشکیل حکومت ایالتی با اضافه کردن ضمیمه )

ها آمده تعدیل را انجام داده است. در این ضمیمه تحت عنوان حکومت وحدت ملی در ایالت

عضو تشکیل شود و لازم است آن    10است: هیأت اجرایی ایالت لازم نیست که از بیشتر از  

کرسی در پارلمان ایالتی دارند و مایلند که به حکومت ملی بپیوندند،   10احزابی که بیش از  

  1در هیأت اجرایی )شورای وزیران ایالت( با یک یا چند عضو شریک ساخته شوند. 

دهد که احزاب  این ضمیمه هرچند در باب خاص احکام انتقالی آمده است، ولی اجازه می

های ایالتی ملزم  ها در اداره امور ایالتی مشارکت بیشتر پیدا کنند و حکومتمربوط به اقلیت

های مبتنی بر اکثریت. چنین  های وحدت ملی ایجاد کنند و نه حکومتهستند که حکومت

قانون سیاست  که  است  دنبال  پیدا  را  هدف  این  جنوبی  آفریقای  در  اساسی  قانون  گذار 

گرا بکاهد و آنان را در اداره امور  ها و جوامع کثرتهای اقلیتها و هراسکرده که از نگرانیمی

خاص  حکومت فقره  ملی  اساسی  قانون  که  این  از  بعد  مخصوصا  گرداند  شریک  ایالتی  های 

انتقالی   اساسی  ایجاد   1993قانون  و  کرد  تعدیل  را  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  مورد  در 

حکومت را بر اساس اکثریت در نظر گرفت و نه بر مبنای توافق. بدین ترتیب به عوض دور  

اقلیت احزاب  اتنیک ساختن  نماینده  عنوان  به  ترکیب حکومت ملی،  ها  از  اقوام کوچک  و  ها 

   های ایالتی جایگزین ساخته است.مشارکت آنان را در چارچوب حکومت

 تعدیل قانون اساسی -هشتم

شیوه تعدیل قانون اساسی و مرجع ویژه اجراآت تعدیل، یکی از مسایل کلیدی در قوانین  

کثرت جوامع  به  مربوط  قویاساسی  از  یکی  معمول  طور  به  اساسی  قانون  است.  ترین گرا 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, op, ANNEXURE c.  
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هایی است که جوامع اقلیت به وسیله آن، حمایت از حقوق خود در مقابل اکثریت را  ضمانت

مطالبه دارند، زیرا گروه اکثریت ممکن است قانون اساسی را مطابق منافع خاص خود و بر 

اکثریت  لزوم  و  اساسی  قانون  تعدیل  شیوه  رو  این  از  کند.  تعدیل  اقلیت  جامعه  منافع  ضد 

خاص برای تعدیل آن و حمایت از بندهای اساسی مخصوص کثرت گرایی اجتماعی در برابر 

از ضمانتشیوه تعدیل،  بزرگهای سنتی  داخل جوامع  در  که جوامع کوچک  است  تر،  هایی 

 خواستار آن هستند. 

بخش بین  جنوبی  آفریقای  اساسی  شیوهقانون  و  اساسی  قانون  مختلف  و  های  ها 

 های متفاوت برای تعدیل، تفکیک قایل شده است به ترتیب ذیل:نسبت

برای تعدیل ماده اول قانون اساسی که مخصوص نظام حکومتی دموکراتیک و حاکمیت   .1

قانون و عدم تبعیض بین شهروندان جمهوری است، نسبت خیلی بلندی از اکثریت در نظر  

ایالت از    6اعضای مجلس شورای ملی و    %75طلبد که  گرفته شده است. تعدیل این ماده می

 1ها موافقه کنند. ایالت در مجلس ملی ایالت 9

تضمین   .2 تأسیسی  مواد  که  حقوق  منشور  عنوان  تحت  دوم  فصل  در  مندرج  مواد  تعدیل 

های رسمی و مانند  های فرهنگی و تنظیم آموزش با زبانکننده آزادی دینی، تشکیل گروه

ایالت تشکیل دهنده    9ایالت از    6آن است، با موافقه دو سوم اعضای مجلس شورای ملی و  

 2گیرد. در مجلس ملی ایالات، صورت می

ایالت .3 مرزهای  تغییر  به  مربوط  مواد  تعدیل  ایالتی،  برای  مسائل  به  مرتبط  احکام  یا  ها 

موافقه اکثریت دو سوم مجلس شورای ملی لازم است با موافقه مجلس ملی ایالات با نسبتی  

 3ایالت کمتر نباشد.  9ایالت از  6که از 

گذار در  ها است، قانونها در برابر تعدیلاتی که به زیان آنبه منظور حمایت ویژه از ایالت .4

باشد،   معین مربوط  ایالت  یا چند  یا وضعیت یک  منافع  به  اساسی  قانون  تعدیل  حالتی که 

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 74 (1).  

2.The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 74 (2).  

3. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 74 (3).  
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ها را شرط دانسته است، بدین معنی  موافقه پارلمان ایالتی قبل از موافقه مجلس ملی ایالت

ایالت نوع تعدیلات موافقه  ها نمیکه مجلس ملی  این  با  ایالتی  از موافقه پارلمان  تواند قبل 

 1کند. 

ها ارتباط نداشته باشد، مجلس شورای ملی با  اما اگر تعدیلات به موارد مختص به ایالت .5

به پارلماناکثریت دو سوم تصویب می برای بحث  ایالتکند و موارد تعدیل صرفا  ها و  های 

 2ها شرط تصویب باشد.شود، بدون این که موافقه آنها ارائه میمجلس ملی ایالت

می استفاده  چنین  اساسی  قانون  تعدیل  به  مربوط  مواد  قانوناز  که  آفریقای  شود  گذار 

جنوبی تلاش کرده است که اکثریت خاصی را در نظر بگیرد در تعدیل موضوعاتی که مرتبط  

گروه حقوق  آموزش،  زبان  دموکراتیک،  حکومتی  نظام  به  و  است  زبانی  و  فرهنگی  های 

های قومی  ها، اما در همه حالات و در آنچه که به حقوق زبانی گروهاختیارات و مرزهای ایالت

شود، موافقه اکثریت دو سوم را در تعدیل کافی دانسته و برای و اتنیکی و نژادی مربوط می

ها حق وتو یا هر میکانیزم اساسی دیگر برای حمایت از حقوق آنان را در نظر نگرفته  این گروه

ضمانت در  اقلیتاست.  حقوق  به  مخصوص  کافی های  اکثریت  و  اقلیت  اصل  از  تبعیت  ها 

کند و از طرف دیگر مسایل اساسی نباید  ها کار نمینیست زیرا اکثریت معمولا به نفع اقلیت

گذار آفریقای جنوبی در  تابع موافقه اکثریت باشد. از این رو ما بر این باور هستیم که قانون

 ها زیاد موفق نبوده است.حمایت از حقوق اقلیت

قانوناز سوی دیگر دیده می قانون اساسی در آفریقای جنوبی در  شود که سیاست  گذار 

موضوع تعدیل قانون اساسی از یک شیوه بسیار رایج در تعدیل قوانین اساسی اجتناب کرده  

قانون که  است  پیدا  پرسی.  همه  یا  رفراندوم  از  است  عبارت  که  اساسی  است  قانون  گذار 

ها در جامعه پرهیز کند و جامعه و واحدهای متعدد تشکیل دهنده  خواسته از ایجاد شکاف

آن را از وارد شدن به طور مستقیم در پروسه تعدیل قانون اساسی مانع شود و این سیاستی  

گرایی که دارای نقاط زیاد انقسام و اختلاف هستند، صایب است که آن را در جوامع کثرت

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 74 (8).  

2. The Constitution of the Republic of South Arica, 1996 Art 74 (5).  
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دهد و اختلافات  ها تفرقه و عدم توافق بین افراد جامعه را افزایش میدانیم، زیرا رفراندوممی

 گرداند.تر میهای مختلف را عمیقدر میان بخش

 نظام انتخاباتی -نهم

پارلماننظام تشکیل  شیوه  در  انتخاباتی  حکومتهای  و  هستند.  ها  گذار  تأثیر  بسیار  ها 

بازتاب شرایط سیاسی، اجتماعی و تاریخی جوامع است و از  اختلاف در نظام های انتخاباتی 

نظام طراحی  در  رو  جامعه  این  شرایط  که  است  لازم  چیز  هر  از  قبل  موفق،  انتخاباتی  های 

های انتخاباتی  مورد نظر و اهداف مورد انتظار از نظام انتخاباتی مورد مطالعه قرار گیرد. نظام

گروه همه  تشویق  در  بزرگی  بسیار  نقش  شوند،  طراحی  موفق  و  درست  صورت  به  های  اگر 

ایفا می به مشارکت در پروسه سیاسی  اگر  قومی، زبانی و دینی  بر عکس،  کنند و همچنین 

 1سازند. از مشارکت در حیات سیاسی دور میها را درست طراحی نشوند این گروه

یک   با  است  تناسبی«  »نمایندگی  نظام  جنوبی  آفریقای  در  عمل  مورد  انتخاباتی  نظام 

تناسبی   نظام  بسته.  لیست  طریق  از  و  کشور  سطح  در  انتخاباتی  معروف  -حوزه  که  چنان 

پارلمان منجر می  -است افزایش نمایندگی احزاب و جوانب مختلف در  از  به  نوع  این  گردد. 

های زبانی و اتنیکی متعدد، سازگارتر و گرای دارای اقلیتهای انتخاباتی با جوامع کثرتنظام

توانند نمایندگان خود را به پارلمان برسانند که  ها میتر است، زیرا با این نظام اقلیتمناسب

 2شود.ها در قدرت سیاسی جلوگیری میدر نتیجه از به حاشیه رفتن آن

یا    نظام »پیروز نخست«   1993نظام انتخاباتی مورد عمل در دوره قبل از قانون اساسی  

و  »نخست سیاه  جوامع  همه  مشارکت  و  آپارتاید  نظام  سقوط  از  بعد  ولی  بود،  گزینی« 

قانونرنگین پروسه سیاسی،  در  )پوستان و سفیدها  اساسی  قانون  این 1996و    1933گذار   )

نظام را برگزید و از محسنات این گزینش، خلق فضای مناسب برای مصالحه فراگیر بین همه  

 
1. Sujit Choudhry. Constitutionnal design for societies op, cit, p69.  

 .433-409منبع پیشین، ص  .2



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   332

جوانب است از طریق مشارکت دادن همگی در پروسه سیاسی و کاهش دادن میزان تنش و  

 1خشونت در کشور.

ذکر    2به صراحت ذکر شده است.  1996گزینش نظام انتخاباتی تناسبی در قانون اساسی  

گذار قانون اساسی به این نظام  نوع نظام انتخاباتی در مواد قانون اساسی، اهمیتی را که قانون

انعکاس می نظام  قایل است  نوع  اساسی کشورها  قوانین  اکثر  به طور معمول در  دهد، چون 

گردد. اما قرار گرفتن این نظام  شود و تنظیم آن به قانون عادی احاله میانتخاباتی ذکر نمی

های کشور در  به عنوان جزء نصوص قانون اساسی و گزینش و تطبیق آن برای همه انتخابات

اهمیت به  است  روشنی  اشاره  محلی،  و  ایالتی  ملی،  تشویق    سطوح  در  انتخاباتی  نظام  این 

 های جامعه در پروسه سیاسی. ها و اتنیک مشارکت و نمایندگی همه طیف

سال   تا  جنوبی  آفریقای  انتخابات  قانون  دیگر  سوی  نمایندگی    1994از  انتخاباتی  نظام 

یا   خاص  نصاب  یک  پارلمان  به  ورود  برای  حال  عین  در  ولی  بود  کرده  انتخاب  را  تناسبی 

آرا بدین معنی که اگر   % 5محدودیتی را نیز در نظر گرفته بود که عبارت بود از کسب حداقل 

از   کمتر  می  %5حزبی  کسب  را  نمیآرا  حذف کرد،  لیست  از  و  شود  پارلمان  وارد  توانست 

گردید. ایجاد این محدودیت یعنی کسب یک حد مشخصی از آرا برای ورود به پارلمان، می

های زبانی، نژادی و اتنیکی کاهش داده و آنان  ها و گروهفرصت ورود به پارلمان را برای اقلیت

یا اصلا اشتراک نکنند و یا این که در نتیجه یک معامله  ساخت که در انتخابات  را مجبور می

های دیگر استعمال کنند، در حالی  های اکثریت، رأی خود را به نفع احزاب و لیستبا گروه

ها هستند، اما این محدودیت در قانون  ها جانب متضرر، اقلیتکه معمولا در این نوع معامله

های اتنیکی، زبانی  لغو شد که در نتیجه آن همه احزاب به عنوان نماینده گروه  1994اساسی  

از  و سیاسی مختلف، می داشتن کمتر  با  پارلمان حتی  در  داشته    % 1توانند  نماینده  آرا هم 

 

آندرو رینولدز و آخرون، انواع النظم الانتخابیه، ترجمه كریستینا خوشابا بتو، مؤسسه كریانی للبحوث و النشر،  .1
 . 119، ص 2007اربیل، 

2. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 46 (1) and 105 (1).  
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های زیادی را برای نمایندگی  باشند و این حالت در مقایسه با نظام انتخاباتی پیشین، فرصت

 1سازد. های زبانی، اتنیکی و نژادی در پارلمان فراهم میگروه

سال   در  انتخابات  می  1993قانون  ملزم  را  اساسی  حکومت  قانون  احکام  به  که  ساخت 

های پارلمان را در اختیار دارند و یا بیش  کرسی  %5متعهد باشد و همه احزابی را که    1993

کرسی را به دست آورده باشند، در حکومت با داشتن یک وزیر یا بیشتر، به تناسب آرا   20از  

این نظام بدان جهت در نظر گرفته شده بود که بیشترین تعداد    2ها شریک گرداند. و کرسی

های سیاسی و نژادی در پارلمان مشارکت داشته باشند و چنین پیدا  ممکن از جوانب و گروه

مشارکت   بر  تأکید  و  انتخاباتی  نظام  مورد  در  اساسی  قانون  حکم  این  طراحی  در  که  است 

گروه و  جوانب  همه  بیشتر  و  هرچه  زمان  آن  سیاسی  متشنج  اوضاع  سیاسی،  پروسه  در  ها 

های مختلف، نقش بارز داشته است. اما بعد از این که  خشونت گسترده در کشور بین گروه

می دیده  گذاشت،  قدم  ثبات  و  صلح  مرحله  به  یعنی  کشور  انتخابات  جدید  قانون  که  شود 

با نصوص 1998مصوب    73قانون شماره   و در مطابقت  را کنار گذاشته  قبلی  بندهای  آن   ،

انتخاباتی ن1996قانون اساسی   ابقای نظام  بر  به تعهد  ، تنها  مایندگی متناسب، بدون اشاره 

 مشارکت دادن همه احزاب در حکومت، اکتفا کرده است.

 نهادهای برخاسته از قانون اساسی برای حمایت از دموکراسی   -دهم

قانون اساسی تحت عنوان »نهادهای دولتی حامی دموکراسی قانون اساسی« از    181ماده  

نمی تبعیت  مقامی  هیچ  از  و  بوده  مستقل  که  است  برده  نام  قانون  نهادهایی  از  جز  کنند 

کشور   در  اساسی  قانون  از  برخاسته  دموکراسی  از  که  است  این  قانون  اصلی  هدف  اساسی. 

حمایت شود. این نهادها عبارت هستند از: دادستانی، کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی،  

برابری  کمیسیون  زبانی،  و  دینی  فرهنگی،  جوامع  حقوق  از  حمایت  و  تقویت  کمیسیون 

 جنسیتی، محاسبات عمومی و کمیسیون انتخابات. 

 

 . 435منبع پیشین، ص  .1

 . 36حنان عزالعرب خالد، منبع پیشین، ص  .2
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تعدادی از این نهادهای مستقل مانند دادستان کل و کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون  

تقویت و حمایت از حقوق جوامع فرهنگی، دینی و زبانی، با تنظیم وضعیت حقوقی و قانونی  

اتنیک  و  آنجوامع  تقویت  و  مختلف  ولی  های  دارد،  مستقیم  غیر  و  مستقیم  رابطه  ها 

ها و اختیارات این نهادها از قوت زیادی برخوردار نیست. به عنوان مثال صلاحیت  صلاحیت

محدود است به مراقبت،    1حقوق جوامع فرهنگی، دینی و زبان  کمیسیون تقویت و حمایت از 

آگاهی قدرت  تحقیق،  هیچ  کمیسیون  این  که  است  معنی  بدان  این  فشار.  و  توصیه  دهی، 

اداری قوی در اختیار ندارد که هدف خود یعنی تقویت حقوق جوامع را عملی بسازد. البته 

 شود.این کمیسیون همچنان یک نیروی حامی معنوی برای تحقق آن اهداف شمرده می

 حق تعیین سرنوشت  -یازدهم

قانون اساسی تصریح کرده است: »حق کل مردم آفریقای جنوبی برای تعیین سرنوشت،  

تعیین   به رسمیت شناختن حق  از  مانع  است،  منعکس شده  اساسی  قانون  در  همانطور که 

ای که دارای میراث فرهنگی و زبانی مشترک است، در محدوده هر واحد سرنوشت هر جامعه

شده   تعیین  ملی  قوانین  توسط  که  دیگری  طریق  هر  به  یا  جمهوری،  قلمرو  از  جغرافیایی 

 2است، نیست.« 

اعتراف به حق تعیین سرنوشت برای هر جامعه تمدنی یا زبانی در قانون اساسی یکی از  

شود، زیرا این حق، حق تجزیه مسایل مهمی است که به ندرت در قوانین اساسی تصریح می

می شامل  نیز  را  دیگر  مستقل  کشور  ایجاد  و  جدایی  آن  یا  مخالف  کشورها  اغلب  که  شود 

خاطر   به  جنوبی،  آفریقای  اساسی  قانون  در  متن  این  آوردن  که  است  پیدا  چنین  هستند. 

راضی ساختن اقلیت سفیدپوستان است و این که به آنان اطمینان بدهد که ایجاد یک کشور  

 مخصوص به خودشان امکان دارد.

 
1. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 85 (2).  

2 .The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Art 235. 
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نص می این  تحلیل  از خلال  قانون  ولی  در  که  سرنوشت  تعیین  اندیشه  که  فهمید  توان 

قانون قابل تطبیق است، زیرا  از اصطلاح مبهم »حق  آمده در عمل غیر  گذار منظور خود را 

توضیح   هم  را  حق  این  تحقق  برای  لازم  اجراآت  و  است  نکرده  مشخص  سرنوشت«  تعیین 

یا   تجزیه  صورت  به  سرنوشت  تعیین  حق  تحقق  امکان  دادن  پیوند  همچنین  است.  نداده 

قوانین ملی، تحقق این حق را در عمل با مانع مواجه می سازد، زیرا  جدایی از جمهوری، به 

های متقاضی این حق، در  امکان ندارد قوانین ملی زمینه تحقق آن را تسهیل کند، چون گروه

پارلمان ملی اقلیت هستند. از این رو این نص قانون اساسی تنها یک حمایت معنوی است و  

 در عمل اجرای آن امکان پذیر نیست.

 گیری نتیجه 

ارائه مهم پدیده کثرتبا  به  مربوط  اساسی  قانون  مواد  آفریقای  ترین  در  اجتماعی  گرایی 

 توان محتوای مطالب را به ترتیب ذیل فشرده ساخت:جنوبی می

که اولین قانون اساسی بعد از پایان رژیم آپارتاید در    1993. قانون اساسی موقت سال  1

بود، برداشت    کشور  در  را  همگانی  مشارکت  و  توافقی  جوانب  از  بسیاری  حکومتدرای  در 

و شریک ساختن   ملی  تشکیل حکومت وحدت  به  ملزم ساختن حکومت  به  آنچه  مخصوصا 

 های متعدد در حکومت، ارتباط داشت.اکثریت جوانب و گروه

اصول  2 بر  مسلط  اندیشه  فدرالیسم،  قانون   34.  مؤسسان  مجلس  مباحثات  بر  و  گانه 

یا حزب کنگر ملی آفریقا مخالف این   ANCاساسی بود، ولی حزب اصلی و بزرگ در کشور  

اندیشه بود، آن هم به این دلیل که شیوه جداسازی ولایات یا جدایی بین ایالات، میراث نظام  

مند بود که به خاطر توسعه گسترده اقتصادی و اجتماعی باید  آپارتاید است. این حزب علاقه

 یک قدرت مرکزی قوی بنیان نهاده شود. 

جنوبی  3 آفریقای  در  واحد«  »ملت  به  دعوت  اساسی جدید  قانون  دیگر  از خصوصیات   .

( است. این قانون از ذکر بنیاد  3( و شهروندی واحد و مشترک آفریقای جنوبی )ماده  1)ماده  
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قومی یا نژادی برای کشور و ملت اجتناب ورزیده و بر ساختن ملت واحد و شهروندی واحد 

 سازی در آفریقای جنوبی تأکید ورزیده است.سازی و جامعهبه عنوان مبنای دولت

گرایی و تنوع زبانی، فرهنگی و دینی و احترام به آن و حمایت از آن  . این قانون کثرت4

رغم این اعتراف رسمی و صریح به وجود کثرت و تنوع، را به رسمیت شناخته است، ولی علی

و  سازوکارها  ایجاد  به  و  است  ورزیده  اکتفا  تنوع  زبانی  و  فرهنگی  ابعاد  به  تنها  عمل  در 

های سیاسی و نهادی با صلاحیت که این تنوع و تعدد را بازتاب دهد نپرداخته است  میکانیزم

اندیشه   زبانی،  غیر  و  اتنیکی  غیر  مبنای  بر  حقوقی  و  سیاسی  نهادهای  ساختن  اندیشه  و 

 مسلط در میان واضعان قانون اساسی بوده است.

گذار قانون اساسی در آفریقای جنوبی تلاش کرده که بین دو گرایش، نوعی از  . قانون5

کند:   ایجاد  را  وضع  خواسته  -1توازن  بر  مبنی  زبانی  و  نژادی  جوامع  مطالبات  و  ها 

قدرت.  میکانیزم در  آنان  مشارکت  برای  اساسی  قانون  عدم    -2های  بر  مبنی  رایج  گرایش 

میکانیزم اساسی  ایجاد  قانون  در کشور.  زبانی  و  نژادی  اساس  بر  اساسی  قانون  های سیاسی 

به صراحت حکومت قانون  متن  اولا در  گرایش  دو  این  بین  توازن  ایجاد  را  برای  ایالتی  های 

حکومت در  را  اقلیت  احزاب  که  است  ساخته  ملی  ملزم  حکومت  ثانیا  و  سازند  شریک  ها 

ن الزامی تصریح نکرده است. به عبارت  مرکزی را از چنین تعهدی آزاد گذاشته است و بر چنی

منطقه و  ایالتی  سطح  در  حکومت  به  اساسی  قانون  کثرتدیگر  ماهیت  رعایت  و  ای،  گرایی 

گرایی و گرایش توافقی دور  تنوع را الزامی ساخته است، اما حکومت ملی را از چنین کثرت

 نگهداشته است.

. نظام انتخاباتی در آفریقای جنوبی از طریق نظام اکثریت تناسبی، مشارکت سیاسی را  6

تشویق کرده و فرصت ایجاد نمایندگی برای همه نیروهای سیاسی به شمول احزاب کوچک  

را فراهم ساخته است و به همین جهت هیچ نصاب خاص و داشتن نسبت معین رأی برای  

سهمیه نظام  گرفتن  کار  از  و  است  ندانسته  شرط  را  پارلمان  به  کرسیورود  )نظام  بندی  ها 

در ایجاد فضای مناسب برای مشارکت    کوتا( هم اجتناب کرده است. نظام نمایندگی تناسبی، 
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گسترده سیاسی و کامیاب شدن پروسه مصالحه فراگیر در کشور، نقش بسیار مثبت داشته  

 است. 

ها و ترسیم مرزهای ایالات هم بر اساس غیر اتنیکی  . در آفریقای جنوبی تشکیل ایالت7

ایالت دارای اکثریت زبانی هستند. همچنین منازعات    9صورت گرفته است و تنها دو ایالت از  

گردد و  وفصل میمرزی و جغرافیایی بین ایالات و مناطق هم کاملا بر اساس غیر اتنیکی حل

 شود. میم گرفته میای و اداری تص های اقتصادی و توسعهتنها بر اساس داده

 

 مبحث دوم 

 گرایی اجتماعی در بلژیک سازماندهی قانون اساسی برای تنوع و کثرت 

بلژیک از کشورهایی است که از ترکیب قومی و مذهبی متعدد و متکثر برخوردار است.  

دهنده   تشکیل  واحدهای  بین  روابط  تنظیم  برای  را  فدرالی  مدل  کشور  این  اساسی  قانون 

علی است.  گرفته  نظر  در  به طور  مختلف کشور  بلژیک  در  فدرالی  نظام  برپایی  که  این  رغم 

ها به سوی  این کشور ذکر شده است، ولی آغازین گرایش  1994صریح در قانون اساسی سال  

 گردد.قرن گذشته باز می  60فدرالیسم و به رسمیت شناختن تعدد و تنوع، به اواخر دهه 

 مطلب اول 

 ایجاد نظام فدرالی در بلژیک 

توضیح   قسمت  چند  در  را  مطلب  این  بلژیک،  در  فدرالی  نظام  ایجاد  تجربه  بیان  برای 

 دهیم:می
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 های جامعه بلژیک اجزا و مؤلفه -قسمت اول 

فلامانکی   قوم  یعنی  اصلی  )ملیت(  قوم  دو  با  خود  پیدایش  و  تکوین  آغاز  در  بلژیک 

هلندی فرانسوی)فلاندری(  والونی  قوم  و  آلمانیزبان  اقلیت  همچنین  و  شرق  زبان  در  زبان 

کشور مستقلی به نام بلژیک    1815کشور ایجاد گردید. البته قبل از کنفرانس ویانا در سال  

قرار   فرانسه  هم  اخیرا  و  اتریش  و  اسپانیا  تسلط  تحت  سرزمین  این  و  است  نداشته  وجود 

جنگ  از  بعد  یاد  داشت.  بلژیک  نام  به  اکنون  آنچه  ویانا،  کنفرانس  از  بعد  و  ناپلئون  های 

شود، تحت حاکمیت ویلیام پادشاه اراضی پست یا سفلی )هلند( قرار گرفت و کشوری به  می

گر تشکیل  فرانسه،  و  هلند  بین  حایل،  بلژیکیعنوان  ولی  سال  دید،  در  ضد   1830ها  بر 

قدرت بین  المللی  بین  مذاکرات  از  بعد  و  قیام کردند  هلند  آن  حاکمیت  اروپایی  بزرگ  های 

ای منعقد  ماده  18ای به نام معاهده  زمان )بریتانیا، فرانسه، اتریش، روسیه و آلمان( توافقنامه

شد که به موجب آن استقلال بلژیک به رسمیت شناخته شد و مانند سوئیس به عنوان یک  

 1طرف معرفی گردید. کشور بی

مسایل استراتژیک منطقه عاملی بود که بریتانیا و آلمان را واداشته بود که بین فرانسه و  

از  اراضی پست یا سفلی )هلند( اول یک کشور حایل و بعد هم بی ایجاد کنند. ترس  طرف 

اصلی از دلایل  ناپلئون  از شکست  بعد  فرانسه حتی  را  سیطره  اروپایی  بود که کشورهای  ای 

وادار ساخت کشور بلژیک را با مرزهای کنونی آن ایجاد کنند و از امیر لیوپولد دوساکس از  

اساسی   قانون  اولین  بسازند.  بلژیک  پادشاه  را  وی  و  کنند  دعوت  آلمانی  ساکسون  خاندان 

   2تصویب شد. 1831بلژیک در فبروری 

(  flemingفلامانک )  -1بلژیک از دو قوم )ملیت( اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:  

کنند و از نگاه دموگرافی و جغرافیایی به جنوب هلند که در بخش شمالی کشور زندگی می

کنند و از نگاه  ( که در بخش جنوبی کشور زندگی میwallonقوم والون )   -2مرتبط هستند.  

 

 . 65-64، ص 1996، دارالفکر الحدیث، لبنان، 2. د. نورالدین حاطوم، تاریخ الحركات القومیه، ج1

 . 92. منبع پیشین، ص  2
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و   فلامانکی  جامعه  دو  از  یک  هر  هستند.  مرتبط  فرانسه  شمال  به  جغرافیایی  و  دموگرافی 

می زندگی  همدیگر  از  جدا  کاملا  جغرافیایی  مناطق  در  و  مستقل  به صورت  کنند  فرانسوی 

و   باشندگان  جغرافیایی  تقسیم  این  دارند.  حضور  آنان  همه  که  پایتخت  بروکسل  در  مگر 

های زبانی و نژادی تشکیل  های جداگانه بر اساس مؤلفهمناطق، کمک زیادی کرد که ایالت

دیگر هم    %11را و    % 31ها  دهند و والونیجامعه بلژیک را تشکیل می  % 58ها  شوند. فلامانکی

 1های دیگر.یا مختلط است و یا از ملیت

از نگاه زبانی در بلژیک سه زبان رسمی وجود دارد. دو زبان زیادتر رایج هستند و سومی  

از گویشوران زبان هلندی و  بلژیکی  %59کمتر.   فرانسوی و    % 40ها    % 1هم گویشوران زبان 

 2هم گویشوران زبان آلمانی هستند.

تنوع   از  است  عبارت  که  دارد  وجود  بلژیک  جامعه  در  نیز  تنوع  و  تکثر  از  سومی  سطح 

 3دهند. از نفوس بلژیک را تشکیل می %25و پروتستانت  %75ها مذهبی. کاتولیک 

گیرد. بین  چنین پیدا است که تنوع و تقسیمات در بلژیک بیش از یک سطح را در بر می

این سه سطح از تعدد و تنوع، تقاطع هم وجود دارد، زیرا گویشوران هلندی از ملیت فلامانک  

شوند، چنان  از نگاه مذهبی به پروتستانت و کاتولیک تقسیم می  هستند که بین خود بازهم

 4های تند سیکولاریستی دارند. های والونی گرایشکه کاتولیک 

 حرکت به سوی تدوین قانون اساسی فدرال -قسمت دوم

بر حیات سیاسی و اقتصادی کشور تسلط    1830ها از آغاز تأسیس کشور در سال  والونی

فرانسوی سخن می زبان  به  که  والون  نخبگان  و  الگوی  گفتند، کوشش مییافتند  که  کردند 

ملت را که در اروپا به طور عموم و در فرانسه به طور خاص رایج بود، در بلژیک نیز    -دولت

 
1  . CIA THE WORLD FACT BOOK 2002, BELGUIM.  

 . منبع پیشین.2

 . منبع پیشین.3

 .280-279. موریس دوفرجیه، المؤسسات السیاسیه و القانون الدستوری، منبع پیشین، ص 4
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  19های هلندی زبان از اواسط قرن  ملتی بسازند ولی فلامانکیحاکم بسازند و بلژیک را تک 

تلاش  نوع  این  مقابل  ملیتی  در  دو  و  زبانه  دو  دولت  بلژیک،  خواستند  و  کردند  مقاومت  ها 

والونی  1باشد. بر حکومت کشور )در هنگامه تسلط  فرهنگ  1970  -1830ها  و  زبان  نقش   )

شد برجسته  نیز  حرکت  2فرانسوی  که  این  به  شد  منجر  این  نظام  و  تغییر  مطالبه  با  هایی 

 سیاسی و تغییر قانون اساسی ظهور کنند. 

کشور به سوی به رسمیت شناخته شدن تعدد زبانی حرکت کرد. در همان    1963از سال  

زبان قانون  صلاحیتسال  با  زبانی  مناطق  به  را  بلژیک  که  رسید  تصویب  به  اداری  ها  های 

تقسیم کرد. ولی تغییر واقعی به سوی تعدد فرهنگی و تنوع جوامع در بلژیک با تعدیل قانون 

سال   در  تقسیم    1970اساسی  زبانی  منطقه  چهار  به  بلژیک  آن  موجب  به  که  شد  آغاز 

آلمانی  3گردید:  منطقه  فلاندری،  منطقه  فلامانکی،  بروکسل  منطقه  زبانه  دو  منطقه  و  زبان 

ای داده شد مثل تصویب  های گستردهبرای این مناطق زبانی، صلاحیت  ( 107پایتخت. )ماده  

به موجب این تعدیل، بلژیک به سه منطقه    4قوانین خاص در زمینه زبان، آموزش و فرهنگ.

در   داده شد که  مناطق صلاحیت  این  برای  بروکسل.  و  والون  فلاندر،  تقسیم شد:  اقتصادی 

قانون وضع کنند،   اقتصادی و محیط زیست و تعیینات و خدمات،  به توسعه  مسایل مربوط 

  5بدون این که در مسایل زبانی و آموزشی صلاحیت وضع قانون داشته باشند. 

تعدیل دیگر در قانون اساسی بلژیک انجام شد که به موجب آن با تعدیل    1980در سال  

قانون اساسی، کشور به سه جامعه فرهنگی )هلندی، فرانسوی و آلمانی( تقسیم شد و    3ماده  

برای هر یک از این سه جامعه، شورای فرهنگی تشکیل گردید. دو شورای هلندی و فرانسوی  

 
1.Daniel Beland & ANDRE Lecours, feudalism nationalism and social policy, REGNAL and 

Fedral studies, 17, (4) p408.  
2. Lefeve, J. A Nationalism Linguistic and identification linguistic, The case of belguim, 

international journal of the sociology of languges, p 37-58. 
 .178. د. خالد قبانی، منبع پیشین، ص 3

 .151. آرنت لیبهارت، منبع پیشین، ص 4
5.Van Gervan Fedralism in the us and Europe, op, cit, p12  
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صلاحیت یافتند که برای خود احکامی را در مسایل فرهنگی تصویب کنند که حکم قانون را  

   1داشته باشد.

با این تعدیلات پیاپی، بلژیک به تدریج به سوی فدرالیسم گرایش یافت و از نظام متمرکز  

 ها از آغاز تأسیس کشور با آن روش حکومت کردند فاصله گرفت.که والون

قانون اساسی جدید بلژیک به تصویب رسید که به موجب آن بلژیک به   1994در سال  

در   مذهبی  و  قومی  تنوع  مدیریت  و  اداره  برای  جدیدی  اصول  و  شد  تبدیل  فدرالی  دولت 

 کشور وضع گردید که در سطور بعدی توضیح خواهیم داد.

 مطلب دوم 

 1994گرایی جامعه بلژیک در قانون اساسی سازماندهی قانون اساسی برای کثرت

از    1994قانون اساسی سال   بلژیک  بود که در  قانون اساسی  اوج حرکت تعدیلات  نقطه 

های سیاسی مخصوصا فلامانکی بود آغاز شده بود و همچنین نقطه اوج حرکت  1970سال  

ملیت برای  سیاسی  و  زبانی  فرهنگی،  حقوق  خواستار  مشارکت  که  و  بلژیک  بزرگ  های 

متعدد  وسیع سطوح  با  اساسی  قانون  این  اساس  بر  بلژیک  بودند.  کشور  اداره  در  آنان  تر 

ملیت   دو  بین  نیز  مقننه  و  مجریه  قوای  همچنین  و  شد  تبدیل  فدرالی  دولت  به  حکومتی، 

میکانیزم و  شدند  تقسیم  تقسیم بزرگ  این  تداوم  و  حمایت  برای  اساسی  قانون  خاص  های 

 دهیم.های ذیل توضیح میوضع گردید. موضوعات مرتبط به این مطلب را در قسمت

 ماهیت دولت  -قسمت اول 

شود، زیرا ماده اول قانون اساسی بر ماهیت فدرالی شکل  بلژیک کشور فدرال شمرده می

ها از این جهت متمایز  کند. ماهیت فدرالی دولت بلژیک از سایر فدراسیوندولت تصریح می

ای تشکیل  های کوچک ایالتی و منطقهاست که این دولت فدرالی تنها از اتحاد ایالات و دولت

 

 .13منبع پیشین، ص  1.
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دولت از  بسیاری  در  که  چنان  کنار  نشده،  در  جا  این  بلکه  است،  رایج  دیگر  فدرالی  های 

های تشکیل دهنده فدرال نیز وجود دارد که  ساختارهای سنتی فدرالی، طرز دیگری از مؤلفه

 شود.جوامع زبانی نامیده می

اکثریت   با  والون  منطقه  شده:  تشکیل  منطقه  سه  از  بلژیک  فدرالی  نظام  رو  این  از 

همچنین از    1فرانسوی، منطقه فلاندر با اکثریت هلندی و منطقه بروکسل که مختلط است.

آلمانی. و  هلندی  و  فرانسوی  تشکیل شده:  زبانی  منطقه    2سه جامعه  همچنین شامل چهار 

منطقه   و  بروکسل  زبانه  دو  منطقه  زبان،  هلندی  منطقه  زبان،  فرانسوی  منطقه  است:  زبانی 

ای دارند زیرا  گذاری و اجرایی گستردههای قانوناین مناطق و جوامع صلاحیت  3آلمانی زبان.

های تعیین شده خود را مطابق  ها و مقامات اجرایی خاص خود را دارند که صلاحیتپارلمان

 نمایند. قانون اساسی اعمال می

ها )جوامع و مناطق( یک  تشکیل نظام فدرالی بر اساس بیش از یک نوع از نهادها و مؤلفه

رسد، ولی در بلژیک همه  امر غریب و غیر معمول در سایر کشورهای فدرالی جهان به نظر می

شود به اختلاف در  ها دلایل تاریخی و سیاسی خود را دارد که به طور عمده مربوط میاین

و تا    19ها در طول قرن  زبانها. هلندیزبانها و فرانسویزبانهای سیاسی بین هلندیگرایش

ها همه مراکز قدرت در  زبانها بودند و فرانسویزبانتحت تسلط فرانسوی  20های قرن  میانه

ادامه   قرن گذشته  دهه شصت  اواخر  تا  این وضعیت  بودند.  اختیار خود گرفته  در  را  بلژیک 

ن دو مؤلفه اساسی واحدهای تشکیل دهنده ملت بلژیک، یک راه حل  داشت تا این که بین ای

داده و تاریخی مطرح شد و قانون اساسی از آن زمان نکات بنیادی اختلاف را مورد توجه قرار

 4حل ارائه کرد. برای آن راه

 

 بلژیک. 1994قانون اساسی  3. ماده 1

 بلژیک. 1994قانون اساسی  2. ماده 2

 قانون اساسی بلژیک.  4ماده  1. فقره 3
4. Daniel Beland & ANDRE Lecours, feudalism op, cit, p 409.  
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تفاوت   باهم  و محتوا  نگاه شکل  از  نیز  فدرال  واحدهای تشکیل دهنده  همچنین ماهیت 

( مناطق  چارچوبی،  نگاه  از  زیرا  و  Regionدارند  شده  ایجاد  جغرافیایی  مناطق  اساس  بر   )

منطقه جغرافیایی خود عمل می تنها در محدوده  هم  مناطق،  به  مربوط  اما  نهادهای  کنند. 

( فرهنگی  گرفتهCaltur Communitiesجوامع  افراد شکل  برای  و  مبنای شخصی  بر  و  (  اند 

آن مشمول  اشخاص  بر  هم  جوامع  این  میقوانین  تطبیق  نگاه ها  از  که  این  از  اعم  شود 

 جغرهافیایی در منطقه فرانسوی ساکن باشند یا در منطقه هلندی.

صلاحیت دیگر  جهت  پارلماناز  یا  شورا  به  که  با  هایی  شده  اعطا  مناطق،  های 

)پارلمانصلاحیت جوامع  شوراهای  به  شده  اعطا  چون  های  است،  متفاوت  نیز  جوامع(  های 

پارلمان است،صلاحیت  اقتصادی  مسایل  محور  در  مناطق  اعظم    1های  بخش  که  حالی  در 

   2دهد.های جوامع فرهنگی را مسایل زبان و فرهنگ تشکیل میپارلمان صلاحیت

 دولت مرکزی فدرال -قسمت دوم

و   پادشاه  و  سناتوران(  و  )نمایندگان  آن  مجلس  هردو  با  فدرال  پارلمان  از  فدرال  دولت 

 3حکومت فدرال تکوین یافته است.

 قوه مقننه فدرال  -اول

قوه مقننه فدرال وظایف خود را به صورت گروهی از طریق مجلس نمایندگان و مجلس  

دهد. این سه مرجع دارای صلاحیت انحصاری در مورد تصویب قوانین  سنا و پادشاه انجام می

 فدرال در مسایل تعیین شده در قانون اساسی هستند. 

 

 

 
1. Van Gervan Fedralism in the us and Europe, op, cit, p13.  

 قانون اساسی.  127. ماده 2 

 قانون اساسی.  36. ماده 3
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 مجلس نمایندگان -الف

شوند. این مجلس  اعضای این مجلس به طور مستقیم توسط شهروندان بلژیک انتخاب می

انتخاب    150 برای چهار سال  و مستقیم  عمومی  انتخابات  از طریق  دارد که همگی  کرسی 

زبان  1شوندمی همه  با  بلژیک  شهروندان  همه  از  مجلس  این  عضو  هر  مذاهبو  و  شان  ها 

می کرسی  2کند.نمایندگی  انتخابیهتعداد  حوزه  هر  از  نمایندگان  مجلس  مطابق  های  که  ای 

می ایجاد  حوزهقانون  گرفتن  نظر  در  بدون  حوزه،  آن  نفوس  تناسب  به  که شود،  زبانی  های 

تعیین می است،  سنا  اعضای مجلس  انتخاب  از  معیار  انتخاباتی  هر حوزه  نفوس  تعداد  شود. 

سرشماری میطریق  انجام  سال  ده  هر  در  که  میای  مشخص  نفوس  شود،  مجموع  و  گردد 

شود تا معدل فدرالی هر کرسی به دست بیاید. پادشاه بعد از  تقسیم می  150کشور بر عدد  

 3کند. های انتخاباتی را مشخص میهای حوزههر سرشماری تعداد کرسی

با این که مجلس نمایندگان بر اساس معیار جوامع زبانی تقسیم نشده، چنان که اعضای  

شوند، ولی قانون اساسی بر اعضا لازم ساخته که در برخی  مجلس سنا با این معیار تقسیم می

از حالات به حسب تعلق زبانی خود رأی بدهند، مخصوصا در مسایل مربوط به جوامع زبانی  

  4یا مناطق.

همچنین قانون اساسی به اعضای مجلس نمایندگان صلاحیت دیگری را نیز اعطا نموده  

بر منافع جامعه که  قوانینی  بر  اعتراض  از  با جوامع دیگر  که عبارت است  آن  یا روابط  و  ای 

به    –صدمه بزند. این اعتراض به نام »زنگ هشدار« نامیده شده است. اجرای زنگ هشدار یا  

درخواستی است که با امضای سه چهارم اعضای منسوب    5حق وتوی نرم  -تعبیر بعضی دیگر

 

 قانون اساسی.  55ماده  1. فقره 1

 قانون اساسی.  42. ماده 2

 قانون اساسی.  63. ماده 3

 قانون اساسی.  43ماده  1. فقره 4

 .  11، ص 2005. شین كیلر، حق الاقلیات القومیه بالفیتو، مجله عداله الالکترونیه، العدد الثالث عشر، ایار 5
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می صورت  پارلمان  در  زبانی  جوامع  از  یکی  را  به  قانونی  توقف  طریق  این  از  آنان  گیرد. 

این  درخواست می این دلیل که طرح  به  دارد،  قرار  پایانی تصویب خود  کنند که در مراحل 

هایی به روابط بین جوامع زبانی است. بعد از تقدیم این درخواست بررسی  قانون حامل زیان

شود  گیرد و از همه جوانب و از شورای وزیران خواسته میآن قانون به حالت تعلیق قرار می

های مناسب را ارائه روز، درخواست مذکور را مورد بررسی قرار داده و بدیل  30که در خلال  

کنند. البته اعضای جامعه زبانی در مجلس نمایندگان حق دارند که تنها یکبار از این پروسه  

   1اده کنند.در مورد طرح قانون استف 

شود ولی حتما موجب توقف یا  این حکم قانون اساسی به تأخیر تصویب قانون منجر می

نمی آن  تصویب  حقوق  مانع  از  حمایت  برای  مناسب  سازوکار  یک  حال  هر  به  ولی  شود، 

برابر اتنیک  به طور مناصفه و  بلژیک  این نکته که حکومت در  به  با توجه  ها است مخصوصا 

زبان تقسیم شده است. بنا بر این مطابق قانون اساسی،  زبان و فرانسویبین دو جامعه هلندی

توانند دلایل خود را برای تصویب این قانون ارائه کنند و گاهی تجدید نظر در آن  جوامع می

هایی دست یافت که به تقویت روابط بین جوامع  حلسازد که به راهاین امکان را فراهم می

 کند.زبانی کمک می

گذار قانون اساسی  هایی که قانونمجلس نمایندگان و مجلس سنا در بسیاری از صلاحیت

 بلژیک معین کرده، اختیارات برابر دارند. این اختیارات مساوی شامل موارد ذیل است: 

تنظیم   دولت،  شورای  معاهدات،  تصدیق  به  مربوط  قوانین  اساسی،  قانون  تعدیل  اعلان 

توافقنامهدادگاه قوانین خاص در مورد تصدیق  های همکاری بین دولت و  ها و نقش عدالت، 

جوامع یا مناطق؛ همچنین قوانین خاص تعدیل مرزهای مناطق و جوامع و میکانیزم فعالیت  

ها و وظایف شوراهای جوامع  جوامع و مناطق، تصویب قوانین خاص مربوط به قلمرو صلاحیت

و مناطق و شورای بروکسل پایتخت و جوامع زبانی آن، قوانین خاص تنظیم اجراآت مربوط 

 

 قانون اساسی.  54. ماده 1
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قوانین و صلاحیت تنازع  نهادهای به حل  ایجاد  به  قوانین مربوط  و  و مناطق  بین جوامع  ها 

 1فدرال در داخل مناطق. 

از  در همه زمینه برابر دارند.  فوق که خیلی گسترده است، هر دو مجلس اختیارات  های 

آیین آنچه  استثنای  به  مجلس،  در  قوانین  تصویب  و  تصمیمات  کلیه  دیگر  های نامهسوی 

اتخاذ   آرا  عادی  اکثریت  با  نمود،  خواهند  تدوین  وانتصابات  انتخابات  مورد  در  مجلسین 

 2گردد. گردد و در صورت تساوی آرا، پیشنهادهای به شور گذاشته شده رد میمی

بر صلاحیت در  علاوه  نمایندگان  مجلس  است،  مشترک  سنا  مجلس  با  که  متذکره  های 

ها را  های اضافی دیگری هم دارد که به طور مشترک با پادشاه آنهای دیگر، صلاحیتزمینه

ها مربوط است به اعطای تابعیت بلژیکی و تصویب قوانین مرتبط به  کند. این زمینهاعمال می

سالیانه  مسئولیت سهمیه  تعیین  و  محاسبات  و  بودجه  تصویب  و  جزایی  و  مدنی  های 

این موارد از اختیارات مجلس نمایندگان و پادشاه است و شامل مجلس    3سربازگیری ارتش. 

 شود. سنا نمی

های مشترک  های صلاحیتتواند طرح قوانین را در زمینهمجلس نمایندگان مانند سنا می

ارسال   سنا  به  نمایندگان  مجلس  شده  تصویب  قانونی  لایحه  صورت  این  در  کند.  پیشنهاد 

 گردد.می

به این تقاضا  پردازد. راجعسنا با تقاضای حداقل پانزده عضو آن به بررسی طرح قانون می

اعلام لایحه  دریافت  از  روز  پانزده  میظرف  روز  نظر  شصت  از  کمتر  مدت  در  سنا  گردد. 

و  می اصلاح  از  پس  یا  و  ندارد  اصلاح  به  نیازی  مذکور  قانون  طرح  که  بگیرد  تصمیم  تواند 

تصمیم شده  اعطا  مهلت  در  سنا  چنانچه  نماید.  تصویب  به  تعدیل  چنانچه  یا  نکند  گیری 

توسط نمایندگان تصمیمش را مبنی بر عدم تعدیل طرح قانون اعلام کند، طرح قانونمجلس

 

 . 10و  9.   8و  7و  6و  5و  3و  2و  1قانون اساسی، فقرات  77. ماده 1

 .53. ماده 2

 قانون اساسی  4و  3و  2و 1فقرات  74. ماده 3
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شود. اگر در سنا لایحه مجددا  تعدیل شده باشد، سنا  مجلس نمایندگان به پادشاه ارسال می

نمایندگان ارسال می به مجلس  با تصویب  آن را  را  نظر قطعی خود  کند، مجلس نمایندگان 

 1کند.میتعدیل یا با رد کلی یا جزئی آن اعلام

هرگاه مجلس نمایندگان در آن قانون تعدیل بیاورد، باید برای بار دوم به سنا احاله گردد  

کند که روز یا با متن آن، چنان که هست، موافقه می  15و در این هنگام سنا در خلال مدت  

ارائه می به پادشاه  برای توشیح  از سوی مجلس نمایندگان  این صورت  این که  در  شود و یا 

آورد که در این صورت مجلس نمایندگان با تأیید تعدیل سنا یا بدون آن  سنا هم تعدیل می

   2کند.تصمیم نهایی را در مورد ارسال آن به پادشاه اتخاذ می

همچنین مجلس نمایندگان حق دارد وزیران را استیضاح کند و یا متهم نماید و بر اعمال  

اما این حکم پادشاه    3آنان نظارت کند، زیرا حکومت در برابر مجلس نمایندگان مسئول است.

نمی استیضاح را شامل  نمایندگان  از سوی مجلس  و  بوده  تعرض مصون  از  پادشاه  زیرا  شود 

 4شود.نمی

روز کمتر نباشد و پادشاه    40مجلس باید جلسات سالانه خود را طوری برگزار کند که از  

نماید. می مطالبه  را  مجلس  العاده  فوق  جلسه  می  5تواند  پادشاه  را  همچنین  مجلس  تواند 

به   اعتماد  رأی  از  مجلس  که  حالتی  در  و  اعضا  مطلق  اکثریت  موافقه  از  بعد  کند  منحل 

در این حالت مجلس سنا نیز به طور    6حکومت امتناع بورزد و نخست وزیر را پیشنهاد نکند.

 

 قانون اساسی.  78. ماده 1

 قانون اساسی.  79. ماده 2

 قانون اساسی.  1فقره   102و ماده  1فقره  101. ماده 3

 قانون اساسی.  88. ماده 4

 قانون اساسی.  44. ماده 5

 قانون اساسی.  46. ماده 6
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روز زیادتر    40شود که در خلال مدتی که از  گردد و از مردم خواسته میخودکار منحل می

 1نباشد در انتخابات جدید شرکت کنند. 

که شاهد انقسامات قومی    گراچنین پیدا است که قوانین خاص انتخابات در جوامع کثرت

گذار قانون اساسی در  ای برخوردار است. به همین جهت قانونو زبانی هستند، از اهمیت ویژه

نکند، چون   اکثریت طرح  مبنای  بر  را  قوانین حساس  نوع  این  که  است  بوده  متعهد  بلژیک 

شکلی   یک  به  جوانب  همه  باید  بلکه  بینجامد  اختلافات  بیشتر  تعمیق  به  که  است  ممکن 

از   قوانینی را تصویب کنند که  مجبور ساخته شوند که در موقف خود تجدید نظر نمایند و 

 موافقه همگانی یا اجماع برخوردار باشند.

 مجلس سنا -ب

و   انتصاب  دو روش  هر  از  زیرا همزمان  است،  پیچیده  مجلس سنا  اعضای  انتخاب  شیوه 

های سه گانه بلژیک:  شود و از این طریق در انتصاب و انتخاب بین ملیتانتخاب استفاده می

ها با داشتن تنها یک کرسی، توازن ایجاد  ها( و آلمانیها(، هلندی )فلاندریفرانسوی )والون

ها است و در اصل برای این ایجاد شده که  شود. مجلس سنا در بلژیک گویا مجلس ملیتمی

ملیت خواستهاز  و  آرزوها  از  و  کند  نمایندگی  بلژیک  مختلف  حمایت  های  آنان  قومی  های 

 نماید. 

کرسی است که بین دو ملیت اصلی )هلندی و فرانسوی( تقسیم    71مجلس سنا دارای  

است.   )  40شده  و    25کرسی  از مجموع کرسی  15هلندی  انتخابات  فرانسوی(  از طریق  ها 

ها با انتصاب از سوی شوراهای جوامع قومی  شوند، اما بقیه کرسیسری و مستقیم انتخاب می

می که  تعیین  ترتیب  بدین  فلاندری  10شوند،  از  )هلندیکرسی  از    10ها(،  ها  کرسی 

)والونفرانسوی و  ها  می  1ها(  تعیین  آلمانی  گویشوران  از  اما  کرسی  کرسی    10شوند. 

میباقی تعیین  سنا  اعضای  خود  طرف  از  که  مانده  ترتیب  این  به  جامعه   6شوند  از  عضو 

 

 . 5و  4قانون اساسی، فقره  46. ماده 1
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عضو از جامعه فرانسوی و حوزه انتخابیه فرانسوی    4ها و  ها و حوزه انتخابیه هلندیفلاندری

روز  تعیین می تا  باید  تعیین شده،  اعضای هلندی  از  نفر  اقل یک  اما در مجموع حد  شوند. 

تا   باید  نیز  فرانسوی تعیین شده  از اعضای  نفر  باشد و دو  بوده  انتخاب شدن مقیم بروکسل 

باشند. بوده  بروکسل  مقیم  انتخاب شدن  در صورت    1روز  یا  پادشاه  فرزندان ذکور  همچنین 

شاخه از  بلژیکی  شاهزادگان  آنان،  تعیین  فقدان  کردن  حکومت  برای  که  پادشاهی  خانواده 

فقط در  سناتوری میسالگی دارای حق  18اند، در  شده آنان  رأی    21گردند.  از حق  سالگی 

 2برخوردارند. 

شوند. سناتورهای انتصابی نیز برای چهار سال  چهار سال انتخاب میسناتورها برای مدت

انتخاب و تعیین سناتورها    3شوند.شوند. سنا هر چهار سال به طور کامل تجدیدمیتعیین می

جلسات مجلس سنا و مجلس نمایندگان به   4باشد. مجلس نمایندگان همزمان میبا انتخابات

شوند و چنانچه مجلس سنا در زمانی که مجلس نمایندگان اجلاسیه  طور همزمان برگزار می

 5باشد. جلسه دهد، جلسات مزبور به طور خودکار ملغی میندارد، تشکیل

مجلس سنا همچون مجلس نمایندگان صلاحیت دارد که به ابتکار تسوید قانون در سطح  

قوانینی   تسوید  به  که  است  این  در  سنا  مجلس  اولویت  ولی  بورزد  مبادرت  فدرال  قوانین 

شود ورزد در مسایلی که به تصدیق معاهدات مربوط میمبادرت بورزد که پادشاه مبادرت می

برسد. تصویب  به  نمایندگان  مجلس  در  سپس  و  سنا  در  باید  ابتدا  در  قوانین  این   6چون 

ماده   اساس  بر  مجلس    77همچنین  با  مساوی  صلاحیت  از  سنا  مجلس  اساسی  قانون 

 نمایندگان برخوردار است که قبلا توضیح دادیم. 

 

 قانون اساسی.  67. ماده 1

 قانون اساسی.  72. ماده 2

 قانون اساسی.  1فقره  70ماده  .3

 قانون اساسی  2فقره  70. ماده 4

 قانون اساسی.  73. ماده 5

 قانون اساسی.  75. ماده 6
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را   قانونی  طرح  دارد،  قانون  وضع  برای  که  حقی  موجب  به  سنا،  که  صورتی  در  اما 

بهدرزمینه سپس  طرح  آن  برساند،  تصویب  به  دارد  صلاحیت  که  نمایندگان  هایی  مجلس 

گردد. مجلس نمایندگان ظرف مهلتی کمتر از شصت روز نظر قطعی خود را، اعم از  ارسال می

قانون، اعلام می هرگاه مجلس نمایندگان اصلاحاتی در    1نماید. رد یا تصویب یا تعدیل طرح 

شود و سنا در ظرف پانزده روز  مسوده قانون وارد نماید، مسوده فوق به سنا باز گردانده می

خود را در مورد قبول مسوده تعدیل شده قانون یا اجرای تعدیل در مسوده تعدیل  نظر قطعی

 دارد. شده اعلام می

بینی شده و یا ابلاغ موافقه  گیری مجلس سنا در ظرف مهلت پیشدر صورت عدم تصمیم

  2کند. خود با طرح تعدیل شده، مجلس نمایندگان قانون را جهت توشیح به پادشاه تقدیم می

اما اگر مجلس سنا مسوده قانون تعدیل شده توسط مجلس نمایندگان را دوباره تعدیل کند، 

 15تواند در خلال شود و مجلس نمایندگان میمسوده جدید به مجلس نمایندگان سپرده می

اگر در خلال   و  فیصله کند  نهایی  به طور  بگیرد، طرح    15روز  را  نهایی  تصمیم  نتواند  روز 

می احاله  مشورتی«  »کمیته  نام  به  مجلس  دو  هر  مشترک  کمیته  به  این قانون  گردد. 

مجلس اعضای  از  مساوی  طور  به  کننده  هماهنگ  پارلمانی  با  کمیسیون  سنا  و  نمایندگان 

و در مورد مسایل اختلافی بین    3شود رعایت اکثریت دو گروه هلندی و فرانسوی تشکیل می

از   کمتر  خلال  در  مجلس  گیرد.   15دو  می  اعضای    4تصمیم  بین  توافق  عدم  صورت  در 

شود و مجلس نمایندگان باید ظرف شصت کمیسیون، قانون به مجلس نمایندگان مسترد می

 5روز نظر خود را اعلام نماید.

 

 قانون اساسی.  81. ماده 1

 . 2و  1فقرات  79. ماده 2

 .  3فقره  79. ماده 3

 .  2و  1فقرات  82. ماده 4

 .  5فقره  81. ماده 5
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مجلس  دو  هر  انحلال  یا  سال  چهار  شدن  کامل  با  سنا  مجلس  کاری  پایان    1دوره  به 

رسد و همچنین با درخواست تعدیل قانون اساسی از سوی هر دو مجلس، نیز مدت آن به می

رسد، چون هر دو مجلس در صورت درخواست تعدیل قانون اساسی، به طور خودکار  پایان می

 2شوند.منحل می

هردو  علی بین  مشترک  مسایل  و  موضوعات  از  برخی  بلژیک  اساسی  قانون  که  این  رغم 

ها یا استثناها برای هر یک از هر  مجلس نمایندگان و سنا را مشخص کرده و برخی از اولویت

بر   اساسی  قانون  این  که  است  این  توجه  قابل  نکته  ولی  است،  کرده  بیان  نیز  را  دو مجلس 

صلاحیت تعیین  به  است،  رایج  فدرال  اساسی  قوانین  اکثر  در  که  روشی  دولت  خلاف  های 

های  ها و مسئولیتفدرال و تعیین ساحه و قلمرو آن نپرداخته است، بلکه بر عکس، صلاحیت

و  است  کرده  مشخص  را  بلژیک  در  مناطق(  و  )جوامع  ملی  مادون سطح  فدرالی  واحدهای 

باقی مانده و صلاحیتصلاحیت ایجاد میها و مسایل جدیدی رهای  به  ا که در آینده  شود، 

گذاری قانون اساسی واحدهای مذکور  دولت فدرال واگذار کرده است. این نوع سیاست قانون

 3های بیشتری را از دولت فدرال مطالبه کنند. را وا داشته است که صلاحیت

به صورت کلی می بلژیک متمرکز در  توان گفت که مسئولیتولی  فدرال در  های دولت 

مهم که  است  زیادی  مهم  آنمسایل  سیر  ترین  و  قضا  اجتماعی،  تأمین  از:  است  عبارت  ها 

دفاعی  امور  زمینه  4عدالت،  در  خارجی  امور  مدیریت  همچنین  در  و  داخل  که  هایی 

های  های واحدها در امور خارجی را در بحثهای خارجی واحدها نباشد. صلاحیتصلاحیت

 بعدی توضیح خواهیم داد. 

 

 . 6فقره  81. ماده 1

 . 4فقره  46. ماده 2

 .  2فقره  195. ماده 3

الفدرالیه،  4 عالمی حول  حوار  فدرالیه جدیده،  هیکلیه  فی  متواصله  تغییرات  بلجیکا:  آخرون:  و  دیمونت  هیوز   .
ج بسطامی،  مها  ترجمه  اوستاین،  ابیغیل  و  بلیندنباخر  رائول  تحریر  الفدرالیه،  كتیبات حول  منشورات   2سلسله 

 .  8، ص 2007منتدی الاتحادات الفدرالیه، كندا، 
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 پادشاه  -دوم 

قانون فدرالی  صلاحیت  با  پادشاه  همراه  مشترک  و  گروهی  صورت  به  را  خود  گذاری 

همچنین صلاحیت اجرایی خود را به عنوان    1کند. مجلس نمایندگان و مجلس سنا اعمال می

 2دهد. رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دولت انجام می

قانونپادشاه همزمان با مجلس نمایندگان، صلاحیت های مربوط  گذاری را در زمینههای 

به تابعیت بلژیک و قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و جزایی و تصویب بودجه و محاسبات و  

همچنین پادشاه صلاحیت دارد   3نماید.تعیین سهمیه سالیانه سربازگیری ارتش نیز اعمال می

به طرح مسوده نماید که  مبادرت  نمایندگان  و  به مجالس سنا  قوانین  فوق    4های  اجلاس  و 

بیندازد  تأخیر  به  ماه  یک  برای  را  آن  جلسات  یا  کند  دایر  را  نمایندگان  مجلس  و   5العاده 

منحل کند.  را  قوانین،  6پارلمان  تطبیق  برای  لازم  احکام  و  اجرایی  لوایح  تصویب    7همچنین 

ها، مجازات  تأیید  و  قوانین  آن  8اعلان  تخفیف  یا  قضایی  احکام  احکام  الغای  استثنای  به  ها 

اعضای حکومت و  وزیران  به  از صلاحیت  9های محلی مناطقمربوط  و  نیز  پادشاه است  های 

 10کند.قوانین را قبل از انفاذ توشیح می  همچنین پادشاه

 

. فرانسواز ماسار و بییراد وبیتر بورسی، الفدرالیه البلجیکیه و العلاقات الخارجیه، حوار عالمی حول الفدرالیه....  1
 . 71، ص 2007كندا، منبع پیشین، 

 قانون اساسی  36. ماده 2

 قانون اساسی.  37. ماده 3

 قانون اساسی.  74. ماده 4

 قانون اساسی.  75. ماده 5

 قانون اساسی.  45و  44. مواد 6

 قانون اساسی.  46. ماده 7

 قانون اساسی.  108. ماده 8

 قانون اساسی.  109. ماده 9

 قانون اساسی.  110. ماده 10
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علی که صلاحیتالبته  این  قانونرغم  نظر های  به  موارد شکلی  بیشتر  در  پادشاه  گذاری 

فعالیتمی در  پادشاه  مستقیم  مداخله  امکان  به  توجه  با  ولی  و رسد  مجلس  دو  هر  های 

صلاحیت او در منع برگزاری جلسات و یا به تأخیر انداختن جلسات مجلس و یا انحلال کامل  

می میآن،  پادشاه  که  گرفت  نتیجه  که  توان  شدیدی  اختلافات  حل  یا  جلوگیری  در  تواند 

قانون مجالس  در  میگاهی  بروز  اختلاف  مورد  قوانین  مورد  در  برجسته گذاری  نقش  کند، 

تواند به عنوان یک طرف میانه بین ها میداشته باشد و همچنین به خاطر همین صلاحیت

های پادشاه در مسایل  های قومی هلندی و فرانسوی مداخله کند و همچنین صلاحیتگروه

بودجه، می و  نگرانی مالی  اقلیتتواند  آلمانیهای  نادیده گرفته  های کوچک مثل  در مورد  ها 

 شدن آنان در قوانین مالی فدرال را کاهش دهد. 

 حکومت فدرال  -سوم

شود که توسط پادشاه تعیین یا  تشکیل می  1وزیر  15حکومت فدرال بلژیک حد اکثر از  

های وزارت را به طور مناصفه بین گویشوران فرانسوی و قانون اساسی پست  2شوند.عزل می

تواند وی را بدون در نظر  هلندی در نظر گرفته است به استثنای نخست وزیر که پادشاه می

  3گرفتن تعلق او به یکی از دو گروه قومی اصلی تعیین کند. 

می مجلس  این  و  هستند  مسئول  نمایندگان  مجلس  برابر  در  وزرا  وزیران  از  تواند 

در  یا  و  آورد  به عمل  استیضاح  آنان  از  یا  و  بدهند  موضوعی شهادت  درخواست کند که در 

فعالیت آنمورد  دهد.  های  قرار  متهم  را  آنان  استیناف  عالی  یا در محکمه  و  تحقیق کند  ها 

تواند به منظور بحث در مسایل مورد نظر، خواستار حضور آنان در  همچنین مجلس سنا می

 

 قانون اساسی.  106. ماده 1

 قانون اساسی.  1، فقره 99. ماده 2

 قانون اساسی.  1، فقره 96. ماده 3
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تواند وزیر را  مجلس شود و یا در حالات مشخص از آنان تحقیق به عمل آورد ولی سنا نمی

   1متهم کند و خواستار محاکمه او شود.

 ( JUDICAL POWERقوه قضائیه فدرال ) -چهارم

قانون  قوه قضائیه و تأمین عدالت از صلاحیت پادشاه است.  فدرال و  های مستقیم دولت 

اساسی در بلژیک وحدت نظام قضایی را ابقا کرده است و به همین جهت در سطح کل کشور  

 2یک دادگاه تمییز و یک شورای عالی قضایی وجود دارد. 

شیوه تشکیل و تعیین قضات و مخصوصا    1998ولی تعدیل قانون اساسی به تاریخ اکتوبر  

سهم   اساس  بر  را  قضایی  مناصب  تقسیم  نظام  و  داد  تغییر  را  قضا  عالی  شورای  تشکیل 

 گویشوران هلندی و فرانسوی تنظیم کرد. 

ماده   اساس  میان    151بر  از  مناصفه  به طور  قضایی  عالی  اعضای شورای  اساسی  قانون 

هلندی فرانسویقضات  و  میزبان  تعیین  میان  زبان  از  جدید  متن  مطابق  همچنین  و  شوند 

شود تا قضات محاکم مختلف بلژیک را  قضات هر جامعه زبانی یک کمیته مشورتی ایجاد می

پارلمان منطقه بروکسل بزرگ صلاحیت دارد که قضاتی را   انتخاب کند. مطابق متن جدید،

 3های متوسط پیشنهاد نماید.برای دادگاه

بر   بلژیک که مرجع و مسئول اصلی تأمین عدالت و نظارت  تقسیم شورای عالی قضایی 

پیوسته تغییرات  بازتاب  شد،  گفته  که  ترتیبی  این  به  است،  قضا  درست  که  سیر  است  ای 

پروسه قانون اساسی در بلژیک شاهد آن است. بلژیک در این مورد دارای پیشینه بیشتر است  

ملیت بین  قدرت  تقسیم  نظام  که  کشورهایی  آن  حتی  کشورها  از  بسیاری  به  و  نسبت  ها 

دهد که ترکیب دوگانه قومی در دولت  جوامع متعدد را پذیرفته است. چنین روشی نشان می

 

 قانون اساسی.  2، فقره 99. ماده 1

 قانون اساسی.  2، فقره 100. ماده 2

 قانون اساسی.  151و  147. مواد 3
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گذاشته می اجرا  به  و  دارد  استمرار  بلژیک همچنان  در  قدرت  نهادهای  و  آن  در  شود حتی 

 شود. دولتی مثل قوه قضائیه که معمولا از چنین ترکیبی دور پنداشته می

 نهادهای مادون دولت ملی فدرال -قسمت سوم

مادون   واحدهای سیاسی  مورد  در  بلژیک  اساسی  قانون  که سازماندهی  بیشترین چیزی 

متمایز می از سایر کشورها  را  ملی  تشکیل  دولت  نهادهای  از یک مدل  بیش  وجود  گرداند، 

جوامع   از  و  دارد  دوگانگی  حالت  ملی  دولت  مادون  نهادهای  است.  فدرال  دهنده 

Communities  )و مناطق    1)فرانسوی و فلامنکی و آلمانیRegions   والون، فلاندر و بروکسل(

پارلمان  2پایتخت(  جداگانه،  طور  به  نهادها  نوع  دو  این  از  یک  هر  است.  شده  های  تشکیل 

قانون  های خود را دارد که صلاحیتمنتخب و حکومت ها و وظایف خود را مطابق آنچه در 

بیان شده   انحصاری  و  طور صریح  به  اساسی  قانون  احکام  از  ناشی  قوانین  و  فدرال  اساسی 

 کنند. اعمال می

بلژیک در ماده  البته علی قانون اساسی  این که  خود یک تقسیم سوم جداگانه را    4رغم 

منطقه   زبانی:  منطقه  چهار  از  است  عبارت  که  است  گرفته  نظر  در  کشور  برای  نیز 

هلندیفرانسوی منطقه  آلمانیزبان،  منطقه  و  پایتخت  زبانه  دو  منطقه  برای  زبان،  ولی  زبان، 

های قانونی و اداری ایجاد نکرده است و به این مناطق زبانی نهادهای سیاسی دارای صلاحیت

بلژیک   دهنده  تشکیل  سیاسی  نهادهای  بررسی  و  مطالعه  از  منطقه  چهار  این  همین جهت 

قانون اساسی   اول و دوم و سوم  برای جوامع و مناطق که در مواد  اما  فدرال خارج هستند. 

 آمده است، نهادهای خاصی را در نظر گرفته است. 

بنا بر این بر اساس ماده اول قانون اساسی، دولت فدرال از دو مدل اساسی که »جوامع و  

اساسی صلاحیت قانون  و  است  یافته  تشکیل  است  را  مناطق«  متفاوت  دو مدل  های همین 

 

 . 1998نوامبر  20قانون اساسی تعدیل شده در  151. ماده 1

 قانون اساسی.  2. ماده 2
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های انحصاری »جوامع« بیان کرده است با این روش که مسایل خاص و فردی را از صلاحیت

ای که این  های توسعه اقتصادی و اداری را به »مناطق« داده است، به گونهدانسته و صلاحیت

دو نهاد به عنوان دو نهاد سیاسی مستقل و جدا از همدیگر در نظر گرفته شده، اما در کنار  

کنند، بدون این که هیچ نهادی در حیطه  همدیگر و در تعامل و تفاعل با همدیگر فعالیت می

 های دیگری مداخله کند.  صلاحیت

نهاد   این دو  برای  قانون اساسی  به بررسی سازماندهی  به آنچه گفته شد اکنون  با توجه 

های هر دو نهاد را مطابق احکام قانون  پردازیم و شیوه تشکیل، فعالیت و صلاحیتسیاسی می

 کنیم. اساسی فدرال و قوانین ناشی از قانون اساسی بیان می

 linguistic Communitiesجوامع زبانی   -اول

بلژیک از سه جامعه زبانی )فرانسوی، فلاندری و آلمانی( تشکیل شده است که هر کدام  

اداری  پارلمان مرزهای  مناطق،  عکس  بر  اساسی  قانون  دارد.  را  خود  خاص  حکومت  و  ها 

را   اجتماعی  روابط  و  شخصی  تعلق  بلکه  است،  نکرده  مشخص  جغرافیا  اساس  بر  را  جوامع 

مبنای تعیین حدود این نهاد سیاسی قرار داده است. جوامع چنان که بیان خواهیم کرد، به  

می مکانی  مسایلی  قلمرو  و  آن(  مانند  و  آموزش  )فرهنگ،  دارد  شخصی  ماهیت  که  پردازد 

شود و  ها مرتبط است به جوامع و افرادی که قانون آنان را شامل میهای قانونی آنصلاحیت

اصل برای این ایجاد شده که اعضای خود را    گردد. از این رو این جوامع دربر آنان تطبیق می

شود مثال    ،شامل  عنوان  به  باشند.  ساکن  خود  زبانی  اصلی  مناطق  از  خارج  در  هرچند 

های داده شده برای  توانند به استناد صلاحیتهای ساکن در منطقه شمالی فلاندر، میهلندی

بهره قوانین  این  از  اساسی،  قانون  در  زبانی  منطقه  جوامع  از  خارج  در  اگر  حتی  شوند  مند 

زبان )فلاندر( زندگی کنند و به همین جهت گویشوران هلندی ساکن پایتخت یعنی هلندی

زبانه بروکسل  نیز شامل می  1منطقه دو  های  شود. همچنین همین حالت در مورد ویژگیرا 

فرانسوی به  نسبت  فرانسوی  جامعه  پارلمان  نیز مکانی  پایتخت  بروکسل  در  موجود  های 
 

 قانون اساسی.  3. ماده 1
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ها(  زبان )هلندیجریان دارد. ولی با نگاه به تقسیم و جدایی واضح جغرافیایی مناطق فلاماند

توان گفت که حدود و مرزهای مناطق با حدود جوامع  ها در جنوب، میدر شمال و فرانسوی

را   اساسی مرزهای جغرافیایی جوامع  قانون  که  این  این جهت  از  و  تطابق دارد  با هم  زبانی 

 کند.تعیین نکرده، هیچ مشکل واقعی سیاسی یا اداری ایجاد نمی

 قوه مقننه جوامع زبانی 

قانون میقوه  نامیده  پارلمان  که  است  شورایی  از  متشکل  زبانی  جوامع  و  گذاری  شود 

می انتخاب  مستقیم  طور  به  آن  جامعه    1شوند.اعضای  پارلمان  فعالیت  میکانیزم  و  ساختار 

فلاماندی و پارلمان جامعه فرانسوی در قوانینی تنظیم شده که هر دو مجلس پارلمان فدرال  

اند. شیوه تصویب این قوانین هم به این ترتیب است که باید  )نمایندگان و سنا( تصویب کرده

اکثریت دو سوم اعضای گروه فلاماندی )هلندی( و گروه فرانسوی در هر دو مجلس پارلمان  

ها رأی موافق بدهند و جلسات رأی گیری در هر دو مجلس پارلمان فدرال در فدرال به آن

باشند.  شده  برگزار  همزمان  باید  هم  موضوع  این  از    2باره  اساسی  قانون  حالتی  چنین  در 

خواهد که به حسب تعلقات جوامع زبانی خود رأی بدهند  اعضای هر دو مجلس پارلمان می

دارد.  ارتباط  این جوامع  و منافع  به مصالح  به طور مستقیم  قوانین مورد بحث  مدت    3چون 

   4عضویت در پارلمان جوامع زبانی مانند دوره خود این پارلمان پنج سال است.

و   ساختار  فدرال،  پارلمان  تصویب شده  قانون  زبان،  آلمانی  جامعه  پارلمان  به  نسبت  اما 

 5گرداند.میکانیزم فعالیت آن را مشخص می
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های خود  پارلمان جامعه فرانسوی و پارلمان جامعه فلاماندی )هلندی( در قلمرو صلاحیت

 federalteشده« )ها را »قوانین فدرالحق دارند قوانینی را تصویب کنند که قانون اساسی آن

law( »از اصطلاح »قانون تا  نامیده   )law قوانین از آن  قانون اساسی آمده و منظور  ( که در 

 مصوب پارلمان فدرال است تمییز داده شود.

پارلمانصلاحیت در محور مجموعههای  زبانی  قانون  های جوامع  که  است  مسایلی  از  ای 

ها را مشخص کرده است. این مسایل مربوط به گونه انحصاری آن  130-127اساسی در مواد  

به مسایل شخصی ) قانون اساسی بین صلاحیتperson-related mattersاست  های  ( ولی 

و صلاحیت فلاماندی  و  فرانسوی  پارلمان جوامع  برای  برای جامعه  اعطا شده  اعطاشده  های 

 آلمانی زبان فرق قایل شده است.

در   قوانین  تصویب  به  دارد  اختصاص  فلاماندی  و  فرانسوی  جوامع  مقننه  قوه  صلاحیت 

فرانسوی جامعه  شوراهای  تنظیم  به  مربوط  در مسایل  فلاماندزبان  جامعه  و  زبان 

پایان  هایزمینه و  آغاز  تعیین  استثنای  به  پرورش،  و  آموزش  و  فرهنگی  مسایل  به  مربوط 

هزینه   کمک  دریافت  نحوه  تحصیلی،  مدرک  اخذ  برای  شرایط  حداقل  اجباری،  آموزش 

این دو پارلمان می توانند  آموزشی و همکاری بین جوامع زبانی و احوال شخصیه. همچنین 

را   و پرورش دولتی  آموزش  و در مؤسسات  اداری  امور  زبان در  از  استفاده  به  قوانین مربوط 

  1تصویب کنند. 

پارلمان به  بلژیک  اساسی  قانون  زمینه  همچنین  در  فلاماندی  و  فرانسوی  جوامع  های 

در صلاحیت داخل  مسایل  پیرامون  در  المللی  بین  همکاری  و  المللی  بین  آنروابط  ها  های 

پارلمان این  که  معنی  بدین  است،  داده  صلاحیت  نیز  زبان  و  فرهنگ  آموزش،  ها  یعنی 

 توانند قوانینی را تصویب کنند برای تنظیم همکاری و روابط در سطح بین المللی مثل  می

 

 قانون اساسی.  2، فقره 115. ماده 1
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   1های فرهنگی و آموزشی یا زبانی با جوانب و کشورهای خارجی.نامهانعقاد توافق

ها جوامع زبانی را در بلژیک به نهادهای سیاسی قدرتمند و با صلاحیت  این نوع صلاحیت

می تبدیل  خارجی  سیاست  و  المللی  بین  زمینه  در  گونه بالا  به  فدرال  کند،  دولت  که  ای 

صلاحیتنمی این  زمینه  در  نهادها،  تواند  این  سوی  از  که  این  مگر  کند،  مداخله  ها 

 شان مطابق نصوص قانون اساسی به دولت فدرال تفویض یا انتقال داده شود.  هایصلاحیت

دو  هر  به  بلژیک  اساسی  قانون  فلاماندی(  و  )فرانسوی  زبانی  جوامع  تمویل  مورد  در  اما 

نهادها   این  تمویل  تنظیم  برای  را  قوانینی  که  است  داده  صلاحیت  فدرال  پارلمان  مجلس 

تصویب کند. بر اساس حکم قانون اساسی اعضای مجلس نمایندگان باید بر اساس تعلق خود  

به هر یک از دو گروه رأی بدهند و تصویب هم باید به آرای دو سوم هر گروه صورت گیرد و  

 2گیری در هر دو مجلس هم باید همزمان برگزار شود.رأی

های جوامع و مناطق اجازه داده است که قوانین  به پارلمان  170ماده    2علاوه بر آن فقره  

های شان تصویب کنند و همچنین  های داخل در صلاحیتتنظیم کننده مالیات را در زمینه

 3نیز تصویب کنند.  ها راتوانند قوانین تنظیم کننده عواید و هزینهاین دو پارلمان می

آلمانی کوچک  جامعه  پارلمان  به  نسبت  اساسی  اما  قانون  نگاه  از  پارلمان  این  زبان، 

را   قوانین  المللی  بین  همکاری  و  تربیتی  و  فرهنگی  مسایل  زمینه  در  که  دارد  صلاحیت 

  4تصویب کند. این قوانین در منطقه آلمانی زبان نافذ هستند. 

قانون اساسی اجازه داده است که یک شخص هم عضو پارلمان جوامع زبانی باشد و هم  

صلاحیت زبانی  جوامع  پارلمان  که  است  داده  اجازه  همچنین  و  منطقه  پارلمان  های  عضو 
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اجازه دادن    1پارلمان منطقه را اعمال نماید بعد از این که موافقه آن را قبلا اخذ کرده باشد. 

های مناطق در عمل این باب را گشوده  های جوامع و پارلمانبه عضویت دوگانه در پارلمان

منطقه   به همین جهت  شوند.  ادغام  به همدیگر  ملی  مادون  اساسی  قانون  نهادهای  این  که 

زبان آن، هر دو نهاد )نهاد زبانی و نهاد منطقه فلاندری( را در  فلاندر شمالی و ساکنان هلندی

ادغام کرده نهاد  از صلاحیتیک  واحد  نهاد  این  که  باعث شده  ادغام  این  و  وسیعی  اند  های 

های سیاسی مادون ملی خود را همچنان در قالب  برخوردار شود. اما جامعه فرانسوی فعالیت

 دو مدل جداگانه )جوامع و مناطق( حفظ کرده است. 

 قوه اجرائیه )حکومت( جوامع زبانی 

سه زبانی  حکومتجوامع  که  دارند  صلاحیت  بلژیک  در  که  گانه  بدهند  تشکیل  را  هایی 

قانون اساسی معین کرده است،   مدیریت امور آنان را به دست بگیرند در زمینه مسایلی که 

حکومت اعضای  غیره.  و  شخصی  امور  و  صحت  آموزش،  فرهنگ،  زبانی  مانند  جوامع  های 

می انتخاب  جوامع  آن  پارلمان  حکومت توسط  دو  بین  حکومت  تشکیل  شیوه  اما  شوند. 

میکانیزم   هستند.  متفاوت  آلمانی  گویشوران  حکومت  و  طرف  یک  از  هلندی  و  فرانسوی 

قوانینی تنظیم می نهاد زبانی فرانسوی و هلندی مطابق  شود که دو  فعالیت حکومت در دو 

ه هر گروه زبانی در کنند، به این ترتیب کمجلس پارلمان فدرال و با شیوه خاص تصویب می

اکثریت دو سوم  با  و  بدهند  زبانی خود رأی  تعلق  اساس  بر  هر دو مجلس مجبور است که 

تصویب کنند، مشروط بر این که هر دو مجلس سنا و نمایندگان به طور همزمان رأی گیری  

آلمانی  2کنند.  نهاد  حکومت  فعالیت  میکانیزم  میاما  تنظیم  قوانینی  مطابق  که  زبان  شود 

توسط پارلمان فدرال تصویب شده باشد بدون در نظر گرفتن تشریفات خاصی که در مورد  

   3دو حکومت دیگر در نظر گرفته شده است.
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اعمال صلاحیتحکومت از طریق  زبانی  اساسی خود در مدیریت  های جوامع  قانون  های 

مسایل خارجی مربوط به موضوعات تحت صلاحیت خود مانند فرهنگ، زبان، آموزش و غیره،  

ها و معاهدات بین  نامهکنند از طریق توافقنقش بسیار فعالی را در سطح بین المللی بازی می

های خارجی و بین ها صلاحیتکنند. با این که این حکومتای که با کشورها امضا میالمللی

کنند، ولی خود مواد قانون اساسی این امکان را  المللی خود را مطابق قانون اساسی اعمال می

این حکومت این صلاحیتهم مطرح کرده است که  بتوانند اعمال  به مرجع دیگری ها  ها را 

های  بینیم این نهادهای فدرالی )جوامع( صلاحیتتفویض کنند. به همین جهت است که می

اند و این تفویض یا واگذاری صلاحیت، برای بین المللی خود را به دولت فدرال واگذار کرده

نوع  این  سپردن  زیرا  است،  ضروری  بسیار  خارجی  مسایل  مدیریت  در  تسهیل  ایجاد 

شود اما در عین حال  ها به بیش از یک نهاد یا مرجع باعث یک نوع سردرگمی میصلاحیت

این صلاحیت بارزترین ویژگیبقای  از  نهادهای مادون ملی یکی  های واحدهای  ها در حیطه 

 فدرال در بلژیک است.

 : Regionsمناطق  -دوم  

مناطق یک سطح دیگری از نهادهای فدرالی تشکیل دهنده نظام فدرالی بلژیک هستند.  

ای است که از جوامع و در ماده اول قانون اساسی بلژیک آمده است که بلژیک دولت فدرالی

 مناطق تشکیل شده است. 

سال   به  مناطق  اساس  بر  فدرالی  واحدهای  می  1970تشکیل  که  بر  زمانی  یعنی  گردد 

گذار قانون اساسی در بلژیک و در هنگامه آنچه اصلاحات نخست قانون اساسی نامیده قانون

فلاماندی، منطقه  می از: منطقه  عبارتند  تقسیم کرد که  اصلی  به سه منطقه  را  شود، کشور 

بروکسل. در سال   و منطقه  این    1980والون  برای  اساسی،  قانون  و در زمان اصلاحات دوم 

صلاحیت قانونمناطق  زمینههای  در  وسیعی  و  گذاری  محلی  اداره  اقتصاد،  انرژی،  های 
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منطقه حکومت  ایجاد  صلاحیتهمچنین  بر  علاوه  شد  سپرده  کارهای  ای  به  مربوط  های 

 1. 1989-1988عمومی و حمل و نقل در اصلاحات قانون اساسی در سال های  

و   گردید  ایجاد  دوگانه  فدرالی  نهاد  نوع  دو  اساس  بر  بلژیک  فدرالی  نظام  ترتیب  بدین 

ها را در  حدود و مرزهای سه منطقه را مشخص کرد و مرزهای اداری آن  1994قانون اساسی  

صورت    5ماده   قومی  و  زبانی  مبنای  بر  مناطق  تقسیم  که  است  روشن  و  کرد  بیان  قانون 

 گرفت.

 قوه مقننه مناطق 

مناطق فدرال، قوه مقننه واقعی خود را دارند که بر اساس قانون اساسی از طریق پارلمان  

ها و میکانیزم  کنند. تشکیل این پارلمانقوانین تحت صلاحیت خود را تصویب می  ای،منطقه

پارلمانفعالیت آن زبانی است چون هر دو مطابق  ها مطابق تشکیل و میکانیزم  های جوامع 

 اند.مواد قانون اساسی تنظیم شده

ها برای  گذاری مناطق، روشن است که از آغاز این پارلمانهای قانوناما در مورد صلاحیت

در زمینه اقتصادی تشکیل شدهاعمال صلاحیت  فرانسویهای  و  آغاز درخواست  اند  از  زبانان 

مناطق رشد  منظور  به  که  آنان  داشتند  به  باید  بودند،  شده  اقتصادی  سقوط  دچار  که  شان 

صلاحیت اکثر  رو  همین  از  شود.  داده  اقتصادی  شده،  صلاحیت  داده  مناطق  به  که  هایی 

 ماهیت اقتصادی دارد و یا مرتبط به مسایل اقتصادی است. 

های مناطق اختصاص یافته  ها و مسئولیتقانون اساسی به بیان صلاحیت  139و    34مواد  

قلمرو   و  کند  تصویب  را  قوانینی  که  است  داده  اجازه  فدرال  پارلمان  به  مواد  این  است. 

های  گذاری مناطق را معین کند به استثنای اختیارات حکومتهای نهادهای قانونصلاحیت

بیان شده است. شیوه تصویب این نوع قوانین در    130و    129-127جوامع زبانی که در مواد  

 

 . اساسی قانون 2 فقره ،121 ماده. 1
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با شیوه قبلا توضیح دادیم که  را هم  ای در نظر گرفته شده که عدم مداخله  پارلمان فدرال 

 پارلمان فدرال در قلمرو اختیارات مناطق را تضمین کرده است.

های داده شده به مناطق به استناد قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، همگی  صلاحیت

تجارت   مثل  اقتصادی  سیاست  زمین(،  از  استفاده  و  زیست  )محیط  زمین  اداره  محور  در 

ها  ها و بخشخارجی و زراعت و تنظیم امور واحدهای سیاسی نامتمرکز دیگر مثل شهرداری

 1چرخند.می

قانون اساسی اجازه داده است که بین پارلمان منطقه والونی و پارلمان جامعه فرانسوی و  

پارلمان   که  این  بر  کنند  توافق  خود  بین  تا  شود  ایجاد  هماهنگی  بروکسل  منطقه  پارلمان 

فرانسوی را  منطقه والون و منطقه بروکسل، همه یا بخشی از صلاحیت های پارلمان جامعه 

  2نیز به عهده بگیرد و اعمال کند. 

 قوه اجرائیه )حکومت( مناطق 

های خاص خود را تشکیل  مناطق نیز مانند واحدهای جوامع زبانی، حق دارند که حکومت

امور داخلی آن تا  قانون اساسی مشخص کرده است مدیریت ها را در زمینهبدهند  هایی که 

های این گانه )فلاندر، والون و بروکسل( توسط پارلمانهای مناطق سهکنند. اعضای حکومت

ها مطاببق قوانینی تنظیم  همچنین میکانیزم فعالیت و تشکیل آن  3شوند. مناطق انتخاب می

 شوند.تصویب می 4شود که توسط پارلمان فدرال و مطابق فقره اخیر ماده می

های خود  توانند فعالیتهای مناطق با استفاده از اختیارات قانون اساسی خود میحکومت

زمینه تنظیم کنند. صلاحیترا در  آن  مانند  و  اقتصاد، تجارت، محیط زیست  این های  های 

توانند در زمینه امور خارجی و  ها نیست، بلکه میها تنها محدود به قلمرو داخلی آنحکومت

 
1. Van Gervan Fedralism in the us and Europe, op, cit, p12.  

 . 9 ص پیشین، منبع آخرون، و دیمونت هیوز. 2

 قانون اساسی.  1، فقره 128. ماده 3
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از همین   باشند.  فعالیت داشته  قانون اساسی مشخص شده،  نیز مطابق آنچه در  المللی  بین 

ها های مناطق است و آنهای حکومتترین فعالیتبینیم که تجارت خارجی از مهمجهت می

توانند معاهدات بین المللی را در محدوده اختیارات قانون اساسی مثل اقتصاد و تجارت و  می

های بین المللی منحصر به موضوعاتی البته امضای معاهدات با طرف  1مانند آن منعقد کنند. 

صلاحیت عنوان  به  اساسی  قانون  در  که  آننیست  بلکه  است،  شده  ذکر  مناطق  ها  های 

باشند  های خارج از صلاحیتتوانند در زمینهمی نیز معاهداتی داشته  انحصاری مناطق  های 

ولی مشروط بر این که این مناطق باید از پارلمان فدرال درخواست کنند که در این زمینه و 

  4ای که در ماده  به منظور تعیین شرایط انعقاد معاهده، قانونی را تصویب کنند با همان شیوه

   2قانون اساسی آمده است.

ها و اختیارات قانون اساسی توسط هر دو نهاد »مناطق و جوامع«  شیوه اعمال صلاحیت

زمینه قانوندر  مدل  های  که  است  داشته  وا  را  پژوهشگران  از  برخی  اجرایی،  و  گذاری 

فدراسیون نوع  آن  گروه  در  را  بلژیک  اساسی  قانون  قانونفدرالیسم  طبقههای  بندی گذاری 

قانون مسئولیت  که  دولت کنند  دهنده  تشکیل  واحدهای  دوش  بر  را  اداره  و  اجرا  و  گذاری 

  3فدرال گذاشته است. 

 قسمت چهارم 

 تعدیل قانون اساسی 

از اهمیت ویژه قواعد  قانون اساسی در جوامع کثرت گرا  ای برخوردار است زیرا اصول و 

ملیت بین  روابط  شکل  اساسی  اتنیک قانون  و  و  ها  فردی  حقوق  از  استفاده  چگونگی  و  ها 

کند و به همین جهت این وثیقه  گروهی و سازوکار رشد و حمایت از آنان را سازماندهی می

ای که نقض آن نه تنها  در جایگاهی قرار گرفته که از اهمیت خاصی برخوردار باشد، به گونه
 

 قانون اساسی.  122. ماده 1

 قانون اساسی.  3، فقره 167. ماده 2

 . 22. فرانسواز ماسار و بییتر بورسین، منبع پیشین، ص 3
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ها و جوامع متنوع و متعدد را گرداند، بلکه توازن بین اتنیک اصول اساسی جامعه را مختل می

 باری خواهد داشت.برد که در پایان نتایج فاجعهنیز از بین می

گرا و فدرالی حساسیت و اهمت زیادی  از همین رو تعدیل قوانین اساسی در جوامع کثرت

دارد نسبت به روابط بین این جوامع و نهادهای سیاسی که مدافع آنان هستند. اصول قانون  

می تغییر  سختی  به  جوامع  از  نوع  این  در  جوامع،  اساسی  این  در  اساسی  قانون  چون  یابد 

 ناپذیر و یا شبیه آن است.بیشتر اوقات از نوع قانون سخت و انعطاف

قانون اساسی بلژیک با این که در تعدیل آن موافقه نهادهای مادون دولت فدرال )مناطق  

رغم این حالت، شیوه تعدیل آن بسیار پیچیده بوده  و جوامع( را شرط ندانسته است، ولی علی

 و با موانع عملی زیادی مواجه است.

قانون اساسی وظیفه اعلان تعدیل و یا حق تعدیل را به قوه مقننه فدرال )هر دو مجلس  

پارلمان و پادشاه( سپرده است و همچنین برای تعدیل مواد قانون اساسی بعد از اعلان نیت  

پارلمان را شرط دانسته است. انحلال هر دو مجلس  قانون اساسی،  انحلال    1بازنگری  از  بعد 

سپس    2نماید.روز اعلام می  40پارلمان، پادشاه انتخابات پارلمانی جدید را در مدت حد اکثر  

کنند و برای بررسی تعدیل حضور  پادشاه و پارلمان جدید مواد نیازمند تعدیل را مشخص می

دو سوم اعضای هر دو مجلس پارلمان الزامی است و تصویب تعدیل تنها با آرای اکثریت دو  

قانون اساسی    3شود.سوم هر دو مجلس پارلمان انجام می همچنین قانون اساسی در تعدیل 

منع زمانی را نیز در نظر گرفته است که عبارت است از منع تعدیل در دوره وقوع جنگ یا  

عدم امکان برگزاری آزادانه جلسات هر دو مجلس پارلمان در اراضی بلژیک. همچنین تعدیل 

 

 قانون اساسی. 2و  1، فقرات 195. ماده 1

 ، فقره اخیر قانون اساسی. 46. ماده 2

 قانون اساسی.  5، فقره 195. ماده 3
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شود،  مواد خاص اختیارات پادشاه را در زمانی که مقام پادشاهی از سوی سرپرست اداره می

   1نیز ممنوع کرده است.

قانون اساسی می قانونبا مطالعه شیوه تعدیل  قانون  بینیم که  قانون اساسی تعدیل  گذار 

دانسته  را شرط  پارلمان  مجلس  دو  هر  انحلال  است چون  ساخته  پیچیده  بسیار  را  اساسی 

به عبارت دیگر   به قوه مقننه فدرال واگذار کرده است.  است و در مجموع مراحل تعدیل را 

ای و جوامع در  های منطقههرچند در تعدیل قانون اساسی اقدامات خاصی از سوی حکومت

نگاه دشواری و پیچیدگی   از  بلژیک  قانون اساسی  نظر گرفته نشده است ولی در عین حال 

 شود. اجراآت تعدیل، یک قانون شبه انعطاف ناپذیر و سخت محسوب می

 قسمت پنجم 

 The constitutional courtدادگاه قانون اساسی 

شود نداشت. در  دادگاهی که به نام دادگاه قانون اساسی نامیده می  2001بلژیک تا سال  

به    1994هایی را که در قانون اساسی  این سال و در ضمن تعدیلات قانون اساسی، نام دادگاه

ها، رسما به نام دادگاه قانون اساسی شد، با تعدیل صلاحیتهای داوری نامیده مینام دادگاه

 تغییر داد. 

و   فدرال  دولت  بین  که  اختلافاتی  و  مشکلات  در حل  اساسی  قانون  اهمیت  به  توجه  با 

کند، دادگاه قانون اساسی با  دهنده آن و مابین خود واحدها بروز میواحدهای مادون تشکیل

ترین علایم کشورهای فدرال است. به همین جهت های روشن، از مهماختیارات و صلاحیت

نشانه یک نقص در نهادهای    1994عدم وجود دادگاه قانون اساسی بلژیک در قانون اساسی  

سال   دادگاه در  این  ایجاد  با  و  بود  بلژیک  در  فدرال  اساسی  فدرالی   2001قانون   ساختمان 

  

 

 قانون اساسی.  197و  196. مواد 1
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 1دولت تکمیل گردید.

گیرد که  ای از مسایل تصمیم میدادگاه قانون اساسی به طور اختصاصی در مورد مجموعه

مهم آناز  حمایت  ترین  به  مرتبط  و  اساسی  قانون  اصول  نقض  از  ناشی  اختلافات  است:  ها 

ها، آزادی آموزش، سیاست آموزشی و مسایل مربوط  های عمومی، عقاید اقلیتحقوق و آزادی

ها.  های مناطق در قوانین تحت صلاحیت آنبه اختلافات و منازعات ناشی از اعمال صلاحیت

ها از حقوق  کند در مورد همه منازعات ناشی از استفاده اقلیتهمچنین این دادگاه فیصله می

صلاحیت از  جوامع  استفاده  همچنین  و  خود  از  بنیادی  مناطق  استفاده  و  آموزشی  های 

قانونصلاحیت ههای  و همچنین  منازعهگذاری خود  نوع  توسط یک  ر  قانون،  مطابق  که  ای 

صلاحیت   از  ناشی  اختلافات  و  گردد  احاله  اساسی  قانون  دادگاه  به  رسمی  مقام  یا  دادگاه 

 2تفسیر قوانین فدرال و قوانین پارلمان مناطق و جوامع زبانی.

آید که  موضوع قابل توجه این است که از خلال تحلیل نصوص قانون اساسی به دست می

مادهقانون بلژیک در هیچ  اساسی  قانون  و  گذار  قوانین مناطق  بر  فدرال  قوانین  برتری  به  ای 

جوامع زبانی اشاره نکرده است. وجود سلسله مراتب هرمی بین قوانین که به طور معمول در 

شود، در حالات پیدایش تعارض یا اختلاف و تداخل و تصادم بین  کشورهای فدرال دیده می

اولویت می ملی  قوانین  به  ملی،  مادون  قوانین  و  ملی  در  قوانین  مراتب  این سلسله  و  بخشد 

شود بلکه از نگاه قوت و اعتبار قانونی، همه قوانین مصوب قوه  قانون اساسی بلژیک دیده نمی

ق  قوانین مصوب  و  فدرال  است. مساوی  مقننه  کرده  تلقی  را مساوی  فدرال  مادون  مقننه  وه 

دانستن همه قوانین از نگاه سلسله مراتب، زمینه تصادم بین قوانین در دو سطح حکومت در  

بلژیک را افزایش داده است که در نتیجه رجوع به دادگاه قانون اساسی برای صدور فیصله در  

  3منازعات را ضروری ساخته است.

 
1 .Van Gervan Fedralism in the us and Europe, op, cit, p13.. 

 تعدیل گردید. 2007ماه می  8-7كه در  142متن تعدیل شده ماده  3و  2و  1فقرات  .2

 .  22فرانسواز ماسار و بییتر بورسین، منبع پیشین، ص. 3
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 نتیجه گیری

ترین مواد قانون اساسی که به سازماندهی پدیده کثرت گرایی اجتماعی در  از مطالعه مهم

گیری چنین  توانیم برخی از نکات کلیدی و اساسی را به عنوان نتیجهبلژیک ارتباط دارد، می

 فشرده کنیم: 

فدرالیسم  1 و  است  فدرال  کشور  یک  اساسی  قانون  صریح  نصوص  اساس  بر  بلژیک   .

شناسد و آن را اساس و مبنای بلژیکی موجودیت دوگانگی قومی را در کشور به رسمیت می

می دولت  اساسی  قانون  و  نهادهای سیاسی  از  همه  موجی  پی  بلژیک در  در  فدرالیسم  داند. 

تثبیت    1994ظهور کرد و با قانون اساسی    1970اصلاحات و تعدیلات قانون اساسی از سال  

 گردید. 

ملیت2 تقویت حقوق  و  به خاطر حمایت  بلژیک  اساسی  قانون  زبانی وضع  .  و جوامع  ها 

دولت« بلژیکی دارای حاکمیت واحد  ملت« و »تک گردیده است و چندان زیاد به وجود »تک 

نظریات   با  دارد  فاصله  بسیار  کنونی،  اساسی  قانون  مفهوم  زیرا  است،  نشده  قایل  اهمیت 

رایج بود. برای تخفیف    20و آغاز قرن    19ملتی که در قوانین اساسی بلژیک در قرن    -دولت

واحد   »ملت  مفهوم  پوشاندن ضعف  برای  و  بلژیک  در  قومی«  این »دوگانگی  از شدت  دادن 

و او را سمبول وحدت    بلژیکی«، قانون اساسی به جایگاه پادشاه اهتمام بیشتری نشان داده 

وده است، زیرا پادشاه متعلق به هیچ یک  بخش هم بملی قرار داده است و این تا حدی قناعت

 تواند سمبول وحدت ملی شمرده شود.از دو قوم اصلی نیست و می

. پیکره فدرالی واحدهای مادون ملی از یک مدل دوگانه ساخته شده است که عبارت  3

را   و حکومت مخصوص خود  پارلمان  هر کدام  واحدها  این  زبانی.  و جوامع  مناطق  از:  است 

پردازد. این واحدهای دوگانه همان  ها میدارد که مطابق قانون اساسی به اداره امور داخلی آن

فدراسیون سایر  از  را  بلژیک  فدرالیسم  که  است  میچیزی  متمایز  نظر  ها  به  چنین  گرداند. 

تشکیل  می مورد طرز  فرانسوی( در  و  )هلندی  قوم  دو  هر  دیدگاه سیاسی  اختلاف  که  رسد 

طرز   دو  این  ایجاد  برای  اصلی  عامل  دو  واحدها،  ساختن  متمایز  بنیادهای  و  فدرالی  نظام 
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تشکیل سیاسی  واحدهای  همچنان  متفاوت  اصل  در  که  هستند  بلژیک  فدراسیون  دهنده 

 های دو قوم فرانسوی و هلندی در باره دولت و ساختار آن است.حامل اختلاف در دیدگاه

اصلی  4 واحدهای  میان  در  مناصب  تقسیم  برای  را  خاصی  نظام  اساسی  قانون   .

و  تشکیل فدرال  نمایندگان  مجلس  آن  اساس  بر  که  است  آورده  وجود  به  بلژیک  دهنده 

نظام سهمیه قومی در    2007حکومت فدرال بین دو قوم اصلی تقسیم شده است و در سال  

اصلی   جامعه  دو  بین  مناصب  تقسیم  کرد.  پیدا  جریان  نیز  قضائیه  قوه  در  قضایی  انسلاک 

مثال از  را  دولت  این  یا  بلژیک،  قدرت  تقسیم  نظام  که  است  داده  قرار  سیستمی  بارز  های 

می نامیده  توافقی«  احکام  »دموکراسی  و  قوانین  که  است  نادر  بسیار  بلژیک  در  چون  شود، 

تصویب شود بدون اخذ موافقه همه جوامع زبانی و در اصل خود حکومت فدرال هم بر اساس  

 اجماع شکل گرفته است و نه اکثریت.

دهنده بلژیک )مناطق و جوامع زبانی( از قدرت و صلاحیت  . واحدهای سیاسی تشکیل5

را   این صلاحیت  هستند.  برخوردار  المللی  بین  روابط  و  خارجی  سیاست  میدان  در  روشنی 

آن برای  اساسی  آن قانون  به  مربوط  که  مسایلی  زمینه  در  است  داده  میها  یا  ها  و  شود 

ها است حتی در سطح خارجی و بین المللی. نقش رو به تزاید مناطق و جوامع مخصوص آن

امور   در  فدرال  دولت  نقش  با  تعارض  و  تصادم  موجب  اوقات  بسیاری  المللی  بین  ساحه  در 

تفویض   یا  انتقال  برای  باز کند  را  راه  که  است  کوشیده  اساسی  قانون  و  است  خارجی شده 

 اختیارات به حکومت فدرال تا از سنگینی این چالش کاسته شود.

. قانون اساسی به صراحت در انتخابات از نظام انتخاباتی »نمایندگی تناسبی« در سطح  6

کل کشور استفاده کرده است ولی به جهت تقسیم گسترده و قاطع مناصب و اختیارات بین  

 های کوچک. ها، این نظام انتخاباتی مؤثریت زیادی ندارد مگر نسبت به اقلیتها و اقلیتملیت
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 مبحث سوم 

 مقایسه بین دو قانون اساسی بلژیک و آفریقای جنوبی

فدرالیسم   بنیادهای  بر  مبتنی  جنوبی  آفریقای  و  بلژیک  اساسی  قانون  دو  هر  که  این  با 

به رسمیت میهستند و کثرت ابعاد و زمینهگرایی فرهنگی و زبانی را  های شناسند ولی در 

 دهیم: ذیل توضیح می  بسیاری باهم تفاوت زیادی دارند که در دو قسمت

 ها بین دو قانون اساسی بلژیک و آفریقای جنوبیمشابهت -قسمت اول 

( و قانون اساسی آفریقای جنوبی  1994با مقایسه و تحلیل نصوص قانون اساسی بلژیک )

ها  ترین آنیابیم که این دو قانون در مسایل زیادی باهم شباهت دارند که مهم( در می1996)

 عبارت است از:

شناسند.  . هر دو قانون اساسی تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی در کشور را به رسمیت می1

فرهنگ  به وجود  آفریقای جنوبی  اساسی  زبانقانون  و  اعتراف میها  متعدد  اکثر  های  و  کند 

)آن و صلاحیت  9ها  است  داده  قرار  دولت  زبان رسمی  را  برای  زبان(  معینی  اختیارات  و  ها 

 ها داده است. ها و زبانتوسعه و تکامل این فرهنگ 

همچنین در قانون اساسی بلژیک نیز جوامع فرهنگی و مناطق زبانی به رسمیت شناخته  

تعیین   تنوع  این  مظاهر  عنوان  به  اساسی  صورت  به  خاصی  دولتی  نهادهای  و  است  شده 

های رسمی  اند و سه زبان بلژیکی )هلندی، فرانسوی و آلمانی( مطابق قانون اساسی زبانشده

 شوند.شمرده می

اند که دارای  ای تنظیم کرده. هر دو قانون اساسی شکل دولت را بر اساس مدل فدرالی2

را   ذیل  سه سطح  جنوبی  آفریقای  اساسی  قانون  است.  دولت  در  قدرت  یک سطح  از  بیش 

محلی   حکومت  سطح  و  ایالتی  حکومت  سطح  فدرال،  حکومت  سطح  است:  کرده  ایجاد 

 گذاری و اجرایی مشخصی قایل شده است. های قانونها صلاحیتها( و برای آن)شهرداری
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بر اساس مدل فدرالی، یک سطح دیگر قدرت را در   نیز  بلژیک  فدرالیسم  از سوی دیگر 

و   است  جوامع«  و  »مناطق  از  متشکل  که  کرده  ایجاد  دوگانه  ماهیت  با  ملی  مادون  سطح 

های کوچک  همچنین طرز معینی از نهادهای فدرالی را ایجاد کرده است که با وضعیت اقلیت

 در داخل جوامع زبانی و مناطق بلژیکی )فلاندر و والون( سازگار باشد. 

برگزاری 3 برای  واحدی  شیوه  عنوان  به  قانون  دو  هر  در  تناسبی  نمایندگی  نظام   .

با جوامع  انتخابات تناسبی  نمایندگی  نظام  های متعدد پذیرفته شده است. معروف است که 

برای همه  کثرت را  نمایندگی  تأمین  زمینه  و  دارد  بیشتری  اتنیکی سازگاری  و  قومی  گرای 

 سازد.های سیاسی و حزبی فراهم میاقلیت

 ها بین دو قانون اساسی آفریقای جنوبی و بلژیک تفاوت  –قسمت دوم 

مشابهتعلی دو  رغم  این  کردیم،  بیان  که  چنان  اساسی  قانون  دو  هر  بین  متعدد  های 

ها را به ترتیب  ترین آنتوان مهمها و جوانب زیادی با هم تفاوت دارند که میقانون از زاویه

 ذیل فشرده کرد: 

 از جهت نگاه هر دو قانون به ماهیت یگانه یا دوگانه ملت  .1

داند و این که تنوع و  قانون اساسی آفریقای جنوبی ملت آفریقای جنوبی را ملت واحد می

گذار قانون اساسی  کاهد. قانونتکثر زبانی و فرهنگی از قوت و وحدت این ملت چیزی را نمی

اتنیک  و  نژادها  از  برخی  ماهیت  مطالبات  دارای  جنوبی  آفریقای  که  این  بر  مبنی  را  ها 

دوگانگی نژادی یا اتنیکی باشد نپذیرفته است. این دیدگاه نه تنها در قانون اساسی درج شده  

های اداره دولت و وحدت حاکمیت و تقسیم نکردن مناصب با معیار زبانی و قومی،  بلکه پایه

 باشد. بازتاب روشن آن می

و  جوامع  بنیاد  بر  را  دولت  قانون،  این  که  گفت  باید  بلژیک  اساسی  قانون  به  نسبت  اما 

های متنوع ایجاد کرده و آن را پایه ساختمان فدرالی دولت قرار داده است، بدین معنی  زبان

که دولت متشکل است از »بیش از یک ملت و یک قومیت«. در قانون اساسی بلژیک به ملت 
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یگانه بلژیکی یا حاکمیت یگانه هیچ اهمیت خاصی داده نشده است، زیرا حاکمیت ملی نیز  

این دیدگاه در سطوح مختلف   از حالات بین دو ملیت اصلی تقسیم شده است و  در برخی 

همه نهادهای اداره، حکومت و نهادهای سیاسی و قانون اساسی در کشور انعکاس یافته است،  

 چون مناصب به صورت واضح بر مبنای زبانی و قومی تقسیم شده است.

 ای از جهت مبنای تشکیل واحدهای سیاسی منطقه .2

دهنده فدراسیون در آفریقای جنوبی بر مبنای پایگاه قومی یا زبانی یا  واحدهای تشکیل

قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی  اتنیکی پایه گذاری نشده است، بلکه برای قانون گذار 

بینیم که در بلژیک همه دو پایه اصلی در ترسیم مرزهای ایالات بوده است. اما بر عکس می

دهنده بلژیک )مناطق و جوامع زبانی( بر مبنای خالص زبانی و قومی شکل  واحدهای تشکیل

ای  های اقتصادی و توسعهرغم این که مناطق در بلژیک تنها از صلاحیتگرفته است و علی

اداری آن با  برخوردار هستند، ولی مرزهای  قانون اساسی ترسیم شده در مطابقت  ها که در 

 مرزهای جوامع زبانی هستند.

 های آن از جهت ماهیت تکوین پارلمان فدرال و صلاحیت .3

پارلمان که  این  و  با  تشکیل  ماهیت  ولی  دارند،  دوگانه  ترکیب  کشور  دو  هر  های 

های هر دو بسیار باهم تفاوت دارد. در تشکیل مجلس سنا در آفریقای جنوبی باید  صلاحیت

شوند، در حالی که اعضای سنا در  های ایالتی تعیین میگفت که اعضای آن توسط حکومت

شوند. بدیهی است که انتخاب یا  به طور مستقیم از سوی جوامع زبانی آنان انتخاب می بلژیک 

 گذارد.های آنان تأثیر میتعیین اعضا از جوانب مثبت یا منفی بر میزان صلاحیت

تقسیمات   نوع  هیچ  اساسی  قانون  جنوبی،  آفریقای  در  مجلس  این  ترکیب  مورد  در  اما 

برای ملیتقومی و کرسی اختصاصی  زبانهای  و  نگرفته  ها  نظر  در  را  های موجود در کشور 

بلژیک  اساسی  قانون  ولی  است  نشده  تشکیل  زبانی  و  قومی  اساس  بر  مجلس  یعنی  است؛ 

و  تقسیمات کرسی الزامی دانسته است  را  قومی  یا  زبانی  بر مبنای اصول  ها در مجلس سنا 
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همچنین در مورد رأی گیری در مجلس در مورد مسایل مرتبط به جوامع زبانی، اکثریت دو  

 سوم اعضای هر جامعه را لازم دانسته است.

های زیادی نداده  علاوه بر آن، قانون اساسی آفریقای جنوبی برای مجلس سنا صلاحیت

توان گفت  های ایالات تأثیر بگذارد و میاست جز نسبت به قوانینی که بر وضعیت و صلاحیت

مجلس   تابع  اوقات  بیشتر  و  است  صلاحیت  کم  بسیار  جنوبی  آفریقای  در  سنا  مجلس  که 

 باشد.های بیشتری برخوردار مینمایندگان است که از صلاحیت

ها  های مجلس سنا در بلژیک بسیار گسترده است و در بسیاری از صلاحیتاما صلاحیت

برابر هم نیست ولی در   نمایندگان  با مجلس  این که  با  نمایندگان شریک است و  با مجلس 

 ها و اقوام است.حقیقت مجلس با صلاحیت ملیت

 از نگاه ساختار حکومت فدرال  .4

قانون اساسی آفریقای جنوبی نظام سهمیه بندی یا »نظام کوتا« را در حکومت فدرال و یا  

قانون  شریک ساختن اقلیت ها در حکومت را الزامی نساخته است و با این که این حکم در 

سال   در  آپارتاید  نظام  سقوط  از  بعد  جنوبی  آفریقای  اول  ولی    1993اساسی  داشت  وجود 

( این نظام را برای تقسیم قدرت نپذیرفته است. بنا بر این، قانون 1996قانون اساسی جدید )

نه  و  نهاده است  بنا  اکثریت  بر مبنای حکومت  را  آفریقای جنوبی  نظام سیاسی در  اساسی، 

 تقسیم قدرت یا توافق همه جوانب.

اما بر عکس، قانون اساسی بلژیک تشکیل حکومت فدرال را به طور مناصفه بین وزیران  

هلندی زبان و وزیران فرانسوی زبان لازم دانسته است و هیچ عضو حکومت را استثنا نکرده  

است جز نخست وزیر. بدین ترتیب قانون اساسی، در حکومت فدرال، نظام تقسیم قدرت بین  

نه   و  توافق  اساس  بر  را مبتنی  ایجاد کرده است و همچنین میکانیزمی  را  اصلی  قومیت  دو 

اکثریت. این میکانیزم تا آنجا توسعه یافته که قوه قضائیه و تقسیم زبانی و قومی قضات در  

 بلژیک را نیز شامل شده است. 
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 دهنده فدراسیونهای بین المللی واحدهای تشکیلاز نگاه صلاحیت .5

قانون اساسی در آفریقای جنوبی هیچ صلاحیتی برای واحدها )ایالات( در زمینه امور بین  

دولت   اختیار  انحصاری در  به طور  این میدان  و  قایل نشده است  المللی و سیاست خارجی 

ایالت و  است  ایالت، صلاحیتمرکزی  داخلی  امور  در  تنها  میها  اعمال  را  خود  و  های  کنند 

در   که  است  داده  اجازه  هم  فدرال  دولت  به  حالات  از  برخی  در  اساسی  قانون  بلکه 

 های ایالات نیز مداخله کند.صلاحیت

دهنده فدرال در امور خارجی، یکی  اما کاملا بر عکس، در بلژیک نقش واحدهای تشکیل

های بارز و ویژه سازماندهی قانون اساسی بلژیک است، زیرا مناطق و جوامع زبانی در  از نشانه

به آنضمن صلاحیت اساسی  قانون  از صلاحیتهایی که  نیز  ها داده است،  المللی  بین  های 

صلاحیتبهره  این  المللی.  بین  معاهدات  انعقاد  شمول  به  هستند  اوقات  مند  بسیاری  در  ها 

گذار قانون اساسی را وا داشته واحدها را رقیب دولت فدرال قرار داده است تا جایی که قانون

دهنده فدرال بتوانند است که میکانیزمی را پایه گذاری کند برای این که واحدهای تشکیل

قلمرو  صلاحیت در  خود  تفویض  های  یا  انتقال  فدرال  نهادهای  یا  مقامات  به  را  المللی  بین 

 کند. 

 از جهت به رسمیت شناختن تکثر زبانی و فرهنگی در قانون اساسی  .6

های رایج و تکثر و تنوع فرهنگی در کشور به شمول  با این که هر دو قانون اساسی زبان

ها را به رسمیت شناخته است ولی برای به  ها و زبانها و ابزارهای حمایت و رشد فرهنگ راه

رسمیت شناخته شدن تعدد و تنوع فرهنگی و زبانی در آفریقای جنوبی هیچ نوع صلاحیت  

گروه برای  قانونی  یا  فرهنگ اداری  این  حامل  زبانهای  و  نهادهای  ها  و  است  نشده  داده  ها 

قانون نوع صلاحیت  از هیچ  اساسی  قانون  اساس نصوص  بر  یافته  یا  فرهنگی تشکیل  گذاری 

بهره نمیاجرایی  آنمند  صلاحیت  تمام  و  به  باشند  پیشنهادات  تقدیم  به  است  منحصر  ها 

 مقامات و مراقبت یا نظارت. 
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در حالی که به رسمیت شناخته شدن تکثر و تنوع فرهنگی و زبانی در بلژیک باعث شده  

نهادهای سیاسی به  بنا شود و  این تکثر  بر مبنای  بلژیکی  فدرالیسم  بر  که ساختمان  ای که 

ای  گذاری و اجرایی گستردههای قانونها( بنا نهاده شده، صلاحیتاین اساس )جوامع و اقلیت

 های خود نهادهای فدرال است. داده شود که در برخی از حالات کاملا مشابه صلاحیت

واحدهای   .7 قوانین  و  فدرال  قوانین  به  نسبت  اساسی  قانون  جایگاه  جهت  از 

 دهنده فدرال تشکیل

احکام تصویب   و  قوانین  به  را نسبت  فدرال  قوانین دولت  آفریقای جنوبی،  اساسی  قانون 

گذاری ایالات در منزلت بالاتر نگهداشته است و این برتری، قوانین اساسی  شده مجالس قانون

تر از قانون اساسی و قوانین عادی فدرال قرار  شود که در درجه پایینایالات را نیز شامل می

نظام   یک  از  جهان،  کشورهای  اکثریت  از  تأسی  به  جنوبی  آفریقای  ترتیب  بدین  و  دارند 

قانون  قانونی آن  اساس  بر  که  است  برخوردار  قوانین«  هرمی  مراتب  »سلسله  بر  مبتنی  ای 

 گذاری قرار دارند.اساسی فدرال و قوانین فدرال در قله هرم قوانین و نظام قانون

آن و  است  نشده  داده  فدرال  قوانین  به  خاصی  منزلت  بلژیک  اساسی  قانون  در  را  اما  ها 

پارلمان مصوب  قوانین  از  اساسی  بالاتر  قانون  است.  نداده  قرار  زبانی  جوامع  و  مناطق  های 

بلژیک، نظام قوانین این فدراسیون تازه تأسیس را بر اساس مساوات قانونی بنا نهاده است و  

  نه بر اساس سلسله مراتب هرمی قوانین.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بخش سوم 

 

قانون   تدوینخواهان افغانستان و دستاوردهای مجمع فدرال

اساسی جمهوری فدرال افغانستان 



 



   

 

 

 

 

 خواهان افغانستان دستاورد مجمع فدرال   ن ی تر فدرال مهم   ی مسوده قانون اساس   ن ی تدو 

خواهان  شد، »مجمع فدرال   س ی كه تأس   ی ا ی اس ی س   ی نهادها   ن ی تر ی ات ی و ح   ن ی تر از مهم   ی ک ی   ر ی اخ   ی ها سال   در 

مجمع است كه    ن ی ا   س ی تأس   ی هدف اصل   ا ی   ه ی داع   ت ی نهاد به خاطر اهم   ن ی ا   س ی تأس   ت ی افغانستان« است. اهم 

در افغانستان. هرچند    ی فدرال   ام نظ   ق ی تطب   ی و مبارزه منسجم برا   سم ی فدرال   شه ی اند   ح ی و ترو   ن یی عبارت است از تب 

و روشنفکران مطرح بوده است    استمداران ی و س   ی اس ی از احزاب س   ی برخ   ی از سو   ز ی گذشته ن   ی ها در دهه   ه ی داع   ن ی ا 

هدف وجود نداشت و اگر    ن ی ا   ب ی تعق   ی برا   ژه ی و   ی بود كه نهاد   ن ی كه در گذشته وجود داشت ا   ی ا نقص عمده   ی ول 

  ی ها همان حلقات و همان گروه  ی وار ی در چهارد  شد، ی مطرح م   ی اس ی س  ی ا ه از حلقات و گروه   ی برخ   ی هم از سو 

خواهان چنان كه از نامش  . اما مجمع فدرال افت ی ی بازتاب نم   ی و فراحزب  ی محصور مانده و در سطح فراقوم   ی قوم 

  ن ی ا  گر ی شده و د  س ی تأس  شه ی اند   ن ی هم  ن یی هدف و تب  ن ی هم  ی برا  ی است كه به طور اختصاص   ی است، نهاد  دا ی پ 

خواهان از هر قوم و  و فدرال   شمندان ی همه اند   ی است و دروازه آن بر رو   ی و فراحزب   ی ا و فرامنطقه   ی كه فراقوم 

است كه در سطح همه اقوام كوچک و    ن ی آن ا   ی از اهداف اساس   ی ک ی كه باشند باز است و بلکه    ی ا حزب و منطقه 

   .د ی نما   ل ی د تب   ی گفتمان مسلط و عموم   ک ی را به    سم ی فدرال   ه ی بزرگ افغانستان، داع 

برگزار شد، تا كنون كه در    2023  ی جولا   14برابر با    1402سرطان    23  خ ی ما كه به تار   ی جلسه رسم   ن ی اول   از 

صورت گرفته و تا كنون صدها جلسه    ی ا فشرده   ار ی بس   ی ها ت ی فعال   شود، ی م   ی سال و هفت ماه سپر   ک ی حدود  

برگزار    سم ی مرتبط به فدرال   ناگون نهاد در باره موضوعات گو   ن ی مختلف ا   ی ها ته ی ها و كم سازنده در بخش   ار ی بس 

  .شده است 

نهاد    ن ی ا   ی دستاوردها   ن ی تر از مهم   گر ی د   ی د ی دو سند كل   ن ی اساسنامه مجمع، تدو   ه ی در كنار ته   ان ی م   ن ی ا   در 

فدرال   ی اس ی س   -ی فکر  اساس است. سند نخست منشور  اصول  عنوان  به  است كه  كل   ی خواهان  اهداف    ی د ی و 
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و به    د ی گرد   ب ی و تصو   ن ی ها جلسه تدو ده   ی ها بحث و دقت در ط مجمع بعد از ساعت   ن ی مجمع، توسط مؤسسان ا 

  ی سند را در صفحات بعد   ن ی . متن كامل ا د ی نهاد نشر گرد   ن ی ا   ت ی در مراسم اعلام موجود   1402دلو    13  خ ی تار 

 .د یی نما ی مطالعه م 

  ی را در مورد چگونگ   ی فدرال افغانستان است كه گزارش مختصر   ی قانون اساس   س ی نو ش ی دوم طرح پ   سند 

  .بخش ارائه خواهم كرد   ن ی كرده در ا   ی را كه تا كنون ط   ی سند و مراحل   ن ی ا   ن ی تدو 

خود در مورد نظام    ی ها دگاه ی د   ات ی خواهان جزئ شده بود كه مجمع فدرال   د ی از مواد منشور تأك   ی ک ی در    قبلا 

و نشر    ن ی فدرال افغانستان« تدو   ی جمهور   ی سند جامع به عنوان »قانون اساس   ک ی در افغانستان را در قالب    ی فدرال 

  أت ی با آغاز كار ه   د، ی مجمع فعال گرد   ه ی اول   لات ی كه مطابق اساسنامه، تشک   ن ی بختانه بعد از ا خواهد كرد. خوش 

  1403ثور    6  خ ی جانب به تار   ن ی مجمع، ا   ی ها ته ی كم   ی خواهان و انتخاب رؤسا مجمع فدرال   ی اجرائ   أت ی و ه   ی رهبر 

فدرال انتخاب شدم و بلافاصله كار    ی قانون اساس   ن ی تدو   ته ی كم   س ی به عنوان رئ   ، ی رهبر   أت ی جلسه ه   ن ی در دوم 

قانون    ه ی ماه و چند روز با كار فشرده، مسوده اول   ک ی آغاز كردم و در مدت    س ی نو ش ی پ   ن ی خود را با نوشتن اول 

مسوده   ق ی و تدق   ی در باره بررس   ی قانون اساس  ن ی تدو   ته ی كم   ی را آماده ساختم و از ماه جوزا جلسات عموم   ی اساس 

قرار    ته ی كم   ی اعضا   ار ی خت در ا   ل ی با ذكر نکات ذ   1403جوزا    25  خ ی جانب متن كامل مسوده را در تار   ن ی آغاز شد و ا 

  :دادم 

است به    یی ابتدا   س ی نو ش ی پ   ک ی تنها    رد ی گ ی شما قرار م   ار ی فدرال در اخت   ی آنچه به نام مسوده قانون اساس  .1

از    ک ی   چ ی بحث و گفتگو آماده گردد. ه   ی برا  نه ی زم   ه، ی و مواد اول   ی چارچوب عموم   ک ی كه به عنوان   ن ی منظور ا 

 .است   از ی ن   شتر ی و تأمل ب   ق ی به تدق   ها ی و رفع كاست   ی غنامند   ی نبوده و برا   یی مواد آن نها 

افغانستان مخصوصا    ی قبل   ی اساس   ن ی از قوان   ، ی شخص   بات ی در كنار مطالعات و تجر   س ی نو ش ی پ   ن ی در ا  .2

به    ی هر كشور   ی اساس   ن ی كه قوان   ل ی دل   ن ی صورت گرفته است، به ا   اد ی استفاده ز   ت ی دوره جمهور   ی قانون اساس 

رو تا    ن ی است و از ا   تر سان آن آ   ی محتوا   ر ی آشنا است و فهم و تفس   ی اذهان عموم   ی برا   ی ساختار حقوق   ک ی عنوان  

از محتوا و ساختار آن استفاده    د ی سازگار باشد، با   ی كنون   ات ی و مقتض   ازها ی كه از نگاه محتوا با اهداف مجمع، ن   یی جا 

 .شود 
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  ک ی بلژ   ا، ی آلمان، كانادا، آسترال   س، ی سوئ   کا، ی معروف فدرال مانند: آمر   ی كشورها   ی اساس   ن ی از قوان   ن ی همچن  .3

  ن، ی آرژانت   ، ی مالز   ا، ی ونزوئلا، اسپان   ، ی جنوب   ی قا ی آفر   ، ی و ی بول   ک، ی مکز   ، ی هند، پاكستان، عراق، امارات متحده عرب 

 . ها استفاده شده است و مانند آن   ش ی اتر 

كه از    ن ی كه نظام فدرال با ا  ام افته ی در   ا ی كشور دن   30به    ک ی در نزد  ی نظام فدرال  ی مطالعه ساختار رسم  ز ا  .4

دو كشور را    ی حت   توان ی نم   ات ی نظام شناخته شده است، اما در جزئ   ک ی   ها ی ژگ ی و و   ی ها، اركان عموم نگاه شاخصه 

  ی اصل   ت ی باشد. آنچه ماه   گر ی د كاملا مشابه هم   ا ی و    گر ی د ک ی   ن ی ها ع آن   ی كرد كه كاملا نظام و قانون اساس   دا ی پ 

و دولت خودمختار   ی دولت مشترک مركز  ی عن ی   ی است كه دو ركن اساس   ی ساختار  دهد ی م  ل ی را تشک  سم ی فدرال 

  ط ی مطابق با شرا   ی مشترک، هر كشور   ی دو عنصر اصل   ن ی بشناسد، اما در كنار ا  ت ی را به رسم  ی الت ی ا  ا ی  ی ا منطقه 

  د ی حال با   ن ی خود را وضع كرده است، اما در ع   ژه ی و   ی خود قانون اساس   ی و اقتصاد   ی ع اجتما   ، ی فرهنگ   ، ی اس ی س 

از تجربه   از طرف دانشمندان حقوق    گذرد، ی اند و هرچه زمان م استفاده كرده   گر ی کد ی گفت كه همه كشورها 

  ت ی وضع   ن ی . هم گردد ی ارائه م   ی بهتر   ی ها حل فرارو، راه   ی ها چالش   ی برا   ا ی در دن   سم ی و كارشناسان فدرال   ی اساس 

  ی شناخته شود، تا آنجا كه برخ   ت ی ظرف   ن ی و با بالاتر   ر ی پذ انعطاف   ستم ی س   ک ی باعث شده كه نظام فدرال به عنوان  

محبوب از حکومت    ار ی شکل بس   ک ی نظام فدرال    کم، ی و ست ی اند كه در قرن ب ادعا كرده   سم ی از كارشناسان فدرال 

وجود دارد و آن عبارت از    ز ی فدرال ن   ستم ی موفقانه هر س   رد كارك   ی برا   ی الزام اساس   ک ی   ها ن ی است. اما با همه ا 

 .مختلف و متکثر است   ی ها ت ی هو   ت ی تنوع و موجود   رش ی قانون، سازش، مدارا و پذ   ت ی احترام به حاكم 

  ی فدرال برا   ی قانون اساس   ن ی و تدو   ه ی كه در ته   م ی كوشش كن   د ی با توجه به آنچه گفته شد اكنون ما با  .5

و هم    م ی كن   ت ی خواهان را رعا جامعه افغانستان و اهداف مندرج در منشور مجمع فدرال   ژه ی و   ط ی افغانستان، هم شرا 

كه در    طلبد ی هدف م   ن ی به ا   دن ی . رس م ی كن   ه معاصر استفاد   ی ا ی فدرال در دن   ی ها نظام   ات ی تجرب   ن ی و بهتر   ن ی از آخر 

احترام به نظر و خرد    ، ی نگر واقع   ، ی مند و با حوصله   رد ی از موضوعات، دقت و مطالعه همه جانبه صورت گ   ی ار ی بس 

 .م ی برو   ش ی و منافع مردم افغانستان پ   ی اصول و قواعد حقوق   ی و بر مبنا   ی جمع 

كه بحث در    ی توجه كنند. تا زمان   س ی نو ش ی پ   ن ی ا   ت ی خواهشمندم كه به محرم   ته ی كم   ی ز همه اعضا ا  .6

مجمع    ی از آن برا   ی نشده، نشر هر قسمت   یی نها   یی و اجرا   ی و بعد هم در جلسه رهبر   ته ی مسوده در كم   ن ی مورد ا 

 .ساخته نشود   ک ی شر   ی كس   چ ی خواهد بود. لطفا فعلا با ه   ز ی سؤال برانگ 
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متن    ق ی تدق   ی برا   ی قانون اساس   ن ی تدو   ته ی كم   ی كار رسم   ه، ی اول   ی ها سلسله بحث   ک ی ذكر نکات فوق و    با 

با    1403  ی جد   14  خ ی جلسه آن به تار   ن ی ونهم ی در س   خوشبختانه  و   د ی آغاز گرد  مرحله    2025  ی جنور   3برابر 

قرار    ن ی تدو   ته ی كم   د یی ماده مورد تأ   207فصل و    12در    ی و متن قانون اساس   د ی رس   ان ی مسوده به پا   ق ی و تدق   ی بررس 

  .گرفت 

  حه ی متن كامل آن مطابق لا  1403 ی جد  22 خ ی مسوده، به تار  ق« ی و »تدق  د« ی ختم دو مرحله مهم »تسو  با 

بررس   ته، ی كم   ف ی وظا  تأ   ی جهت  خواهان  مجمع فدرال   یی اجرا   أت ی و ه   ی رهبر   أت ی به جلسات مشترک ه   د یی و 

و ارائه كردم كه    ن ی دو را ت   ی در ابتدا طرزالعمل خاص   یی و اجرا   ی رهبر   أت ی جلسات مشترک ه   ی . برا د ی گرد   م ی تقد 

  .قرار گرفت   ب ی و تصو   ل ی دو جلسه مورد بحث و تعد   ی در ط 

هفته    ک ی همه اعضا قرار گرفت تا در خلال    ار ی متن كامل مسوده در اخت   ادشده، ی مندرجات طرزالعمل    مطابق 

  ی از اعضا   ی آن شمار   ب ی . به تعق ند ی ارسال نما  ی قانون اساس  ته ی به كم  ی خود را به طور كتب  شنهادات ی و پ  ات ی نظر 

ه   ی رهبر   أت ی ه  كم   ات ی نظر   یی اجرا   أت ی و  به  را  ك   ته ی خود  كردند.  اساس   ن ی تدو   ته ی م ارسال  مطابق    ی قانون 

مطالعه    ل ی را به تفص   د ی جد   شنهادات ی همه پ   1403دلو    3و    ی جد   30و    29  ی ها   خ ی سه جلسه به تار   ی طرزالعمل ط 

 .مورد وارد متن ساخت   32نموده و اصلاحات لازم را در    ی و بررس 

در جلسه مشترک    گر ی بار د   ته، ی كم   س ی كامل توسط رئ   حات ی فدرال با توض   ی مسوده قانون اساس   د ی جد   متن 

كه    د ی ارائه گرد   2025  ی جنور   24  -1403دلو    5  خ ی به تار خواهان  فدرال   مجمع   یی اجرا   أت ی و ه   ی رهبر   أت ی ه 

مسوده به آدرس    ن ی ا   رم، قرار گرفت و قرار شد در مرحله چها   د یی مورد تأ   پ ی خوشبختانه در مجموع و در پرنس 

  ک ی فرستاده شود تا در    ی و فرهنگ   ی و فکر   ی علم   ی ها ت ی نخبگان و شخص   ، ی اس ی از رهبران احزاب س   ی جمع 

 .آنان استفاده شود   ات ی از نظر   تر ع ی مشوره وس 

ا   اكنون  گزارش   ن ی در  فدرال خواهان،  متن منشور مجمع  از كتاب،  توض بخش  و  در مورد نحوه    ی حات ی ها 

  ی قانون اساس   ن ی تدو   ته ی كم   ف ی وظا   حه ی لا   ن ی مجمع و همچن   ی اجرائ   أت ی و ه   ی رهبر   أت ی ه   ی مجمع، معرف   ت ی فعال 

 . گردد ی م   م ی تقد   ی به خوانندگان گرام   ته ی كم   ن ی ا   ی ها ت ی و فعال 

 



   

 

 

 

خواهان؛ آغاز یک فاز نو در مسیر مبارزات تأسیس مجمع فدرال 

 1خواهی طلبانه فدرال عدالت 

أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا معََهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ

 ( 25حدید آیه  شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ ورَُسُلَهُ بِالْغَیبِْ إِنَّ اللَّهَ قَویٌِّ عَزِیزٌ )سوره

ها و آقایان! السلام علیکم و رحمت الله و  مهمانان عالیقدر، هموطنان عزیز، همکاران گرامی، خانم

 بركاته.

داریم  خواهان افغانستان را گرامی میدر ابتدا حضور گرم شما در محفل اعلام منشور مجمع فدرال

خواهان و اعلام منشور فدرالیسم را به همه هموطنان و به مؤسسان این مجمع و تأسیس مجمع فدرال

ای كه همکاران به این با اجازه شما و طبق وظیفهگویم.  های افغانستان تبریک میو به همه فدرالیست

عدالت مبارزات  چگونگی  از  كوتاهی  گزارش  سپردند،  فدرالجانب  و  طلبانه  افغانستان  در  خواهی 

 كنم. گیری »مجمع فدرال خواهان« و معرفی مختصر این مجمع را خدمت شما تقدیم میشکل

 هموطنان گرامی! 

ها موضوع و  سقوط جمهوریت و لغو قانون اساسی و حاكمیت گروه طالبان باعث شد كه در كنار ده 

مسأله دیگر، نوع نظام سیاسی افغانستان نیز یکبار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. زیرا نظام سیاسی در  

تواند ثبات سیاسی، صلح، عدالت و توسعه  هر كشوری در حدی از اهمیت برخوردار است كه هم می

ها، تضادها و منازعات خونین و مداوم منجر گردد  تواند به تشدید شکافپایدار را تضمین كند و هم می

در خلق  كلیدی  عناصر  از  یکی  اخیر  قرن  از یک  بیش  در طول  اقل  ما حد  در كشور  آن جمله  از  و 

 

افغانستان ایراد خواهان  فدرال  در مراسم اعلام موجودیت مجمع  1402دلو    14. این بیانیه به تاریخ  1

 شده است. 
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جنگبحران تداوام  و  و ها  افکار  در  ریشه  خود  جای  در  كه  بوده  سیاسی  نظام  نوع  در  اختلاف  ها، 

 های سیاسی داشته است. های احزاب و جریانایدئولوژی

با ساختار  با مقتضیات زمان و سازگار  باید مطابق  نظام سیاسی در هر كشوری  نوع  طبیعی است 

به طور   عمودی  و  افقی  بعد  دو  در  باید  سیاسی  قدرت  توزیع  و  باشد  آن كشور  فرهنگی  و  اجتماعی 

 متناسب و متعادل تنظیم گردد.  

و   وسیع  جغرافیای  دارای  كشورهای  در  مخصوصا  كشورها  همه  در  مهم  بسیار  مسایل  از  یکی 

های پیرامونی و مناطق های قومی، فرهنگی و زبانی متنوع، تنظیم نوع رابطه بین مركز و گروهگروه

 شود.اطراف است كه امروزه از آن به توزیع عمودی قدرت یا فدرالیسم تعبیر می

 تجربه موفق نظام فدرالی در دنیای معاصر 

بسیار موفق و عالی است.    المللی فدرالیسم در جهان معاصر خوشبختانه یک تجربه  بین  تجربه 

كنند. كشورهایی كه هم اكنون در حدود چهل درصد از جمعیت جهان در كشورهای فدرال زندگی می 

ای دارند. شش كشور از ده  كشور هستند كه تنوع گسترده  30به صورت رسمی فدرال هستند، در حدود 

هستند.   فدرال  مساحت،  نظر  از  جهان  بزرگ  كشور  ده  از  كشور  هشت  و  جهان  پرجمعیت  كشور 

پیشرفته و  بزرگ  سویس، كشورهای  آلمان،  آسترالیا،  كانادا،  روسیه،  آمریکا،  متحده  ایالات  مانند  ای 

  هندوستان، اسپانیا، بلژیک، برزیل و كشورهای اسلامی مانند مالزی، پاكستان، سودان، امارات متحده 

می  اداره  فدرالی  نظام  با  عراق  و  طولانیشوند.  عربی  از  مورد  نظام چهار  قانون  ترین  بر  مبتنی  های 

از  یک  هر  كانادا.  و  استرالیا  سوئیس،  متحده،  ایالات  هستند:  فدرال  امروز،  جهان  در  موجود  اساسی 

یک قانون اساسی هستند و ایالات متحده، در حدود دوصد    دارای  ها بیش از یکصد سال است كهاین

كه   ملل  سازمان  انسانی  توسعه  شاخص  اساس  بر  دیگر  سوی  از  سال.  چهل  در    175و  را  كشور 

گیری های گذشته، بر اساس رفاه اقتصادی، احترام به حقوق، كیفیت زندگی شهروندان شان اندازهسال

رتبه میان  و  از  كرده،  برتر،    20بندی  آن   8كشور  جهتمورد  همین  به  هستند.  فدرال  امروزه   ها 

معتقدند كه   و كارشناسان  بیست متخصصان  قرن  از  در  بسیار محبوب  فدرال، یک شکل  نظام  ویکم، 

   حکومت است.
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ها كشور دیگری نیز وجود  قابل ذكر است كه امروزه در كنار كشورهایی كه رسما فدرال هستند، ده 

ساخت دارند ولی در آن حد نامتمركز هستند كه در عمل یک نوع نظام شبه  دارد كه هرچند نظام تک

 اند مانند بریتانیا، چین، جاپان، ایتالیا، فرانسه، اندونزی و مانند آن.فدرالی را حاكم ساخته

 ضرورت نظام فدرالی برای افغانستان 

ترین نظام برای حل  ترین و شایسته برداشت ما این است كه برای افغانستان نیز این نظام، مناسب

بحران كه  بنیادی  است  كثیرالاقوامی  كشور  یک  افغانستان  زیرا  است،  كشور  این  متداوم  های 

قوم نام برده شده و تصریح شده    14بختانه در قانون اساسی دوره جمهوریت در ماده چهارم از  خوش 

پشه  بلوچ،  تركمن،  اوزبیک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون،  اقوام  از  متشکل  افغانستان  ملت  كه  ای، بود 

می اقوام  سایر  و  براهوی  گوجر،  قزلباش،  قرغیز،  عرب،  ایماق،  این  نورستانی،  وجود  با  اما  باشد. 

خصوصیت، متأسفانه در یک سده اخیر كه افغانستان دارای قانون اساسی و نظام سیاسی عصری شد، 

نفع نه تنها به تنوع قومی و فرهنگی و توزیع عادلانه افقی و  های سیاسی ذیزمامداران وقت و گروه

و  گروهی  منافع  حفظ  و  سیاسی  قدرت  انحصار  و  بسط  منظور  به  بلکه  نکردند  توجه  قدرت  عمودی 

طرف  های شدیدا متمركز را ایجاد كردند و این به تدریج و با رشد آگاهی مردم از یکقومی خود، نظام 

تشدید ستم تبعیضو  و  محرومیتها  تحمیل  و  عقبماندگیها  و  كه ها  گردید  باعث  دیگر  از سوی  ها 

تر شود و حتی به  های اجتماعی و قومی روز به روز وسیعهای مردمی افزایش یابد و شکاف نارضایتی

فروپاشیدرگیری نهایتا  و  خونین  ملتهای  پروسه  شدن  تکمیل  از  و  گردد  منجر  سازی   -ها  دولت 

 جلوگیری شود.

از قراین و شواهد تاریخی پیدا است كه در جریان تدوین و تصویب اولین قانون اساسی افغانستان  

موضوع تنوع اجتماعی و تركیب متکثر   1301به نام »نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان« در سال  

های جدی بوده كه در تنظیم مواد  فرهنگی افغانستان و نوع رابطه بین مركز و ولایات یکی از بحث

آنچنان كه یکی از اعضای كمیته    1343سال بعد از آن در قانون اساسی    40آن تبارز یافته است؛ اما  

به صورت رسمی   یتسوید قانون اساسی شادروان محمدصدیق فرهنگ روایت كرده است، نظام فدرال 

و جدی مطرح شده بود، اما تسویدكنندگان قانون با دلایل ناموجه از توجه به آن ابا ورزیدند. در دوره 

نیز این موضوع در میان    1369و    1366قانون اساسی جمهوریت داود خان و بعد هم قوانین اساسی  

حلقات فکری و سیاسی مطرح بوده و در دوره حکومت مجاهدین در نیمه نخست دهه هفتاد نیز این 



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   386

های سیاسی مطرح شد و همچنین در جریان تسوید و تصویب نظام از سوی شماری از احزاب و چهره

در   اساسی  قانون  گروه  1382آخرین  اشخاص و  از  تعدادی  از سوی  تفصیل  به  موضوع  این  های  نیز 

باره فدرالیسم« روایت  بیشتر در كتاب »جستاری در  با جزئیات  را  آن  سیاسی مطرح شد كه تفصیل 

سازان وقت در هر دوره تاریخی از توجه  كه پیشتر اشاره كردم، زمامداران و تصمیمام، ولی چنانكرده

 به این امر مهم سر باز زدند. 

خواهی همواره و طلبی در قالب فدرالاما با همه این برخوردهای عاقبت نیندیشانه، صدای عدالت

بلند بوده است و در   سال اخیر به طور خاص   30مخصوصا در طول بیش از شش دهه در كشور ما 

خود فدرال وظیفه  امروز  من  است.  شده  تبدیل  فکری  و  سیاسی  گفتمان  و  جریان  یک  به  خواهی 

خواه در تاریخ افغانستان یاد  كسوت فدرالتاز و پیشهای پیشها و جریاندانم كه از برخی از چهره می

و از تلاش و مبارزات آنان تقدیر كنم: در رأس شهید محمدطاهر بدخشی و جریان سیاسی ایشان كه  

پیش دهاز  در  فدرالیست  استاد گامان  شهید  رهبر  همچنین  و  بودند  خورشیدی  پنجاه  و  چهل  های 

خواهی و در  عبدالعلی مزاری رهبر فقید حزب وحدت اسلامی در دهه هفتاد كه در مسیر مبارزات فدرال

ملی  جنبش  حزب  و  دوستم  عبدالرشید  مارشال  همچنین  و  رسید  شهادت  به  برابری  و  عدالت  راه 

اسلامی، داكتر عبداللطیف پدرام و حزب كنگره ملی و همچنین حزب عدالت و آزادی و چندین نهاد  

 ها تن از سیاستمداران، استادان، علما و فرهنگیان دیگر.  سیاسی، فرهنگی و مدنی و ده

خواهان در سطح كلان البته از یک حقیقت تلخ هم باید یادآوری كرد كه متأسفانه تا كنون فدرال

نبوده  برخوردار  فکری  و  سیاسی  لازم  انسجام  یک  سنجیاز  مصلحت  مختلف،  مقاطع  در  و  های اند 

های  های شخصی و گروهی و عوامل دیگر باعث شد كه این داعیه به بهانه دلیل و یا منفعت طلبیبی

های ناروا مواجه گردند. اما اكنون با ها و اتهامخواهان با برچسپمختلف به انزوا كشانده شود و فدرال

تشکیل این مجمع امیدوار هستیم كه در میان همه نیروهای طرفدار فدرالیسم یک نوع وحدت نظر و  

   وحدت عمل ایجاد شود و این طرح به یک داعیه سرتاسری و فراگیر تبدیل شود.

 خواهان افغانستان ضرورت تأسیس مجمع فدرال

ای از زوایای گوناگون آن را مطرح كردم، باعث شد كه جمعی از این وضعیت كه به اختصار گوشه

جریانشخصیت اقوام،  از  فدرالیست  فرهنگی  و  سیاسی  از  های  پس  افغانستان،  مختلف  ولایات  و  ها 

های لازم به این نتیجه برسند كه برای آغاز یک فاز نو مبارزاتی در محور فدرالیسم، كنکاش و رایزنی
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های ضروری، اولین جلسه رسمی  یک چتر مناسب سیاسی و تشکیلاتی را تأسیس كنند. پس از مشوره 

برگزار شد كه از آن تاریخ تا كنون و در طول    2023جولای    14برابر با    1402سرطان    23ما به تاریخ  

نامه  ها بحث و گفتگو، متن منشور فدرالیسم و اساس جلسه و ساعت 25شش ماه و با برگزاری بیش از  

فدرال خوشبختانه مجمع  امروز  و  رسید  مؤسسان  هیأت  تصویب  به  و  شده  تدوین  افغانستان  خواهان 

 رسد. منشور فدرالیسم كه سند اساسی و بنیادی حقوقی و سیاسی ما است رسما به نشر می

فدرال اساسنامه: »مجمع  از فدرالیستمطابق  احزاب  خواهان متشکل  از  اعم  افغانستان است  های 

شخصیت زنان،  سیاسی،  فعالان  مدنی،  نهادهای  علمای  سیاسی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  علمی،  های 

اقشار مختلف جامعه كه منشور و اساس دینی، گروه زبانی و  پذیرفته    نامههای قومی و  را  این مجمع 

 باشند.« 

خواهان یک حزب و در عرض احزاب سیاسی و یا یک ائتلاف بر اساس این تعریف، مجمع فدرال

ائتلاف فدرالدر عرض  بلکه یک چتر سیاسی  نیست،  دیگر  و های  نهادها  احزاب،  برای همه  خواهی 

فعالان سیاسی و فرهنگی است و از همه رجال سیاسی، اصحاب فکر و قلم و روشنفکران و مبارزان 

استقبال می عدالت اندیشه شان كمک می خواه  از طرح و  بنیادین مجمع كند و  گیرد. هدف اساسی و 

خواهان، ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن یعنی مردم از طریق انتخابات و تامین عدالت اجتماعی  فدرال

های مشروع  باشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش در قالب ساختار فدرال در افغانستان می

 كند. مبارزه استفاده می 

باشد: هیأت موسسان، كنگره، هیأت  خواهان، دارای اركان ذیل میساختار تشکیلاتی مجمع فدرال

ها. این اركان تشکیلاتی در آینده نزدیک  های ایالتی، ولایتی و نمایندگیرهبری، هیأت اجرایی، شورا

همه   اصلی  مسئولیت  خود  دبیرخانه  با  مؤسسان  هیأت  كنون  تا  و  كرد  خواهند  كار  به  آغاز  همگی 

های  ها را بر دوش داشته است و شمار زیادی از دوستان و حامیان فدرالیسم به شمول شخصیتفعالیت

با ما همکاری   سیاسی و علمی كشور به شمول بزرگوارانی كه امروز در این محفل حضور دارند، نیز 

 گذار هستیم. اند كه از همه آنان سپاس اند و مشوره داده كرده

 خواهان افغانستان های مجمع فدرالدیدگاه

 بینم علاوه  خواهان در متن منشور به تفصیل ذكر شده است اما لازم میهای مجمع فدرالدیدگاه 
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 بر موادی كه در منشور آمده، برای معرفی بیشتر مجمع چند نکته مهم را یادآوری كنم:  

ترین رویداد تاریخی، آغاز . تأسیس مجمع و اعلام منشور فدرالیسم در افغانستان به عنوان مهم1

یک فاز نو برای مبارزه منظم تشکیلاتی فراگیر، سرتاسری، دوامدار و پایدار در جهت منسجم ساختن  

در افغانستان است. آرمان و هدف    یها و به منظور تطبیق و عملی ساختن نظام فدرالتمام فدرالیست

در افغانستان است. ما خواهان تغییر بنیادی در ساختار قدرت    یبنیادی و محوری ما تحقق نظام فدرال 

با توزیع عمودی و افقی قدرت و تأمین  هستیم؛ تغییر ساختار قدرت از نظام متمركز به نظام فدرالی 

 اعی. های متنوع فرهنگی و اجتممناسبات عادلانه در روابط بین اقوام و گروه

. همانطور كه گفتم مجمع یک حزب و در عرض احزاب نیست و باید علاوه كنم كه این مجمع  2

قید تواند در آن بیدر اختیار یا در انحصار هیچ حزب و گروهی هم نیست. هر فدرالیست هموطن ما می

و شرط عضویت پیدا كند و در مراجع و مراكز رهبری و اجرایی آن سهم بگیرد. همچنین باید اضافه  

یا   نوع هدف  ما هیچ  نیست.  یا ولایت خاصی هم  انحصار هیچ قوم  یا  اختیار  این مجمع در  كنم كه 

با هیچ قوم و زبان و سمتی انگیزه نداریم.  زبانی، مذهبی و سمتی خاصی  انحصارگرایانه قومی،  های 

هب و همه ها و پیروان همه مذاهیچ نوع خصومتی نداریم. مخاطب ما همه اقوام، گویندگان همه زبان

های فکری و سیاسی است. ما به همه اقوام كشور احترام داریم. فدرالیسم در افغانستان به ضرر گرایش

ای نیست. فدرالیسم به نفع همگی و برای تأمین عدالت است و عدالت یک ضرورت هیچ قوم و منطقه 

های سیاسی و علمی و از همه و نیاز حیاتی برای همه شهروندان است. از این رو از همه شخصیت

زبان همه  گویندگان  و  اقوام  همه  از  و  مدنی  نهادهای  و  سیاسی  خاضعانه احزاب  كشور  رایج  های 

كشمکشمی و  منازعات  همیشگی  ختم  منظور  به  بیایید  كه  و خواهیم  پایدار  ثبات  تأمین  برای  و  ها 

ح فدرال حمایت  تحکیم عدالت اجتماعی و تقویت روحیه همبستگی ملی به معنای واقعی آن، از طر

 كنیم. 

. انگیزه تأسیس این مجمع این نبوده كه چون در افغانستان گروه طالبان حاكم شده و ما برای  3

بنیادی و پایدار   بلند  با این گروه این مجمع را تأسیس كرده باشیم. هدف ما طرح یک داعیه  مبارزه 

است. هر گروه دیگری و نظام دیگری غیر از طالبان هم اگر با تمركز و استبداد و انحصار عمل كند و 

فدرالیسم را نپذیرد، ما در مقابل آن به مبارزات سیاسی خود ادامه خواهیم داد. ما حتی از گروه طالبان 

كنیم كه بیایند فدرالیسم را بپذیرند ها داریم، دعوت میای كه با آن های فکری و سیاسیبا همه تفاوت
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و با این اقدام، بزرگترین افتخار تاریخی را به دست آورده و بزرگترین خدمت را برای افغانستان انجام 

 ها همکاری خواهیم كرد. ها با آندهند و در این صورت ما به تمام معنی و در همه عرصه

. فدرالیسم از نگاه محتوا از ظرفیت و انعطاف خیلی بالا برخوردار بوده و با هر نوع نظام سیاسی 4

قابل جمع است، با نظام جمهوری یا سلطنتی، نظام دینی یا سکولار، نظام ریاستی یا پارلمانی یا نیمه  

ها وجود دارد. هرچند ما نظام جمهوری فدرال پارلمانی را  نظام   پارلمانی. در ساختار فدرال همه این نوع

دهیم، اما این نمایندگان مردم افغانستان است كه صلاحیت دارند در آینده، سیستم فدرال را ترجیح می

 گزینند.  ها بر میدر قالب كدام یک از این نظام

بر عکس،  5 بلکه كاملا  نیستیم،  تجزیه طلب  ما هم  و  نیست  تجزیه  معنای  به  فدرالیسم هرگز   .

فدرالیسم بهترین راه برای جلوگیری از تجزیه و حفظ وحدت و یکپارچگی میهنی و ملی است. امروزه  

هراسی در میان مردم، آن  ها و ترویج یکنوع فدرالكسانی آگاهانه و به منظور تخریب چهره فدرالیست

می معرفی  آن  مستلزم  یا  و  تجزیه  با  مساوی  بلکه  را  تجزیه  نه  فدرالیسم،  اصلی  ماهیت  اما  كنند 

ها در زیر یک چتر  های متکثر با رعایت حقوق همه آنگردآوردن و متحد ساختن جوامع متنوع و گروه 

نظام المللی،  بین  كارشناسان  نظریات  اساس  بر  بلکه  و  است  ملی  دولت  و كلان  و های  واحد  بسیط 

 های فدرال مستعد تجزیه هستند.یکپارچه و متمركز بیشتر از نظام 

آن 6 در  و مناطقی كه  از محلات  افغانستان  اقوام  تمام  نیست كه  معنی  بدین  فدرالیسم  فعلا  .  ها 

ساكن هستند بیجا شوند و به مناطق خاصی انتقال یابند. در نظام فدرال هر شهروندی حق دارد كه در 

از   كنونی،  اداری  مانند تقسیمات  نظام فدرال، مناطق  ایالت و شهری كه بخواهد زندگی كند. در  هر 

ای كه در آن های قومیشود با در نظر گرفتن گروه ها تقسیم میها و ولایتنگاه جغرافیایی به ایالت

اقلیت حال  عین  در  و  دارند  اكثریت  میمنطقه  سر  به  ایالت  یک  در  كه  اساسی هایی  قانون  در  برند 

مثال هیچ الزامی وجود   گردد. به عنوانها تضمین میفدرال و قانون اساسی ایالتی، رعایت حقوق آن

ها یا اوزبیک یا هر قوم دیگر از تمام مناطق كوچ كنند و  ها یا پشتون ها یا تاجیکندارد كه همه هزاره

كنند ولی در های كنونی خود زندگی میتنها در منطقه قومی خود ساكن شوند بلکه همه در سرزمین 

هایی كه مطابق وضعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهند شد. در این  قالب ایالت

واحد ایالتی عضو   11  های پیشنهادی ما در منشور فدرالیسم، تقسیم افغانستان بهرابطه یکی از طرح

های كابل)پایتخت دولت فدرالی افغانستان(، ننگرهار، هرات، قندهار، پکتیا، بلخ،  فدرال است با مركزیت
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نورستان.  و  نیمروز  پروان،  قندوز،  نام   1بامیان،  ایالتاما  دقیق  مرزهای  تعیین  و  و گذاری  مناطق  ها، 

ایالتها، اختیارات و حقوق و مکلفیتها و سایر مسایل مربوط به صلاحیتشهرستان باید در  های  ها 

 قانون اساسی فدرال و از طریق نمایندگان مردم مشخص شود.

یا  7 قدرت  به هیچ  و  بوده  مستقل  نهاد كاملا  میهنی و یک  این مجمع یک حركت خودجوش   .

به هر   تاریخ سیاسی كشور است كه  این یک سنت سیئه در  متأسفانه  ندارد.  كشور خارجی وابستگی 

زنند. اما این  حركتی كه باب میل انحصارطلبان قدرت نباشد، به آن برچسپ وابستگی به خارجیان می

آرمان از  الهام  با  صرفا  و  خارجی  قدرت  هیچ  مداخله  بدون  كه  دارد  را  افتخار  این  منافع  مجمع  و  ها 

واقعی و عینی مردم افغانستان و برای تأمین عدالت و مشاركت عادلانه همه اقوام در قدرت سیاسی،  

  به این ابتکار بزرگ میهنی دست زده است.

به قطعنامه  8 با توجه  اكنون كه  امنیت ملل متحد، جامعه جهانی و سازمان ملل    2721.  شورای 

حل اساسی برای بحران افغانستان هستند، انتظار و در  متحد در یک تصمیم جدید در صدد یافتن راه 

خواست جدی ما از جامعه جهانی و ملل متحد و كشورهای دور و نزدیک منطقه این است كه در مورد  

اساسی و  و  بنیادی  راه حل  تنها  عنوان  به  فدرال  نظام  به  آینده،  نظام سیاسی  به  مرتبط  موضوع  هر 

پایدار منازعات افغانستان بنگرند و در هر نوع گفتگو و طرح خود جامعه متکثر و متنوع و جضور واقعی  

اقوام  میان  در  قدرت  مناسبات سیاسی  تا مشکل  بدانند كه  و  بگیرند  نظر  در  را  افغانستان  اقوام  همه 

تأمین  كشور  این  در  پایدار  امنیت  و  صلح  هیچگاه  نشود،  حل  واقعی  و  بنیادی  به صورت  افغانستان 

 نخواهد شد. 

در  فدرالی  محور  عدالت  نظام  قالب  در  آزادی  و  عدالت  برقراری  امید  به  و  شما  توجه  از  تشکر 

 افغانستان

 سرور دانش

  1402دلو  14 - 2024فبروری  3

 

 

قانون اساسی فدرال به صورت واضح1 ایالتی اکنون در مسوده  تر و با  . خوشبختانه طرح تقسیمات 

 توانید در متن مسوده قانون اساسی آن را مطالعه کنید. جزئیات بیشتر تنظیم شده است که می



   

 

 

 

 م یبسم الله الرحمن الرح

 خواهان افغانستان مجمع فدرال منشور

كشور   نیداشته، ا  یپدریپ  یهادر افغانستان، گسست و انقطاع  یسازملت  -دولت  ندیكه فرا  ییجاآن   از

 نیقرن گذشته چند  کیبرخوردار نشده است. حد اقل در    داریپا  یاس ینظام س  کیتا كنون از    گاهچیه

س  یاس یس  میرژ از  و  مشروطه  سلطنت  تا  مطلقه  سلطنت  و  امارت  جمه  یپادشاه  ستمیاز   ت؛ یورتا 

اسلام  ک، یدموكرات  یجمهور همه  میرژ  و  یاسلام  یجمهور  ،یدولت  كه  طالبان  نگاه   یگامارت  از 

و پس از منازعات    ان یهر كدام در پا  یگرفته شده ول  شیاند، به آزما ساخت و متمركز بوده ساختار، تک

 رانگر،یو  یهاجنگمکرر و    یهایكه فروپاش  ییاست؛ به گونه   افتهی سوق    یبه سقوط و ناكام  ن،یخون

 یگسالهو دو  تیشده است. پس از سقوط جمهور  لیكشور تبد  نیا  ی اس یس  خی تار  یگشهیهم  تیبه روا

خشونت و   ،ی عدالتینامشروع استبداد، انحصار، ب  تی و حاكم  یگشهیهم   یناكام  نیتسلط گروه طالبان، ا

 .می كنیتر تجربه متر و تلخبا شدت فزون گرید بارکیرا  یفروپاش

گروه طالبان بر گشور،   تی و گسترش مجدد حاكم  2021اگست سال    15در    تی نظام جمهور  یفروپاش

به    دكرد«یرا با پرسش »چه با  یاسیگوناگون س  یهافیط  ژه یما، به و  ن یاحاد مختلف جامعه و سرزم

رفاه   ،ی اسیبه ثبات س  ،یداردولت  ۀتجرب  شتری قرن ب  کیاست، كه چرا كشور ما پس از    دهیچالش طلب

 .است افته یدست ن داریپا ۀتوسع ،ی اجتماع

بررسفدرال  مجمع و  نقد  با  افغانستان  بازدارند  یخواهان  موانع  و  استقرار   ،ی سازملت-دولت  ۀعوامل 

س سمت  یاسیثبات  سو  یابیو  به  پ  یترق  یكشور  هدف   شیخو  یمبارزات  كردیرو  شرفت؛ی و  به  را 

 یدارپ یپاو صلح  ی عدالت اجتماع نیگو، تامسالار، حکومت پاسخبه دولت با ثبات، نظام مردم یابیدست

  د. ینمایم یزیر
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فدرال  ن،یبنابرا پامجمع  و  عمده  عوامل  دولت  ییه یخواهان،  ساز -چالش  جد  یملت  مفهوم   د،یبه 

حل  یهانموده، راه ییفشرده شناسا ۀبه صلح و منع خشونت را به گون یابیدست ،یاس یثبات س میتحک

 د. كنیم یآن را معرف

  ه یكه در مورد بحران دوامدار كشور ارا  ییهایئوریو ت  هالی: دركنار تحل  ینظام و چالش ساختار  نوع

متقابل وجود دارد.    ۀآن، رابط  یتیریو ساختار مد  یاسیگسست و نوع نظام س  انیشده است، به باورما م

نظام س  یطور نوع  ا  یاس یمختلف س  یهاگروه  انیخود همواره م  یدر جا  یاسیكه  و   ختلافموجب 

كشور   ینیع  یها تیبر واقع  یچون مبتن  افته،یكه استقرار    ییاسیتضاد است اضافه برآن هر نظام س

كه    یگریتوسط گروه د  یپس از مدت  -نداشته است  تیمشکلات جامعه موفق  ییشه ینبوده و در حل ر

 .است بوده، به سقوط مواجه شده  ینظام دگر یخواهان برقرار

هرنظام    یناكام  ای  یابیكام  یاساس  ییاز فاكتورها  یکی:  یملت ساز-نظام و تفکر دولت  یریناپذ  تنوع

با حقا  یآن در برقرار  ییتوانا  ،یاسیس  یها تیو واقع  قیمناسبات و روابط عادلانه قدرت در مطابقت 

اجتماع  یفرهنگ -ینیع مل  یو  هرگاه    یدر سطح  مل  یاسینظام س  کیاست.  مناسبات  بر    را  ی نتواند 

. د ینخواهد رس یداریو پا یبه بالندگ گاهچیكند، ه میعادلانه قدرت تنظ عیو توز  یاساس عدالت و برابر

هم قوم  نیبه  بافت  فرهنگ   یجهت  ساختار  اجتماع   یو  ا  یو  ما،  فرا  كندیم  جابیكشور  در   ندیكه 

 :  ردیمورد توجه قرار گ دیبا یسه اصل اساس  ،یملت ساز  -دولت

و   یو اجتماع  یفرهنگ  ،یاس یمختلف س  یهاو تکثر در عرصه  یو مذهب   یزبان  ،یتنوع قوم .1

 .شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود تیبه رسم دیتنوع با نیكه ا نیا

و    یمذهب   ،یتمام شهروندان و اقوام از نگاه زبان  یبرا  ازاتیو امت  بیدر حقوق، وجا  یبرابر  .2

 ؛ یو محل یدر سطوح مل ینید

معنا  یریفراگ .3 بودن و حاكم  یبه  افرهنگ كثرت  تی همه شمول  و  و    نیگرا  فرد  كه هر 

 .احساس كند ،ی چتر كلان دولت مل رینقش و حضور معنادار خود را در ز یگروه

كه تنوع و تکثر احترام   یو برابر ی اصول عدالت،آزاد  یاست بر مبنا  ییاسیسه اصل، نظام س نیا ندیبرا

كه در ادوار مختلف مخصوصا    میا. اما، ما متأسفانه شاهد بوده كندیم   ن یرا تأم  یو وحدت مل  گذاردیم
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در پرتو بافت خاص   یاسیكشور، در مورد انتخاب نظام س  یاساس  نیقوان  بیو تصو  نیتدو  یهادر دوره

  .گرفته شده است  دهیسه اصل توجه نشده و بلکه عمدا ناد نیجامعه افغانستان، به ا

 ی هادر سال   یاساس  نیقوان  نیتدو  یهااز دوره  یخی: شواهد تارانهیحذف گرا  کردیو رو  یانحصار  تفکر

همچن  1366و    1356و    1343 اساس  دادیرو  نیو  م  1382  یقانون  عل  دهدینشان    رغمیكه 

گروه  یهادرخواست س  یهامکرر  قوم  یاسیمختلف  ا  یمبن  یو  غ  جادیبر  فدرال،   رمتمركزیساختار 

ا   لیبه دلا   قتحاكمان و به  تنها  نه  برعکس استحکام   نیناموجه،  بکله كاملا  نکردند  مطالبات توجه 

ادار  ،یاسیتمركز قدرت س  ،یقوم  سمیونالیناس را در دستور كار   ینظام حزب  یسازرنگو كم  یساختار 

افراط  به  منجر  كه  دادند  خارج   یابت ین  یهاجنگ  ،یقوم  یتضادها   ،ی مذهب  ییگراقرار  مداخلات   ی و 

 .و در فرجام هر روز به وخامت اوضاع افزوده شد دیگرد

 :مجمع فدرال خواهان  دگاهید

در شرا   با گفته شد  آنچه  به  امضا  طیتوجه  از  بعد  و  كه    تیدوحه و سقوط جمهور  ۀتوافقنام  یحاضر 

چ  گرید  بارکی ر  زیهمه  ه  ختهیفرو  دولت  چیو  قدرت   یدارساختار  انحصار  و  ندارد  وجود  پاسخگو 

تبع  یاسیس اعمال  قوم  ضی و  فرهنگ  یآشکار  زندگ  یو  و  آورده  ستوه  به  را  ما  و    یمردم  مشترک 

 .قابل تحمل ساخته است ریمردم افغانستان را تلخ و غ زیآممتمسال

دگرگون  به از  بعد  ما،  برا  نیبهتر  نیپس  یهایپنداشت  تع  یفرصت  حق  توسط   نییاعمال  سرنوشت 

شجاعانه   میكشور و اتخاذ تصم  ینیع  یها تی و واقع  یخ یتار  قیحقا  ۀژرف و همه جانب  یمردم، بازنگر

 .و عادلانه فراهم شده است داری پا یاسیو دلسوزانه در باره نظام س

از   یندگیخواهان افغانستان« به نماكه ذكر شد، »مجمع فدرال  یمبرم  یازهایها و نضرورت  یمبنا  بر

قوم  یاسیس  یهاگروه تب  یو  منظور  به  و  ترو   نییگوناگون كشور  داع  شهیاند  جیو    ، یخواهفدرال  ه یو 

برا  کی  جادیا مناسب  مل  یبستر  گفتمان  و  فدرال  ،یتفاهم  ساختن  ن  هاستیمنسجم    ی روهایو 

 شنهاداتیپ  اتیمجمع جزئ  نیشده است. ا  سی، تأس  ینظام فدرال  جادی خواه و سرانجام به هدف اعدالت

گان قرار خواهد همه  اریفدرال افغانستان« در اخت  یجمهور  یخود را در قالب طرح كامل »قانون اساس

 : دینمایاعلام م ل یخود را به شرح ذ یهادگاه یداد، اما اكنون د
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هدف ما است. در   نیاول  یو عمود  یقدرت در دو سطح افق   ۀعادلان  عی عدالت و توز  قیاول: تطب  ماده

كاملا    هیقضائ  ۀقوا بر محور قانون و داشتن قو  کیقانون و اصل تفک  تی حاكم  یبر مبنا  یسطح افق 

س قدرت  قوا  دیبا  یاسیمستقل،  و  شود  كنترل  قانون  دولت  یتوسط  همد  یمختلف  و   گریبر  كنترل 

در شخص    ارتنظ قدرت  انحصار  و  استبداد  از  تا  باشند  خاص  ایداشته  در   یریجلوگ  ینهاد  اما  شود. 

توز  یسطح عمود راه  مناسب  عیتنها  است كه  تمركز  عال  نیترعادلانه قدرت، عدم  آن    نیتریو  فرم 

 ومركز    نیقدرت ب  یروابط عمود   می و تنظ  نییتب  یتفکر فدرال   یاصل  ۀفلسف  رای»نظام فدرال« است، ز

است:   هیدو لا  ایساخت به دولت مركب تک طیدولت بس لیتبد یعنی وحدت در كثرت  یبر مبنا الاتیا

مركز  یکی مل  یدولت  وحدت  ممثل  عنوان  به  اساس  یفدرال  قانون  محور  د  یدر  و    ی گریفدرال 

محل  یالت یا  یهادولت منطقه   یو  تنوع  مذهب  یزبان  ،یقوم  ،ییبا حفظ  در   یو  مناطق كشور  تمام  در 

 . التیخاص هر ا یقانون اساس محور

عضو فدرال  یالت یواحد ا 11و متشکل از   یبرساختار فدرال یمبتن نده،یدولت آ دیجد ماتیدوم: تقس ماده

مركز فدرال   تختیكابل)پا  یهاتیبا  بام  یدولت  بلخ،  هرات،  ننگرهار،  پکت  ان،یافغانستان(،   ا،یقندوز، 

  .باشدیو نورستان م مروزیپروان، قندهار، ن

در   هاالتیمربوط به ا  لیمسا   ریها و سامناطق و شهرستان  ها،التیا   قیدق  یمرزها  نییو تع  یگذارنام

 .گرددیمردم مشخص م گانندینما قیاز طر یدولت عبور ۀفدرال، در مرحل یقانون اساس

آنان در    یهایبه شمول تعداد كرس   التیساكن در هر ا  یهاتیحقوق اقل  یسوم: در قانون اساس  ماده

 .گرددیم نیتضم زین یالتیشان در اداره او سهم یالت یا یشورا

اساس  ماده قانون  در  زبان  یچهارم:  نشانهنام  ،ی رسم  یهافدرال  سمبولها،  و  ا  یمل  یها ها    ، یالتیو 

به صورت واضح   یالت یا  یهاو دولت  یدولت مركز  اراتیو اخت  هاتی . و صلاحشودی م  فیو تعر  نییتع

 .گرددیم نییتع

تأم  ماده اجتماع   نیپنجم:  ا  ،یعدالت  و  متوازن  برا  ی هافرصت  جادیانکشاف  واحدها  یبرابر   ی همه 

 بی از حقوق و وجا  الاتینظام، تمام ا  نیا  هینظام فدرال است. در سا  یاز اهداف اصل  یکیعضو فدرال،  

 .برخوردار هستند یمساو
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با آموزه   ماده  باورهاششم: نظام فدرال  آن در    اتیو جزئ  ستیصورت در تضاد ن  چیبه ه  ینید  یها و 

 .گرددیفدرال درج م یقانون اساس

 ه یافغانستان طرفدار تجز  خواهانو فدرال  ستین  هیتجز  یوجه به معنا  چیهفتم: نظام فدرال به ه  ماده

 میدانی واحد تمام اقوام كشور م  هنیبزرگ افغانستان را م  یایو جغراف  نی. ما سرزمستندیكشور نبوده و ن

  .كند یری جلوگ یاحتمال  هیبرخودار است كه از تجز یژگیو نیو نظام فدرال از ا

  ست، ین  یامنطقه  ایقوم    چیبه ضرر ه  سمی. فدرالمیخواهیهمه م  یرا برا   یهشتم: ما ساختار فدرال  ماده

همه اقوام    انیدر م  شتریتر و احترام متقابل بمحکم  یگبلکه به نفع همه اقوام بوده و موجب همبسته

 .گرددیم

و   یقوم  ،یاس یس  یو انحصارطلب  ی نستیشو  شه یخود، در تضاد با اند  اد یدر بن  سمینهم: فلسفه فدرال  ماده 

را   یو مذهب  ینید  ،یزبان   ،یقوم  تی به شمول افراط  تیو افراط  یقرار دارد. ما هر نوع انحصارطلب  یزبان

اصل بحرانخشونت   دیتشد  یعامل  و  مها  عمیدانیها  و  بوده  اعتدال  طرفدار  ما  برا  دالت.  همه    یرا 

  ی ها و اصل تسامح و تساهل را از ارزش   میهست  یو فرهنگ  یاسیس   سمی. ما طرفدار پلورالمیخواهیم

 .میدانیهمه م یباعزت برا زیآممسالمت یگاحترام و زنده یفضا جادیو موجب ا ینیو د یانسان

نظام   کی  یها تیرا جزء مکلف  یو حقوق شهروند   یادیبن  یها یحقوق بشر، آزاد  تیدهم: ما رعا  ماده

 یآرا  ،یبر دموكراس  یمبتن  یمردم، ما طرفدار نظام  ۀكامل اراد   لیبه منظور تمث  م؛یدانیمردم سالار م

  .باشد اشتهد تیو مقبول تیمشروع تواندینم ینظام چی. بدون انتخابات همیمردم و انتخابات هست

 قی قابل تطب  یسلطنت  یو حت   تیو جمهور   یپارلمان   ،یاستیر  یهاوه ی به ش  ی: ساختار فدرالازدهمی  ماده

 یو در قانون اساس  یمل  عیتفاهم وس  یبر مبنا  دیبا  یاسیكامل نظام س  یها و شاخصه  اتیاست. جزئ

 .گردد نییو تع نییفدرال تب

مردم    یهاو انسجام افکار و خواسته   یدموكراس  قیتطب  ،یاسیدوازدهم: بدون نقش فعال احزاب س  ماده 

به    یالتیو ا  ی مند احزاب در سطوح مختلف مركز. در نظام فدرال نقش مؤثر و نظام ستین  ر یامکان پذ

 .شودیم  نیتر، مطابق احکام قانون احزاب و قانون انتخابات تأمصورت بهتر و مناسب
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برازدهمیس  ماده ما  داع  ی:  س  سم،یفدرال  هیتحقق  مدن  یفرهنگ   ،یفکر  ،یاسیمبارزه  ترج  یو    ح یرا 

راه  میدهیم و  گفتگو  بر  تأك  یبرا  یاسی حل سو  بحران  از  به رومیورزیم  دیعبور  توجه  با  اما،   کرد ی. 

انحصارگراخشونت و  برا  انهیطلبانه  و  ت  تیوضع  رییتغ  یحاكم  مردم،  حقوق  احقاق  و    مامموجود 

تحقق   ی و در صورت لزوم برا  می كنی م  یمؤثر مبارزه بر ضد استبداد و ستم را مشروع تلق  یهاوهیش

 .كرد میاز همه ابزارها استفاده خواه ه،یداع نیا

روشنفکران،    ،یاسیرهبران اقوام، احزاب، زنان و رجال س  ،ی اسیس  یهاان یچهاردهم: ما از همه جر  ماده

كه    میدار  یجد  یتقاضا  یاصناف و اقشار اجتماع  ریجوانان و سا  ان،یفرهنگ  ،ین ید  یو علما  ونیروحان

  ی ادیو بن  یحل واقعكشور راه  یدرپیپ  یها و گسست  هایبحران متداوم و فروپاش   یبرا  دیخواهیاگر م

هم  دیكن  دایپ منازعات  و  به جنگ  بده  یگشهیو  به سو  دی خاتمه  را  خود  و   ،یترق   یو كشور  توسعه 

 ی عمل  نهیهمه دست به دست هم داده، زم  دییایب  د،ی سوق ده  یباعزت و رفاه اجتماع  فانه،یشر  یزندگ

 .میشدن نظام فدرال را در كشور فراهم ساز

ه  ماده با  ما  كشورها  کی  چیپانزدهم:  تمام  میندار  ی ارض  یدعوا  هیساهم  یاز  به  همه    یارض   تی و 

احترام قا نظام فدرال حاكم شود، شعله جنگ  یو در صورت  میهست  لیكشورها  افغانستان  ها و كه در 

شود، به نفع منطقه و   نیدر كشور ما تأم  داریپا تیخاموش شده و ثبات و امن  شهیهم  یبرا زیمنازعات ن

به هم و  بود  از همه كشورها  نیجهان خواهد  ما  دار  یجهت  انتظار  در جهت    میمنطقه و جهان  كه 

 .و كمک كنند تینظام فدرال در افغانستان ما را حما قیتطب

به تمام  میندار  یارض  یدعوا  ه،یهمسا  یاز كشورها  کی  چیبا ه  ما احترام   یارض  تیو  همه كشورها 

  ی برا  زیها و منازعات نكه در افغانستان نظام فدرال حاكم شود، شعله جنگ  یو در صورت  میهست  لیقا

امن  شهیهم و  ثبات  و  تأم  داریپا  تیخاموش شده  ما  ج  شودی م  نی در كشور  و  منطقه  نفع  به    هان كه 

به هم بود و  از همه كشورها  نیخواهد  ما  دار  یجهت  انتظار    قیكه در جهت تطب  میمنطقه و جهان 

 .و كمک كنند تینظام فدرال در افغانستان ما را حما

ن  ماده جنگ  نوع  هر  از  را  افغانستان  ما  فعال  یابتیشانزدهم:  افراط  یست یترور  یها تی و  نگه   یو  دور 

رعا با  و  پذ  تیداشته  اصول  و  متحد  ملل  س  یالملل  نیب  ۀشد  رفتهیمنشور  اتخاذ  حسن    استیو 
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تأك  ،یجوار هم و  متقابل  احترام  مداخله،  منطقه  دیعدم  مشترک  منافع  در    ،ییبر  را   گاهیجاافغانستان 

 .داد میآن قرار خواه یالملل نیو ب ییمنطقه  ستهیشا

ب  ماده افغانستان و مخصوصا از سازمان   هیدر قض  لیدخ  یو كشورها  یالملل  ن یهفدهم: ما از مجامع 

و تجربه بحران   یالمللنیب  اتیكه با استفاده از تجرب  میخواهیملل متحد، م  تیامن  یملل متحد و شورا

تداب  یجار طر  یریافغانستان،  از  كه  شود  فراگ  قیاتخاذ  و  معنادار  مذاكره  و  نظارت   ری گفتگو  تحت 

  ی فدرال برا  یقانون اساس  بیو تصو  نیتدو  یبرا  یدوره انتقال  کی  یبرقرار  نهیسازمان ملل متحد، زم

 .فراهم گردد یانتخابات آزاد و عموم یافغانستان و برگزار

 !یگرام هنانیمهم

برا   یاس ینظام س  انتخاب عنوان    یمطلوب  به  اساس  ،یهنیم  ۀمسأل  کیكشور  حقوق  در   یجزء  مردم 

دارد.    یو بوم  یخیتار  یطولان  ۀنیش یو پ  شه یدر كشور ما ر  یفدرال  ۀش یسرنوشت است. طرح اند  نییتع

از شش دهه برخوردار    شیحداقل از قدامت ب  یبه صورت رسم  زیمعاصر، طرح نظام فدرال ن  ۀدر دور

و روشنفکران بزرگ كشور مطرح شده و    استمدارانیس  ،ی اسیس  یهااست كه از متن مردم، توسط گروه 

وصف، برخلاف    ن یاست. با ا  شیرو به افزا   یاجتماع  یهمه اقوام و گروه ها  ان یآن در م  انیاكنون حام

كه امروزه   میدانیاند. همه مدر طرح آن دخالت نداشته  یخارج  ینهادها  ای  ناسالم، قدرت  یهائهیتوط

  ی ابینظام، كام  نیها است. انظام  نیتراز موفق  یکی  ایدن  یهاو در تمام قاره  یدر سطح جهان  سمیفدرال

اكنون ده   تیو مؤثر را در عمل نشان داده و هم  داراخود  بزرگ،    ی نظام فدرال  یها كشور كوچک و 

جمع كل  از  درصد  چهل  حدود  در  كه  جا  تی هستند  خود  در  را  ا  اندداده  یجهان  در    ان یم  نیو 

دارا  ییهایدموكراس و    تیجمع  ایو    عیوس  یا یجغراف  یكه  هستند  شد  ایبزرگ  و    یفرهنگ  دیتنوع 

جهان و هشت كشور از ده    تی شش كشور از ده كشور پرجمع  نی. همچنباشندیدارند فدرال م  یاجتماع

از نظر مساحت، فدرال هستند. كشورها  بزرگ جهان  اهم  یمهم   یكشور   کا، یآمر  متحده  الاتیچون 

و مانند آن    یجنوب  یقایو آفر  هیروس  ا،یاسپان  ک، یبلژ  ش،یاتر  س،یهندوستان، آلمان، سوئ  ا،یكانادا، استرال

  ر یسودان و جزا  ،یعراق، امارات متحده عرب  ،یپاكستان، مالز  زین  یاسلام  یفدرال هستند. از كشورها

 .دارند یقمر نظام فدرال 
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درک كنند كه   دیبا  دانند،ی سوز به سرنوشت مردم مكه خود را دل   ییهارفته، اشخاص و گروههم  یرو

 یگرینظام فدرال قابل درمان است. به باور ما، نظام د  قیسوز افغانستان تنها از طردرد مزمن و جان

و عادلانه    یو خشونت دوامدار خاتمه بدهد و روابط قدرت را به صورت انسان  یبه بحران جار  تواندینم

  .كند نیكشور تأم نیرا در ا داریو ثبات پا یمیدا تیامن ایو  دینما میتنظ

كمک و    ۀو توسع  داریثبات و صلح پا  ،یبه عدالت اجتماع  یابیدست  یكشور و مردم خود را برا  دییایب

 .میبگذار انینقطه پا شهیهم ی»نظام فدرال« به بحران و منازعات متداوم برا یی. با برپامیكن یهمراه 

 خواهان افغانستان فدرال مجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 1افغانستان خواهان فدرال هیأت رهبری مجمعو هیأت مؤسسان  معرفی 

 ( 25سوره حدید آیه لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا معََهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط. )

مجمع رهبری  هیأت  محترم  اعضای  و  گرامی!  خواهان  فدرال  رئیس  برادران  و  خواهران  افغانستان، 

 السلام علیکم و رحمت الله و بركاته.

عدالت فدرالیست  مبارزان  و  فرهیختگان  همه  حضور  ابتدا  هیأت  در  رسمی  جلسه  اولین  در  را  خواه 

كنم. همکاران  خواهان افغانستان گرامی داشته و به همه شما خیر مقدم عرض میرهبری مجمع فدرال

ما در هیأت مؤسسان لازم دیدند كه در آغاز مجلس، گزارش كوتاهی از فعالیت هیأت مؤسسان را به  

 اولین جلسه هیأت رهبری تقدیم كنیم.

باعث شد كه در كنار ده  قانون اساسی و حاكمیت گروه طالبان  لغو  ها موضوع و سقوط جمهوریت و 

مسأله دیگر، نوع نظام سیاسی افغانستان نیز یکبار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. زیرا نظام سیاسی در  

تواند ثبات سیاسی، صلح، عدالت و توسعه  هر كشوری در حدی از اهمیت برخوردار است كه هم می

ها، تضادها و منازعات خونین و مداوم منجر گردد  تواند به تشدید شکافپایدار را تضمین كند و هم می

در خلق  كلیدی  عناصر  از  یکی  اخیر  قرن  از یک  بیش  در طول  اقل  ما حد  در كشور  آن جمله  از  و 

 

چنانچه در متن قبلی تاریخچه تأسیس آن بیان شد، در ساختار تشکیلاتی  خواهان  فدرال  . مجمع1

توسط  آن  اعضای  دوره  نخستین  در  اساسنامه  مطابق  که  دارد  رهبری«  »هیأت  نام  به  نهادی  خود 

تن را به عنوان اعضای هیأت    31شوند. در جلسات هیأت مؤسسان تعداد  هیأت مؤسسان انتخاب می

  6هجری خورشیدی برابر با    1403حمل   18به تاریخ  رهبری انتخاب کردیم که نخستین نشست آن  

شد   2024اپریل   برگزار  آنلاین  صورت  به  باره    میلادی  در  که  شد  داده  وظیفه  جانب  این  به  و 

های هیأت مؤسسان و کارهای انجام شده و معرفی مختصر اعضای هیأت مؤسسان و اعضای  فعالیت

اکنون می آنچه  ایراد  هیأت رهبری صحبت کنم.  خوانید متن سخنانی است که در نشست یادشده 

 شده است. 
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در هر ها و جنگبحران نظام سیاسی  نوع  است  است. طبیعی  بوده  نظام سیاسی  نوع  در  اختلاف  ها، 

كشوری باید مطابق با مقتضیات زمان و سازگار با ساختار اجتماعی و فرهنگی آن كشور باشد و توزیع  

قدرت سیاسی باید در دو بعد افقی و عمودی به طور متناسب و متعادل تنظیم گردد. یکی از مسایل  

گروه و  وسیع  جغرافیای  دارای  كشورهای  در  مخصوصا  كشورها  همه  در  مهم  قومی،  بسیار  های 

فرهنگی و زبانی متنوع، تنظیم نوع رابطه بین مركز و مناطق اطراف است كه امروزه از آن به توزیع 

 شود. عمودی قدرت یا فدرالیسم تعبیر می

ب معاصر خوشبختانه    سمیفدرال  یالملل   نیتجربه  بس  کیدر جهان  عال   اریتجربه  و  است. هم    یموفق 

. شش كشور از ده كنندیم  یفدرال زندگ  یجهان در كشورها  تیاكنون در حدود چهل درصد از جمع

پرجمع هستند.    تیكشور  فدرال  مساحت،  نظر  از  جهان  بزرگ  كشور  ده  از  كشور  هشت  و  جهان 

پ  گبزر  یكشورها ا  یاشرفتهیو  آمر  الاتیمانند  آسترال  ه، یروس  کا،یمتحده  سو  ا،یكانادا،   س، یآلمان، 

پاكستان، سودان، امارات متحده    ا،یمانند مالز  یاسلام  یو كشورها  ل یبراز  ک،یبلژ  ا،یهندوستان، اسپان

فدرال  یعرب نظام  با  عراق  م  یو  طولانشوندی اداره  از  مورد  چهار  قانون    رب  یمبتن  یهانظام   نیتری. 

ا  یاساس هستند:  فدرال  امروز،  جهان  در  سوئ  الاتیموجود  هر    ایاسترال  س،ی متحده،  كانادا.  از   کیو 

متحده، در حدود دوصد    الاتیهستند و ا  یقانون اساس  کی  یسال است كه دارا  کصدیاز    شیب  هانیا

نظام    کم،یوستیجهت امروزه متخصصان و كارشناسان معتقدند كه در قرن ب  نیو چهل سال. به هم

 .محبوب از حکومت است اریشکل بس کیفدرال، 

 ی هابحران   یادیحل بن  ینظام برا  نیترسته ینظام، شا  نیا  ز یافغانستان ن  یاست كه برا  ن یما ا  برداشت

  ی و زبان  یقوم  ،یو فرهنگ  یاجتماع  یهاافغانستان ازنظر ساختارها و بافت  رایكشور است. ز  نیمتداوم ا

را با مردم و   درتجهان توانسته مناسبات ق  یكشورها  گریدر د  سمیكه فدرال   یمتکثر است؛ همان طور

اجتماع  یهاگروه زم  یمتکثر  سر  در  نگاهدارد،  متناسب  و  ن  نیمنظم  و   ن یا  زی ما  حکومت  مدل 

متنوع و متکثركشور،    تیبخشد. اما با وجود خصوص  انیقدرت پا  ۀبه معضل منازع  تواندیم  یداردولت

افغانستان دارا  ریسده اخ  کیمتأسفانه در   شد، زمامداران   یصرع  یاسیو نظام س  یقانون اساس  یكه 

تنوع قوم  نفعیذ  یاسیس  یها وقت و گروه به  تنها  توز  یو فرهنگ  ینه  افق  عیو   ی و عمود  یعادلانه 

خود،   یو قوم  یو حفظ منافع گروه  یاسیقدرت توجه نکردند بلکه به منظور بسط و انحصار قدرت س

 دیو تشد  طرفکیمردم از    یو با رشد آگاه  جیبه تدر  نیكردند و ا  جادیمتمركز را ا  دایشد  یهانظام
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تبعستم و  تحم  هاضیها  عقبماندگ  هاتیمحروم  لیو  سو  هایو  گرد  گرید  یاز  كه    دیباعث 

به    یشود و حت  ترعیروز به روز وس  یو قوم  یاجتماع   یهاو شکاف   ابد ی  ش یافزا  یمردم  یها یتینارضا

نها  نیخون  یهایریدرگ تکم  هایفروپاش  تایو  از  و  گردد  پر  لیمنجر  ساز   -ملت  وسهشدن   ی دولت 

 .شود یریجلوگ

ا  اما همه  ن  یبرخوردها  نیبا  فدرال  ی طلب عدالت  یصدا  شانه،یندیعاقبت  قالب  و    یخواهدر  همواره 

بلند بوده است و در    شیمخصوصا در طول ب به طور خاص   ریسال اخ  30از شش دهه در كشور ما 

ما است كه از   فهیشده است. امروز وظ  لیتبد  یو فکر   یاس یو گفتمان س  انیجر  کیبه    یخواه فدرال

و از تلاش و    ادیافغانستان    خیخواه در تارفدرال  كسوتشیو پ  تازشیپ  یها انیها و جراز چهره  یخبر

  گامانشیكه از پ  شانیا  یاسیس  انیو جر  یمحمدطاهر بدخش  دی: در رأس شهمیكن  ریمبارزات آنان تقد

  د یرهبر فق یرمزا یعبدالعل  دیاستاد شه نیبودند و همچن یدیچهل و پنجاه خورش یهادر ده ستیفدرال

برابر  یخواهمبارزات فدرال   ر یدر دهه هفتاد كه در مس  یحزب وحدت اسلام  راه عدالت و  به    ی و در 

رس عبدالرش  نیو همچن  دیشهادت  مل  دیمارشال  جنبش  و حزب  عبداللط  ،یاسلام  یدوستم   ف یداكتر 

  ی فرهنگ   ،یاسینهاد س  نیافغانستان و چند  یحزب عدالت و آزاد   نی و همچن  یپدرام و حزب كنگره مل

 .گریمشهور د انیاستادان، علما و فرهنگ استمداران، یها تن از سو ده یو مدن

های ای از زوایای آن مطرح گردید، باعث شد كه جمعی از شخصیتاین وضعیت كه به اختصار گوشه 

جریان  اقوام،  از  فدرالیست  فرهنگی  و  و سیاسی  كنکاش  از  پس  افغانستان،  مختلف  ولایات  و  ها 

های لازم به این نتیجه برسند كه برای آغاز یک فاز نو مبارزاتی در محور فدرالیسم، یک چتر رایزنی

های ضروری، اولین جلسه رسمی به تاریخ مناسب سیاسی و تشکیلاتی را تأسیس كنند. پس از مشوره

با    1402سرطان    23 با    2023جولای    14برابر  و  مداوم  كار  ماه  ده  تقریبا  طول  در  و  شد  برگزار 

از   بیش  بر یک مقدمه  جلسه و ساعت  37برگزاری  ها بحث و گفتگو، متن منشور فدرالیسم مشتمل 

اوضاع كشور و   از  تاریخ    17تحلیلی  به  نامه مجمع ( و اساس 2023ستمبر    9)  1402سنبله    19ماده، 

افغانستان در شش فصل و  فدرال تاریخ    42خواهان  به  به 2023اكتوبر    16)  1402میزان    24ماده،   )

 تصویب هیأت مؤسسان رسید.

فدرال »مجمع  اساسنامه:  فدرالیستمطابق  از  متشکل  احزاب خواهان  از  اعم  است  افغانستان  های 

شخصیت زنان،  سیاسی،  فعالان  مدنی،  نهادهای  علمای  سیاسی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  علمی،  های 
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اقشار مختلف جامعه كه منشور و اساس دینی، گروه زبانی و  پذیرفته  های قومی و  را  این مجمع  نامه 

 باشند.« 

خواهان یک حزب و در عرض احزاب سیاسی و یا یک ائتلاف در  بر اساس این تعریف، مجمع فدرال

خواهی برای همه احزاب، نهادها و فعالان  های دیگر نیست، بلکه یک چتر سیاسی فدرالعرض ائتلاف

كند و خواه استقبال میسیاسی و فرهنگی است و از همه رجال سیاسی، روشنفکران و مبارزان عدالت

خواهان، ارجاع قدرت به  گیرد. هدف اساسی و بنیادین مجمع فدرالاز طرح و اندیشه شان كمک می

در  فدرال  ساختار  قالب  در  اجتماعی  عدالت  تامین  و  انتخابات  طریق  از  مردم  یعنی  آن  اصلی  مصدر 

 .كندهای مشروع مبارزه استفاده می باشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش افغانستان می

فدرال مجمع  تشکیلاتی  می ساختار  ذیل  اركان  دارای  هیأت  خواهان،  كنگره،  موسسان،  هیأت  باشد: 

ها. مطابق اساسنامه تا زمان برگزاری اولین های ایالتی، ولایتی و نمایندگیرهبری، هیأت اجرایی، شورا

 .برد همه امور مجمع را بر عهده داردكنگره، هیأت مؤسسان مسئولیت پیش

 خواهانمعرفی اعضای هیأت مؤسسان مجمع فدرال

 : به ترتیب الفبا عبارتند ازخواهان فدرال اعضای هیأت موسسان مجمع

 . محترم انجنیر اسامه بصیر، شهردار اسبق ولایت بدخشان، نویسنده و فعال سیاسی؛ 1

های قانون اساسی و تا  . محترم داكتر اكبر همت فاریابی، دكتر حقوق بین الدول، پژوهشگر در عرصه 2

 ریخچه ادیان ابراهیمی و سفیر صلح فدراسیون صلح جهانی؛ 

 محترم داكتر حسین یاسا، نویسنده و تحلیل گر سیاسی و كارشناس امور فدرالیسم؛   .3

و   .4 عدلیه  وزارت  اسبق  وزیر  جمهور،  رئیس  پیشین  معاون  نویسنده،  محقق،  دانش،  سرور  محترم 

 وزارت تحصیلات عالی و رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ 

 محترم سمیع الله سیحون، استاد دانشگاه، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی؛  .5

 محترم ضیا آریا نژاد، نماینده پیشین ولایت سمنگان در مجلس نمایندگان و عضو جنبش روایت نو؛ .6
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محترم دكتر عبداللطیف پدرام، نماینده پیشین ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان و رهبر حزب    .7

 كنگره ملی افغانستان؛

معین  .  8 و  افغانستان  اسلامی  ملی  جنبش  رهبری حزب  هیأت  پیکان، عضو  فدامحمد  داكتر  محترم 

 پیشین وزارت صحت عامه؛

 محترم كلیم الله همسخن، تحلیلگر و فعال سیاسی؛   .9

محترم داكتر محمدرسول طالب، مشاور پیشین رئیس جمهور، عضو هیأت مذاكره دوحه و رئیس .  10

 كمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ 

پژوهشگر . محترم داكتر محیی11 نمایندگان و  پیشین مردم بغلان در مجلس  نماینده  الدین مهدی، 

 حوزه تا ریخ و سیاست؛ 

. محترم داكتر نیلوفر ابراهیمی، نماینده پیشین ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان، مسئول بنیاد  12

 .زمزم و عضو جنبش روایت نو

خواهان علاوه بر اشخاص نامبرده، جمع دیگری  گفتنی است كه در مراحل اولیه تأسیس مجمع فدرال

نیز همکاری كردهاز شخصیت دیگر  از  های سیاسی و علمی  برخی  امروز  اند كه خوشبختانه در جمع 

 آنان را مجددا در كنار خود داریم مانند جناب شیوای شرق و داكتر یعقوب یسنا. 

طی یک نشست آنلاینی با شکوه با حضور   2024فبروری    3برابر با    1402دلو    14سرانجام به تاریخ  

از   از شخصیت  300بیش  و تن  اكثر ولایات و ساكن در داخل  از  اجتماعی  های سیاسی، فرهنگی و 

   .اعلام گردیدخواهان فدرال خارج كشور، منشور فدرالیسم نشر شده و موجودیت رسمی مجمع

فدرال مجمع  موجودیت  اعلام  كه  گفت  باید  بازتاب همچنین  و  استقبال  مورد  افغانستان،  خواهان 

رسانه چشم مردم،  سوی  از  جریان گیر  و  عدالتها  عموم  ویژه  به  سیاسی  گرفت. های  قرار  خواهان 

اید، اجرایی كردن خواهان را مرور و مطالعه كردهنامه و منشور مجمع فدرالطوری كه شما اساس همان

خواهان و یابی به اهداف تعیین شده نیازمند انسجام همه نیروهای فدرالیست، عدالتها و دستبرنامه 

می آزادی  و  عدالت  راه  فدرالمبارزان  مجمع  موسسان  هیات  شایستگی،  باشد،  به  توجه  با  خواهان 
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توانایی فرهیختهموثریت،  اجتماعی شما  و  و سیاسی  علمی  نخستین های  است كه  برآن  گرامی،   گان 

 های تشکیلاتی و مبارزاتی را در مسیر فدرالیزه شدن كشور با شما بردارند.گام

  خواهانمعرفی هیأت رهبری مجمع فدرال

ایجاب می شرایط  كه  این  با  موجودیت  اعلام  از  بعد  ما  كه  كنم  یادآوری  زودتر باید  چه  هر  كه  كرد 

های ساختیم ولی با توجه به این كه برای تنظیم ساختار و فعالیتساختار تشکیلاتی خود را فعال می

باید در چارچوب اساسنامه  مجمع، اساسنامه آن را به تصویب رسانده بودیم خود را مکلف یافتیم كه 

عالی اساسنامه  در  رو  این  از  كنیم.  از حركت  بعد  اما  است  بینی شده  پیش  كنگره  مجمع،  نهاد  ترین 

از بحث بعد  بلافاصله  كنگره  عاجل  برگزاری  كنونی،  شرایط  در  كه  رسیدیم  نتیجه  این  به  زیاد  های 

د و  آمادگی  به  نیاز  و  باشد  مفید  غیر  شاید هم  و  مقدور  غیر  موجودیت،  بدین  اعلام  دارد.  بیشتر  قت 

هایی كه اساسنامه به هیأت مؤسسان سپرده، جهت هیأت مؤسسان تصمیم گرفت كه مطابق صلاحیت

باید فعال بسازد تا در جهت حركت به سوی اهداف تعیین شده در  اولیه تشکیلات مجمع را  ساختار 

فعالیت در چارچوب یک تشکیلات گسترده منشور،  در فرصت  های عملی  و  آغاز شود  مؤسسان  از  تر 

 مناسب برای برگزاری كنگره اقدام گردد. 

نفره برای آغاز كار هیأت رهبری در نظر گرفته شد و اكنون    31با توجه به آنچه گفته شد یک گروه  

این گروه صلاحیت كامل دارد كه مطابق اساسنامه تمام اركان دیگر مجمع مخصوصا هیأت اجرایی را  

 به شمول رئیس و معاون و رؤسای هشت كمیته و سخنگو و دبیرخانه را تعیین كنند. 

انتظار من از هیأت رهبری و همچنین از رئیس مجمع كه امروز انتخاب خواهد شد، این است كه در  

آغاز كار فراتر از آنچه در اساسنامه برای جلسات رسمی پیش بینی شده، باید چندین جلسه فوق العاده 

فیصله و  تصامیم  شدن  اجرایی  برای  تا  كند  برگزار  اكنون  را  كه  بدانیم  باید  ما  شود.  داده  سرعت  ها 

مسئولیت ما نسبت به گذشته چند برابر بیشتر شده است زیرا هم شرایط كشور بسیار خطیر و حساس 

خواهان كشور انتظارات و توقعات بیشتری پدید آمده است و از ما فعالیت شبانه  شده و هم برای عدالت

به عنوان مبارزان عدالت اكنون  دارند. شما  انتظار  را  بنیانروزی  تاریخی  خواه،  بزرگ  گذار یک حركت 

حركت   این  موفقیت  كرد.  خواهد  ایجاد  كشور  سطح  در  را  بنیادین  تحول  یک  آینده  در  كه  هستید 

تلاش  همه  مرهون  باید  بزرگ  هدف  این  راه  در  است.  ما  دوستان  و  یاران  همه  و  ما  مضاعف  های 



   405 |   خواهان افغانستاندستاوردهای مجمع فدرالبخش سوم:    

مصلحت  مصلحت یک  در جهت  فقط  و  گذاشته  كنار  را  و سمتی  قومی  حزبی،  منافع شخصی،  و  ها 

این  تحقق  سایه  در  زیرا  كنیم  افغانستان تلاش  در  فدرال  نظام  تحقق  یعنی  منفعت كلان  و  عظمی 

منفعت كلان تمام منافع حزبی و قومی و سمتی و در حقیقت منافع تمام مردم افغانستان تأمین خواهد 

 شد. 

به طور مختصر معرفی   الفبا  به ترتیب حروف  را  اعضای هیأت رهبری  اسامی  اجازه شما  با  پایان  در 

 كنم: می

 :افغانستان به ترتیب الفبا عبارتند ازخواهان فدرال اعضای هیأت رهبری مجمع

 .. محترم انجنیر اسامه بصیر، شهردار اسبق ولایت بدخشان، نویسنده و فعال سیاسی؛ مقیم آلمان 1

های قانون اساسی و . محترم داكتر اكبرهمت فاریابی، دكترای حقوق بین الدول، پژوهشگر در عرصه2

 .تاریخچه ادیان ابراهیمی و سفیر صلح فدراسیون صلح جهانی؛ مقیم هالند

 الله فصیحی، دكترای جامعه شناسی از ولایت میدان وردگ، مقیم ایران. . محترم داكتر امان 3

 .گر سیاسی و كارشناس امور فدرالیسم؛ مقیم آلمان. محترم داكتر حسین یاسا، نویسنده و تحلیل4

بنیاد  5 ریس  و  سنا  مجلس  منشی  دوستم،  عبدالرشید  مارشال  دختر  دوستم،  راحله  حاجی  محترمه   .

 .دوستم، مقیم تركیه

محترم استاد سرور دانش، محقق، نویسنده، معاون پیشین رئیس جمهور، وزیر اسبق وزارت عدلیه و  .  6

 .ندیلوزارت تحصیلات عالی و رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ مقیم نیوز

 .محترم سمیع الله سیحون، استاد دانشگاه، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی؛ مقیم آلمان . 7

  .محترم شاه مردانقُل خان مردان، سفیر اسبق تركمنستان و وكیل مردم بلخ در پارلمان، مقیم تركیه.  8

بلر  .9 تونی  نهاد  عضو  كریمی،  شهیره  پژوهشگر  (Tony Blair Institute) محترم  عنوان  به 

 .الملل، از ولایت سمنگان، مقیم لندن ژئوپولیتیک در رشته سیاست جهانی و ارتباطات بین

محترم ضیا آریا نژاد، نماینده پیشین ولایت سمنگان در مجلس نمایندگان و عضو جنبش روایت    .10

 .نو؛ مقیم آلمان
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ای، رئیس محترم داكتر طاهر شاران، دكترای رشته فیزیک، محقق بین المللی در فیزیک هسته.  11

 پیشین اداره انرژی هستوی افغانستان، از ولایت بامیان، مقیم كانادا.

وزیر .  12 و  نویسنده  و  محقق  زیست،  محیط  الملل  بین  حقوق  دكترای  بصیر،  عباس  داكتر  محترم 

 آلمان.  پیشین تحصیلات عالی افغانستان، از ولایت غزنی، مقیم

محترم دكتر عبداللطیف پدرام، نماینده پیشین ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان و رهبر حزب  .  13

 .كنگره ملی افغانستان؛ مقیم سویدن

محترم داكتر عبدالقادر سکندری، دكترای ژورنالیزم و ارتباطات، فعال سیاسی، از ولایت بلخ، مقیم .  14

 تركیه. 

و .  15 اطلاعات  وزارت  پیشین  معین  و  نویسنده  سیاسی،  تحلیلگر  شرق،  شیوای  عبدالمنان  محترم 

 .فرهنگ، مقیم آلمان 

محترم داكتر فدامحمد پیکان، عضو هیأت رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و معین .  16

 .پیشین وزارت صحت عامه؛ مقیم تركیه

محترم فرنگیز سوگند، وكیل اسبق شورای ولایتی و از اعضای فعال جامعه مدنی از ولایت بلخ،   .17

 مقیم آلمان. 

از ولایت پنجشیر، شخصیت سیاسی و عضو شورای رهبری كنگره   .18 انجینر قدیر سامانی  محترم 

 ملی.

در    .19 كسانیکه  نخستین  از  یکی  ایشچی  عبدالمجید  جنرال  مرحوم  دختر  ایشچی،  رویا  قمر  محترم 

 .مسایل فدرال را مطرح نمودند و فعال سیاسی، مقیم تركیه 1371اوایل 

 .گر و فعال سیاسی از ولایت بدخشان؛ مقیم پاكستانمحترم كلیم الله همسخن، تحلیل .20

 .محترم لیلا بسیم از ولایت بدخشان، فعال حقوق زن و از مسوولان جنبش زنان، داخل افغانستان .21

 . محترم محمد افضل امامزاده فعال سیاسی از ولایت فاریاب، مقیم تركیه.22
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رسول طالب، مشاور پیشین رئیس جمهور، عضو هیأت مذاكره دوحه و رئیس محمدمحترم داكتر  .  23

 .كمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ مقیم آمریکا

 محترم حاجی محمد عبده، وكیل پیشین مجلس ولسی جرگه از ولایت بلخ، مقیم ایران.. 24

 آمریکا.  الملل از ولایت دایکندی، مقیممحترم داكتر مهری رضائی، دكترای حقوق بین .25

پژوهشگر محترم داكتر محیی  .26 نمایندگان و  پیشین مردم بغلان در مجلس  نماینده  الدین مهدی، 

 حوزه تا ریخ و سیاست؛ مقیم كانادا.

 محترم مسعوده كوهستانی. .27

از ولایت جوزجان،   .28 سنا  مجلس  و عضو  ولایتی  شورای  اسبق  وكیل  زاده،  مصطفی  نبیه  محترم 

 مقیم كانادا.

محترم داكتر نیلوفر ابراهیمی، نماینده پیشین و لایت بدخشان در مجلس نمایندگان، مسئول بنیاد    .29

 زمزم و عضو جنبش روایت نو، مقیم آسترالیا. 

 گر سیاسی و رییس حزب گذار از ولایت كابل، مقیم كانادا.محترم هارون معترف، تحلیل .30

محترم داكتر یعقوب یسنا، دانشجوی دكترای زبان و ادبیات زبان فارسی، از ولایت بغلان، استاد    .31

 1دانشگاه و نویسنده، مقیم ایران. 

 با تشکر از توجه شما

 و من الله التوفیق 

 سرور دانش

 1403حمل  18

 

هایی که در بالا به عنوان اعضای هیأت رهبری . قابل یادآوری است که سه یا چهار تن از شخصیت 1

انتخاب شده بودند، به جهت مشکلات شخصی نتوانستند در جلسات رهبری اشتراک کنند و از این  

 رو در مرحله بعدی افراد دیگری جایگزین آنان شدند. 



   



   

 

 

 

 1فعالیت کمیته تدوین قانون اساسی فدرال 

خواهان و با تشکر از رئیس محترم با آروزی موفقیت برای همه همکاران و نهادهای مجمع فدرال

قرار   آجندا  در  را  اساسی  قانون  تدوین  كمیته  فعالیت  از  گزارش  كه  دبیرخانه  محترم  رئیس  و  مجمع 

اند، هرچند جمعی از دوستان از نزدیک در جریان كار كمیته قانون اساسی هستند ولی طبق آجندا  داده 

ها و هدایات شما  كنم و از مشورهبرخی از جزئیات فعالیت كمیته را برای مزید آگاهی دوستان ارائه می

 مند خواهیم شد. بهره 

 این گزارش شامل پنج محور است: 

 مبنا و اهداف کمیته قانون اساسی: منشور و اساسنامه .1

فدرال منشور مجمع  این كمیته،  كار  مبنای  این كه  اولین  بر  تأكید شده  منشور  در  است.  خواهان 

فدرال  جمهوری  اساسی  »قانون  كامل  طرح  قالب  در  را  خود  پیشنهادات  و  نظریات  جزئیات  مجمع، 

 گان قرار خواهد داد.افغانستان« در اختیار همه

 

تاریخ  .  1 فدرال  1403ثور    6به  مجمع  رهبری  هیأت  جلسه  دومین  رؤسای  در  افغانستان،  خواهان 

به عنوان رئیس کمیته های هیأت اجرایی مجمع فدرالکمیته  خواهان تعیین گردیدند و این جانب 

شدم انتخاب  اساسی  قانون  اساسی    تدوین  قانون  مسوده  اولین  تسوید  با  را  خود  کار  بلافاصله  و 

جمهوری فدرال افغانستان شروع کردم. در یکی از جلسات هیأت اجرایی فیصله شد که گزارشی از  

رابطه و   این  به هیأت رهبری گزارش دهم که متن فوق در  را  اساسی  قانون  فعالیت کمیته تدوین 

ارائه  خواهان  فدرال  های این کمیته تا آن تاریخ در جلسه هیأت رهبری مجمعبرای توضیح فعالیت

این کمیته و همچنین طرزالعمل   این کمیته متن لایحه وظایف  با کار  بیشتر  برای آشنایی  گردید. 

خواهان را  بررسی مجدد متن مسوده در جلسات مشترک هیأت رهبری و هیأت اجرایی مجمع فدرال 

 کنید.  نیز به تعقیب این گزارش مطالعه می
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اصلی مجمع،    دومین مبنا اساسنامه مجمع است. مطابق ماده هشتم اساسنامه: یکی از پنج فعالیت

 تدوین قانون اساسی است. در این ماده آمده است:

فدرال  دست»مجمع  منظور  به  فدرالی(  خواهان،  نظام  )استقرار  مجمع  این  اساسی  هدف  به  یابی 

 باشد: های زیر میمتعهد به انجام فعالیت

 اجرایی كردن منشور و اساسنامه؛ -1

 تدوین قانون اساسی؛  -2

 ها؛ تدیون اسناد و كارشیوه -3

اندازی گفت  -4 برگزاری سمینارراه  پژوهشی وگوهای سیاسی،  آثار  نشر  و  آموزشی و چاپ  های 

 مرتبط به فدرالیسم؛ 

روش   -5 همه  از  تبعیض  استفاده  رفع  و  شهروندی  حقوق  تأمین  برای  مبارزه  مشروع  های 

 جنسیتی.« 

بیست  مادۀ  مطابق  كه  همچنین  بوده  ویژه  كمیتۀ  اساسی،  قانون  تدوین  »كمیتۀ  اساسنامه،  ودوم 

نماید. این كمیته پس از تصویب قانون اساسی رهبری تعیین و تحت نظر آن فعالیت میتوسط هیأت  

 یابد.« فدرال، به كمیتۀ تفسیر قانون اساسی فدرال تغییر نام می

فعالیت و  اهداف  و  افغانستان  جاری  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  این  بر  مجمع  بنا  محوری  های 

 خواهان است.  های اصلی مجمع فدرالخواهان، كار كمیته قانون اساسی از اولویتفدرال

 های آن:گیری کمیته تدوین قانون اساسی و تنظیم اهداف و پلان فعالیتشکل .2

 تعیین رئیس كمیته:  -1

تاریخ   فدرال  1403ثور    6به  مجمع  رهبری  هیأت  جلسه  دومین  رؤسای  در  افغانستان،  خواهان 

فدرالكمیته مجمع  اجرایی  هیأت  كمیته های  رئیس  عنوان  به  جانب  این  و  گردیدند  تعیین  خواهان 

تدوین قانون اساسی انتخاب شدم. از این رو و با توجه به اهمیت و استعجالیت موضوع، از فردای آن 

 تر و به منظور تدوین قانون اساسی آغاز كردم.روز وظیفه خود را به صورت دقیق
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 تدوین و تصویب لایحه وظایف كمیته: -2

ماده تهیه كرده و برای تأیید به هیأت اجرایی ارائه كردم كه    11متن لایحه وظایف كمیته را در  

  2024می  11خورشیدی، مطابق با    1403ثور    22خوشبختانه بسیار زود در جلسه هیأت اجرایی مؤرخ  

خورشیدی، مطابق   1403ثور    29میلادی مورد تأیید قرار گرفت و سپس در جلسه هیأت رهبری مؤرخ 

 میلادی به تصویب رسید.  2024می 18با 

 مطابق ماده سوم این لایحه، كمیته وظایف ذیل را به عهده دارد:

 تدوین پالیسی، دیدگاه و پلان كاری كمیته؛    -1

 تدوین مسوده قانون اساسی فدرال برای افغانستان؛   -2

 ارزیابی و تحلیل نظام حقوق اساسی كشور؛   -3

تبیین و تحلیل موضع مجمع در مورد مسایل مربوط به نظام سیاسی و حقوقی مطلوب برای    -4

 افغانستان؛ 

 ارتباط و مشوره با صاحب نظران حقوقی در زمینه قانون اساسی؛   -5

آن   -6 مثبت  تجربیات  از  استفاده  و  فدرال  كشورهای  اساسی  قوانین  بررسی  و  برای مطالعه  ها 

 افغانستان؛ 

 های مرتبط به قانون اساسی؛  نمایندگی از مجمع در نشست  -7

 شود.سایر وظایفی كه از سوی هیأت رهبری یا هیأت اجرایی به عهده این كمیته گذاشته می  -8

مرحله برای   9های كمیته و تنظیم پلان كاری،  در ماده چهارم لایحه، به منظور زمانبندی فعالیت

 تدوین و نهایی ساختن قانون اساسی پیش بینی شده كه مراحل عمده آن پنج مرحله ذیل است: 

 تدوین مسوده اولیه قانون اساسی فدرال توسط رئیس كمیته؛   -1

 بررسی و تدقیق مواد مسوده در جلسات عمومی كمیته؛   -2

 ارائه مسوده به هیأت رهبری به منظور بررسی مواد و تأیید مسوده در جلسات هیأت رهبری؛   -3

آوری نظریات ارائه مسوده به نخبگان صاحب نظر و طرفدار نظام فدرال جهت مشوره و جمع  -4

 و پیشنهادات آنان؛ 

 تدقیق مجدد و تنظیم نسخه نهایی مسوده قانون اساسی؛  -5
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پیش .3 تدوین تسوید  اصلی  مرحله  پنج  از  مرحله  اولین  یا  اساسی  قانون  نویس 

 قانون اساسی:

ثور یعنی بلافاصله بعد از  7مطابق لایحه وظایف، تدوین پیش نویس به عنوان اولین مرحله كار از 

جوزا مسوده اولیه را   25روز كار فشرده و تمام وقت، به تاریخ    45تعیین رئیس كمیته آغاز شد و بعد از  

 كرده و در اختیار كمیته قرار دادم.  کمیلت

 30نویس در كنار مطالعات و تجریبات شخصی و مطالعه ساختار فدرالی در نزدیک به  در این پیش

داكتر   دوره  و  شاه  ظاهر  دوره  اساسی  قوانین  افغانستان مخصوصا  قبلی  اساسی  قوانین  از  دنیا،  كشور 

نجیب و دوره جمهوریت و از قوانین اساسی بیش از هجده كشور معروف فدرال مانند: آمریکا، سوئیس،  

آفریقای  بولیوی،  مکزیک،  متحده عربی،  امارات  عراق،  پاكستان،  بلژیک هند،  آسترالیا،  كانادا،  آلمان، 

 ها استفاده شده است.جنوبی، ونزوئلا، اسپانیا، مالیزی، آرژانتین، اتریش و مانند آن 

 فهرست محتوای مسوده اولیه قانون اساسی قرار ذیل است:  

 اصول اساسی دولت  -فصل اول

 حقوق و وجایب شهروندان -فصل دوم

 )نهادهای دولت فدرال( قوه مقننه فدرال -فصل سوم

 مجلس نمایندگان فدرال -

 مجلس سنای فدرال  -

 قوه مجریه فدرال  -فصل چهارم

 ریاست جمهوری فدرال  -

 شورای وزیران فدرال )نخست وزیر و وزیران( -

 قوه قضائیه فدرال -فصل پنجم

 دیوان عالی قانون اساسی  -فصل ششم

 ایالتی  دولت -فصل هفتم
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 اداره محلی -فصل هشتم

 تعدیل قانون اساسی -فصل نهم

 حالت اضطرار  -فصل دهم

 احکام متفرقه -فصل یازدهم

 احکام انتقالی  -فصل دوازدهم

فصل  این  آن بندیالبته  محتویات  و  عناوین  و  تدقیق ها  جریان  در  است  ممکن  مواد،  تعداد  و  ها 

 تغییر یابد. 

 آغاز رسمی فعالیت کمیته: .4

  2024جون    7  -1403جوزای    18بعد از تصویب لایحه وظایف كمیته، اولین جلسه آن به تاریخ  

 برگزار شد كه در مورد سه موضوع تصمیم گرفته شد: 

 تعیین معاون و اعضای كمیته؛  -1

 تقسیم وظایف؛  -2

 و تصمیم گیری در مورد شیوه كار روی مسوده قانون اساسی.   -3

بر اساس این تصمیم قرار شد كه در جلسه دوم، مسوده تهیه شده در اختیار همه اعضا قرار داده 

شده و بحث به صورت قرائت منظم مواد و بررسی ماده به ماده در جلسه عمومی كمیته آغاز شود. از 

  18(  1403سنبله    17، كار روی مواد شروع شد و تا كنون )1403جوزای    25دومین جلسه به تاریخ  

و   است  برگزار شده  كمیته  كاری  از مجموع حدود    50جلسه  قرار   300ماده  دقیق  بحث  مورد  ماده، 

دانم كه از یکایک اعضای محترم كمیته قانون اساسی به گرفته است كه من در اینجا وظیفه خود می 

 مندی و حضور منظم شان در جلسات و بررسی موشکافانه مواد قانون اساسی تشکر كنم.خاطر حوصله

 های ذیل هستند:اعضای محترم كمیته قانون اساسی شخصیت

 داكتر اكبر همت فاریابی معاون كمیته؛ -1

 كلیم همسخن منشی كمیته؛   -2



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   414

 رسول طالب؛ محمدداكتر  -3

 داكتر محیی الدین مهدی؛  -4

 داكتر عبداللطیف پدرام؛  -5

 داكتر عباس بصیر؛ -6

 داكتر حسین یاسا؛ -7

 داكتر بانو نیلوفر ابراهیمی؛ -8

 آریا نژآد؛ضیا داكتر  -9

 بانو شهیره كریمی؛  -10

 محمدهادی احمدی؛  -11

 آرش شهیرپور؛  -12

 عین الدین بهادری؛ -13

 1كمیته.  سیسرور دانش رئ -14

مرحله    یمجمع هستند كه كار ما را برا  یرهبر  أتیه  یما از اعضا  تهیكم  یده نفر از اعضا  خوشبختانه

 آسان خواهد ساخت.  اریبس یبعد

   مشکلات کمیته: .5

در داخل كمیته ما با هیچ نوع مشکل جدی مواجه نیستیم. اما همه مشکل ما دشواری و پیچیدگی 

موضوع یعنی تدوین یک سند مهم و جامع برای آینده كشور و طرح یک نظام نوین یعنی نظام فدرال، 

زمان كاری  پلان  چارچوب  یکدر  از  است.  شده  بررسیبندی  كه  است  لازم  صورت سو  دقیق  های 

گرفته و یک طرح جامع و بدون نقص ارائه شود و از طرف دیگر مطابق پلان، به سرعت بیشتر هم  

 دهد. نیاز داریم. این وضعیت ما را تحت فشار وقت و زمان قرار می

 لایحه وظایف كمیته تصریح شده كه:  5ماده  6در فقره 

 

از اعضای کمیته به خاطر مشکلات شخصی، جز در یک یا دو  1 یا سه نفر  . قابل ذکر است که دو 

جلسه نخست، نتوانستند در همه جلسات حضور پیدا کنند، اما بقیه اعضا با حضور منظم و مؤثر در 

همه مراحل کار سهم فعال گرفتند و متن را غنی و جامع ساختند که در این جا لازم می دانم یکبار  

 گذاری کنم.دیگر از همه این عزیزان سپاس
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كند كه پلان عملیاتی خود را طوری تنظیم كند كه انجام همه مراحل مندرج در  »كمیته سعی می

 ماده چهارم این لایحه را در خلال شش ماه بعد از تصویب این لایحه، نهایی گرداند.« 

ماه عقرب    29ثور تا    29مطابق پلان یاد شده تا شش ماه بعد از تصویب لایحه وظایف یعنی از  

 سال جاری باید تمام پنج مرحله تکمیل گردد، در حالی كه ما هنوز در مرحله دوم قرار داریم.

بنا بر این ممکن است كه نتوانیم این كار بزرگ را در زمان تعیین شده تکمیل كنیم. از این رو در 

را   آینده روی پلان كار تجدید نظر كرده و در صورت ضروت، تعدیل لایحه وظایف  نیاز در  صورت 

 پیشنهاد خواهیم كرد. 

 سرور دانش

 و رئیس كمیته تدوین قانون اساسی فدرال خواهان فدرال عضو هیأت رهبری و اجرائی مجمع

 1403سنبله  17

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 لایحه وظایف کمیته تدوین قانون اساسی 

 ماده اول

خواهان  اساسنامه مجمع فدرال  21( ماده  2و فقره )  18ماده    1این لایحه وظایف بر مبنای جزء  

 های كمیته تدوین قانون اساسی وضع شده است. افغانستان و به منظور تنظیم وظایف و فعالیت

 ماده دوم 

خواهان است كه در  های هیأت اجرایی مجمع فدرالكمیته تدوین قانون اساسی یکی از كمیته (1)

 نماید. چارچوب منشور و مطابق اساسنامه مجمع فعالیت می

 شود. در مواد بعدی از این كمیته با نام اختصاری »كمیته« یاد می (2)

 ماده سوم 

 كمیته وظایف ذیل را به عهده دارد:

 تدوین پالیسی، دیدگاه و پلان كاری كمیته؛   .1

 تدوین مسوده قانون اساسی فدرال برای افغانستان؛  .2

 ارزیابی و تحلیل نظام حقوق اساسی كشور؛  .3

تبیین و تحلیل موضع مجمع در مورد مسایل مربوط به نظام سیاسی و حقوقی مطلوب برای   .4

 افغانستان؛ 

 ارتباط و مشوره با صاحب نظران حقوقی در زمینه قانون اساسی؛  .5

آن  .6 مثبت  تجربیات  از  استفاده  و  فدرال  كشورهای  اساسی  قوانین  بررسی  و  برای مطالعه  ها 

 افغانستان؛ 
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 های مرتبط به قانون اساسی؛  نمایندگی از مجمع در نشست  .7

 شود.سایر وظایفی كه از سوی هیأت رهبری یا هیأت اجرایی به عهده این كمیته گذاشته می .8

 ماده چهارم 

 رساند: كمیته، تدوین مسوده قانون اساسی فدرال را مطابق مراحل ذیل به انجام می

 تدوین مسوده اولیه قانون اساسی فدرال توسط كارگروه تسوید؛  .1

 بررسی مواد مسوده در جلسات عمومی كمیته؛  .2

 ارائه مسوده به هیأت اجرایی به منظور بررسی مواد مسوده در جلسات عمومی هیأت اجرائی؛  .3

 ارائه مسوده به هیأت رهبری به منظور بررسی مواد مسوده در جلسات هیأت رهبری؛  .4

آوری نظریات و ارائه مسوده به نخبگان صاحب نظر و طرفدار نظام فدرال جهت مشوره و جمع .5

 پیشنهادات آنان؛ 

 تدقیق مجدد مسوده در جلسات عمومی كمیته؛  .6

 ارائه مجدد آخرین مسوده به هیأت رهبری؛  .7

 تهیه نسخه نهایی مسوده قانون اساسی؛  .8

 آوری آخرین نظریات و پیشنهادات.نشر عمومی مسوده برای عامه و جمع  .9

 ماده پنجم 

كارگروه  (1) دو  به  كمیته  اعضای  همه  چهارم،  و  سوم  مواد  در  مندرج  وظایف  انجام  منظور  به 

. كارگروه 2. كارگروه تدوین مسوده قانون اساسی فدرال به ریاست رئیس كمیته.  1گردند:  تقسیم می

 مطالعه و ارزیابی به ریاست معاون كمیته. 

كارگروه تدوین مسوده، تهیه اولین مسوده و اصلاح و تصحیح و تنظیم مسوده در تمام مراحل  (2)

 مندرج در ماده چهارم را به عهده دارد.

های حقوق ها و نظام كارگروه مطالعه، بررسی و ارزیابی قوانین اساسی كشورهای فدرال و مدل (3)

ها و جمع آوری نظریات و پیشنهادات در مورد بهترین مدل نظام فدرال در افغانستان را به  اساسی آن

   عهده دارد.
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قرار   (4) تبادل نظر  نتایج كار هر دو كارگروه در جلسات عمومی و مشترک كمیته مورد بحث و 

 گیرد.می

كند كه پلان عملیاتی خود را طوری تنظیم كند كه انجام همه مراحل مندرج  كمیته سعی می (5)

را در خلال شش ماه بعد از تصویب این لایحه،   9در ماده چهارم این لایحه به استثنای جزء شماره  

 نهایی گرداند. 

 ماده ششم 

باشد. رئیس، معاون و منشی  كمیته، دارای رئیس، یک یا چند معاون، یک منشی و اعضا می  (1)

 دهند. هیأت اداری كمیته را تشکیل می

رئیس كمیته،  (2) از سوی  توازن  رعایت  و  اساس شایستگی  بر  كمیته،  اعضای  و  منشی  معاون، 

 شوند. هیأت اجرایی انتخاب می توسطپیشنهاد و 

می (3) اعضا  و  منشی  آنان  معاون،  از  خارج  از  هم  و  رهبری  هیأت  اعضای  میان  از  هم  توانند 

 انتخاب شوند.

 ماده هفتم

 رئیس كمیته وظایف ذیل را به عهده دارد:

 ریاست جلسات كمیته؛  .1

 گیری و اجرای مصوبات هیأت رهبری و هیأت اجرایی؛ پی .2

 گیری و اجرای مصوبات كمیته؛  پی .3

 های كمیته؛ دهی به هیأت رهبری و هیأت اجرایی از فعالیتگزارش  .4

 شود.  انجام دیگر وظایفی كه از سوی رئیس و هیأت رهبری به كمیته سپرده می .5

 ماده هشتم 

 دهد.  معاون رئیس، همکار رئیس بوده و در غیاب او وظایف وی را انجام می

 ماده نهم:

 منشی كمیته وظایف ذیل را به عهده دارد:
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 تهیه اجندای جلسات با هماهنگی هیأت اداری؛   .1

 برگزار كردن جلسات؛   .2

 ها؛ تهیه صورت جلسات و فیصله .3

 حفظ و آرشیف اسناد كمیته؛  .4

 ها. ها و ارائه گزارش به كمیته از تطبیق فیصلهابلاغ فیصله .5

 ماده دهم

 گردد:جلسات كمیته به ترتیب ذیل برگزار می

برگزار می .1 به صورت منظم هفته یکبار  با جلسات عادی كمیته،  نیز  العاده  شود. جلسات فوق 

 گردد.پیشنهاد رئیس برگزار می 

 یابد. جلسات با حضور نصف به علاوه یک مجموع اعضا رسمیت می .2

با موافقت اكثریت نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می  .3 گردد و در  تصامیم 

 صورت تساوی آرا، رأی رئیس كمیته تعیین كننده است. 

هیأت   .4 به  موجه  عذر  بدون  و  متوالی  صورت  به  جلسه  سه  در  اعضا  از  یک  هر  حضور  عدم 

 شود. اجرایی گزارش داده می

 ماده یازدهم

خورشیدی، مطابق با    1403ثور    22ماده، در جلسه هیأت اجرایی مؤرخ    11این لایحه وظایف در  

خورشیدی،   1403ثور    29مورد تأیید قرار گرفت و در جلسه هیأت رهبری مؤرخ    میلادی  2024می  11

 میلادی به تصویب رسید.  2024می 18مطابق با 

 

 



   

 

 

 

  هیأت  مشترک جلسات در  فدرال اساسی  قانون   مسوده  بررسی  العمل طرز

 خواهان فدرال  اجرایی مجمع  هیأت و ی رهبر

 : اول ماده

 هیأت  و  رهبری  هیأت  مشترک  جلسات   ی  برگزار  چگونگی  و  تنظیم  مورد   در  العمل  طرز  این

مجمع  فدرال   جمهوری  دولت  اساسی  قانون  مسوده  تأیید  و  بررسی  منظور  به  خواهانفدرال  اجرایی 

 . است  شده افغانستان وضع

 : دوم  ماده

 تدوین   ویژه  كمیته  وظایف  لایحه  همچنین  و  مجمع  اساسنامه  ودوم بیست   و  هشتم  مواد  مبنای  بر

  كمیته  توسط  كه  را  فدرال  اساسی  قانون  مسوده  مجمع،  اجرایی  هیأت  و  ی  رهبر  هیأت  قانون اساسی،

تهیه   به   بعدی  مرحله  در  تا  دهدمی  قرار  تأیید  و  بررسی  مورد   خود  عمومی  جلسات  در  شده،  مذكور 

 جوانب  و  نظران  صاحب  با  نظرخواهی،  منظور  به  خواهان،فدرال  مجمع  پیشنهادی  قانون اساسی  عنوان

 .شود ساخته شریک دیگر نیز ربطذی

 : سوم ماده

 است  الزامی  اساسی  قانون  بررسی  جلسات   در  اجرایی،  هیأت  و  رهبری  هیأت  اعضای  همه  اشتراک

دهد.    قرار  جریان  در   را  جلسه  منشی  قبلا  باید  باشد،  داشته   موجه  عذر  خود   غیابت  برای  كسی  و هرگاه

 باشد. می تعمیل قابل همه برای جلسات هایفیصله

 



 سوی عدالت و ثبات در افغانستان نظام فدرالی؛ راهی به   |   422

 : چهارم ماده

مواصلت   از  پس  اساسی،  قانون  مسوده   بررسی  برای  اجرایی  هیأت  و  رهبری  هیأت  مشترک  جلسات

ریاست    به  دارالانشا،  سوی  از  شدهمشخص  بندیزمان  طبق  رهبری  هیات  اعضای  كتبی  هایدیدگاه 

اساسی   قانون  تدوین  كمیته  توسط  گفتگو  و  بحث  مدیریت  اما  د،  گردمی  برگزار  مجمع  عمومی  رئیس

 گردد.می ارائه پاسخ اعضا سؤالات به و گرفته صورت

 : پنجم  ماده

اجرائی  هیات  اعضای  همه  اختیار  در  قبلا  فدرال  اساسی  قانون  مسوده  كامل  متن   قرار   رهبری و 

  باشند،   داشته  پیشنهادی  و  نظر   محتوا  نگاه  از  آن   مورد   در  رهبری  هیات  محترم  هرگاه اعضای  گیرد.می

  به   ایف   دی  پی  فایل  چارچوب  در  نمودن   امضا   از  بعد   وار  ماده  و  موردی  گونه به   كتبی  به صورت  را  آن

قانون  را  رهبری  هیات  اعضای  كتبی  نظریات   اساسی  قانون  كمیته  نمایند.می  ارسال  اساسی  كمیته 

  موضوعات   تنها  وقت،  از   مؤثر   استفاده  و  نظم   رعایت  خاطر  به   و  نموده   د   وار  را  لازم  د   و موار   ملاحظه

 دهند.می قرار بحث مورد اختصاصی – عمومی جلسات در اختلافی را

 : ششم ماده

  اعضای   نسبی  اكثریت  موافق  نظر  و  گیریرأی  با  شود،می  پیدا  نظر  اختلاف  كه  موضوعاتی  در

 شود.می گرفته تصمیم جلسه حاضر در

 : هفتم ماده

  و  گیرد نمی  قرار  بحث  مورد   عمومی  جلسات  در   ویرایشی  و  ادبی  مسایل   به   مربوط   نکات   و  نظریات

 اعضا .  شد  خواهد  ویرایش  مجددا  اساسی  قانون  تدوین  كمیته  توسط  هانشست  پایان  در  مسوده  متن

 نمایند.  ارسال كتبی صورت به اساسسی قانون تدوین كمیته به را ویرایشی نکات توانندمی

 : هشتم ماده

  نصا  بودن  كامل  گیری،  رأی  هنگام  در   اما   شود،می  ز   آغا  اعضا  سوم   یک  اقل   حد  حضور  با  جلسات

 شود.می رعایت جلسه اعضای ب پنجاه علاوه بر یک
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 : نهم ماده

 اعضای   امضای  به  و  كرده  آماده  را  نهایی  نسخه  اساسی  قانون  تدوین  كمیته  جلسات،  ختم  از  بعد

 رساند. جلسه می

 : دهم ماده

  مهلت  هفته  یک   مدت  به  اساسی  قانون  مسوده   كامل   متن  دریافت  از  پس  رهبری  هیات  اعضای

  تدوین   كمیته  آدرس   به  موردی  و  كتبی  گونهبه  را  خویش  هایدیدگاه  و  نموده  مرور  را  تا مسوده  دارند

اساسی بر  رهبری  هیات  محترم  اعضای  كهصورتی  در   نمایند.  ارسال  قانون    و  نظریات   دلیلی  هر   بنا 

كتبیدیدگاه    اساسی   قانون  مسوده   بررسی  جلسه  نخستین   از  قبل  از  ساعت  24  الی  را  خویش  های 

 تاریخ اختصاصی، جلسات  اوقات داشت. تقسیم نخواهند را هاجلسه در اعتراض حق ننمایند، بعدا ارسال

  سوی   از  كتبی،  نظریات  آوری  جمع  روز مهلت  آخرین  و  رهبری  هیات  اعضای  برای  مسوده   متن  ارسال

 گردد.می ابلاغ مربوطه واتساپ گروه در دارالانشا

 : یازدهم ماده

كه    بود  گردیده  تصویب  1403  جدی  16  خ  مؤر  رهبری  هیأت  جلسه  در  ماده  12  در  العمل  طرز  این

جلسه    در  ماده   11  طی  و  گردیده   تعدیل  آن  دهم  و  پنجم  چهارم،  سوم،  مواد  1403  ی  جد  22  تاریخبه

 گردید. تصویب رهبری هیات

 پایان  
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